
 بسم الله الرحمن الرحیم 
 القول فی الإجازة و الردّ)کتاب البیع(،  ، 4 فقه

 (1400.06.20شنبه،  جلسه یکم )

و با امید به کسب و حضرت معصومهو با استعانت از پروردگار و عنایت حضرت حجت  آل الله  عزای  اسارت و  ایام  ضمن تسلیت  
 دانم:نکته را ضروری می  دوتذکر  ابتدا  کنیم.ی مولایمان بحث را آغاز م توفیق بر خشنودی قلب مقدس  

سال تحصیلی قبل تا  دو    ز ترم دوم به واسطه ویروس کرونا، شرائط درسی ا  کشورمانبا توجه به شرائط خاص حاکم بر دنیا و  :  یکم  نکته
مجازی است، البته بنده  لمیه شروع دروس به نحو  طبق اعلام حوزه عهم    تحصیلی  کنون تحت الشعاع این وضعیت قرار گرفته. امسال 

 بودم لکن الحمدلله و به دعای دوستان در دوران نقاحت از بیماری کرونا هستم که شخصا مایل به ارائه حضوری هر چند با جمعیت اندک  
است. در هر صورت توصیه  ارائه حضوری    حضور بر خلاف مصلحت است، البته ان شاء الله بعد تعطیلات دهه آخر صفر امید بسیار به

  تلفنی و یا اینترنتی،  مباحثه حضوریاز    شود می حتی جلساتی که کلاس به صورت مجازی برگزار    د که یریزی کنای برنامهبه گونه   کنممی
تر از نان  های خودمان است. لذا اولویت مهم ماند تلاش گذرد و آنچه برای ما باقی می زمان می   باشدکه  به هر شکل   زیرا  محروم نباشید
 باشد. با پشتوانه مطالعه با کیفیت رک برای انجام یک مباحثه قوی اهنگ کردن مباحثه و تدا شبِ شما، هم 

 نکته دوم: مرور مباحث گذشته 

درکتاب البیع  گفتیم  اند.  مرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسب را در سه بخش محرمه، بیع و خیارات ترتیب داده در سابق اشاره کردیم که  
.  4. الکلام فی عقد البیع.  3. معاطاة.  2. تعریف بیع.  1از:    بودند  که عناوین آنها عبارتدهند،  قرار می   یبررسرا مورد    و مبحث  شش مطلب

 . بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. 6. شرائط العوضین. 5شروط المتعاقدین 
 ."البیع هو إنشاء تملیک عین بمال " : کهنظرشان در تعریف بیع این شد ، چهار تعریف  ضمن رد  که  بود تعریف بیع  اول: (مبحثمطلب )
 : فرمودند در بحث معاطاة سه مسأله مطرح  معاطاة.  دوم: (مبحثمطلب )

 در این مسأله چهار نکته بیان شد:   ماهیت معاطات. مسأله اول:
 در معاطاة یا اباحه تصرف است یا تملیک بالعوض.   )عند العرف( قصد طرفین .1
مفید اباحة تصرف است نه ملکیت اما زمانی  )شرعا( ء قائلند معاطاة قول بیان کردند که مشهور فقهاثمره شرعی معاطات را ضمن سه  .2

 شود. شد ملکیت حاصل می  که یکی از عوضین تلف 
در بیان مقصود فقهاء از اباحه تصرف در مورد معاطاة سه نظریه اشاره شد، مرحوم شیخ انصاری فرمودند مقصود قصد تملیک است،    . 3

 نی فرمودند مقصود ملکیت جائز متزلزل است و صاحب جواهر فرمودند مقصود اباحه تصرف است. محقق ثا
 . دانستندحقیقتا بیع ت را در چهارمین نکته هم معاطا  .4

 در این مسأله هم چهار نکته بیان شد: اقوال در معاطات:  مسأله دوم:
 ت در معاطاة. بررسی تاریخی نظریه ملکی . 2     بیان شش قول در بین فقهاء.  .1
 ضمن بررسی شش دلیل سه تا از آنها را پذیرفتند.  و معاطات مفید ملکیت استفرمودند  .3
ای که  ضمن بیان سه قول فرمودند: معاطاة مفید ملکیت لازمه است از ابتداء تحقق مطلقا )لفظی باشد یا نه( به هشت دلیل و أدله  .4

اجماع  تمسک به  عه هر سه مردود بود.  قبیل اجماع، ظهور یا اشعار در روایات و سیره متشر برای احتیاج لزوم معاطاة به لفظ مطرح شده از  
بسیط و مرکبش مورد نقد شیخ انصاری قرار گرفت، روایات را هم که نه دلالت و نه ظهور بلکه در حد اشعار پذیرفتند که خود نوعی نقد  

 لذا حجیت ندارد.  تاوای علماء باشد نه به جهت اتصال به زمان معصوم است و سیره را هم که گفتیم اگر باشد چه بسا به جهت بعض ف
 . در این مسأله هشت تنبیه بیان فرمودند: تنبیهات معاطات مسأله سوم:

داند و شارع هم بر منوال عرف حکم نموده است بنابراین معاطات  معاطات حقیقتا بیع است و عرف آن را مفید انتقال ملکیت میل:  تنبیه او 
 ی است و احکام همه خیارات هم در آن وجود دارد. به شرائط بیع خواهد بود و حرمت ربا در آن هم جار مشروط
 در معاطاة تحقق إعطاء لازم است چه با تعاطی و إعطاء طرفینی و چه با إعطاء از یک طرف. : تنبیه دوم

دهم، اینجا روشن  گوید پول ندارم به جای پول کالا می برای تشخیص بایع از مشتری در معاطات، اگر یک طرف پول بدهد یا بسوم:  تنبیه  
کدام قصدشان این نبود که به جای پول کالا  دهد مشتری است و اگر هر دو کالا دادند و هیچ پول یا به جای آن کالا می   است که کسی

 کند مشتری است.  کند سپس إعطاء می کند بایع است و کسی که اول أخذ می إعطاء می  گوییم کسی که اول دهند می می
 : چهار قسم داشتاز نظر قصد متعاطیین به نظر مرحوم شیخ انصاری معاطات م: تنبیه چهار
 بمالٍ(.  ن یع ک یاست )إنشاء تمل ی گریمال در مقابل مال د  کی قصد هر دو طرف تملقسم اول: 
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 تو تملیک کنم.تملیک کن تا پولم را به  گوید کالایت را به من می  ، به دست آوردن مال طرف مقابل را دارد هر کدام قصدقسم دوم:  
 چهارم: هر دو طرف قصد اباحه تصرف دارند.  قسم      . کیقصد اباحه تصرف در مقابل تمل قسم سوم:

ای مطرح شد و نهایتا  ای نیست و قصد تملیک وجود دارد مانعی هم ندارد و در قسم دوم هم که شبهه در قسم اول هیچ اشکال و خدشه
را    این دو قسمتوان گفت در انتها صحت  تی صحت آن را پذیرفتند اما در قسم سوم و چهارم اشکالاتی داشتند و می با طرح احتمالا

 تواند یک معاوضه مستقل و از هر دو طرف مفید لزوم باشد به دلیل المؤمنون عند شروطهم. تش پاسخ داده شود می نپذیرفتند اما اگر اشکالا
توان به صورت معاطاتی و بدون لفظ  اصل در تمام معاملات این است که میع فرمودند  غیر بی  اطات درریان معنسبت به جتنبیه پنجم:  

به اجماع فقهاء نیاز به لفظ داشته باشد. در رهن اجماع داشتیم که باید با لفظ و صیغه خاص باشد. در  آنها را منعقد نمود الا مواردی که  
و صیغه خاص محقق شود لذا صرفا با تحویل دادن مال موقوفه به موقوف علیهم، وقف    وقف هم چنین اجماعی داریم که باید با لفظ

 م از طرفین است بنابراین نیاز به لفظ و صیغه خواهد داشت. شود. بلکه به اجماع فقهاء وقف یک عقد لازمحقق نمی 
لذ این تنبیه را بنابر مبنای فقهائی مطرح فرمودند    دانندمرحوم شیخ انصاری معاطات را مفید ملکی ت لازم می   .ملزمات معاطاتتنبیه ششم:  

گانه  قائل به ملکیت جائز هستند. ملزمات هشت  مانند مشهور قائل به إباحه تصرف در معاطات هستند یا مانند مرحوم محقق ثانیکه  
نقل عوضین یا یک عوض به    :4.  شدیکی از عوضین دین با  : 3  : تلف یکی از دو عین یا قسمتی از یکی.2.  : تلف عینین1عبارت بودند از:  

. ملزمِ بودن هشت مورد  متعاطیینموت یکی از    :8.  : تصرف مغیِّر صورت7. امتزاج یک یا هر دو عین   :6. : ناقل به عقد جائز5.  عقد لازم
 .نپذیرفتند  فطبق مبنای اباحه تصر مذکور را طبق هر دو مبنای اباحه تصرف و ملکی ت جائز پذیرفتند لکن ملزمِی ت ملزم دوم را 

آن جاری است  معاطاة بعد از لزوم بیع است و تمام احکام و مختصات بیع در    .معاطاة بعد تلف بیع است نه معاوضه مستقل تنبیه هفتم:  
 مگر این که دلیل شرعی دلالت کند حکم خاصی صرفا مربوط به عقد لفظی دارای ایجاب و قبول است. 

 توان منطبق بر معاطات دانست:کدام را نمی د، سه صورت دارد که هیچ قد شرائط یا همان عقد فاسفرمودند تقابض بعد عقد فاهشتم:    هیتنب 
 اند.دانستهیی می به جابجا مجبور    ناشی از توهم صحت عقد بوده که خود رایت به معامله نبوده بلکه  ناشی از رضا  ،مذکور  تقابض صورت اول:  

 مثلا تشریع است. هت و اعتبار شرعی ندارد زیرا وده اما منشأ رضایت وجا ، با رضایت به معامله ب مذکور تقابض دوم:  صورت 
این صورت زمانی منطبق بر معاطات  ،  هستندانتقال ملکیت  کاملا راضی به  ،  و تقابض ناشی از آن   بدون توجه به فساد عقد   صورت سوم: 

 . مبنای ملکیت در معاطات صحیح نخواهد بودشود که رضایت باطنی و صرف وصول )نه تقابض( عوضین را کافی بدانیم لکن طبق می
 . الکلام فی عقد البیع  سوم: (مبحثمطلب )

صیل مطالبی در سه مرحله در رابطه با الفاظ عقد بیع بیان کردند که به جهت عدم تطویل، صرفا به رؤوس مطالب  در این مبحث هم به تف 
الفاظ ایجاب و قبول و شرائط    .2.  خصوصیات معتبر در الفاظ عقد بیع  .1  : توانند به جزوه سال قبل مراجعه نمایندکنم دوستان می اشاره می 

 . احکام مقبوض به عقد فاسد .3. آن 
 شروط متعاقدین مطلب )مبحث( چهارم: 

 داشته باشند:  فرمودند متعاقدین باید پنج شرط 
 ه اجماع بود.  هم شهرت معتضدَ بدلیل بر این شرط  شود( بلوغ )ذیل آن طبیعتا عقل هم مطرح است که مجموعا شش شرط می  .1
   برند را قصد نمایند. به اجماع علما متعاقدین باید مدلول لفظی را که در عقد بکار می  قصد. .2
با تمسک به آیه تجارة عن تراض و روایات ثابت فرمودند اختیار در متعاقدین شرط است و ذیل این شرط به سیزده نکته اشاره   اختیار.  .3

إکراه لغتا    قتی حق  .4  است؟  یمکرهَ چه کس  .3.  اری بر شرط اخت  لی دل  .2.  ار یاخت  یاصطلاح   یمعنا   .1عناوینشان مفید است:  کردند که مرور  
از دو نفر بر    یک یاکراه    . 8. از دو امر  یک یاکراه بر    .7.  یو وضع   ی فی تفاوت اکراه در حکم تکل  . 6.  ی اکراه با امکان تفصّ  ی بررس  .5.  و عرفا

  .13. مکرَه بعد از عقد   تیاعلام رضا   . 12. اکراه بر طلاق  . 11.  ادةی ز  ا یبه نقصان   هیتخلف از مکرَه عل  .10. راه علق اکصور ت  . 9.  فعل واحد
 . کاشف ا یمتأخر ناقل است  تیرضا
 إذن السید لو کان العاقد عبدا. . 4
 :فضولی استبیع  لب اول درکه شش مط مطلب دارند  هفتمباحث مفصلی ضمن  ذیل شرط پنجم   مالکیت یا اذن از طرف مالک. .5
ـ بیان صور بیع فضولی در سه  3ـ تعریف و مصادیق فضول.   2ـ تبیین این شرط و اقوال فقهاء در عقد و ایقاع واقع شده توسط فضولی.  1

 .رط پنجم . بیان پنج مسأله ذیل اصل ش7. ذیل بیع فضولیمسأله    سه. بیان 6. القول فی الإجازة و الرد . 5ـ بیان دو امر. 4مسأله. 
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 399...، ص  القول فی الإجازة و الردّ 
 مطلب پنجم: القول فی الإجازة و الردّ

 کنند:  مطلب پنجم را ذیل دو عنوان بررسی می  مرحوم شیخ انصاری
 . از کتاب  صفحه   36در   . رد  و احکام آن2. از کتاب صفحه 77در   . إجازة و احکام مربوط به آن1

طرف مالک بود وارد مبحث بیع فضولی شدند. فرمودند ایقاع واقع شده  تعاقدین که مالکی ت یا إذن از  از ابتدای شرط پنجم از شرائط م
اختلاف است که مشهور آن را مشروط به اجازه  ضول که باطل است به اجماع فقهاء. لکن نسبت به عقد واقع شده توسط فضول توسط ف

 دانند. مالک، صحیح می 
 عنوان اول: اجازة و احکام آن 

. بررسی  3. بررسی احکام مربوط به مجیز و اجازه دهنده. 2إجازة.   و شرائط  بررسی احکام.  1این عنوان هم سه مقام از بحث دارند:  ل  ذی
 اجازه داده شده. عقد یعنی  مجاز احکام مربوط به 

 مقام اول: إجازه، احکام و شرائط آن

 ط اجازه. ذکر شرائ. بیان هفت تنبیه در 2آنها. ای کاشفه و ناقله و آثار  . بررسی تفصیلی دو مبن1: دو مرحله از بحث دارنددر این مقام  
 بررسی دو مبنای کشف و نقل مرحله اول: 

  بحث از کشف و نقل بر اساس نظر کسانی قابل پیگیری است که اصل صحت عقد فضولی دهند که  مرحوم شیخ انصاری ابتدا تذکر می
 هستند.  را قبول دارند که مشهور فقها   با اجازه مالک

 بیان کردیم:  24جلسه  3که سال گذشته هم در جزوه فقه کنیم قبل از ورود به اصل بحث یک مقدمه فقهی اشاره می 

 مقدمه فقهی: دو مبنای کشف و نقل در عقد فضولی
قتی مالک بعد  ایم که و، فصل دوم فی عقد البیع و آدابه، ذیل عبارت "و یشترط فی اللزوم الملک" خوانده229، ص 3در شرح لمعه، ج

 بیع را اجازه کرد دو مبنا نسبت به زمان مشروعیت بیع فضولی مطرح است:   ،از بیع فضول
 است. کند بیعِ فضول از همان ابتدای تحققش صحیح انجام شده . مبنای کاشفه، یعنی اجازه مالک کشف می1
حقق بیع فضولی لذا اگر روز کند نه از لحظۀ تتصحیح می ای که اجازه داد، بیع فضول را  . مبنای ناقله، یعنی اجازه مالک از لحظه2

 شبنه بیع فضولی انجام شده و دوشنبه مالک اجازه داده، در فاصله شنبه تا دوشنبه ملکیت کتاب منتقل نشده بوده.
مالک  اینکه اجازه    ه داده،عقد را انجام داده، مالک بعد از یک فاصله زمانی مثلا دو روز متوجه شده و عقد را اجاز  وقتی فضول  فرمایندمی

 سبب تصحیح عقد فضولی بشود طبق یکی از دو مبنا قابل بررسی است: 
و گویا اجازه مالک  حاصل بدانیم    ، توسط فضول  عقد شود آثار عقد را از حین تحقق  یعنی اجازه بعدی مالک سبب می   مبنای یکم: کاشفة

 مقارن و همراه با عقد بوده است. 
 شود و گویا عقد، لحظه اجازه مالک واقع شده است.نقل آثار عقد از حین اجازه مالک می بعدی مالک سبب اجازه یعنی  مبنای دوم: ناقلة 

که عناوین این سه مطلب    شوندمی و ثمرات قول به هر کدام از دو مبنا ضمن سه مطلب  مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی أدله دو مبنا  
 اختلاف بین دو مبنا.ی ثمرات . بررس3انصاری  م شیخمرحو نظر .2  ه. بررسی أدل1عبارت است از: 

 بررسی أدلهمطلب اول: 

  دلیل بر این مبنا استدلال شده   چهار به  اند اجازه در عقد فضولی، کاشف از صحت عقد من حین التحقق است.  فرمایند اکثر فقهاء قائل می
 : شودکه دلیل بر قول به نقل هم ضمن همین أدله روشن می 

 عقود وم أوفوا بالدلیل اول: عم

که مرحوم شیخ  بیان مورد استدلال قرار گرفته  سهبه شهید ثانی مطرح شده که توسط مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و این دلیل 
 فرمایند: می  بعدی را نقل و نقد دو بیان   سپسکنند مطرح می و سوم را  دلیل دوم  پردازند بعدمی آن   و نقد بیان اولبه تبیین ابتدا 

 :  از دلیل اول بیان اول

زیرا نفرموده "أوفوا بالعقود مع  فرماید وفاء به عقود واجب است، یعنی صرف تحقق عقد، سبب تام است برای وجوب وفاء،  آیه شریفه می 
قط اجازه  بینیم فکنیم میحال به عقد فضولی که نگاه می   وفاء به آن واجب است.  نفرموده اگر عقد با نکته خاصی همراه بود  شیء آخر" 

، به حکم آیه باید بگوییم وفاء به همان  پس تا اجازه مالک نیامده أجزاء عقد کامل نشده، به محض اینکه مالک اجازه داد  مالک را ندارد 
  از لحظه عقد جاری خواهد بود که این همان مبنای کاشفی ت است.  عقدی که فضول منعقد کرده واجب است، لذا طبق آیه آثار فقهی هم
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.21یکشنبه، دوم )جلسه 

 2، س400...، ص  و بأّن الإجازة متعلّقة
 تعلّق اجازه به عقد  دلیل دوم:

ثابت    عقد فضولی را در مباحث قبلصحت  اند، وقتی اصل  مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی به عنوان دومین دلیل بر مبنای کشف فرموده 
روشن است که اجازه مالک هیچ هویت و جایگاهی ندارد الا اعلام رضایت به    ،دانستیممالک  ازه  کردیم و فقط آن را مشروط به تحقق اج 

دهد اصل نقل و انتقال عوض و معو ض در  ، نشان می به عقد و تعلّق داشتن اجازه به عقد  ضمیمه شدن اجازه پس  مضمون عقدِ فضول،  
 انجام شده است. همان لحظه عقد فضولی 

 د نقد دلیل دوم خواهند شد. کتاب، وار  403ای صفحه مرحوم شیخ انصاری ابتد
 لزوم تأثیر معدوم در موجوددلیل سوم: 

توسط فضول انجام  در مثال ما روز شنبه  اند اصل عقد مرحوم علامه حلی در کتاب إیضاح الفوائدشان فرموده   ر مرحوم فخر المحققین پس
حال اگر قائل به مبنای کشف باشیم معنایش این است  ده است،  ه و معدوم شاز بین رفت  )ایجاب و قبول(  و تلفّظ به الفاظ عقد بیعشده  

لکن اگر قائل به مبنای نقل باشیم معنایش این  و ایرادی به آن وارد نیست  یز تمام شده  که همان لحظه تحقق عقد و تلفظ فضول همه چ
در    اجازه مالک،  استشنبه که مالک اجازه داده  معدوم شده است سپس روز دوسپس  الفاظ عقد محقق و  تلفظ به  است که شنبه عقد و  

تلفظ به الفاظ عقدی که روز شنبه معدوم شد بتواند روز دوشنبه دارای  انعقاد عقد را نقل دهد به روز دوشنبه، یعنی خواهد می  روز دوشنبه
فلسفه    نتقال عوض و معو ض( باشد و در معدوم )عقد( مؤثر در موجود )اآید  و این محال است زیرا لازم می   باشداثر انتقال عوض و معوض  

 ر در موجود باشد. تواند مؤث نمی ثابت شده معدوم 
 نقد دلیل سوم:

 کنند.  * مرحوم شیخ انصاری به جهت وضوح اشکال به دلیل سوم، به نقد آن اشاره نمی 
 نقد بیان اول دلیل اول:  

اجازه مالک به عقد فضولی ضمیمه شود، سبب تام برای وجوب  ایت و  اگر رضفرمایند مانند مستدِل قبول داریم که  مرحوم شیخ انصاری می 
سببیت عقد  ، لکن همه بحث این است که عقد فضولی شنبه انجام شده و مالک دوشنبه اجازه داده است، پس روز دوشنبه  خواهد بود  وفاء

کنید عقدی که روز شنبه  به چه دلیل ادعا می شود،  شود، یعنی دوشنبه است که عقد با اجازه مالک، کامل می برای وجوب وفاء تمام می 
کند که عقد  اجازه مالک در روز دوشنبه کشف نمی د، خیر عقدی که روز دوشنبه کامل شده وجوب وفاء دارد،  واقع شده وجوب وفاء دار 

پس معنا ندارد آثار یک عقد   کند از روز دوشنبه عقد کامل شده استثابت میفضولی در روز شنبه همراه با اجازه مالک بوده، بلکه نهایتا  
 ت مبنای کشف نخواهد بود. ه مترتب کنیم. لذا این بیان شما مثبِر عقد فضول در روز شنبتام و تمام را ب

 آخر ، س400...، ص و منه یظهر فساد 
 بیان دوم دلیل اول: 

یک  به  قبل از توضیح بیان دوم  نقد آن گذشت.  بیان ارائه شده، بیان اول و    سه گفتیم دلیل اول تمسک به آیه أوفوا بالعقود بود. که به  
 کنیم. می اصولی اشاره مقدمه 

 مقدمه اصولی: شرط متأخر 
مرحوم مظفر  ذیل مباحث مقدمه واجب با عنوانی به نام شرط متأخر آشنا شدیم.    274، ص1در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج

 ند:افرمودند شروطی که شارع در احکام شرعی بیان کرده بر سه قسم 
 وضو که شرط نماز است. ید امتثال شود. مانند شرط متقدم. یعنی شرطی که قبل از انجام دادن مشروط با الف:
 شرط مقارن. شرطی که همزمان با انجام دادن مشروط باید امتثال شود. مانند استقبال قبله و طهارت لباس در نماز.  ب:
ور شرط  مثال مشه  تکلیف شرعی او امتثال شود. نجام داده شود تاط باید اشرط متأخر. شرطی است که بعد از انجام دادن مشرو ج:

یعنی متأخر غسل لیلی مستحاضه است اما مرحوم مظفر علاوه بر آن مثال مبنای کاشفیت در عقد فضولی را هم مطرح فرمودند.  
آن مترتب خواهد شد. طبق مبنای   شود و آثار بر عقد فضولی مشروطی است که با اجازه مالک به عنوان شرط متأخر، تکمیل می 

 **  آید.ازه مالک است که بعد از تحقق مشروط )عقد فضولی( میکاشفیت، شرط صحت عقد فضولی، اج
عقد فضولی مشروط است به یک شرط متأخر به نام اجازه مالک، وقتی شرط روز دوشنبه محقق شد، یعنی  خلاصه بیان دوم این است که  

 کنیم از همان روز شنبه دارای اثر بوده است. شده و کشف میز شنبه بوده تکمیل که عقد فضولی در رومشروط 
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، عقد فضولی هم شنبه محقق  یعنی تحقق عقد سبب وجوب وفاء است  گوید وفاء به هر عقدی واجب استأوفوا بالعقود می توضیح مطلب:  

مالک باشد، وقتی دوشنبه شرط متأخر هم محقق و ضمیمه  لکن برای تأثیر گذاشتن و تحقق انتقال، یک شرط متأخر دارد که اجازه شده 
 خود را خواهد داشت. کامل شده لذا عقد فضولی از همان شنبه اثر و کارکرد  سببی ت عقد فضولی کنیم کشف می شد، 

 کنند. لکن چند خط بعد تصریح می اند بیان دوم از اصطلاح شرط متأخر استفاده نکرده  اصل البته مرحوم شیخ در توضیح

کنند و اینها را عبارة أخری از یکدیگر  بعضی از محشین تفاوت داشتن بیان اول و دوم یا بیان دوم با دلیل دوم را انکار می نکته دیگر اینکه  
 دانند.  ***یم

 نقد بیان دوم دلیل اول:

آید شرط )و سبب( می  که روز دوشنبه و اجازه مالک کنید که رضایت فرمایند وقتی شما اعتراف میمرحوم شیخ أعظم ابتدا به اختصار می 
از اینکه مشروط    است چگونه ممکن است آمدن شرط، کاشف باشداست و عقد فضولی که قبل از آن و روز شنبه آمده مشروط )و مسبب(  

 .  بوده با تمام اجزائش روز شنبه محقق شده

فضولی از    کنید عقدمدن اجازه در روز دوشنبه کشف می عقد فضولی روز شنبه ناقص بوده چگونه با آقبول دارید  به عبارت دیگر وقتی  
 تواند از روز شنبه دارای اثر باشد. ی ، عقد فضولی روز دوشنبه کامل شده پس روز شنبه کامل نبوده و نم همان روز شنبه کامل بوده

حقق شود، وقتی هنوز  معقول نیست که مشروط روز شنبه محقق شود سپس شرط آن دو روز بعد مشرط متأخر صحیح نیست زیرا  پس  
 بوده. شرط نیامده پس اصلا مشروطی هم محقق نشده 

   . دهندکنند و از آن جواب می ادامه مرحوم شیخ انصاری به نقدشان یک اشکال وارد می در 

 

 

 

 

 تحقیق:

ابتدا کمی تأمل کنید ة  حاشیاز جمله    سپس به حواشی مراجعه نماییدرسد.  ببینید چه چیزی به ذهن شما می   * برای نقد دلیل سوم 

پنج وجه در   149، ص1، ج مکاسبة الحاشیمحمد کاظم طباطبائی یزدی )صاحب عروة( در  . مرحوم سید  58، صمرحوم آخوندالمکاسب  
ارائه دهید. ایشان  به اختصار  شت خودتان از این دو وجه را  کنم. بردافرمایند که دو وجه آن را در اینجا نقل مینقد دلیل سوم بیان می 

أن  العلل الشرعی ة معر فات فلا مانع    :أو لا  :لم یتعر ض المصنف قد س سر ه للجواب عن هذا الوجه و لعلّه لوضوح فساده فإن  فیه  ایند:فرممی
و ثانیا أن  الإشكال مشترك الورود إذ على القول بالكشف أیضا یلزم تأثیر المعدوم و هو الإجازة في    .من كونها معدومة حال وجود الأثر

جازة أصلا لكنك عرفت بطلانه و  ود الذي هو العقد أو أثره و هو الملكی ة إلّا أن یقول بالكشف الحقیقي الصّرف من غیر تأثیر للإالموج 
  الأولى أن یقال في مقام النقض إن  من المعلوم أن  المؤثر إنّما هو مجموع العقد من الإیجاب و القبول لا القبول فقط و الإیجاب معدوم

ي الموجود إلّا أن یلتزم بأن  المؤثر  بل أجزاء العقد توجد تدریجا و اللاحق لا یوجد إلّا بعد انعدام الس ابق فیلزم تأثیر المعدوم فحال القبول  
 . هو الحرف الأخیر من القبول و هو واضح الفساد 

لاصه نظر مرحوم مظفر را در  کل بحث شرط متأخر در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر دو صفحه است. به این بحث مراجعه کنید و خ**  
 گروه کلاس در ایتا ارائه دهید. 

 . 286، ص 2یة الطالب مرحوم شهیدی، ج*** برای نمونه مراجعه کنید به هدا 
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.22جلسه سوم )دوشنبه، 

 5، س401...، ص و دعوی أن الشروط الشرعیة 

مانند شرط متأخر است که وقتی  العقود ادعا کرد رابطه بین عقد فضولی و اجازه مالک  کلام در نقد بیان دوم بود. بیان دوم از آیة أوفوا ب
مؤثر و تام و تمام انجام شده است. مرحوم شیخ انصاری فرمودند چنین چیزی  کنیم مشروط در زمان خودش  کشف می شرط محقق شد  

امکان ندارد اول مسبب و معلول  قدم بوده، به عبارت دیگر  تواند سبب شود برای مشروطی که متمعنا ندارد زیرا شرط که متأخر است نمی 
 عقلا محال است.و این  محقق شود سپس سبب و علتش بیاید 

و شرط بر مشروط در امور تکوینی محال است قبول داریم تقدیم مسبب بر سبب  فرمایند  در دفاع از بیان دوم می   مرحوم صاحب جواهر
شرط را هر گونه صلاح  کند  است که هر گونه بخواند اعتبار می   ی هستند که به دست شارع و معتبِر اما امور و احکام شرعی اعتباریات عقلا  

و  گرداند در حالی که هنوز سببش محقق نشده،  یا انجام مسبب و معلول را لازم می کند  می   ینبداند )متقدم، مقارن یا متأخر( جعل و تقن
 : اندا هم در موارد مختلفی از فقه تطبیق داده طلب راین م آید.ی هیچ محالی لازم نمی در امور اعتبار

علت و سبب است و غسل جمعه معلول و مسبب، با این وجود    انجام غسل جمعه از مستحبات مؤکده است، ورود روز جمعه   مثال اول:
شنبه  معه را در روز پنجتواند غسل جداند که در روز جمعه آب برای غسل جمعه ندارد میشنبه می پنج   غروب شارع مقدس فرموده اگر  

 . و هیچ اشکالی هم ندارد  یعنی تقدیم مسبب بر سبباین انجام دهد. 

شارع إعطاء آن قبل از رؤیت هلال ماه شوال را هم مجاز قرار داده  است در حالی که  رؤیت هلال    ،فطرهوقت إعطاء زکات    مثال دوم:
 سبب که رؤیت هلال شوال باشد هیچ اشکالی هم ندارد.   و این یعنی تقدیم مسبب و معلول که إعطاء فطره باشد بر  است

ینیات بود لکن شارع اینگونه اعتبار کرد که تقدیم معلول بر علت هیچ  شبیه علت و معلول در تکودر این دو مثال شرعی و اعتباری، رابطه  
 : داشت. دو مثال دیگر اشکالی نداشت، پس به طریق اولی در محل بحث ما که تقدیم مشروط بر شرط است اشکالی نخواهد 

ای را که از  روزه باید بعد از اذان صبح و طلوع فجر غسل انجام دهد، پس  ،  هدر ای که قبل اذان صبح نیت روزه کمستحاضه   مثال سوم:
 (366، ص3)جواهر الکلام، ج غسلی که بعد از شروع روزه باید انجام دهد.  ر بو مقدم شود مشروط اذان صبح شروع کرده است می 

اگر آن روز روزه هم بوده باشد،    ثیره برای خواندن نماز مغرب و عشاء باید بعد اذان مغرب غسل مستحاضه ک  رم:چها  مثال کند، حال 
 دهد. انجام غسل مذکور در شب، پس روزه مشروط و مقدم است بر غسلی که بعد مغرب و در شب انجام می   اش هم مشروط است بهروزه

 یات و امور شرعیه هیچ اشکالی ندارد. ط و تصویر شرط متأخر در اعتبارنتیجه اینکه تقدیم مشروط بر شر

فرمایند هیچ تفاوتی بین شرط و مشروط با سبب و مسبب در امور  در نقد کلام مرحوم صاحب جواهر می حوم شیخ انصاری  مر   مدفوعة
این حکم عقل در همه جا جاری و  ل است  شرعی و تکوینی وجود ندارد، وقتی عقلا تقدیم معلول بر علت و تقدیم مشروط بر شرط محا

   شود. خلاف عقل نمی   شارع هم در اعتبارات و دستورات خودش مرتکبوقتی یک امری عقلا محال باشد ساری است، 

   شود یک امر محال عقلی از استحاله خارج شود.زیاد هم باشد سبب نمی مثالهای فقهی هم که بیان شد هر چند  

و   دستور شارع هم محال استدر  شیء ور عقلی محال است، تناقض بین دو که تناقض بین دو شیء در امنتیجه اینکه روشن است چنان
 . اجتماع نقیضین چه عقلا و چه شرعا محال است

 کنید؟اگر تقدیم مشروط بر شرط خلاف عقل است پس با مثالهای فقهی مذکور چه می  سؤال:

 . دستور شارع خلاف عقل نباشد رائه دهیم که  باید توجیهی االهای مذکور فرمایند در مثمی  جواب:

 بیان این توجیه خواهد آمد. 

 

 

کنم.صفر( را پیشاپیش تسلیت عرض می  7امام حسن مجتبی علیه الصلوة و السلام ) شهادت 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    ( 1400.06.27جلسه چهارم )شنبه، 

 14، س 401...، ص  فجمیع ما ورد

تقدیم شرط بر مشروط و تقدیم مسبب بر سبب نداریم  در واقع  فرمایند به نظر ما مذکور، می  مرحوم شیخ انصاری در مقام توجیه مثالهای 
را از رابطه بین  یک مشروط داریم و یک شرطی ت، یک مسبب داریم و یک سببی ت، که این شرطی ت و سببی ت    ثالهادر تمام این مبلکه  

 نه متأخر از آن. است  مقارن و همراه با مشروطع کردیم و شرطیت شرط و مشروط انتزا

المتعقّبة  جمعة  ال "  بلکه  ،که متأخر باشددر واقع روز جمعه نیست    سبب   ب غسل جمعه است امامسبَّ  توجیه این است کهدر مثال غسل جمعه  
دن روز  این عنوان تعقبّ )عقب آم شنبه و غسل جمعه انتزاع شده است،  است که از رابطه پنجعنوان تعقبّ    یعنی سبب،است    " بعد الخمیس

شنبه معلوم است که بعد آن جمعه  شنبه هست یعنی روز پنج به عنوان سبب، در روز پنج آید(  شنبه می عقب و بعد از پنج جمعه، یعنی جمعه  
ن و مقارن هستند نه اینکه ابتدا مسبب )غسل جمعه( اتیان شود سپس  سبب )عنوان تعقب( و مسبب )غسل جمعه( همزما   پسآید،  می

 ( بیاید. سببش )روز جمعه

روزه  صحت   شرط است پس " الصوم المتعقّب بغسل اللیل" مستحاضهتکلیف شرعی در مثال غسل لیلی مستحاضه مسأله چنین است که 
صوم نهار است    ، مشروطگوییم  لذا می هار و غسل لیل انتزاع کردیم،  صوم نَ، که این عنوان را از رابطه بین  " استتعقبّ الغسل"  عنوان   او

مکلف به صومی است که  یعنی مستحاضه    هار وجود دارد با نَ  و مقارن   الغسل، همزمان   ب الغسل است، این شرط تعقبّو شرط آن تعقّ
شرط تعقبّ الغسل را دارا بوده    ،صوم در روز  شویم همان به محض اینکه غسل را انجام داد متوجه می مشروط شده به تعقبّ الغسل و  

باشد بلکه شرط، تعقبّ الغسل است که مقارن و همزمان با مشروط  متأخر از مشروط  اصلا شرط، غسل لیل نیست که شرط  پس    است.
 محقق است.  ،)صوم نهار( 

 15، س401...، ص لکن ذلک لایمکن 

ی مثالهای مذکور از فقه بیان کردیم در ما نحن فیه یعنی عقد فضولی و اثبات  این توجیهی که براالبته  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می 
نه اجازه مالک بلکه  توانند بگویند عقد فضول مشروط است و شرط آن  ناد نیست یعنی قائلین به مبنای کشف نمی فی ت قابل استمبنای کاش

وقتی مالک روز دوشنبه  ب الإجازة،  است یعنی صحت عقد فضولی مشروط است به آمدن شرطی به نام تعقّ  "تعقبّ الإجازه"عنوان منتزَع  
 هم عقد انجام شده هم شرط تعقّب الإجازة محقق بوده و امتثال شده است.  ،ز شنبههمان روفهمیم اجازه داد می 

این است که ما در أدله و روایات باب فضولی آنچه که داریم این  تواند از توجیه مذکور استفاده کند ئل به مبنای کشف نمی ادلیل اینکه ق
در روایات نیست، مجبور هم نیستیم دست  قبّ الإجازة" چنین چیزی  اجازه مالک نه عنوان "تع است که صحت عقد فضولی مشروط شده به  

راه دیگری غیر از مبنای کشف هم  لی که برای تصحیح مبنای کاشفی ت این توجیهات مطرح شده است در حا به توجیه مذکور بزنیم زیرا
 آید. مذکور هم پیش نمی  توانند قائل به مبنای ناقلی ت شوند و استحاله شرط متأخر و لزوم توجیه آقایان می هست 

 آخر ، س401...، ص اللهم إلا أن یکون

 کنند.  کنند سپس آن را هم نقد می اع میدفمرحوم شیخ انصاری در ادامه از کلام مرحوم صاحب جواهر و استفاده ایشان از شرط متأخر 

فیت را اثبات کرد این باشد که هر چند رابطه  توان مبنای کاش شاید منظور صاحب جواهر از اینکه با مسأله شرط متأخر می فرمایند  می
ور از شرط  لکن در مبحث عقد فضولی منظب و مسبب است یعنی تا شرط نیاید مشروط محقق نشده،  شرط و مشروط شبیه رابطه سب

ذارد. به  صرفا باید ملحق شود که مشروط بتواند اثر خودش را بگ شرط متأخر این است که همه کاره و اصل سبب همان مشروط است و 
 ارد و همه چیز دائر مدار مشروط است. توان گفت شرط، یک حالت تشریفاتی دنوعی می 

نتقال ملکیت است، فقط ملحق شدن اجازه مالک در روز دوشنبه هم  به عبارت دیگر عقد فضولی در روز شنبه مشروط است یعنی سبب ا
 لازم است و الا اصل سببیت و اصل اثر مربوط به عقد فضولی است.

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در نقد این کلام می 

معنای حقیقی شرط این است که تا زمانی که شرط محقق نشود مشروط محقق نشده است، پس جایگاه شرط، جایگاه سبب است   اولا:
از همان لحظه )دوشنبه(    )جزء اخیر علت تامه( تا اجازه مالک نیاید گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است، و زمانی که اجازه مالک ملحق شد، 

 ق با مبنای ناقلی ت است نه کاشفی ت. مطابگیرد و این هم سبب شکل می 
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اگر هم معنای غیر حقیقی که شما از تعبیر شرط برداشت کردید و شرط را به معنای صرف لحوق گرفتید نه مؤثِّر و تمام  فرمایند می ثانیا:

 نه تفسیر کنید. ی ت اجازه مالک را آنگوتوانید شرطبل تطبیق نیست و نمی بپذیریم باز هم بر عقد فضولی قاکننده سببی ت، 

کند که مالک آن شیء راضی باشد یعنی  انتقال پیدا می به حکم عقل و نقل زمانی ملکیت یک شیء از فردی به فرد دیگر    توضیح مطلب:
مؤثر در انتقال    که  ازه مالک استنگرفته است، و این اج گویا هیچ انتقالی شکل  گویند تا زمانی که اجازه مالک نباشد  عقل و روایات می 

، از همان روز دوشنبه اثر انتقال را به دنبال دارد که مطابق مبنای ناقلی ت است.  مالکیت است، حال در عقد فضولی وقتی اجازه مالک آمد
ؤثِّر، اجازه مالک  م   ر روایات تصریح شدهای ندارد چون داجازه مالک است فائده شدن  پس اینکه گفته شود مقصود از شرط، صرف ملحق  

است که آن هم روز دوشنبه آمده است.

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.28جلسه پنجم )یکشنبه،  

 5، س402...، ص  و مما ذکرنا یظهر ضعف

ا دوباره متذکر  ب" ر"تعقّ  عنوان انتزاعی   توجیه شرط متأخر با استفاده از بطلان    ،نقد بیان دوم دلیل اول  در پایانِمرحوم شیخ انصاری  
کلام جمعی از جمله مرحوم  فرمایند با توضیحات و نقدی که ارائه شد بطلان  می   لذا این پاراگراف یک مطلب تکراری است.شوند  می

 شود.  روشن می صاحب فصول 

وز دوشنبه باشد(  ققش رنی تح )یعاند که چگونه ممکن است اجازه مالک شرط متأخر باشد  مرحوم صاحب فصول به این اشکال توجه داشته 
از رابطه    اندلذا برای دفع این اشکال فرموده   )یعنی اثرش از روز شنبه باشد( کاشف از تأثیر عقد از همان روز شنبه باشد  در عین حال  و  

شروط  با م  مقارن و البته همراه و  گوییم همین عنوان، شرط است  و می آوریم  و به دست می کنیم  بین شرط و مشروط یک عنوان انتزاع می 
پس علت تامه برای انتقال مالکیت در  الإجازة" است    لحوق است نه متأخر از آن. در عقد فضولی مشروط عقد فضولی است و شرط آن "

عقدی که روز شنبه  همراه با مشروط یعنی عقد فضولی است زیرا  الإجازه  لحوق  "العقد الملحوق بالإجازة" است. این عنوان  عقد فضولی  
شویم  آید، وقتی هم روز دوشنبه اجازه مالک آمد متوجه میبه دنبال آن اجازه مالک می ف بود به اینکه عقدی است که  انجام شد متصّ

 اند.از همان شنبه کامل و محقق بوده  الإجازة( لحوقمشروط )عقد فضولی( و شرط )

 اعی را شرط بدانیم.توانیم چنین عناوین انتزی نمی حه قبل فرمودند که در عقد فضولصف کنند،  مرحوم شیخ انصاری جوابشان را تکرار نمی 

 10، س402...، ص و قد التزم بعضهم 

اگر  اند  ارائه داده و فرمودهبرای آن  فرع و ثمره فقهی هم  ،  انداینکه شرط بودن عنوان منتزَع را مطرح کرده  بعضی از فقهاء علاوه بر
 .از همان لحظه عقد مجاز به تصرف مالکانه در مبیع استخواهد داد،  یقین داشته باشد که مالک اجازه مشتری از همان لحظه عقد  

گویند  ای باطل است زیرا أدله عقد فضولی می چنین ثمرههم اصل مطلب و ادعای عنوان منتزَع هم ذکر  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 مالک. است نه متوقف بر علم به اجازه اجازه مالک متوقف بر  ،جواز تصرف مشتری در مبیع

کنند سپس به  به دو بیانش نقد شد. در ادامه ابتدا دلیل دوم را نقد می دلیل اول که تمسک به آیه أوفوا بالعقود بود  نتیجه اینکه تا اینجا  
 *   نقل و نقد بیان سوم از دلیل اول خواهند پرداخت. 

 1، س 403...، ص  و یرد علی الوجه الثانی
 نقد دلیل دوم:

اجازه مالک هیچ هویت و  فرمودند    بود کهمرحوم محقق ثانی و شهید ثانی  کلامی از    اشفیت که مشهور قائلنددومین دلیل بر مبنای ک
ک یعنی  مال ، پس ضمیمه شدن اجازه  که در روز شنبه انجام شده  ، عقد فضول همجایگاهی ندارد الا اعلام رضایت به مضمون عقدِ فضول

 . و هذا معنی الکشف ز همان روز شنبه دارای اثر بوده استد اعق   روز شنبه انجام شده بود لذاتأیید عقدی که 

 کنیم:فقهی اشاره می قبل از تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه 

 مقدمه فقهی: زمان ظرف یا قید 
اید تقسیم واجبات به سیمی که در علم اصول هم خواندهتقزمان در احکام شرعی گاهی قید حکم است و گاهی صرفا ظرف حکم. 

، زمان قید حکم است یعنی شارع به نماز و ت موقت مثل نماز و روزهموقت و غیر موقت. در بعضی از احکام شرعی مانند واجبا
مانند وجوب جواب  مثل واجبات غیر موقت  ای امر کرده که در این بازه زمانی خاص انجام شود، لکن در بعض احکام شرعی  روزه

و خیلی از امرور یکی از افعال ما هم انجام معاملات    شود.افعال ما در آن محقق می  سلام، زمان صرفا ظرفی است که ضرورتا
 خودمان و افعالمان را از زمان منسلخ و جدا کنیم. توانیم و اصطلاحا نمیشود است که لزوما در ظرف زمان واقع میروزمره 
 ه ظرف(فت هر جا زمان در دلیل شرعی أخذ شده باشد، قید است نتوان گ)البته می

 دانند: وارد می مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این دلیل 
   اشکال اول:

اما باید تحلیل کنیم مضمون عقد چه چیزی است؟ قبول داریم که إجازه مالک به معنای اعلام رضایت به مضمون عقد است فرمایند می
گویید اجازه مالک و اعلام رضایت  وز شنبه، لذا مید یعنی رتحقق عق مقی د به زمانانتقال ملکیت است  ،اید مضمون عقد شما گمان کرده 

صرفا انتقال ملکی ت است و هیچ  ، در حالی که به نظر ما مضمون عقد  عقدی که روز شنبه واقع شده  رضایت به  به مضمون عقد، یعنی 
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و زمان از ضروریات إنشاء   شود انی محقق می ارتباطی به زمان ندارد یعنی لزوما مقی د به روز شنبه نیست. بله هر فعلی لامحاله در یک زم 

صرفا  معتقدیم مضمون عقدی که فضول انجام داده  این را منکر نیستیم اما    د، شوعقد است یعنی هر عقدی در ظرف زمان محقق می 
تقال ملکیت توسط  و آنچه را مالک اجازه داده است باز هم همین ان  و هیچ تقی دی به زمان شنبه نداشته استانتقال مالکیت بوده است  

 شنبه نیست. فضول بوده است و مقید به زمان 

اند یعنی عقد فضولی مقی د  محقق ثانی و شهید ثانی زمان را قید برای إنشاء عقد توسط فضول دانسته   خلاصه اشکال این شد که مرحوم
وقوع عقد بوده است چنانکه    لکه صرفا ظرفدر حالی که زمان قید نیست بو مالک هم همان را اجازه کرده است؛  به وقوع در روز شنبه،  

 یک انتقال ملکیت را إنشاء کرده و مالک هم همان را اجازه کرده است.   شود، پس فضول صرفاهر فعلی در ظرف زمان واقع می 

 قید باشد: شوند نه اینکه زمان در آنها سه عمل وجود دارد که هر سه فقط در ظرف زمان واقع می در عقد فضولی از ابتدا تا انتها 

در ظرف زمان محقق شده مثلا روز شنبه لکن بایع فقط  طبیعتا این فعل فضول  گوید "بعتُ"  وقتی یک بایع فضول در عقد بیع می   الف:
 . الکتاب فقط فی هذا الحین"  الکتاب من هذا الحین" یا "نقلتُ  "نقلتُ گفته "بعتُ" نگفته 

خواهد همان عقدی که روز شنبه واقع شده را تأیید کند لکن توجهی به  می ست که  درست اکند  : مالک که مثلا روز دوشنبه اجازه می ب
 کند. رد و صرفا فضولی شخص فضول را تأیید می زمان ندا

اش به همان فضولیِ شخص فضول است صرفا توجه کند لکن کرده و امضاء می که در نهایت چنین بیعی را مشروع اعلام    هم  شارع  ج:
 مقی د به روز شنبه باشد.  نبه واقع شده نه اینکهکه در ظرف زمانی روز ش

و به عبارت    شنبه  عقد فضول صرفا یک انتقال بوده نه انتقال مقی د به زمان دهند تا نشان دهند  مرحوم شیخ انصاری سه شاهد ارائه می 
 د آمد. که خواه   دیگر زمان قید إنشاء عقد فضول نبوده است بلکه زمان ظرف تحقق إنشاء عقد فضول بوده است

 

 

 

 معرفی اجمالی کتاب مطارح الأنظار

آثار و تألیفات متعددی در فقه و اصول دارند که طلاب معمولا با دو کتاب معروف ایشان یعنی رسائل و مکاسب  مرحوم شیخ انصاری  
لأصول معروف به  مباحث خارج اصول مرحوم شیخ اعظم قسمتی توسط خود ایشان به نگارش در آمده که کتاب فرائد اآشنایی دارند.  

)البته در اصول فقه تمام    شود مجموعه مباحث جلد دوم اصول فقهحوم مظفر تقریبا می رسائل است، این کتاب در مقایسه با اصول فقه مر
  مباحث مانند )مباحث اصول عملیه نیامده بود لکن در رسائل آمده است( لکن مباحث الفاظ و به عبارت دیگر مباحث جلد اول اصول فقه 

که    1281مرحوم أبو القاسم کلانتری متوفی    رسائل نیامده است. در کتاب    ( و خاص، مطلق و مقید، اجتماع امر و نهی و مبحث ضد  امع
که هر  "  مطارح الأنظاراند با عنوان " دوره کامل اصول شیخ از جمله مباحث الفاظ را تقریر کرده اند  از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده 

آراء شیخ انصاری در مباحث الفاظ مفید است مخصوصا  اما اجمالا برای دسترسی به    برخوردار نیستاتقان بالایی    رد از در بعضی موا چند
 . . این کتاب را انتشارات مجمع الفکر در چهار جلد به همراه تحقیق به چاپ رسانده استدر  تطبیق با مباحث جلد اول کفایة

 

 

 تحقیق

مفید است که در آنجا به همین مباحث مذکور در    290، ص1، جنظارمطارح الأکتاب أصولی  جعه به  در پایان بحث شرط متأخر، مرا  *  
ء بالشرط المتأخّر، إذ حال عدم الشرط یمتنع وجود المشروط، و إلاّ لم  لا یعقل اشتراط الشي د: "فرماین کتاب رسائل اشاره شده است و می

لقاعدة تقضي بالنقل فیها، و على القول بالكشف لا بد  من الكشف الحكمي،  أن  ا   ا في محلّه یكن شرطا. و أم ا الإجازة في الفضولي فقد بی نّ
".و أم ا الكشف الحقیقي فمم ا لا واقع له و إن بالغ فیه بعض الأفاضل 
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.29ششم )دوشنبه،  جلسه 

 12، س403...، ص و لأجل ما ذکرنا لم یکن 

تا نشان دهند عقد فضول صرفا یک انتقال بوده نه انتقال مقی د به زمان شنبه و به عبارت  دهند  اهد ارائه می مرحوم شیخ انصاری سه ش
خواهند  ، و به عبارت سوم می نبوده است بلکه زمان ظرف تحقق إنشاء عقد فضول بوده است ، زمان قیدفضول توسط إنشاء عقد در دیگر  

 : ون عقد نیستو قید زمان جزء مضم چیزی جز انتقال نیست نشان دهد مضمون عقد 
 شاهد اول: 

مجیب    خواهند ایجاب و قبول را إنشاء کنند تا عقد محقق شود،وقتی دو طرف اصیل )غیر فضول( می   در عقود مختلف از جمله در عقد بیع
ای  مثلا با یک فاصله پنج دقیقه که در مغازه کتابفروش ایستادهگوید بعتک الکتاب بدرهم( و قابل کند )مثلا می طرف ایجاب را إنشاء می 
، اینجا احدی از  کندامضاء می بیند، این عقد را  گوید قبلتُ، شارع هم وقتی شرائط شرعی را کامل می کند و می طرف قبول را إنشاء می 

امضاء شارع مربوط    ا یای بوده که موجبِ صیغه ایجاب را انشاء کرده  فقهاء قائل نشده که وقتی قابل گفت "قبلتُ" مقصودش قبول از لحظه
شود که موجب بعتُ گفته است. خیر، زمان صرفا ظرف است. بله اگر موجب ایجاب را صراحتا مقید کند به زمانی که  ای می به لحظه 

 شارع هم مربوط به همان زمان خواهد بود.  ءکند در این صورت قبولِ قابل و امضا ایجاب را واقع می 

لی است به غیر عقد فضولی مع الفارق است. فارق و تفاوت این است که در عقد فضولی همان  وضقیاس ما نحن فیه که عقد ف   اشکال:
توانیم  لحظه اول )شنبه( تمام عقد یعنی ایجابِ فضول و قبول مشتری، واقع شده لذا سبب ملکیت آمده و فقط اجازه مالک مانده، پس می

اما در عقد بایع و مشتری اصیل )غیر فضولی( وقتی بایع صیغه ایجاب را گفت،    ،بگوییم اجازه مالک مربوط و مقی د به همان روز شنبه است
هنوز عقدی محقق نشده که گفتنِ "قبلتُ" بخواهد اعلام قبولِ آن عقد باشد. نتیجه اینکه سبب ملکی ت، عقد است که در عقد فضولی  

اجازه دارد اما در شاهد اول شما با إنشاء ایجاب هنوز    هبهمان ابتدا این سبب )ایجاب و قبول( محقق شده و فقط ملکیت )مسبب( نیاز  
 عقد و سبب محقق نشده که قبولِ قابل، و تحقق ملکیت بخواهد مقی د شود به زمان وقوع عقد. 

و  سبب برای تحقق ملکیت است،    کهاست    عقد )ایجاب و قبول(   ده، ادعا ش فلایتقدم علیه  و دعوی أن  العقد سبب للملکترجمه عبارت:  
همان روز شنبه محقق شده فقط اجازه مالک    ، سبب در عقد فضولی  تواند بر عقد )ایجاب و قبول( مقدم شود. ت به عنوان مسبب نمی ی کمل

شاهد اول شمای مرحوم شیخ انصاری وقتی بایع  در    اما   اجازه مالک هرگاه بیاید ناظر به همان سبب واقع در روز شنبه است پس  مانده،  
عقد باشد  و بخواهد ناظر به زمان وقوع  قبلتُ گفتنِ بایع بخواهد تکمیل کننده سبب باشد سبب شکل نگرفته که  بعتُ، هنوز عقد و گفت

 چون هنوز عقدی محقق نشده است.

گویید عقد، سبب برای تحقق ملکی ت است یعنی شارع  فرمایند ادعای شما صحیح نیست زیرا وقتی می مرحوم شیخ انصاری می   جواب:
در عقد فضول     ادعای شما درست باشد و  با عقد به همراه رضایت، انتقال ملکیت محقق شود. پس اگر فرض کنیمه که  در قبول و امضاء ک

در عقد فضول نیاز به یک متم م و  مرکب باشد از انتقال مقی د به زمان، و رضایت مالک به همان انتقال، معنایش این است که  مقتضای  
است، پس باید در عقد اصیل    گویید این اجازه مالک هم ناظر به همان انتقال مقید به زمانشد و می تمام کننده داریم که اجازه مالک با

مقید  العقد الملک بعد الإیجاب( عقد در معامله دو اصیل، دو جزء دارد یک جزء که جزء اصلی هم هست ایجاب  )کان مقتضی بگویید هم 
تمام کننده  گوید که  ء چنین مطلبی نمی جزء اول است؛ در حالی که احدی از فقها و جزء دوم که قبول باشد ناظر به همان  است  به زمان  

 .  زمان   لزوما ناظر است به جزء اول مقی د بهعقد 

 3، س404...، ص و لأجل ما ذکرنا أیضا
 شاهد دوم: 

نه عقد مقی د  گردد و  لکی ت برمی فرمایند برای اینکه روشن شود اجازه یا رد  مالک در عقد فضولی صرفا به مضمون عقد یعنی انتقال ممی
را خریده و شرط کرده تا دو روز اگر پشیمان  مسأله فسخ عقد توجه نمود. در مسأله فسخ عقد مثل اینکه کتابی  به زمان خاص، باید به  

تری  کند؟ مشخواهد از حق فسخش استفاده کند چگونه این حق فسخ را إعمال می مشتری می شد حق فسخ عقد داشته باشد، وقتی  
قدی را فسخ  ، در اینجا طبق نظر تمام فقهاء مقصود از فسخ این نیست که عگوید انتقال ملکی ت نسبت به این کتاب را فسخ کردممی
شود نه اینکه عقد  کند و آن هم از لحظه "فسختُ" گفتن إعمال می عقد را فسخ می کنم که مقید به فلان ساعت و روز بود، خیر صرفا  می

. در حالی که  لذا مشتری ضامن نیست که هزینه استفاده از کتاب را از زمان عقد تا زمان فسخ بپردازده تحقق فسخ کند. را از همان لحظ
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ر کلام مستدل صحیح بود باید بگوید تحقق فسخ از حین عقد است یعنی مشتری در این زمانی که کتاب نزد او بوده ضامن مثلا اجاره  اگ

 بپردازد.  آن است که اگر بایع مطالبه کرد 

انتقال ملکی ت مقید به یک زمان  در عقد فضولی هم اجازه دادن مالک یا رد  کردن او صرفا به معنای تأیید یا رد  انتقال ملکی ت است نه  
   خاص. 

 شوند نه عقد و نقل مقی د به زمان. به مضمون و اصل عقد و نقل مربوط می نتیجه اینکه اجازه و رد  و فسخ همه 
 شاهد سوم: 

ون مالی لزید  "رضیتُ بک تواند با الفاظ مختلفی رضایتش را اعلام کند مثلا بگوید:  فرمایند شخص مالک بعد از عقد فضولی می ء می فقها
انعقاد    ای بهزمان عقد نشده بلکه اصلا هیچ اشاره  ای بهاشارهدر چنین جملاتی هیچ  "رضیتُ بإنتقال مالی إلی زید"  بإزاء ماله" یا بگوید  

ا  فقهاء فتو  شود زمان صرفا ظرف تحقق عقدبوده نه قید برای عقد، زیرا اگر قید برای عقد بود ، پس معلوم می ضول نشدهعقد توسط ف
 زمان عقد باید در اجازه مالک انعکاس یابد.   دادندمی

کند مثل اینکه زید  ید  تأیتواند فعل فضول را  بلکه اصلا بدون استفاده از الفاظ هم مالک می فرمایند نه تنها جملات مذکور  سپس می 
خواهد دست او را  می   بکر  وقتی  سکوت کند اما عقد    دادنِ در مقام اجازه  شود  وقتی مطلع می   درآورده، خانم  بکر خانمی را فضولتا به عقد  

یا مثلا موی او را ببیند مانع نشود. بگیرد  
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.30شنبه، جلسه هفتم )سه 

 *   17، س404...، ص و بتقریر آخر

توانیم از دلیل دوم  فرمایند به بیان دیگری هم می تا اینجا اشکال اول به دلیل دوم بر مبنای کاشفیت تمام شد. مرحوم شیخ انصاری می 

به توسط  روز شنمقی د به  مستدل در دلیل دوم ادعا کرد اجازه مالک هویت و جایگاهی ندارد الا تتمیم آنچه    جواب دهیم به این بیان که

اگر مالک خودش عاقد بود    حال   ای رضایت مالک لازم استدر هر معامله بدون شک  . اشکال ما این است که  انجام شده استفضول  

که عاقد فضول است    اما وقتی تحقق ایجاب و قبول، عقد تمام شود،  با  د  وشطیب نفس و رضایتش در حین انجام عقد، باعث می طبیعتا  

و چنانکه اگر عاقد خودش  مالک اجازه داد مثل این است که عاقد اجازه داده است  ، وقتی  اجازه دهد   ایجاب و قبول  و بنا است مالک بعد از

شود.  عقد تمام و مؤثر واقع می بعد از فعل مالک  شود در فضولی هم وقتی مالک اجازه داد  می   دارای اثر فعل عاقد، عقد مالک باشد بعد از  

 آید. سبب یعنی عقد است که بعد از آن مالکیت می از اجزاء  است یا یکی تحقق ملکی تط نتیجه اینکه اجازه مالک یا شر

به عبارت دیگر آنچه مؤثر در انتقال ملکیت است، عقد به همراه رضایت مالک است یا بگویید عقد مقی د به قید رضایت است پس خیلی  

 النقل لا الکشف.  ا مطابق لمبنیی ندارد. و هذمالک )قید( محقق نشود، عقد فضول هیچ اثرروشن است که تا رضایت 

مضمون عقد از حیث قیود برآمدند که این تحلیل را از دو بُعد ایجابی    تحلیلمرحوم شیخ انصاری در اشکال اولشان در صدد  به بیان دیگر  

 فرمایند: تبیین می)اثباتی( و سلبی )انکاری( 

 بر انکار دخالت قید زمان در مضمون عقد.  ارائه دادند  ـ اشکال اولشان را با بُعد سلبی و انکاری آغاز کردند و سه شاهد 

دخالت   ، در تحقق و مؤثر شدن مضمون عقدقید اجازه مالکجه به بُعد ایجابی، ثابت فرمودند که  تو  اـ در ادامه به بیان و تقریر دیگری ب

   گیرد.ت شکل می دارد و به عبارتی جزء أخیر علت تامه است که با آمدن آن علی ت و سببی ت و انتقال ملکی 

 2، س405...، ص أنّا لو سلّمناو ثانیا: 
 اشکال دوم:

اش این است که حتی اگر دست از اشکال اول برداریم و دخالت قید زمان  دانند خلاصه وارد می دوم بر کشف  دومین اشکالی که به دلیل 

دخالت  یچ نظری به  جازه مالک که مرحله پایانی است هامضاء شارع بر این عقد فضولی و ا  گوییممی   در مضمون عقد را بپذیریم باز هم

 قید زمان ندارد. 

 گوییم:  می توضیح مطلب: ما با رفع ید از اشکال اول 

شروط  شرط بر م)یا تقارن(  تقدم  تصویر  شرط اصطلاحی نیست که اشکال شرط متأخر پیش بیاید و نیاز به  اجازه مالک    پذیریم که می ـ  

 . داشته باشیم

ین اشکال وارد شود که پس اثر عقد باید بعد تحقق این  برای سببی ت عقد هم نیست که اک جزء أخیر علت تامه  ه اجازه مالپذیریم کمی  ـ

 . نه من حین العقد جزء یعنی اجازه مالک بیاید 

همان عقد سابق  است  جاعل و قرار دهنده  و  شنبه( است    پذیریم که اجازه مالک صرفا محدثِ و ایجاد کننده تأثیر در عقد سابق )روزـ می 

اتفاق جدیدی بیافتد بلکه اجازه صرفا مکم ل عقد فضول است که این عقد  را به عنوان سبب تام. پس اینگونه نیست که با آمدن اجازه،  

اصطلاحی نیست بلکه اجازه  اجازه  صرف اعلام رضایت از جانب مالک به معنای  در نتیجه قبول داریم که    هم مقی د به روز شنبه بود.

روز شنبه انجام داده است )اجازه مالک، فانی  کنیم اعلام رضایت به عقدی است که فضول ولی بحث می صطلاحی که از آن در عقد فض ا

ال( و ماضی  )مؤثر در انتق و تمام هویت اجازه این است که عقد فضول که روز شنبه انجام شده را جائز، نافذ    در عقد فضول خواهد بود(

 )روا( قرار دهد. 
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گوییم دلیل دوم تمام نیست زیرا هر تلاشی که مستدل در اثبات دلیل دوم انجام دهد و ثابت کند مضمون عقد فضول  ین وجود می با ااما  

عقد فضولی مقید به زمان را  جایگاهی ندارد الا اینکه  ناظر به همان است یعنی اجازه مالک هم  مقید به زمان بوده و اجازه مالک هم  

دیگر باقی مانده که امضاء شارع بر این عقد فضولی و اجازه  انکه در مطالب جلسات قبل هم اشاره شد یک مرحله  کند لکن چن تصحیح می 

 مالک باشد. 

 شارع چه چیزی را امضاء فرموده است؟ باید بررسی کنیم ببینیم 

  ء به عقد واجب است، روشن است کهگویند وفاگویند عموماتی مانند أوفوا بالعقود هستند، که می شارع سخن می   ای که از امضاء أدله 

کنند نه سایرین که ارتباطی به معامله آن دو  یعنی بایع و مشتری که با یکدیگر معامله می   هستندعاقدها    ،حکم وجوب وفاء  مخاطب

کلام ما این  ،  دو نفر محقق شد بر هر دو عاقد )مثلا بایع و مشتری( وفاء به عقد واجب استفرماید وقتی عقد بین  ندارند. پس شارع می 

  کند، لذا وجوب وفا هم ندارد، به منزله عاقد را پیدا نمی جایگاه عاقد یا    تا زمانی که اجازه نداده،، شخص مالک  در عقد فضولیاست که  

اجازه به بعد است که عقد دارای  گیرد که اجازه کند پس از لحظه  تعلق می   به مالک  ایپس روشن است که تکلیف وجوب وفاء از لحظه 

 . شودثر می ا

قرار گیرد و  أوفوا بالعقود    مصداقشود که  مشتری بر کتاب محقق می شرعی  مالک بر پول و ملکی ت  شرعی  نتیجه اینکه زمانی ملکی ت  

 و هذا معنی النقل لا الکشف.  ندارد. بل از اجازه حکم وجوب وفاء هم از لحظه اجازه مالک آمده و هیچ ارتباطی به ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق:

مرحوم شهیدی آن را بیان دیگری از جواب اول  های متفاوتی از محشین ارائه شده است.  از تعبیر "بتقریر آخر" برداشت ه مقصود  * نسبت ب
هذه العبارة و كذا قوله بعد سطر و بعبارة أخرى كلتاهما أجنبی تان عن  فرمایند:  دانند و مرحوم ایروانی بر خلاف ایشان می دلیل دوم( می به  )

  ا إعادة كلام تقد م في جواب الوجه لأو ل من ل الذّي كان الكلام فیه بل أجنبی تان عن الوجه الثّاني من الاستدلال و إنّما همالجواب الأو 
 )أوفوا بالعقود(  الاستدلال للكشف أعني التمس ك بالعمومات 

مرحوم سید  و  ،  288، ص 2جة الطالب،  و مرحوم شهیدی در هدای  128، ص1ایروانی در حاشیة المکاسب، جمراجعه کنید به کلام مرحوم  
. همخوان است هاکه توضیح بنده با کدام یک از برداشت سپس در گروه بفرمایید  .151، ص1یزدی در حاشیة المکاسب، ج
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 بسمه تعالی    ( 1400.06.31جلسه هشتم )چهارشنبه،  
 13، س405...، ص  و مما ذکرنا یعلم عدم
 بیان سوم دلیل اول:

استدلال به ای دلیل به سه بیان ارائه شده، بیان اول این بود که مقصود از  وفوا بالعقود بود.  ه کشف تمسک به آیه أاولین دلیل قائلین ب
کند پس وفا به آن واجب است. در بیان دوم اجازه مالک  و مالک اجازه می عقود در أوفوا بالعقود همان کاری است که فضول انجام داده  

 به عنوان شرط متأخر مطرح شد. 
و مضمون عقد  ، وجوب عمل بر اساس محتوا و مضمون عقد است،  ود از وجوب وفاء به عقد مقصگوید  مستدل می بیان سوم این است که  

 و هذا معنی الکشف.  انتقال من حین العقد یا عقد مقید به زمان(هم چیزی نیست جز آنچه که فضول انجام داده )
 نقد بیان سوم: 

  شود ، بطلان بیان سوم در استدلال به آیه أوفوا بالعقود روشن میدلیل دوما توجه به اشکال اول و دوم به  فرمایند بمرحوم شیخ انصاری می 
مضمون عقد  دلیلی بر اینکه شارع که اولا: مضمون عقدی که فضول انجام داده صرف انتقال ملکیت است نه انتقال مقید به زمان. ثانیا: 

 وجود ندارد. بر اساس تفسیر شما را تأیید کرده باشد 
 1، س406...، ص و قس علی ذلک

 دلیل چهارم: اطلاق أحل الله البیع 

فرمایند نوع  ارائه شده تمسک به آیه شریفه أحلّ الله البیع است. مرحوم شیخ انصاری می بر مبنای کاشفیت  که    یدلیل و آخرین  چهارمین  
 ن بیانات و نقدها اینجا هم جاری است.  استدلال به این آیه هم مانند استدلال به أوفوا بالعقود است و هما

 دو تفاوت بین دو آیه مذکور وجود دارد: البته 
"العقود" جمع محلیّ به لام است که مشهور معتدند وضع شده برای دلالت بر شمول، لذا دلالت این آیه بر اساس عموم است اما    الف:

 متفاوت است.  طلاق است. و احکام عام و مطلقلذا دلالتش بر شمول بر اساس ا "البیع" مفرد محلّی به لام است 
 فرماید. آیه دیگر صرفا ناظر به عقد بیع حکم صادر می  گوید و سخن می از وفاء به تمام عقود آیه یک  ب:

   محور حکم حلی ت، بیع است و بیع هم کاری است که فضول انجام داده لذا خداوند در این آیه   ،آیه أحل الله البیعطبق  گوید  مستدل می 
حلی ت به بیع تعلق گرفته و بیع هم    حلال است، پس   جابجا شدهعوض و معوض    تصر ف درخواهد بفرماید با ملحق شدن اجازه مالک،  می

 آید و هذا معنی الکشف. همان کاری است که فضول انجام داده. پس حلی ت تصرف از همان روز شنبه که عقد بیع محقق شد می 
 نقد دلیل چهارم: 

بین حلی ت تصرف و تحقق ملکی ت    طبق آیه أحل الله البیع رابطهم شبیه نقد استدلال به آیه أوفوا بالعقود است.  به این آیه هنقد استدلال  
هیچ حلی ت    نیامده  اجازه مالکتا  روشن است  ست،  احلی ت تصرف  اش  لازمهباشد    )ملزوم(  رابطه لازم و ملزوم است، یعنی هر جا ملکیت

 آید و هذا معنی النقل لا الکشف. از لحظه اجازه مالک به بعد می و حلی ت تصرف لکی ت ، پس متصرفی وجود ندارد 
 5، س406...، ص ثالثا: سلّمنا دلالةو 

 : اشکال سوم

برداشت  بعضی أدله شرعیه  و حتی بپذیریم که  دو اشکال قبل دست برداریم  اگر از  سومین اشکال بر دلیل دوم قول به کشف این است که  
 له هم باید توجیه شود.د و ظاهر أگوییم تصویر مبنای کاشفیت معقول نیست  کند باز هم می ت را تأیید و امضاء می ای کاشفی یعنی مبنشما  

فرض    اما  در اشکال دوم ثابت کردیم شارع برداشت مبنای کاشفیت )نقل من حین العقد( را امضاء نفرموده استفرمایند  می توضیح مطلب:  
ملات  مخاطب دستورات شارع عرف است و روشن است که احکام شارع در مباحث معا  ه به این بیان کهشارع امضاء فرمودکنیم  می

شارع در آیه شریفه أوفوا بالعقود عقدهای بین مردم را امضاء کرده و فرموده وفاء به آنها واجب است، در عقد  إمضائی است نه تأسیسی،  
، پس با تحقق اجازه  داند همان کاری است که فضول انجام دادهعقد می که عرف    آنچه را  هر چند نیاز به اجازه مالک هست اما   فضولی 

 و وفاء به آن واجب شمرده شده نقل من حین العقد است. مالک، آنچه توسط شارع امضاء شده 
 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام مذکور می 

اما  روز شنبه انجام داد نافذ و دارای اثر )انتقال ملکیت( شد،  که فضول  ید عقدی  گوعرف می اجازه داد  در روز دوشنبه  وقتی مالک    ولا:ا
شود عرف  ، از همان شنبه اثر انتقال ملکی ت شروع شده بود یا از روز دوشنبه شروع می شود اینکه اثر عقد فضول از چه زمانی شروع می 



16  ....... .  ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/......... مکاسب 
واند بعد از چند دقیقه مشتری صیغه قبول را  خرا می   غه ایجابصی  عقد دو اصیل )غیر فضول(  در  چنانکه وقتی بایع  .گوید چیزی نمی 

 . ای که بایع گفته بود "بعتک"شود نه از لحظهاثر می ای که مشتری گفت "قبلتُ" عقدشان دارای گوید از لحظه خواند عرف می می
 نای کشف را بیان کنیم. ال به مبه در اشکایم تا آخرین نکتاشاره به دقت در مطلب است که ما دست از اشکالات متعددی برداشته فتأمل 
شود عقد فضول از همان لحظه تحقق )روز شنبه(  اجازه باعث می گوید  کنیم برداشت شما از عرف صحیح است و عرف می فرض می   ثانیا:

 لکن اشکال این است که اصلا معقول نیست شارع چنین چیزی را تأیید و إمضاء کند.  د مؤثر و نافذ باش
 :کنیممقدمه یکی فلسفی و دیگری اصولی بیان می رحوم شیخ انصاری دو قبل از توضیح کلام م 

 مقدمه اول فلسفی: استحاله انقلاب
مباحث مختلف   استفاده می در  انقلاب  از اصطلاح  مباحث مربوط به طهارت و  شوددر فقه، اصول و فلسفه  از جمله در  فقه  . در 

در فقه، اند یعنی  . لکن این کاربردها با یکدیگر متفاوتبین چند دلیلنجاست، در اصول از جمله در بحث انقلاب نسبت در رابطه  
الحکمة المتعالیة فی  در  مرحوم ملا صدرا در قسمتی از مباحثشان  اصول و فلسفه هر کدام معنای متفاوتی مورد نظر است. در فلسفه  

ء إلى ماهیة شيء من حیث هي هي قلب ماهیة شيء عبارة عن أن ینانقلاب الشيفرمایند: می 368، ص8الأسفار العقلیة الأربعة، ج
محقق اصفهانی )کمپانی( فیلسوف مرحوم    .و هذا ممتنع لأن الماهیة من حیث هي هي لیست إلا هي  -آخر بحسب المعنى و المفهوم

محذور الانقلاب    فلا محذور فیه إلّا"  فرمایند:می  145، ص2ة المکاسب، جدر حاشی  مکاسبو فقیه الفلاسفة ذیل این مبحث    الفقهاء
زمان  "  ء الزماني لا یمر  علیه الزمان مرتین، حتى یكون على صفة عدم التأثیر تارة و على صفة التأثیر أخرى.هو محال، لأن  الشي و  

در زمان بعد  واقع شده و دارای اثر نبوده، همان عمل عینا  )شنبه(  ندارد یک عمل که در یک زمان  ن  تکرار شدنی نیست لذا امکا
ای که عمل ای که عمل مذکور بی اثر بود و شنبه)شنبهشده باشد  تکرار  )شنبه(  آید زمان  لازم میدارای اثر شود زیرا    نبه()دوش

 مذکور دارای اثر شد(
 دلالت اقتضاء مقدمه دوم اصولی: 

منطوق   ایمفهوم است  ایمدلول الفاظ و جملات بر دو قسم است  میابه بعد خوانده 131، ص1در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج
قسم سوم به    نی. مرحوم مظفر از استیمفهوم و منطوق بر آن صادق ن  فیکه شرائط و تعر  میاز دلالت هم دار  یاما قسم سوم

دلالت اقتضاء: هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم   .و اشاره  هیفرمودند که بر سه قسم است: دلالت اقتضاء، تنب  ریتعب  هیاقیسدلالت  
، أو عادة علیها. مثالها قوله: "لا ضرر و لا ضرار في الإسلام"، لعرف، و یتوقّف صدق الكلام أو صح ته عقلا، أو شرعا، أو لغةبحسب ا

  . حقیقة؛ لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین ةیتوقّف على تقدیر الأحكام و الآثار الشرعی ة لتكون هي المنفی فإن  صدق الكلام 
شود عقد فضول از همان روز شنبه  برداشتی که شما از عرف ارائه دادید و گفتید اجازه مالک باعث می   اینفرمایند  ری می مرحوم شیخ انصا 

واقع شده و دارای  وقتی عقد فضولی روز شنبه    . شودباعث انقلاب و دیگرگونی در هویت می و محال است زیرا  دارای اثر شود، نا معقول  
گوییم حتی اگر شما  بنابراین می   ست که دوباره زمان تکرار شود و عینا همان عقد فضول دارای اثر شود. ل امحااثر انتقال ملکی ت نبوده  

   کند. امر نامعقول را امضاء نمی را تأیید کند باید آن را توجیه کنیم زیرا شارع  برداشت شما  یک دلیل شرعی پیدا کنید که ظاهرش 
دهد به دلالت اقتضاء  عقد فضول را از همان روز شنبه دارای اثر قرار می   ، مالک اجازه    گوید می ظاهرش  دلیل شرعی که  گوییم  لذا می 

 .  دهد دارای اثر قرار می  ، ز شنبه نسبت به آثاری که ممکن استخواهد بگوید اجازه مالک عقد فضول را از همان رومی
 . زمانی بین شنبه تا دوشنبه از آن مشتری است گوییم نماء مبیع در فاصله آثاری که ممکن است مانند نمائات مبیع است که می 

و محال است که مالک قابلی ت تحقق دارد و بعد اجازه این اثر از روز دوشنبه بر مبیع است که  آثاری که ممکن نیست مانند اصل ملکی ت
 . وقوع عقد محقق شده باشداز لحظه 

 . گذاریمنام این توجیه را نقل حقیقی و کشف حکمی می 
بعضی از آثار عقد را از همان لحظه تحقق  آید و کشف حکمی است زیرا  لکی ت واقعا و حقیقتا بعد از اجازه مالک می است زیرا منقل حقیقی  

 خواهد آمد.( در مطالب مرحوم شیخ انصاری یم. )البته توضیح بیشتر این دو اصطلاح در جلسه بعد  عقد مترتب نمود 
شریف العلماء  کشف )کشف حکمی( را ارائه داده است استاد ما مرحوم  این تفیسر از  اولین کسی که  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

نبوده بلکه از مبنای نقل و کشف با اصطلاح    و تفاسیر مختلف از آن  توجه به اصطلاح کشفمازندرانی است و الا در عبارات فقهاء گذشته  
دانند  فقهائی که عقد فضولی را با ضمیمه شدن اجازه مالک صحیح می فرمایند اند مثل اینکه مرحوم علامه حلی می کردهانتقال بحث می 

 زمان انتقال ملکیت از کدام لحظه است از لحظه عقد یا از لحظه اجازه مالک. اختلاف دارند که 
یت  تسلرا  هم الصلوة و السلام  یام حسن مجتبی علشهادت امام رضا و ام  ، رحلت رسول خاتم  ،أربعین حسینیپیشاپیش فرارسیدن ایام  

ادامه بحث إن شاء الله بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.             کنم.عرض می 
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 بسمه تعالی   بعد تعطیلات دهه آخر صفر  (1400.07.18شنبه،  یک)جلسه نهم 
 1، س 408...، ص  و قد تحصّل مما ذکرنا

فضولی با ضمیمه شدن اجازه  فرمایند عقد یعه می اینکه مشهور فقهاء شکلام در بررسی دو مبنای کاشفی ت و ناقلی ت در عقد فضولی بود. 
کند یا از لحظه اجازه.  شود، عقد را از لحظه وقوع دارای اثر می مالک، صحیح است آیا اجازه مالک که با فاصله از انجام عقد محقق می 

ز  ت و مؤثر بودن عقد فضول ااجازه مالک را کاشف از صحفرمودند اکثر فقهاء قائل به مبنای کشف هستند یعنی  نصاری  مرحوم شیخ ا
 چهار دلیل قائلین به کشف را نقل و نقد فرمودند.  دانند. لحظه عقد می 

ای  أدله توجه به تفاوت  فرمایند با  کنند و می ، نظرات قائلین به کشف را جمع بندی می مرحوم شیخ انصاری قبل از بیان نظریه خودشان
 توان سه گرایش در این مبنا تصویر کرد: می طرح شد که در تأیید مبنای کشف از جانب قائلین به آن م

 )مشهور( با شرط متأخر دانستن اجازهکشف حقیقی گرایش اول: 

عقد فضول از همان لحظه عقد مؤثر بوده است.  کند  یعنی اجازه مالک به عنوان یک شرط متأخر برای عقد فضول، حقیقتا کشف می 
 اصطلاح کشف حقیقی در مقابل کشف حکمی است. 

 ع )تعقّب( ش دوم: کشف حقیقی با استفاده از عنوان منتزَایگر

که طبق توضیحات  مشروط است نوانی مانند "تعقّب الإجازة" یا "لحوق الإجازة" به ع به اجازه مالک نیست بلکه عقد فضول مشروطیعنی 
عقول بودن شرط متأخر به آن وارد  ما، لذا اشکال نآید نه شرط متأخریک شرط مقارن با مشروط )عقد فضول( به حساب می  جلسات قبل 

 دهد، مجاز به تصرف است. زه می و بر همین اساس بود که بعضی فرمودند اگر مشتری یقین دارد مالک اجا  بود. ن
 گرایش سوم: کشف حکمی 

دند که اجازه  چنین تبیین فرمو استادشان مرحوم شریف العلماء مازندرانی  ضمن انتساب به    این بیان از کشف را هم انتهای جلسه قبل
انتقال نمائات به مشتری    مثلا  کنیمکشف می   بعد از اجازه مالکبقدر امکان یعنی  لک کاشف است از مؤثر بودن عقد فضول از لحظه عقد  ما

 عقد محقق بوده لکن انتقال مالکی ت از لحظه اجازه مالک ممکن است نه لحظه عقد. از همان لحظه 
 و کشف حکمی یعنی کشف تحقق آثار ممکنه من حین العقد.   عقد  ثار از لحظهتحقق جمیع الآشف کپس کشف حقیقی یعنی 

 11، س408...، ص و قد تبینّ من تضاعیف کلماتنا
 نظر مرحوم شیخ انصاریمطلب دوم: 

ند،  ز بحث دارسه مقام اإجازة  فرمایند. ذیل عنوان  ، دو عنوان اجازه و رد  را مستقلا بررسی می در مبحث القول فی الإجازة و الر دگفتیم  
کنند، مرحله اول بررسی تفصیلی دو مبنای نقل و  تبیین می در بررسی احکام اجازه بود، مطالب این مقام را ضمن دو مرحله  مقام اول  

ه قول به کشف بود که گفتیم در این مرحله هم سه مطلب دارند. مطلب اول بررسی أدله بود که با أدله قول به کشف و ضمن آن با أدل
 . فرمایند می بُعد مطرح رائه نظر و تحقیق خودشان را در دو ا مرحوم شیخ انصاری ب دوم نا شدیم. در مطلنقل آش
 به حسب قواعد و عمومات بُعد اول: 

)مانند أحل الله  رضایت در معاملات( و عمومات  قاعده طیب نفس یا قاعده  )مانند قاعده سلطنت،  به نظر ما أنسب به قواعد    فرمایند می
 ت و در مرحله بعد آن مبنای کشف حکمی است. فوا بالعقود( مبنای نقل اسالبیع، أو

نسبت به مبنای کشف حقیقی هم در جلسات قبل اشاره کردیم که در گرایش کشف حقیقی با شرط متأخر دانستن اجازه مالک، اشکال  
ل کردیم که چنین  ه از عنوان منتزَع هم اشکاگرایش کشف حقیقی با استفادقابل جواب نبود. در  نامعقول بودن تأخّر شرط مطرح است که  

 باب عقد فضولی وجود ندارد.  أدله و روایاتچیزی در 
 دومین بُعد در بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری بررسی روایات و اخبار خاصه است که خواهد آمد. 

 
 
 

 پیش مطالعه: 

جزوه    192ایید. همچنین به صفحه  اندیم را مرور بفرمبه بعد خو  351صفحه  فضولی    متن روایاتی که سال گذشته ابتدای مباحث عقد
 کنند یا مبنای نقل را. سال قبل هم جهت توضیحات بیشتر مراجعه کنید تا جلسه بعد بررسی کنیم این روایات مبنای کشف را تأیید می 
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.19شنبه،  دوجلسه دهم ) 
 3، س409...، ص الأخبار، فالظاهر من أما 

 اخبار و روایات خاصهحسب  وم: بهبُعد د

 کنند.مبنای کشف را تأیید می بینیم کنیم میفرمایند روایات خاصه باب عقد فضولی را که بررسی می می

ردند که در اینجا به دو روایت  به بعد، روایاتی را در باب عقد فضولی بررسی ک  351همین جلد از مکاسب، صفحه  مرحوم شیخ انصاری در  

 د: کنندلال می از آنها است

 صحیحه محمد بن قیس  روایت اول:

.  ( به عنوان پنجمین دلیل از أدله مشهور بر صحت عقد فضولی با ضمیمه اجازه مالک تبیین فرمودند 3این روایت را سال گذشته )فقه  

، بدون اجازه پدر، کنیز او  رسپدر این روایت که   یت را ملاحظه بفرمایید.جزوه سال قبل و تبیین محتوای روا  192مراجعه کنید به صفحه 

 . ملک مشتری است ،به عنوان نماءفرزند را فروخته بود و جاریه از مشتری باردار شد، حضرت امیر علیه السلام فرمودند 

)شرط  را دال بر کشف حقیقی    آن   هید اول در کتاب دروسش  واین روایت دلالت بر مبنای کشف دارد  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 باشد. کشف حکمی ظهور در کشف حقیقی ندارد و احتمال دارد دال بر اند لکن به نظر ما  دانسته   متأخر(

 صحیحه أبی عبیدة  روایت دوم:

آن دو را    ، فضولتاًآنها قبل از رسیدنشان به سن بلوغ   دختر و پسری هستند که ولی د  کناز امام باقر علیه السلام سؤال می   حذّاء  أبی عبیدة

پسر  کند اگر  در ادامه روایت عرض می ،  فرمایند وقتی این دو به سن بلوغ رسیدند باید این ازدواج را اجازه کنند حضرت می .  اندتزویج کرده 

شود؟  تکلیف ارث این دختر از آن پسر چه می بلوغ نرسیده بود که پسر فوت کرد،    بعد از بلوغ این نکاح را اجازه کرد و هنوز دختر به سن 

، وقتی دختر به سن بلوغ رسید باید  رث این دختر و نصف مهریه او از ما ترک پسر کنار بگذارندد به اندازه سهم الإفرمایند بای حضرت می 

کردم و حاضر به زندگی با او بودم  ؟ اگر گفت اجازه می کرد یا نهو را اجازه می او را قسََم شرعی دهند که اگر این پسر زنده بود آیا نکاح با ا

ارث و مهر ادعای رضایت به  به این جهت است که به طمع دستیابی به  دادن  )قسم  صف مهریه را به دختر بپردازند.  باید سهم الإرث و ن 

 نکاح نکند( 

 تبیین استدلال به حدیث مذکور بر مبنای کشف: 

  درگذشت  مودند با فرمایند کلام امام باقر علیه السلام در این روایت مطلق است یعنی حضرت به صورت مطلق فرشیخ انصاری می مرحوم  

 یعنی چه سایر ورثه راضی باشند یا راضی نباشند. پسر، باید سهم دختر از اموالش جدا شود، 

 )سایر ورثه مسلط بر سهمشان هستند(  .مسلّطون علی اموالهم" گوید: "الناسدر کنار اطلاق این روایت، یک دلیل عام داریم که می 

 . تنافی خواهند داشت ، و مخالفتی وجود ندارد اما اگر قائل به نقل باشیمتنافی وم اطلاق و عماگر قائل به کشف باشیم بین این 

 توضیح مطلب:  

به ورثه رسید و هنوز دختر مذکور از وارثان این پسر نبود،    مالکی ت اموالش اگر قائل به نقل باشیم باید بگوییم وقتی پسر از دنیا رفت  ـ  

لکن مشکل این است که تا قبل از اجازه دادن،   از وارثان شوهرششود می آن لحظه به بعد   نکاح فضولی را اجازه کرد ازدختر زمانی که 

مخالفت بین دو  دختر نکاح فضولی را اجازه کرد  وقتی نبود،  از ورثه  طبق مبنای نقل، دختر    و مالک اموال هستند    گفت ورثه دلیل عام می 

  و دلیل مطلق چون لحظه فوت پسر، هنوز دختر همسر و وارث او نبود،    دارددر ارث ن  یدختر سهم گوید  دلیل عام می   ،گیرد دلیل شکل می 

   *   برد. ارث سهم می بعد از اجازه گوید دختر هم می  )صحیحه(

کنیم از همان لحظه موت پسر، مالک سهم الإرث و  وقتی دختر نکاح فضولی را اجازه داد کشف می گوییم ـ اگر قائل به کشف باشیم می 

 گوید ورثه مسلط بر مالشان هستند و یکی از ورثه هم این خانم هست. هم می   مطلق )صحیحه(لذا دلیل  ه داش بونصف مهریه 

 . اساس مبنای کشف کاملا تطابق بین فرمایش امام باقر علیه السلام با حدیث سلطنت وجود دارد روشن است که طبق تفسیر حدیث بر 
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عدم اجازه است گوییم اصل  د داد یا نه؟ می تر بعد بلوغش نکاح را اجازه خواه بعد از فوت پسر شک داریم آیا دخ  ممکن است گفته شود

 . ان ابتدا هیچ مالکیتی برای دختر تصویر نشوداز هم لذا ، استصحاب عدم اجازه دختر( )أصالة عدم الحادث 

ا در این روایت هم فرموده  کند لذی احتیاط م امر به شود شارع در مسأله حق الناس روایات برداشت می فرمایند از می مرحوم شیخ انصاری 

   نکاح روشن شود. باید احتیاط کنند و مقدار سهم الإرث دختر را کنار بگذارند تا او به سن بلوغ برسد و تکلیف 

اری  خواهند ارث را تقسیم کنند باید احتیاط کنند و حداکثر مقدچنانکه اگر مرد از دنیا برود و همسرش باردار باشد شارع فرموده اگر می 

،  م پسر باشنددو ه  را برای حمل کنار بگذارند. لذا باید بنا را بر این بگذارند که حمل و جنین، دو قلو باشد و هر شود  که احتمال داده می 

 . کنندبر اساس تقسیمات ارث عمل مینسبت به مقدار مازاد، وضع حمل خلاف آن ثابت شد  بله اگر بعد 

 
 له:نظر مرحوم شیخ انصاری در مسأخلاصه 

شف  اخبار و روایات خاصه دلالت بر حجیت مبنای ک  فرمودند در عقد فضولی، قواعد و عمومات دلالت بر حجی ت مبنای ناقله دارند لکن

و روشن است تا زمانی که دلیل خاص  )و پس از آن هم کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن یعنی همان عنوان منتزع(  دارند  حکمی  

توان کشف حقیقی را به ایشان نسبت  توضیح بُعد دوم می . )البته از عبارت مرحوم شیخ انصاری در  سدرنمی   عمومات وجود دارد نوبت به  

   . داد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

 . قوله منضم ا على عموم الناّس یعني حفظ عمومه عن ورود التّخصیص علیهفرمایند:  می   290، ص2در هدایة الطالب، ج* مرحوم شهیدی  
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 ی بسمه تعال    ( 1400.07.20شنبه، ه س) ازدهمی جلسه 

 6، س410...، ص   بقی الکلام فی بیان الثمرة
 اختلاف دو مبنا   فقهی مطلب سوم: ثمره

 . است و کشف )با هر سه گرایش(  اختلاف بین دو مبنای نقل فقهی  سومین و آخرین مطلب در مرحله اول، بررسی ثمرات
 : پردازندمی مرحوم شیخ انصاری از سه جهت به بررسی این ثمرات 

 بین دو گرایش کشف حقیقی جهت اول: 

باشد  یقین داشته  )به هر دلیلی مثل پرداخت آگاهانه چند برابر قیمت(    در لحظه عقد   چنانکه در جلسات قبل هم اشاره شد اگر مشتری 
 ثمره این است که: ، مطلّع شود قطعا رضایت خواهد داد عقد فضول مالک وقتی از

 حقق نشده. اند مشتری تا وقتی مالک اجازه نداده حق تصرف ندارد زیرا شرط هنوز مدالک را شرط متأخر می طبق گرایشی که اجازه مـ 
مشتری حق تصرف خواهد داشت زیرا در لحظه عقد تمام شرائط  داند  طبق گرایشی که اجازه مالک را عنوان تعقبّ و شرط مقارن می ـ  

 مقارن همان حین العقد تصویر کردند( عقد فضولی تکمیل است. )اجازه مالک را هم با شرط 
 بین کشف حقیقی و حکمی  جهت دوم:

 دهند.  را در یک مثال ضمن سه فرع فقهی توضیح می و کشف حکمی  ثمره فقهی بین کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر 
 : جاریه مباشرت کردمشتری در بیع فضولی یک جاریه را خرید و قبل از اینکه مالک بیع را اجازه دهد با  مثال این است که

 فرع اول: 

 جاریه طبق دو مبنای مذکور متفاوت خواهد بود زیرا: حکم مباشرت مشتری با فرمایند می
 بگوییم حکم ظاهری این مباشرت حرمت است و حکم واقعی و نفس الأمری آن حلی ت.   ـ طبق کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر باید 

ه مالک شک داریم آیا بر  ، بعد از بیع و قبل اجازمباشرت با جاریه برای مشتری حرام بود  توضیح حکم ظاهری: یقین داریم قبل بیع، 
مالک    زهاست زیرا هنوز اجا کنیم بقاء حرمت را. پس حکم ظاهری عند الشک حرمت مباشرت  مشتری حلال شده یا نه؟ استصحاب می 
 به عنوان شرط متأخر، محقق نشده بود. 

ه بوده لذا مباشرت در ملکش  مالک جاری  ،مشتری از همان لحظه وقوع عقد کنیم  کشف می   داد   جازهتوضیح حکم واقعی: وقتی مالک ا
 *   .بوده انجام شده و در واقع عمل حلالی انجام داده

ظاهرا و واقعا مباشرت قبل از اجازه مالک و قبل از انتقال ملکیت بر او حرام بوده است. ظاهرا به دلیل استصحاب   ، ـ طبق کشف حکمی 
 اجازه مالک. عدم جواز مباشرت، واقعا به دلیل عدم انتقال ملکی ت تا قبل از 

 فرع دوم:  

و اصطلاحا مستولدة شده باشد، آیا أم ولد خواهد بود و احکام آن را خواهد  در مثال مذکور اگر جاریه از مشتری حمل پیدا کرده باشد  
حر  است، اگر  فرزند مولا که از جاریه به دنیا آمده  به دیگری را ندارد،  او   یا هدیهای حق فروش او مالک چنین جاریه   مثل اینکهداشت؟ )

 .( گرددمولای او بمیرد، أم ولد از سهم الإرث فرزند خود آزاد می 
 مشتری از ابتدا مالک جاریه بوده و طبیعتا جاریه أم ولد خواهد بود. ـ طبق کشف حقیقی 

 ـ طبق کشف حکمی دو احتمال است: 
کنیم آثار ممکنه از حین العقد مترتب بوده است یکی از  با اجازه مالک کشف می یه أم ولد است زیرا طبق کشف حکمی  ارج  احتمال اول:
 أم ولد شدن جاریه است.آن آثار هم 
  شرط أم ولد شدن این است که حدوث ولد در ملک مشتری باشد و حال آنکه در مثال مذکور قبل از مالکی ت مشتری بوده   احتمال دوم:

 هر چند مشتری بعد از اجازه، مالک جاریه شده است.   جاریه، أم ولد نخواهد بودس پ
 دهند اما طبق احتمال دوم ثمره روشن است. ر دو مبنا یک فتوا می طبق احتمال اول در فرع دوم ثمره صادق نیست چون ه

 فرع سوم:  

اش را به  فردی فروخت سپس مالک مطّلع شد که فضول، جاریه  بها اش، او رجاریه  مالک قبل از اطلاع از بیع فضولیِ در مثال مذکور اگر 
 بیع فضول را اجازه کرد، در این صورت: )مثلا به جهت رسیدن به پول بیشتر( دیگری فروخته بوده، و مالک 

 دو احتمال است: ـ طبق کشف حقیقی  
مالک جاریه    ، مشتری از لحظه عقد  کنیمکشف می   با اجازه مالک  گوییمباطل است زیرا طبق کشف حقیقی می معامله مالک    احتمال اول:

باطل است.بوده و گویا مالک، ملک مشتری را به دیگری فروخته است پس معامله مالک با فرد دیگر 
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 معامله فضول است و اجازه بعدی مالک هم فائده نخواهد داشت.  جاریه را به فرد دیگر فروخت به معنای رد   ،همین که مالک  احتمال دوم:
 : روی جاریه انجام شده صحیح خواهد بودای که هر دو معامله کشف حکمی بق ـ ط

 دهد. لذا جاریه را به او تحویل می   اما معامله مالک با فرد دیگر صحیح است زیرا در ملک خودش بیع انجام داده است
  با اعلام رضایت مالک، شرائط   زیرا اما معامله مالک با مشتری یا به عبارت دیگر اجازه کردن بیع فضول به مشتری هم صحیح است  

تواند جاریه را تحویل مشتری بدهد، باید قیمت جاریه را به عنوان  دیگر نمی از آنجا که  مالک  شود و فقط  صحت عقد فضولی کامل می 
  از  قبل مالکخود بر اساس کشف حکمی، هم عقدی که هم عقد فضولی شود تصحیح می هر دو عقد  با این کار بدل به مشتری بپردازد. 

 ( .)قبل از امضاء عقد فضولی توسط شارع چون هنوز اجازه مالک نیامده بودمنعقد کرده بود کردن عقد فضولی اجازه 
 5، س411...، ص کما فی الفسخ بالخیار 

ت نیاز  مثلا به جهکه در باب خیارات است. اگر بایع    فرمایند حکم به صحت هر دو عقد در فرع سوم نمونه فقهی دیگری هم داردمی
توانست پول را به مشتری برگرداند حق فسخ داشته باشد،    پول، ماشین خود را به مشتری فروخت و شرط کرد اگر تا یک هفته   ی به فور

فرمایند هر دو بیع صحیح است و حق خیار هم برای  در این صورت فقهاء می   ت به شخص ثالثی فروخمشتری بعد از سه روز ماشین را  
یعنی قیمت آن را به بایع بپردازد.  یار خود استفاده کرد و بیع را فسخ نمود مشتری باید بدل ماشین  ر بایع از حق خبایع باقی است و اگ 

 )ممکن است در همین بازه زمانی کوتاه قیمت ماشین بالا رود که در این صورت مشتری باید قیمت روز ماشین را به بایع بپردازد( 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

اند. در جهت اول فرمودند طبق مبنای کشف حقیقی با  م شیخ در فاصله چند خط اشاره کرده ن دو کلام مرحو* محشین به تناقضی بی
زیرا هنوز اجازه مالک به  یقین دارد مالک اجازه خواهد داد  حتی اگر  تصرف مشتری قبل اجازه صحیح نیست    شرط متأخر دانستن اجازه، 

مباشرت مشتری با جاریه در واقع و نفس الأمر حلال بوده زیرا با آمدن اجازه کشف  یند  فرماعنوان شرط متأخر نیامده است. در اینجا می 
 تش بر جاریه انجام شده است.کنیم این مباشرت در زمان مالکی می

  ثم  لا یخفى أن  حكمه قد س سر ه بكون الوطء حلالا واقعا على الكشفیند:  فرمامی  153، ص1مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج 
حلالا واقعا جوازه    م بالإجازة بناء على الشرط المتأخّر فإن  مقتضى كونه الحقیقي ینافي ما مر  منه أیضا آنفا من عدم جواز التصر ف مع العل 

 . مع العلم به و هذا واضح جد ا
کنند که مراجعه  می حات مفصلی دارند و احتمالات مختلف در مقصود مرحوم شیخ انصاری را بررسی  مرحوم محقق اصفهانی هم توضی

 . 152، ص2کنید به حاشیة المکاسب، ج 
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 ی بسمه تعال    ( 1400.07.21شنبه،  چهار) ازدهمدوجلسه 

 7، س411...، ص و ضابط الکشف الحکمی 
نمودند. در این قسمت از عبارت ضمن تکرار آن یک نکته اضافه هم بیان  مرحوم شیخ انصاری در مطالب قبل کشف حکمی را تعریف  

وقوعش صحیح انجام شده و آثار عقد بر  کنیم عقد از همان لحظه  ند. گفتیم کشف حکمی آن است که با اجازه مالک کشف می فرمایمی
 ه بعد قابل تصویر است. شود )آثار ممکنه( غیر از انتقال ملکی ت که فقط از لحظه اجازه مالک بآن مترتب می 

ت. حال اگر این نمائات  ین از لحظه اجازه، مالک نمائات آن از لحظه عقد هم هسپس مشتری بعد از اجازه مالک، علاوه بر مالکی ت اصل ع
 فرمایند تفویت نماء در این مسأله دو صورت دارد: توسط مالک تفویت شده بود تکلیف چیست؟ می 

ع فضولی خریده و مالک  صرفا تفویت نماء اتفاق افتاده و اصل عین باقی است، مثل اینکه یک گاو شیرده را روز شنبه به بی  صورت اول: 
کیلو شیر از این حیوان دوشیده و فروخته است، در این    60  روز دوشنبه از این بیع مطلع شد و اجازه داد، لکن مالک در این سه روز مثلا 

از    نافاتی بین اجازه کردن عقد فضولی و فروختن نماء مذکور وجود ندارد، و طبق مبنای کشف حکمی مشتریفرمایند هیچ مصورت می 
 مشتری بدهد. کیلو شیر را )مثل یا قیمت( به  60لحظه عقد، مالک آثار یعنی نمائات است لذا بایع باید بدل 

فضول منافات دارد مثل اینکه اصل عین تلف شده است، مثل   ای بوده که با اجازه کردن عقدتصرف و تفویت مالک به گونه  صورت دوم:
ا کشته و گوشت آن را در موكب اربعین مصرف كرده و عین قابل برگشت نیست. در حکم این  اینکه قبل از اطلاع از بیع فضول، گاو ر

 مال است: صورت دو احت
 خود بخودی( و دیگر اجازه مالک لغو و بی معنا است. بگوییم با از بین رفتن عین، بیع فضول منفسخ شده است. )فسخ احتمال اول:
 )مثل یا قیمت( مبیع را به مشتری بدهد.  ک در صورت اجازه کردن باید بدل بگوییم اصل بیع صحیح است و مال احتمال دوم:

 خواهد آمد.  477حه البته بررسی این مسأله )قسام تصرف مالک در مبیع و احکام آن( ابتدای مبحث احکام رد  در همین جلد سوم، صف
 13، س411...،   ثم إنهم ذکروا للثمرة

 جهت سوم: بین کشف و نقل 

 پردازند. به بررسی آنها می کشف و نقل بیان ثمرات فقهی بود. گفتیم از سه جهت  بررسی دو مبنایسومین مطلب در 
 کنند:ی می هم چند ثمره فقهی را بررس هر سه گرایش( و نقل  نسبت به تفاوت بین دو مبنای کشف )با  

 ثمره اول: نماء 

بگوییم نماء مبیع از لحظه وقوع عقد ملک مشتری است    با توضیحات گذشته روشن است که طبق مبنای کشف )با هر سه گرایش( باید 
 نماء مبیع از لحظه اجازه مالک، ملک مشتری است. و طبق مبنای نقل 

  229، ص3چاپ کلانتر در جایشان قابل پذیرش نیست. در شرح لمعه رش عبارتی دارند که ظاهمرحوم شهید ثانی در رابطه با این ثمره 
و الإجازة الحاصل من المبیع    الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بین العقد   هر تظ: "فرمایندایم که می خوانده 

 ." للمالك المجیزللمشتري، و نماء الثمن المعین للبائع، و لو جعلناها ناقلة فهما 
الک مجیز است به ظاهر اشکال دارد زیرا قابل  نِ ماز آ فرمایند طبق مبنای ناقلی ت هم نماء مبیع هم نماء ثمن  انتهای عبارتشان که می 

 تصویر نیست که نماء ثمن و مثمن ملک یک نفر باشد. 
ملک یک نفر باشد. مرحوم شیخ  نماء  که چرا هر دو  اند  ده در صدد توجیه حکم صادره از شهید ثانی برآم بعضی از محشّین الروضه البهی ة  

مراد ایشان جایی است  بهتر است که موضوع را در کلام شهید ثانی توجیه کنیم و بگوییم    فرمایند چنین تکلّفی نیاز نیست و انصاری می 
  ، هر کدام از دو مالک تا قبل از اجازه که هر دو طرف فضول هستند و از هر دو طرف نیاز به اجازه مالک است. لذا طبق مبنای ناقلیت

 *   دادن، مالک نماء مایملک شان هستند. 
 طرف اصیلدر  فسخ جواز  ثمره دوم: 

 کنیم:مقدمه اشاره می نکته از مطالب مرحوم شیخ انصاری را به عنوان قبل از بیان دومین ثمره، یک 
 بعض اقسام فسخمقدمه فقهی: 

 اقسامی دارد از جمله:إبطال یک عقد و معامله فسخ و 
را إنشاء نکرده  )قبول(  مربوط به خود  إنشاء کرد تا زمانی که طرف دیگر صیغه    را  صیغه مربوط به خود )ایجاب(  ،یک طرف  یکم:

ای است و در واقع عقدی محقق نشده است که  است. )البته تعبیر عقد از چنین صورتی مسامحه  و إبطال   چنین عقدی قابل فسخ 
 فسخ شود(.

http://www.almostafa.blog.ir/
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عقد  اند لکن صحت عقد مشروط به یک شرطی است که تا آن شرط محقق نشود  ایجاب و قبول را انشاء کرده هر دو طرف    دوم:

له در قبض کردن موهوب ، قبض طرف مقابل شرط است )مثال: در صحت و تحقق هبه، وقف و صدقهقابل فسخ و إبطال است.  
 مستحق در صدقه( لذا تا قبل از تحقق قبض، امکان فسخ وجود دارد.و قبض هبه و موقوف علیهم یا نماینده آنان در وقف 

ا بایع( و یک  عقد فضول است )در مثال م  یک طرفِ به این بیان که  ابل تبیین است.  ثمره دوم بین مبنای کشف و نقل در فسخ اصیل ق
 مالک اجازه دهد و عقد تکمیل شود عقد را فسخ کند: ، اگر طرف اصیل قبل از اینکه )در مثال ما مشتری(است اصیل طرف عقد هم 

محقق شده و    از طرف مشتری  ل و به عبارتی عقد گوییم فسخ اصیل لغو و بی فائده است زیرا ایجاب و قبوـ طبق مبنای کشف می 
زیرا هنوز عقد از طرف فضول و مالک تمام    تواند اجازه ندهد و عقد را فسخ کندتواند معامله را فسخ کند بله مالک می نمی مشتری دیگر  

تواند اجازه  ست یعنی مالک می فضول قابل فسخ ا)پس عقد از طرف اصیل لازم و غیر قابل فسخ و از طرف    نشده و نیاز به اجازه دارد.
 ود( ندهد و عقد خود بخود فسخ ش

صحیح و نافذ است  اصیل    از جانبو إبطال آن  لذا فسخ   محقق نشده  کاملی  عقد گویا  گوییم تا اجازه مالک نیامدهـ طبق مبنای نقل می 
 . مانند دو موردی که در مقدمه اشاره شد 

اجهیم، یک جزء آن ایجاب  ای نقل صحیح نیست زیرا ما با یک عقد دو جزئی موطبق مبن  این ثمرهاند  قمی فرموده   میرزای  مرحوم  اشکال:
و حکم وضعی    و تمام شده، و جزء دیگر آن اجازه مالک است که تمام کننده عقد استو قبول است که بین فضول و مشتری اصیل واقع  

لذا مشتری جزء مربوط به خود را محقق  ار مشتری نیست  این حکم وضعی در اختیآمدن یا نیامدن  شود  ملکی ت خود به خود محقق می 
اگر مالک اجازه داد، کار مشتری دارای اثر ملکی ت خواهد شد و الا    ه و تمام شده باید صبر کند تا مالک تکلیف بیع را مشخص کندنمود
 فلا.

نیست که مالک اجازه دهد و عقد دارای اثر    بعد از تحقق عقد بین فضول و اصیل، فقط مسأله این  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می   جواب:
تا قبل از اجازه مالک، فسخی اتفاق نیافتد، لذا اگر طرف اصیل  ه ممکن است بگوییم ترتب اثر بر عقد مذکور در صورتی است که  شود بلک

 نا نخواهد داشت. البه به انتفاء موضوع است و اجازه یا رد  مالک معقبل از اجازه مالک عقد را فسخ کرد دیگر نظر مالک س 
مؤثر بودن  اجازه مالک، اما شرط به عبارت دیگر ممکن است بگوییم عقد بین فضول و اصیل دو جزء دارد یکی ایجاب و قبول و دیگری 

خود را  "قبلتُ" گفتن  مشتری قبل اجازه مالک  فسخ بین این دو جزء واقع نشود لذا اگر    عدم تخلل فسخ است یعنی  ،این عقد دو جزئی
   ای ندارد. ، طبق مبنای نقل باید بگوییم عقد فسخ و باطل شده است و انضمام اجازه مالک هم فائدهنمودإبطال 

 2، س 413...، ص المنع  فالأولی فی سند
برای منع از جواز فسخِ اصیل    میرازی قمی  کنند که بهتر است مرحومراهی برای اشکال کردن به جوابشان مطرح میمرحوم شیخ انصاری  

شک  باید منتظر اجازه مالک باشند،    شد فضول و مشتری محقق  توسط  عقد  جزء اول  وقتی  اینگونه به ما اشکال کنند که    ی نقل،طبق مبنا
به عقد لازم است و دلیل    اء وف  گویند میعموماتی مانند "أوفوا بالعقود"  وجود دارد یا خیر؟ میگوییم    فسخ شرطی به نام عدم تخلل    داریم آیا 

)اگر اجماع به عنوان دلیل مطرح شود میگوییم اجماع دلیل لب ی و در مورد شک باید به قدر  خ هم وجود ندارد  بر شرط عدم تخلل فس
 . متیقن آن عمل نمود(

تری قبل از اجازه مالک بیع را فسخ کند  ، وقتی مشطبق مبنای نقلالبته این نکته هم خالی از اشکال نیست زیرا ممکن است گفته شود  
فسخ  ر به عموم أوفوا بالعقود تمسک کنید و بگویید  باقی مانده است که أوفوا بالعقود شامل آن بشود یا نه؟ اگ  شک داریم اصلا عقدی

 **   و باطل خواهد بود.شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشتری بی فائده است می 
 . قل نافذ و طبق مبنای کشف باطل خواهد بود فسخ اصیل قبل از اجازه مالک طبق مبنای ن مرحوم شیخ انصاریبه نظر ه ثمره دوم: نتیج
 
 
 

 تحقیق:

فلا بد  ام ا من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشریف  فرمایند:  می   169، ص4، جمصباح الفقاهةنقد هر دو توجیه در    بعد * مرحوم خوئی  
 ...   لكون العصمة لصاحبها

،  1و حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج  157، ص2قق اصفهانی، ج"لایخلو عن اشکال" را در حاشیة المکاسب مرحوم محتوضیح  این  **  
 مطالعه کنید.  130ص
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.24زدهم )شنبه،  سیجلسه 

 4، س413...، ص  و منها: جواز تصرف الأصیل
 در مالش   تصرف اصیلجواز  ثمره سوم: 

 کنند: ست که طبق هر دو مبنا آن را بررسی می ثمره که مورد قبول مرحوم شیخ انصاری است مربوط به تصرف اصیل اسومین  
 طبق مبنای نقل ـ 

 قول است:  دو بنابر مبنای ناقله نسبت به ثمره سوم 
 )شیخ( اش مجاز است.تصرف اصیل در مایملک قول اول: 

بل از اجازه مالک  ق  تا چون تا زمانی که مالک اجازه ندهد عقد دارای اثر نخواهد بود لذا طرف اصیل  اگر معتقد به مبنای ناقله باشیم  
ثمره دوم را نپذیرفته باشیم و طبق  فرمایند حتی اگر ای می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی انجام دهد. )به عنوان یک نکته حاشیه می

 کنند: دو مثال بیان می   طرف اصیل را مجاز به فسخ ندانیم یعنی فسخ طرف اصیل را بی فائده بدانیم(مبنای نقل، 
را اجازه  فضول  خرید  اش را به مشتری فضول فروخته است، مالک ثمن هنوز  اصیل است و مشتری فضولی، بایع جاریه یع  با  مثال اول:

اش مباشرت کند و اگر این جاریه باردار شود احکام أم ولد را خواهد  تواند با جاریهمی   چون همچنان مالک جاریه است  نداده، بایع اصیل
 اجازه دادن مالک ثمن هم لغو و بی فائده است. لذا عقد بیعشان هم ملغی است و  بود ال به غیر نخواهد که دیگر قابل انتقمثل این داشت

در این مثال خانم اصیل است و قبول کننده فضولی، خانم  باید صیغه ایجاب را بگوید و مرد صیغه قبول را،   در عقد نکاح خانم  مثال دوم:
تواند با مرد  زید قبول کرد، تا زمانی که زید اجازه نداده و نکاح را نپذیرفته، این خانم می خودش را به عقد زید درآورد و فضول از طرف  

 گری ازدواج کرد عقد قبلی ملغی است و حتی اگر زید هم قبول کند دیگر لغو و بی فائده است.و اگر با مرد دی ی ازدواج کند دیگر 
اما )فسختُ گفتن( توسط اصیل بی فائده است  عقد  ناقله، فسخ قولی  بنای  طبق منتیجه اینکه حتی اگر بر خلاف ثمره دوم قائل باشیم  

د مؤثر و صحیح خواهد بود زیرا با فسخ فعلی و انتقال به شخص دیگر،  باعث شود مورد معامله باقی نمانفسخ فعلی او در صورتی که  
 است. ع سالبه به انتفاء موضو  ماند و اصطلاحا معامله محل و مورد برای معامله باقی نمی 

 مرحوم شیخ انصاری همین قول را قبول دارند. 
 تصرف اصیل مجاز نیست.قول دوم:  

فضول واگذار کرده، تصرف  باشیم و چه قائل به کشف، طرف اصیل حق ندارد در آنچه به  اند چه قائل به نقل مرحوم محقق ثانی فرموده 
 تواند عقد را رد  کند. ست زیرا مالک می ف فضول لازم نیاست اما از طر  و غیر قابل فسخ نماید یعنی عقد از طرف اصیل لازم
گوید وفاء به عقد واجب است، طرف اصیل خودش اقدام به عقد کرده پس باید به آن پایبند  که می دلیل ایشان عموم أوفوا بالعقود است  

 واند عقد را رد  کند. تباشد اما طرف مالک چون خودش اقدام به عقد نکرده لذا وفاء به عقد بر او واجب نیست و می 
 نقد قول دوم: 

گوید تا زمانی که مالک اجازه  اشکال قول دوم روشن است. مبنای ناقله می فرمایند با توجه به هویت مبنای ناقله،  ی مرحوم شیخ انصاری م
زه مالک و در هر دو  نداده عقدی محقق نشده زیرا عقد اصیل و فضول یا مشروط است به شرط اجازه مالک و یا مقی د است به قید اجا

 وفاء به آن را واجب گرداند. ه، عقدی شکل نگرفته است که آیه شریفه أوفوا بالعقود صورت تا زمانی که شرط یا قید نیامد
 3، س414...، ص  هذا کله علی النقل
 ـ طبق مبنای کشف 

 به ثمره سوم طبق مبنای کشف هم دو قول است: نسبت 
 جاز نیست.اش مقول اول: تصرف اصیل در مایملک 

بنابر قول به کشف، عقد از ابتدا محقق شده است فقط نیاز به یک متم م دارد که اجازه  اند  فرموده   از جمله مرحوم عمیدی   جمعی از فقهاء 
به این عقد وفاء کند و حق تصرف در چیزی که  باید  دیگر كارش تمام شده و  مالک باشد لذا فرد اصیل به محض انعقاد عقد با فضول،  

گوییم بایع حق مباشرت با جاریه را ندارد  در دو مثال مذکور در چند سطر قبل می گذار کرده را ندارد. لذا  ن عقد فضولی به دیگری وا در ای
خانم    کنیم نکاحو خانم هم حق ازدواج با فرد دیگر را ندارد و حتی اگر با فرد دیگری ازدواج کرد و زید نکاح فضولی را اجازه داد کشف می 

 *   ق ازدواج دوم نداشته و ازدواج دوم باطل و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.ین خانم ححیح بوده لذا ابا زید ص 
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 جواز تصرف اصیل  قول دوم:

عقد تمام نشده  اش مجاز است زیرا تا زمانی که اجازه مالک نیامده  اند بنابر قول به کشف، تصرف اصیل در ما یملک بعضی از فقهاء فرموده
شود سلطنت اصیل بر مالش منتفی شود،  د و احتمال دارد اجازه نکند، و صرف احتمال اجازه باعث نمی کنهم احتمال دارد اجازه  و مالک  

پس اصیل تا قبل از اجازه مالک همچنان حق تصرف دارد مطلقا )چه بنابر قول به کشف چه نقل(. بله اگر مالک عقد را اجازه داد کشف  
اقی است باید به مالک بدهد و اگر باقی نیست باید بدل آن را بپردازد. البته اگر  ت، و اگر آن مال بوده اسباطل بکنیم تصرف اصیل  می

 کند دیگر حق تصرف نخواهد داشت. اصیل از ابتدا یقین داشته باشد که مالک اجازه می 
 
 

 معرفی مرحوم عمیدی 

سید عمید الدین عبدالمطلب أعرجی  مرحوم  مقصود  کنند.  دی ذکر می * مرحوم شیخ انصاری یکی از قائلین به این قول را مرحوم سید عمی
علامه  که شرحی بر قواعد الأحکام    کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعداست. ایشان کتابی دارند به نام    ق  ه 754حلی )عمیدی( متوفای  

ق و از شاگردان    ه 449جکی متوفای  تألیف مرحوم کرا  شان است.کتاب دیگری با نام کنز الفوائد داریم که شهرت بیشتری دارد وحلی، دائی 
اند. تذکره  با عنوان مختصر التذکرة خلاصه کرده استادشان مرحوم شیخ مفید را هم  التذکرة بأصول الفقه کتاب مرحوم شیخ مفید است که 
 ترین کتاب جامع اصولی موجود از عالمان شیعی است. مرحوم شیخ مفید قدیمی 
با عناوینی همچون السید العمید، السید العمیدی،    کنندب مکاسب با صراحت از ایشان نقل قول می از کتا مورد    10ر  مرحوم شیخ انصاری د

 . السید عمید الدین 
 
 
 

 ذکر یک روایت 

مان را به نقل یک حدیث نورانی از حضرتشان  روز چهارشنبه وعده دادم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام امروز جلسه 
های ناگهانی  که به واسطه ویروس کرونا تقریبا دو سال است حاکم بر تمام زوایای زندگی ما شده از طرفی مرگ   تبرک کنم. وضعیتیم

افتد و انسان فاصله بسیار اندک بین خودش و مرگ را بیشتر حس  ها اتفاق افتاده و می که اطراف ما از نزدیکان و آشنایان و هم کلاسی 
های مالی و همچنین دغدغه انجام وظائف معنوی، وضعیتی است که باید طبیعتا  و گرفتاری مشکلات اقتصادی    کند از طرف دیگر می

تواند  طلبی و عدم برنامه ریزی در زندگی می تر شدن ما به مناجات با خدا و تهج د نیمه شب را بیشتر کند، هر چند تنبلی، راحت نزدیک 
 ز ما سلب کند.  فرصهتای چشیدن لذت مناجات را به راحتی ا 

" تعابیر جالب و  اِنََّ الوُصوُلَ اِلَي اللهِ عَزََّوَجلَََّ سَفَرٌ لا یُدركَُ الِّا بِامتطاءِ اللََّیلِفرمایند: "مام حسن عسکری علیه السلام در باب نماز شب می ا
تعبیر سفر اشاره به    اره به هدف دارد،اند، وصول، سفر و إمتطاء هر کدام اشاره به ظرائفی دارد. تعبیر وصول اشدقیقی حضرت بکاربرده 

شیوه حرکت برای رسیدن به هدف دارد، طی مسیر در سفر زحمت و تحمل خستگی دارد، انگیزه و همت نیاز دارد که انسان قبل اذان  
ست  یعنی تهیه مرکب اصبح از خواب جدا شود، تعبیر إمتطاء اشاره به شیوه طی مسیر دارد. امتطاء از باب افتعال و به معنای أخذ المطی ة  

فرمایند  برای رسیدن به هدف. به کارگیری استثناء بعد نفی و دلالت آن بر انحصار هم تمام کننده معنای بلند جمله است که حضرت می 
ان  تنها راه رسیدن به لذت مناجات و قرب إلی الله، فقط و فقط سوار شدن بر مرکب سحر و مناجات نیمه شب است. مرحوم شهریار در پای

 .ارا یحق بشنو تو در دل شب   غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهر  ای مرغ    یزنوافرماید:  ی ای همای رحمت" می شعر معروف "عل 
بِهِ    ونَ نُحَزَِّیُ .  لا یترَت  رَتلّونَهایُلأجزاءِ القرآنِ    نَ ی فصافّونَ أقدامَهُم، تال  لَی أم ا اللفرمایند: " حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام در خطبه همام می 

 " تقی د بزرگان از جمله مرحوم نائینی و مرحوم شهید مطهری الگوی ملموسی برای ما است. بِهِ دوَاءَ دائِهِم. رونَ ی ستثیَأنفُسَهُم و 

د  ایام منتسب به حضرت فرصت مناسبی برای مطالعه در زندگی ایشان و آشنایی با منابع مرتبط با شیوه زندگی ایشان است از جمله جل
 هم کتاب بحار الأنوار. نجا پ
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.26شنبه، دودهم )چهارجلسه 

 دن جمعی از شیعیان افغانستان دروس حوزه تعطیل بود. انجلسه قبل به علت تجمع حوزویان در اعتراض به جنایت به شهادت رس
 12، س414...، ص أقول: مقتضی عموم 

ت در ملک خودش تصرف کند زیرا اجازه مالک نیامده و بیع به طور کامل محقق  جاز اساصیل مقول دوم بنابر مبنای کشف این بود که  
 شود سلطنت اصیل بر مالش از بین برود. نشده و صرف اینکه احتمال دارد مالک اجازه کند سبب نمی 

 نقد قول دوم: 

ت وفاء به آن واجب است، از طرف اصیل عقد  کند بر اینکه وقتی عقد شکل گرففرمایند أوفوا بالعقود دلالت می مرحوم شیخ انصاری می 
گوییم اگر طرف اصیل  نجام دهد لذا وفاء به عقد بر او واجب است حتی طبق عموم آیه می شکل گرفته یعنی دیگر کاری نمانده که اصیل ا

است زیرا عموم أوفوا    اجازه نخواهد داد باز هم حق تصرف و انجام عمل مخالف مقتضای عقد ندارد و بر او حرام   مالککه  یقین دارد  
محقق شد وقاء به آن واجب است )چه این عقد بین اصیلین باشد و چه بین اصیل و فضولی، حتی اگر مالک  گوید وقتی عقدی  بالعقود می 

 . هنوز اعلام نظر نکرده و اجازه نداده(
واند بگوید قبل از اجازه مالک شک داریم آیا  تشود که اصیل نمی با توجه به این عمومیتی که در أوفوا بالعقود توضیح دادیم روشن می 

ای  گوییم یقین داریم قبل از عقد فضولی مالک اجازهمی کنیم و  م اجازه )عدم حادث( جاری می مالک اجازه خواهد داد یا نه، استصحاب عد
یا نه، همان عدم اجمله ملکش را نداده بود الآن بعد عقد فضول شک داریم اجازه می نسبت به معا کنیم و  ازه را استصحاب میدهد 

 . رودلزوم وفاء به عقد از بین می شود لذا  عقدی تصویر نمی در نتیجه گوییم اجازه نخواهد داد، می
 رسد.( نوبت به دلیل فقاهتی )اصل عملی( نمی أوفوا بالعقود  ادی )آیهدلیل اجتهجاری نیست که با وجود  دلیل استصحاب عدم اجازه  به این  

 حقیقی با گرایش شرط مقارن طبق مبنای کشف  بررسی ثمره سومـ 
و عقد فضولی را مشروط به تعقبّ الإجازة  را مطرح کردند  مرحوم صاحب فصول که کشف حقیقی با گرایش عنوان منتزَع )شرط مقارن(  

کند زیرا عقدی که    تواند قبل اجازه مالک، در مالش تصرفکتاب( نسبت به این ثمره سوم معتقدند اصیل می   402دانستند )در صفحه  می
  شرط که  باشد و وقتی فضول و اصیل ایجاب و قبول را انشاء کردند معلوم نیست آیامی   " العقد الملحوق بالإجازة"وفاء به آن واجب است  

عقدی  وفاء به چنین  مالک،    تا قبل اجازهشد یا نه، لذا  خواهد  معلوم نیست عقد بتمامه محقق    ملحق خواهد شد یا نه،  باشد  اجازه مالک
 اهد بود. واجب نخو

 ـ بررسی ثمره سوم بر اساس کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر 

طبق مبنای مشهور که معتقد به کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر هستند نسبت به این ثمره سوم باید گفت طرف اصیل حق تصرف  
تأخر باید به آن ضمیمه شود، پس وقتی عقد محقق شده  دانند و فقط یک شرط مو نقض عقد را ندارد زیرا مشهور عقد را منعقد شده می 

 ورد معامله برای اصیل جایز نخواهد بود.  باشد دیگر نقض آن و تصرف در م
 فرمایند گفتیم طبق مبنای مشهور اصیل حق تصرف ندارد تا زمانی که مالک تکلیف را روشن کند، حال: فإن  رد  المالک می 

 . ائز بود( که از طرف اصیل لازم و ثابت بود )از طرف اصیل لازم و از طرف فضول ج را عقدی  ده  رکفسخ ـ اگر مالک عقد را رد  کند، 
شود  و عقد فضولی که تنها از طرف اصیل لازم بود، تبدیل می ـ اگر مالک عقد را اجازه کند، در تأیید کاری است که فضول انجام داده،  

 . شودم می به عقد لازم از هر دو طرف یعنی از طرف فضول هم لاز
این است که هرگونه تصرفی که نقض    (حکمی )کشف    حاصل و خلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاری در رابطه با ثمره سوم طبق مبنای

عقد به شمار آید جایز نیست مطلقا )چه علم به اجازه مالک داشته باشد و چه علم به عدم اجازه مالک داشته باشد و چه اجازه مالک  
 فی مانند بیع به شخص ثالث، هبه یا وقف نمودن حرام خواهد بود. مشکوک باشد( پس تصر

  نتیجه ثمره سوم:

جایز و طبق مبنای کشف )حکمی( تصرف    قبل اجاره مالک در مال خودش   طبق مبنای نقل تصرف اصیل :  به نظر مرحوم شیخ انصاری
 است.  اصیل غیر مجاز 

 .غیر مجاز استنیز  طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر  طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن جایز والبته 
 15، س415...، ص  و من هنا تبینّ

 حرمت تصرف اصیل در ما انتقل عنه و ما انتقل الیه نکته:
 . کنند، یک نکته جدید بیان می یک توهمضمن دفع  مرحوم شیخ انصاری ذیل ثمره سوم
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 توهم: 

روشن  کند و طرف دیگر مثمن را،  ثمن را واگذار می ارع یک امر طرفینی است یعنی یک طرف  گوید مبادله نزد عقلا و شمستشکل می 
اند کالا به دست آورند و اصطلاحا سرشان کلاه  کنند که حتما به اندازه همان پولی که پرداخته است که عقلا در مبادلاتشان محاسبه می 

در ثمره سوم باید بگوییم وقتی تصرف اصیل در آنچه که    ریافت نمودن. بنابراینواگذار کردن به إزاء د مبادله یعنی  نرود. به عبارت دیگر
دریافت کرده مجاز خواهد بود. اگر بنا  از فضول    باید بگوییم تصرف اصیل در آنچه  با فضول مبادله کرده حرام است پس به حکم تبادل 

  د که تبادل و داد و ستد هم در آنچه خریده، این با مقتضای عقاصیل هم در آنچه فروخته حرام باشد    باشد تا قبل از اجازه مالک، تصرف
 )دادن و ستاندن( است منافات دارد. نتیجه اینکه تصرف اصیل در ما انتقل عنه حرام و در ما انتقل الیه مجاز است. 

 نقد:

بالعقود  واگذار کرده، آیه أوفوا    دلیل بر ثمره سوم یعنی حرمت تصرف اصیل در آنچهفرمایند  مرحوم شیخ انصاری در مقام دفع توهم می 
وقتی یک تعهدی علیه خودش در عقد مطرح  سازد که عاقد  وفاء به عقد واجب است، دقت در معنای وفاء روشن می فرماید  بود. این آیه می 

یع  باو    پرداخت کند   شود که پول کتاب را متعهد می در معامله کتاب مشتری  مثلا    آن پایبند باشد و به تعهدش وفاء کند. باید به    کند می
اید وفاء کنید، آنچه مشتری تعهد کرده  فرماید آنچه را تعهد کرده می . پس آیه شریفه  شود کتابش را به مشتری واگذار کندمی متعهد  

ب و آنچه را بایع تعهد کرده واگذار کردن کتاب است نه دریافت پول، در تمام معاملات مشتری خود  نه دریافت کتاپرداخت پول است  
الزام و اجبار و وجوب ندارد،    ندارد نیاز به  اینکه نیاز به دستور شارع  ،بخود به دنبال دریافت کتاب است و بایع به دنبال دریافت پول است

دارد انجام تعهدی است که فرد علیه خودش مطرح کرده مثل اینکه مشتری در بیع کتاب تعهد  بلکه آنچه نیاز به تذکر و اجبار و وجوب 
پس آیه در رابطه با دادن    فرماید بعد انجام بیع باید به تعهدت عمل کنی و پول را پرداخت کنی.ا پرداخت کند شارع می ش رپولکرده  

 گوید نه ستاندن. سخن می 
  ( تعهد کرده کتاب را پرداخت کند، پس قبل اجازه مالک بایع  اصیل )مثلا گوییم  دهیم و می ق می حال این مطلب را بر ثمره سوم تطبی

که به عقد    پولی   تواند در آیا اصیل می چطور؟    پول و آن را مثلا هدیه دهد. اما نسبت به تصرف در  در این کتاب تصرف کند    تم اسحرا
 تصرف کند؟ تا قبل از اجازه مالک است  به دست آورده  فضولی

تبادل  به نی ت و قصد    فضول  مشتریبایع و  اصیل ثابت کند هر چند  بایع  را برای  پول  تواند جواز تصرف در  فرمایند أوفوا بالعقود نمی می
 شود.  عهد می آیه چنانکه توضیح دادیم فقط شامل تپول پرداخت کند اما بودند به یکدیگر کتاب و و کتاب، متعهد شده  بین پول

یقین داریم  ییم  گو رویم و می جایز است یا نه؟ سراغ اصول عملیه می   مال طرف مقابل )پول(در  )بایع(  حال شک داریم آیا تصرف اصیل  
پول به بایع اصیل منتقل نشده بود بعد انجام بیع فضولی و قبل اجازه مالک شک داریم آیا پول دیگران به بایع  تا قبل از بیع فضولی،  

پس هیچ پولی به باعی منتقل نشده است که مجاز به تصرف در آن باشد. به  کنیم، یل منتقل شده یا نه؟ عدم انتقال را استصحاب می اص
دیگران )بدون اذن( حرام بود، الآن بعد انجام بیع فضولی و قبل اجازه    پول تصرف اصیل در عبارت دیگر یقین داریم تا قبل بیع فضولی  

 کنیم.بقاء حرمت تصرف را استصحاب می  مجاز است؟ پول آیا تصرف اصیل در  شک داریم  پول مالک 
کتابی هم که خریده حق تصرف  کتاب تصرف مالکانه کند، در    حق ندارد در پول علاوه بر اینکه  تا قبل اجازه مالک  در نتیجه فرد اصیل  

 *   دن مشخص کند.و باید صبر کند تا مالک تکلیف بیع را با اجازه دادن یا رد  کر نخواهد داشت
به کشف نه تصرف    نقل تصرف اصیل در مالش مجاز است و تصرف در مال طرف مقابل جایز نیست و بنابر قول به  نتیجه اینکه بنابر قول  

 در مال خودش مجاز است و نه تصرف در مال طرف مقابل.  
 گردند برمی مرحوم شیخ انصاری به اصل بحث در ثمره سوم این نکته تمام شد و 

 
 
 

 تحقیق:

د در  * مرحوم سید یزدی صاحب عروة بر این مطلب مرحوم شیخ انصاری و نقد ایشان بر توهم مذکور اشکال دارند و معقتدند چون عق
ان در حاشیة  واقع مبادله است معنا ندارد که اصیل تا قبل اجازه مالک هم از تصرف در ثمن ممنوع باشد هم از تصرف در مثمن. ایش

 . کنندچهار اشکال به جواب مرحوم شیخ انصاری بیان می  155، ص 1کاسب، جالم
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.27شنبه، سه دهم )پانزجلسه 
 10، س416...، ص زامأنّ الإلت دعویو 

گری واگذار  در مبادله به دیکه    بودگردند به اصل بحث در ثمره سوم که تصرف اصیل در چیزی  می ردر این قسمت بمرحوم شیخ انصاری  
 و طبق مبنای کشف گفتیم این تصرف جایز نیست.  کرده است

   اشکال:
 کنیم:بیان می مقدمه فقهی دو قبل از بیان اشکال 

 انواع التزام :اول مقدمه فقهی
 دو قسم است: از نظر موطن و محل تحقق بر التزام به معنای پایبند بودن، 

 .استو أعمال  افعالمربوط به حیطه مستقیم . التزام عملی که 1
 . التزامی قلبی که مربوط به نی ت و اعتقاد است.2

 : التزام عملی هم بر دو قسم است
 شود به واگذار کردن آن به موقوف علیهم.مثل اینکه با وقف زمینش ملتزم می  ،بدون شرطو تنجیزی یعنی منج ز التزام . 1
لله علی  أن أفعل کذا إن برئ ولدی من المرض. این یک التزام گوید  ر میمثل اینکه در نذ. التزام معلّق و تقدیری یا مشروط.  2

 رفع شود. که بیماری فرزندش اما مشروط به ایناش دوچرخهمثلا صدقه دادن مشروط است یعنی ملتزم شده به  
 مقدمه فقهی دوم: اقسام نذر 

 تبرعی و مجازاتی. ایم که نذر بر دو قسم است نذر در شرح لمعه کتاب النذر اجمالا خوانده
 م. هر سال در عید قربان یک قربانی انجام دهگوید لله علی  که آن مطرح نیست. می  هیچ شرطی درنذر تبرعی آن است که  .1
 : شود و این شرط هم اقسامی داردت که به صورت مشروط انجام میاتی آن اسنذر مجاز  .2

 . مکنمی ینچن موفق بر استمرار در اقامه نماز شب شدکند اگر م شرط میضمن نذر، مثل اینکه ـ نذر جهت طاعت: 
 . مرتکب شدم چنان کنم را یا اخلاق سوء کند اگر فلان معصیتشرط می ـ نذر جهت زجر از معصیت یا فعل ناصواب: مثل اینکه

 کند اگر خدا فلان حاجت مرا روا گرداند چنان کنم.ضمن نذر شرط می ـ نذر جهت شکر: مثل اینکه 
دهند نذر کننده اگر یقین به تحقق نذر و رفع بیماری جمعی از فقها فتوا می مثل نذر مجازاتی و مشروط  لتزام تعلیقی  در انکته:  

ذور، تصرف کند و مثلا آن را بفروشد و چنین کاری حِنث و شکستن و نقض نذر به شمار  فرزندش ندارد مجاز است در مال من
 *  .آید و کفاره هم نداردنمی

در ثمره سوم طبق مبنای کشف گفتید تصرف اصیل در آنچه معامله کرده و باید به مالک )در صورت اجازه دادن بیع  ید  گومستشکل می 
 . فرماید أوفوا بالعقود که قرآن می  در حالی  التزام است  نقض عقد ونقض تعهد، ض نق زیرا فضولی( واگذار کند حرام است  

در    ءعقلا نانکه  چبه مالک، یک التزام معلقّ و مشروط بوده است    کتابشبه واگذار کردن  (  بایع)مثلا  اشکال این است که التزامِ اصیل  
از مشتری  به واگذار کردن کتاب، قطعا مشروط است به دریافت پول  شود  یک التزام مشروط دارند یعنی وقتی بایع ملتزم می معاملاتشان 

که  اصیل    بایع   در عقد فضولی هم قطعا مشروط است به دریافت کتاب از بایع،  شود به پرداخت پول،  که ملتزم می   و همینطور مشتری
و مادامی که معلوم نیست شود،    مالک پول  یع بااینکه مالک، بیع را اجازه دهد و  ، این التزامش مشروط است به  دادن کتابملتزم شده به 
)اجازه    این التزام  نقض آن التزام نیست زیرا مشتری التزامش مشروط بود و هنوز شرط  ،کتابدر    بایع تصرف    ،دهد یا نهمالک اجازه می 

. )چه طبق  ه( تصرف کندثمن )ما انتقل عنتواند در  می مشتری    گوییمبر خلاف مدعای شما در ثمره سوم، می   لذا  مالک( محقق نشده،
 مبنای نقل و چه طبق مبنای کشف(

تا زمانی که شرطش محقق  فرمایند در نذر مشروط،  جمعی از فقهاء می شاهد بر صحت مدعای ما یکی از فروعات بحث نذر است که  
 آید. تواند در مال منذور تصرف کند و این تصرف، نقض یا حِنث نذر به شمار نمی نشده می 
   جواب:

 فرمایند: می صاری در پاسخ به اشکال مذکور شیخ انمرحوم 
 . به ما نحن فیه شچه رسد به قیاس  جواز تصرف قبل از تحقق شرط در همان بحث نذر هم محل اشکال و اختلاف بین فقهاء است اولا:
زیرا  مسأله نذر مع الفارق است.    گوییم قیاس ما نحن فیه بهاگر هم جواز تصرف را در مسأله مذکور در باب نذر بپذیریم باز هم می   ثانیا:
شرط چنانکه در مقدمه توضیح داده شد، اما در مسأله عقد فضولی  ت نذر در قسم مجازاتی چیزی نیست جز مشروط بودن به تحقق  هوی

 **    هیچ التزام معلقّ و مشروطی وجود ندارد.
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الکتاب، اینگونه نیست  بعتُک  گوید  منج ز و قطعی می   هم بی خبر باشد( به صورتمشتری  اصیل )که حتی ممکن است از فضول بودن  بایع  
امید و توقعش این است که   مطلع باشد مشتری از فضول بودن  بایع  . بله اگر  مالک الثمن  الکتاب إن أجاز  بعتُک  شرط کند بگوید  بایع  که

وم اشاره کردیم  طبق بیانی که در ثمره س  نعقد کرده پایبند باشد واجازه خواهد داد، بنابر این باید به این عقد منج زی که مثمن  مالک  
 تکلیف عقد را مشخص کند.  ثمن تا زمانی که مالک  حرام خواهد بود کتاب اصیل در بایع تصرف 

 4، س 417...، ص و لأجل ما ذکرنا
 نمونه فقهی برای اثبات مدعا

و بر اساس آیه "أوفوا بالعقود" به آنچه ملتزم  واگذار کرده را ندارد،    فرمودند طبق مبنای کشف، طرف اصیل حق تصرف در آنچه به دیگری
  فی معرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکام  شده باید پایبند باشد. برای این مدعایشان یک شاهد فقهی از کلمات مرحوم علامه در کتاب  

بعدی  شر )اصیل( ازدواج  مسأله این است که اگر در عقد نکاح یک طرف فضول و طرف دیگر اصیل باشد، بر شخص مبا  کنند.بیان می 
 شود با این توضیح که شخص مباشر و اصیل دو صورت دارد: حرام می 

در این  خوانده است،    مباشر، زوج است که خانمی را به نکاح خود در آورده و شخص فضول هم از طرف خانم صیغه ایجاب را   صورت اول:
 از جمله:  کندفرمایند این نکاح علیه مرد یک التزاماتی ثابت می صورت می 

 ـ اگر مرد سه همسر دیگر داشته باشد و این نکاح فضولی نکاح چهارم او باشد، دیگر حق ازدواج پنجم نخواهد داشت. 
 ین الأختین. مرد با خواهر این خانم حرام خواهد بود به دلیل حرمت جمع ب ـ ازدواج

 ازدواج با أم الزوجة.  ابدی به دلیل حرمت ـ ازدواج این مرد با مادر این خانم حرام خواهد بود
 . شود دختر این خانم حرام می   با ـ ازدواج این مرد 

اج با مادر آن خانم  شود. البته ازدوتمام موارد مذکور بر مرد حلال می بله اگر زن بعد از اطلاع از این نکاح فضولی آن را رد  و فسخ کند  
 . النکاح بررسی شودکه باید در کتاب هم محل اشکال است نکاح فضولی  حتی بعد از فسخ 

تواند این خانم را طلاق دهد و دیگر آن امور مذکوره بر این مرد  آیا مرد بعد تحقق عقد نکاح فضولی و قبل اجازه یا رد  خانم، می   سؤال:
 حلال شود؟ 

ز دو طرف است در  و تأمل است و باید در کتاب النکاح بررسی شود زیرا طلاق مترتب بر تحقق عقد لازم ا  فرمایند محل نظرمی   جواب:
 . است که طلاق قابل تصویر باشد نکاح لازم من الطرفین نشده تا قبل اجازه خانم، ه یحالی که در ما نحن ف

خانم با  مباشر، زوجه است که خودش صیغه ایجاب را خوانده و فضول هم از طرف مرد قبول کرده است. در این صورت هم   صورت دوم:
 کند از جمله: ثابت می   خودشعلیه  را اماتی این نکاح فضولی یک تبعات و التز

 آن را فسخ نماید. ـ ازدواج این خانم با مرد دیگر حرام است تا زمانی که مرد تکلیف ازدواج را روشن کند و 
 در این صورت وقتی مرد از نکاح فضولی مطّلع شد آیا طلاق قابل تصویر هست؟  سؤال:
نکاح  هر چند برای یک لحظه  فهمیم اول  خانم را طلاق دهد به دلالت اقتضاء می اگر  فضولی،  بله زیرا وقتی مرد بعد اطلاع از نکاح    جواب: 

و الا اگر قبول نکرده بود نیاز به طلاق نبود بلکه صرفا با اعلام نظر منفی خودش نکاح  نماید  خواهد آن را فسخ  را قبول کرده که حالا می 
 شد. فسخ می 

اند اشکالی در حکم حرمت نیست. اما  اند بلکه صرفا فرمودهرده در دو صورت مذکور نک   تصریح به حرمت مصاهرهمرحوم فاضل هندی  
مورد بحث در مثال، از طرف اصیل لازم است و نتیجه آن اثبات همان محرماتی است  نکاح  اند که  تصریح کرده جماعتی دیگر از فقهاء  

 که ذکر شد از جمله حرمت ازدواج.
 14، س417...، ص  إلی المزوّجةو أمّا مثل النظر 

)مثل حرمت ازدواج با  بر آنچه علیه خود ملتزم شده  )مباشر(  رد  مطبق آیه "أوفوا بالعقود"  در نمونه فقهی که اشاره شد بحث این بود که  
زام خواهد  )و با خواهر آن خانم هم ازدواج کند( نقض عقد نکاح فضولی و نقض التباید پایبند باشد زیرا اگر پایبند نباشد  خواهر آن خانم(  

مانند جواز نگاه کردن به آن خانم  آید به شمار نمی  و اگر به آنها پایبند نباشد نقض عقد  مباشر نیست مرد   ، اما اموری را که التزام علیه بود
وریم لذا در  توانیم از آیه حکم نظر این مرد به آن خانم را به دست آیعنی نمی و مادر آن خانم این امور ذیل "أوفوا بالعقود" داخل نیست  
گویند جواز نظر به دنبال علقة زوجیة  یات میأدله و روازیرا  یه مراجعه کنیم.  حکم شرعی این نظر و نگاه شک داریم باید به اصول عمل

 شود و شک داریم در این نکاح فضولی تا قبل از اجازه طرف فضول، زوجی ت حاصل شده که نظر مجاز باشد یا نه؟ ثابت می 
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بعد عقد فضولی  جاری است زیرا تا قبل عقد نکاح فضولی یقین داریم نظر مرد به این خانم حرام بود، ب عدم جواز نظر در اینجا استصحا
زوجی ت است در   ةنظر از لوازم تحقق علق  زکنیم. زیرا جواحکم حرمت نظر را استصحاب و إبقاء می  شک داریم آیا نظر حلال است یا نه؟

 . نم اعلام نظر نکرده استحالی که در ما نحن فیه هنوز خا 
 2، س418...، ص فحرمة نقض العاقد 

فرمایند طبق مطالبی که جلسه قبل و این جلسه گفتیم آیه أوفوا بالعقود صرفا وفاء  می ز بحث  گیری امرحوم شیخ انصاری در مقام نتیجه
ات را ندارد تا  تزم شده است و حق نقض این التزامورود به عقد فضولی، علیه خودش ملکند که فرد اصیل با به اموری را الزام و اجبار می 

التزامات مذکور توسط عاقد )اصیل( متوقف بر  نقض پس حرمت نقض عقد و زمانی که مالک در طرف فضول، تکلیف عقد را روشن کند 
یا  گوییم تحقق نتیجه عقد فضولی  می   بلکه عکس آنزوجی ت( نیست    یاملکی ت    مثلنتیجه عقد )تحقق  اجازه مالک و   )مثل ملکی ت 

یت  جخواهیم ملکیت در بیع فضولی و زوالتزامات توسط طرفین است یعنی اگر می   حرمت نقض  حرمت نقض عقد و  زوجی ت( متوقف بر
را به فرد دیگری    ، یعنی طرف اصیل مالشعمل ناقض عقد انجام ندهند  ، در نکاح فضولی به عنوان نتیجه عقد محقق شود باید دو طرف

 ننماید.  هم عقد را اجازه کند و نقض و فسخ نفروشد و مالک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

لو نذر عتق أمته  فرمایند: "می ایم  که از حذفیات است و نخوانده )چاپ کلانتر( در کتاب العتق    294، ص 6، جآن شرح  لمعه و  در    شهیدین   *
 " لى ملكه لم تعد الیمینقبل الوطء ثم أعادها إ  فأخرجها عن ملكه  ،إن وطئها

. . دلیل مرحوم شیخ بر این شرط را بیان کنیداستیکی از شرائط عقد تنجیز سال گذشته خواندیم   162، ص 3اسب، جمک 3هدر فق** 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 تعالی بسمه    ( 1400.07.28جلسه شانزدهم )چهارشنبه، 
 5، س418...، ص ثمّ إنّ بعض متأخری المتأخرین 

 بررسی چند ثمره مذکور در کلام فقهاء

  دوازدهنا بین کشف و نقل را بررسی کردند و هر سه ثمره را پذیرفتند. در ادامه به ی سه ثمره برای اختلاف مبتا اینجا مرحوم شیخ انصار
 :کنند، بعضی را قبول و بعضی را نقد می کننداند اشاره می مرحوم کاشف الغطاء بیان کرده ثمره دیگر که 

 تبایعین قبل اجازه دیگری از م  قابلیّت مالکیت یکی : انسلاخیکم

 کنیم: توضیح این ثمره یک مقدمه فقهی بیان می قبل از 
 : اقسام مرتد مقدمه فقهی

طهارت،  گردانی شخص مسلمان از اسلام است که احکام فقهی خاصی دارد و در ابواب مختلفی از فقه از جمله  ارتداد به معنای روی
 ا مرتد بر دو قسم است: مرتد ملی و فطری. اد یارتد گیرد.مورد بررسی قرار می صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث

فطرةً مسلمان به دنیا آمده یعنی والدین او یا یکی از آنها مسلمان بوده، اما این فرد بعد از بلوغ از اسلام   کسی است که  مرتد فطری
 خارج شده است. 

 کرده است. مسلمان شده و باز اسلام را رها پس کسی است که ابتدا غیر مسلمان بوده س مرتد ملی
. ارتداد با های خاص خودش را دادبه سادگی نیست و شرائط خاص فقهی دارد و احکام آن هم جزئیات و پیچیدگی  اثبات ارتداد

ان است مانند نماز، انکار عالمانه و آگاهانه خدا، نبوت پیامبر یا انکار ضروری دین )که وجوب و اعتقاد به آن مورد اتفاق همه مسلمان
سخنی در معنای توان به هر کسی که مثلا از روی عصبانیت یا مشکلات زندگی بنابر این به راحتی نمیشود. واقع میروزه و حج( 

 انکار خدا یا پیامبر بگوید مرتد گفت. اثبات ارتداد از دو راه است یکی اقرار مرتد و دیگری بینه و شهادت دو مرد عادل. 
و ؛  89تا    86است مانند سوره مبارکه آل عمران، آیا  عض از مسلمانان در زمان پیامبر  یاتی از قرآن مربوط به ارتداد بشأن نزول آ

 .  * 29سوره مبارکه فرقان آیه 
بهمن   25مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف در در هر صورت اثبات و تحقق ارتداد از موارد نادر و اندک در جوامع اسلامی است. 

 سلمان رشدی هندی تبار، مرتد فطری بود. شدی را صادر فرمودند.حکم ارتداد و اعدام سلمان ر 1367
 اجمالی از احکام مرتد چنین است که:

 .شودکه در این صورت از او پذیرفته می توبه کندبمیرد یا شود تا ـ مرتد زن، زندانی می
 شود.کشته میتوبه نکند  ققانه اسلام بر او  مح  ل وبعد از عرضه مستدَشود، اما اگر  پذیرفته می  اش ـ مرتد مرد اگر مرتد ملی باشد توبه 

 شود.ـ مرتد فطری مرد کشته می
 ـ ارتداد مانع ازدواج مسلمان با مرتد است. 

 ـ ارتداد مانع ارث بردن مرتد از مسلمان است. 
 شود. ـ مرتد مالک عبد مسلمان و قرآن نمی

، لکن قبل از اجازه  و شرائط متبایعین را دارندو قابلی ت    حیتصلاواقع شد و هم اصیل هم مالک اصلی  صیل و فضول  عقد فضولی بین ا
 و مبیع عبد مسلمان یا مصحف باشد، در این صورت: مرتد فطری یا ملیّ بشود ، فرد اصیل از دنیا برود یا مالک

قد صحیح واقع  همان لحظه عقد که اصیل زنده یا مسلمان بود ع یم  کنـ طبق مبنای کشف باید گفت با ضمیمه اجازه مالک کشف می 
 شده و تمام بوده است. 

 دهد عقد را به بعد از موت لذا چنین عقدی خود بخود فسخ شده و بیع باطل خواهد بود. نقل می ـ طبق مبنای نقل باید گفت اجازه مالک 
 بعد عقد  مالیّت منقول: انسلاخ دوم

مالی ت و قابلی ت معامله داشتند لکن بعد از عقد و قبل    اند اگر در حین عقد فضولی عوض و معو ضمرحوم کاشف الغطاء همچنین فرموده 
مثل اینکه مبیع یخ بود در تابستان و قبل اجازه مالک آب شد، یا مبیع آب شرب  ت عوضین یا یکی از آن دو از بین رفت اجازه مالک مالی 
 است. د در این صورت طبق مبنای کشف معامله صحیح و طبق مبنای نقل معامله باطل بود که نجس ش 

 یکی از متعاقدین بعد عقد تحقق قابلیّت : سوم

طرف اصیل قابلی ت مالکی ت را نداشته اما بعد عقد و قبل اجازه مالک این قابلی ت پیدا شد  اول است یعنی لحظه عقد  این ثمره عکس ثمره  
 بنای کشف معامله باطل خواهد بود و طبق مبنای نقل صحیح خواهد بود.در این صورت طبق م

 بعد عقد  در عوضینق قابلیّت : تحق چهارم

این ثمره عکس ثمره دوم است. مثل اینکه لحظه عقد مبیع میوه نارس فاقد مالی ت بود لکن بعد عقد و قبل اجازه مالک این میوه اصطلاحا  
 ه باطل و طبق مبنای نقل معامله صحیح است. رسد، اینجا طبق مبنای کشف معاملمی
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 د قعحین ال فقدان بعض شروط  پنجم:  

محقق نبود مثل اینکه اصیل بالغ نبود لکن بعد عقد و قبل اجازه مالک به سن بلوغ رسید، اینجا طبق مبنای  در لحظه عقد بعضی از شروط  
 کشف معامله باطل و طبق مبنای نقل معامله صحیح است. 

 شروط بعد العقد  فقدان بعضششم: 

  ۀ عقد و قبل اجازر دو بالغ و مجاز به تصرف در مال بودند لکن بعد از  این ثمره عکس ثمره پنجم است به این بیان که لحظه عقد ه
 ، طبق مبنای کشف معامله صحیح و طبق نقل باطل است.محجور و ممنوع از تصرف در مالش شدمجنون یا مالک، یکی از دو طرف 

 آخر ، س 418...، ص یعترض علی الأول ربما 
علت اصلی    مبنا معامله باطل است  دارند و معتقدند در تمام این موارد طبق هر دو  مرحوم صاحب جواهر به تمام شش ثمره مذکور اشکال 

 . مرار داشته باشدهم این است که ایشان معتقدند قابلی ت و اهلی ت متعاقدین و شروط عقد از لحظه عقد تا لحظه اجازه مالک باید است 
 اشکال به ثمره یکم 

لکن قبل اجازه مالک اصیل اهلی ت را از دست  اند  ین العقد متبایعین اهلی ت معامله داشته ح  که اند در ثمره یکم  مرحوم صاحب جواهر فرموده 
یات صحت عقد فضولی دلالت  گوییم طبق کشف هم معامله باطل است زیرا أدله و رواداده، طبق مبنای نقل که معامله باطل بود، ما می 

که وقتی مالک اجازه داد کشف کنیم این    اجازه مالک مستمرا باید باقی باشدکنند صلاحیت و اهلی ت متبایعین از لحظه عقد تا لحظه  می
 د بود. شرط رعایت نشده پس معامله باطل خواه در حالی که در ثمره اول این   صلاحیت از لحظه عقد تا زمان اجازه مستمرا بوده است

 نقد اشکال 

ی وجود ندارد که دلالت کند از لحظه عقد تا لحظه اجازه مالک باید  یل فرمایند این اشکال وارد نیست زیرا چنین دلمرحوم شیخ انصاری می 
 این استمرار را کشف کنیم. اهلی ت و قابلی ت در متبایعین مستمر باشد که با اجازه مالک 

تمرا من  مسهیچ دلیلی بر لزوم استمرار اهلیت و قابلی ت در عقد فضولی  کنند که نشان دهند  شاهد اشاره می   سه به  مرحوم شیخ انصاری  
 اند. حین العقد الی زمان الإجازة وجود ندارد و فقها در فتاوایشان چنین شرطی را لازم ندانسته

فروشد، و عمرو هم قبل اجازه مالک، ماشین را به بکر  در مسأله تعاقب أیدی که مثلا زیدِ فضول ماشین را به عمرو اصیل می   شاهد اول:
با اینکه  است  ها صحیح  فرمایند با اجازه مالک اصلی، تمام این بیع قهاء میفروشد. فخالد می   قبل اجازه مالک بهفروشد و بکر هم  می

 باقی و مستمر نبوده است.   ،شین از لحظه عقد تا لحظه اجازه مالکمالکی ت عمرو بر این ما
ان به ظهور و بعضشان با  شی بعض در سال قبل گذشت کتاب به بعد   358صحفه  روایات باب فضولی که ابتدای بحث فضولی  شاهد دوم:
 ت.در عقد فضولی حیات متعاقدین تا لحظه اجازه مالک لازم نیسکنند بر اینکه دلالت می صراحت 

 
 

پیشاپیش میلاد با سعادت رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق علیه السلام را خدمت شما  
 کنم.تبریک و تهنیت عرض می 

 . خواهد بود سه بعدی کلاس ان شاء الله دوشنبهلج
 
 
 
 
 

 تحقیق:

.166، ص4؛ و ج471، ص1ع البیان، ج ** مراجعه کنید به مجم
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.03شنبه،  دوجلسه هفدهم ) 
 8، س 419ص...،  مضافا إلی فحوی خبر 

دهم امسال توضیح داده شد. در این  اب و جلسه  کت  409  که صفحهشان  توسط ولی  تزویج صغیرین    أبی عبیده حذاّء در  روایت   شاهد سوم:

ر  روایت امام باقر علیه السلام فرمودند اگر پسر به سن بلوغ برسد و نکاح فضولی را اجازه کند اما دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده باید صب 

ه دادن  اند و اهلی ت اجازه عقد بالغ نبوده پس حضرت نفرمودند صغیرین لحظ کنند تا دختر به سن بلوغ برسد و نظر خودش را اعلام کند  

کند عدم اهلی ت حین العقد مانع نباشد پس به طریق أولی  وقتی در مسأله فروج که شارع اهتمام تام  دارد و امر به احتیاط می اند.  را نداشته

 در بیع مانع نخواهد بود. 
 اشکال به ثمره دوم 

باشد لکن قبل  اگر در حین عقد فضولی قابلی ت ملکی ت    هم لازم است لذا  مالی ت در منقول  استمرار قابلی ت  اندمرحوم صاحب جواهر فرموده 

گوییم عقد باطل است  از اجازه مالک این قابلی ت از بین برود عقد باطل است طبق مبنای نقل که روشن است و طبق مبنای کشف هم می 

 ه اجازه مالک. در عوضین تا لحظ قابلی ت و مالی تکنند بر لزوم استمرار زیرا أدله دلالت می 
 نقد اشکال  

 تا لحظه اجازه مالک بلا دلیل است و شاهد فقهی بر خلاف آن داریم: شرط استمرار قابلی ت مالی تفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

پسر بعد از    فوت  ور است زیرا در روایت مذکهمان روایت تزویج صغیرین دلیل بر بطلان اشکال صاحب جواهر به ثمره دوم    شاهد اول:

در مسأله نکاح شارع حکم به صحت  ه نکاح و قبل از اجازه دختر، مثل تلف یکی از عوضین قبل از اجازه مالک است، پس وقتی  بلوغ و اجاز

 خواهد بود. ، ثابت نتا زمان اجازه و شرط استمرار قابلی ت منقولخواهد کرد صحت حکم به نموده به طریق اولی در بیع 

که رسول خدا صلی الله علیه  کتاب گذشت، وقتی    351در روایت عروه بارقی که سال گذشته در روایات عقد فضولی صفحه    دوم:شاهد  

و دومی  و دو گوسفند خرید بیع دیگری هم انجام داده بود بخرد و او فضولتا  حضرت و آله و سلّم به او یک دینار دادند تا گوسفندی برای 

حضرت کار او را تحسین و  یک گوسفند به حضرت تحویل داد،  تا هم یک دینار به حضرت برگرداند هم  را به یک دینار فروخت، و نهای

 حکم به صحتش کردند بدون اینکه از او استفصال و سؤال کنند که آیا شرط مالی ت از لحظه عقد تا اجازه مالک باقی بود یا نه. 

 1، س420...، ص م ما ذکره أخیرا نع
 و پنجم بطلان ثمره سوم، چهارم 

سوم، چهارم و پنجم وارد است زیرا در ثمره سوم در لحظه عقد یکی از  به ثمره  شکال مرحوم صاحب جواهر  فرمایند امرحوم شیخ می 

ی ت نداشته و در ثمره پنجم بعضی از شروط عقد  در لحظه عقد یکی از عوضین مالمتعاقدین اهلی ت انعقاد عقد را نداشته، و در ثمره چهارم  

به بطلان کنیم چون از همان لحظه اول شرائط تمام نبوده و    ه، در این سه مورد طبق هر دو مبنای کشف و نقل باید حکم محقق نبود

 عقد صحیحی واقع نشده که اجازه مالک کاشف باشد یا ناقل. 

ان کردیم که شرط  ن مطلب صحیح همانی است که در پاسخ مرحوم صاحب جواهر بیرد  و ایراد واسع است لک بالجمله باب مناقشه و  

 استمرار اهلیت و مالیت ثابت نیست.

 6، س420...، ص   و ربما یقال بظهور الثمره
 کنند: بیان شده که به شش مورد دیگر اشاره می مرحوم کاشف الغطاء فرمایند ثمرات دیگری هم در کلمات مرحوم شیخ انصاری می 

 خیار حق  : تعلق  مهفت

 : شودادث می عقد و قبل اجازه مالک عیبی در مبیع ح بایع فضول و مشتری اصیل است، بعد تحقق

 طبق مبنای کشف عیب در ملک مشتری واقع شده و مشتری خیار عیب ندارد زیرا اجازه مالک کاشف از تحقق عقد من حین الوقوع است

 اتفاق افتاده است لذا مشتری خیار عیب خواهد داشت.گوییم عیب در ملک بایع طبق مبنای نقل می 
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 حق الشفعه هشتم: 

مشتری اصیل فروخت، سپس  سهم زید را به  )بدون اطلاع زید و عمرو(  فضولی  روز شنبه  اند،  یک مغازه را زید و عمرو به نحو مشاع مالک 

 عمرو از معامله فضول آگاه شد آن را اجازه کرد.   روز چهارشنبه عمرو هم سهم خود را به فرد دیگری فروخت، روز دوشنبه 

یک حق شفعه  اند باید بررسی کنیم طبق مبنای کشف و نقل کدامفرد دیگر مالک آن مغازه شده  ه مشتری اصیل و آنحال در این مثال ک

 دارند: 

)که  شده لذا او نسبت به معامله مالک با فرد دیگر    واقع )شنبه(  ابتدا معامله فضول با مشتری اصیل    گویا   گوییم طبق مبنای کشف می 

 .شتحق شفعه خواهد دادوشنبه بوده( 

مالک با فرد دیگر )دوشنبه( انجام شده سپس معامله فضول با مشتری اصیل روز چهارشنبه  گوییم گویا ابتدا معامله  طبق مبنای نقل می 

 *   تمام شده، پس آن فرد دیگر حق شفعه خواهد داشت. 
 مبدأ خیارات نهم: 

ار شرط که به اساس زمان مورد نظر  سه روز است و خیخیار حیوان که    ، زمان در آنها مطرح است  حیوان و شرط که  نسب به خیارهای

 تواند باشد،  متعاقدین هر تعداد ساعت یا روز می 

 . اگر قائل به مبنای کشف باشیم مبدأ محاسبه آغاز زمان خیار از حین عقد خواهد بود

 ل به نقل باشیم مبدأ محاسبه زمان خیار از حین اجازه خواهد بود. اگر قائ
 بیع صرف و سلم دهم: 

در بیع صرف )طلا نقره( تقابض فی المجلس لازم است و در بیع سلم که مثلا کتابی پیش خرید کرده قبض ثمن فی المجلس لازم است 

 . ر قائل به کشف باشیم، معیار مجلس عقد خواهد بود اگ

 نقل باشیم، معیار مجلس اجازه خواهد بود. اگر قائل به 
 قسم و نذر یازدهم: 

 ذر کرد یا قسم خورد که آن را به یک معلول نیازمند صدقه دهد: از بایع فضول خرید و ن مثلا مشتری یک ولیچر را 

 نذر و قسم صحیح است. اگر قائل به کشف باشیم 

 . ر در ملک او داخل نشده بودهاگر قائل به نقل باشیم نذر و قسم باطل است زیرا هنوز ویلچ 
 دوازدهم: عقود مترتبه بر ثمن یا مثمن 

آن را به دیگری بفروشد و آن فرد هم به شخص دیگری  م از بایع یا مشتری بعد از به دست آوردن مبیع یا مثمن کداهر  در صورتی که 

 بفروشد و اصطلاحا تعاقب أیدی پیش آید: 

 انجام چند معامله روی کالا، بیع فضول را اجازه دهد تمام معاملات قبلی هم صحیح خواهد بود. طبق مبنای کشف، اگر مالک بعد از 

 کتاب ذیل عنوان "من باع شیئا ثم ملکه" خواهد آمد.  435حکم مسأله در صفحه  طبق مبنای نقل

 

 خلاصه مرحله اول:

اند روایات خاصه باب فضولی بر آنها مقدم به نقل شد لکن  مرحوم شیخ انصاری در انتخاب مبنا فرمودند طبق قواعد و عمومات باید قائل 

بر کشف حقیقی با گرایش    )با گرایش شرط مقارن و عنوان منتزع  ی و سپس قول به کشف حقیقی و طبق روایات قول به کشف حکمی أول 

 حقیقی را به ایشان نسبت داد(  توان قول به کشفمی  409از عبارتشان در صفحه )البته  مقدم خواهد بود.شرط متأخر و قول به نقل( 

 ه عبارت بودند از: سه ثمره را صراحتا در تفاوت بین مبنای کشف و نقل پذیرفتند ک

طبق مبنای کشف )با هر سه گرایش( نماء مبیع از لحظه وقوع عقد ملک مشتری است و طبق مبنای نقل نماء مبیع از لحظه    . نماء. 1

 اجازه مالک، ملک مشتری است. 

 اصیل قبل از اجازه مالک طبق مبنای نقل نافذ و طبق مبنای کشف باطل خواهد بود. فسخ . 2
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 . باطل است و طبق مبنای نقل مجاز استازه مالک طبق مبنای کشف مایملکش قبل اج . تصرف اصیل در 3

 . را نقد فرمودند ( 5و  4، 3های )مثل شماره ثمره هم از مرحوم کاشف الغطاء نقل کردند که بعضی را قبول کردند و بعضی   12
 

 421...، صو ینبغی التنبیه علی أمور

در "القول فی الإجازة و الر د" هر کدام از دو عنوان اجازه و رد  را جداگانه  مرحوم شیخ انصاری    در اولین جلسه امسال تحصیلی عرض کردیم

. احکام  3. احکام مربوط به مجیز و اجازه دهنده.  2. احکام و شرائط إجازة.  1  کنند. ذیل عنوان اجازه، سه مقام از بحث دارند:بررسی می 

 مقام اول دو مرحله از بحث دارند که مرحله اول )بررسی دو مبنای کشف و نقل( تمام شد. ر د مربوط به مجاز یعنی عقد اجازه داده شده. 

 مرحله دوم: بیان هفت تنبیه 

 پردازند:ن هفت تنبیه می مرحوم شیخ انصاری در این مرحله به بیا 

 مغهوم اجازه تنبیه اول:  

مربوط به  این سؤال مطرح است که آیا این اختلاف  نقل    اختلاف بین دو مبنای کشف ودر رابطه با  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 است یا مربوط به معنای شرعی آن؟  معنای لغوی کلمه اجازه 

 لام رضایت است و ناقلی ت و کاشفی ت در معنای لغوی جایگاهی ندارد. اجازه روشن است که به معنای اعمعنای لغوی 

 . یا کشفاست نقل صحت مبنای روایات و أدله شرعی اجازه و مستفاد از معنای شرعی پس مقصود این است که 

 شرعی؟  اجازه برداشت کنیم یا معنایمعنای لغوی  ازاجازه را  مبنای کشف و نقل در چه تفاوتی دارد که سؤال:

 : طبق مبنای کشف، مجیز و اجازه دهنده قصد کند اجازه دادن بیع را از لحظه اجازه دادن خودش نه از لحظه عقداگر  جواب:

بر اعلام رضایت به صحت عقد از  تواند با کمک قرائن دلالت کند  زیرا اجازه می معنای لغوی کلمه اجازه اشکالی پیش نخواهد آمد ق  طب

 لحظه وقوع. 

و وقوع    گوید اجازه کاشفه است و فرد حق ندارد ناقله بودن باطل است زیرا فرضا أدله شرعیه می ای معنای شرعی چنین اجازه لکن طبق 

 را قصد کند.  الإجازة من حین 

هم طبق    و اگر طبق مبنای نقل، مجیز و اجازه دهنده قصد کند اجازه دادن بیع را از لحظه وقوعش نه از لحظه اجازه، در این صورت 

 معنای لغوی اشکالی ندارد لکن بر خلاف ظهور أدله شرعیه خواهد بود. 

 
 
 
 
 

 تحقیق:

 بیان دیگر در توضیح حق الشفعه: * 

کند معامله فضول با مشتری اصیل که شنبه و قبل از معامله عمرو  اجازه عمرو در روز چهارشنبه کشف می نیم  را کاشفه بداـ اگر اجازه  

دوشنبه شریک عمرو بوده است، بنابراین آقای مشتری  واقع شده بود، از همان روز شنبه صحیح بوده لذا مشتری اصیل از روز شنبه تا  

 خواهد داشت. و ابطال معامله( نسبت به معامله عمرو حق شفعه )

آن فرد دیگر که حق عمرو را خریده بود نسبت به مشتری اصیل حق الشفعه خواهد داشت زیرا دوشنبه آن فرد  ـ اگر اجازه را ناقله بدانیم  

  ، ر بیع فضولیو عمرو هم چهارشنبه بیع فضول را اجازه کرد پس از چهارشنبه گویا آن فرد دیگر با مشتری ددیگر مالک سهم عمرو شد  

 لذا حق شفعه خواهد داشت.  شریک شده واسته ناخ

 .  مراجعه کنید عبارات محشین به  ،نسبت به کیفیت تبیین اختلاف مبنای کشف و نقل در حق الشفعه
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   .157، ص 1مراجعه کنید به حاشیة المکاسب مرحوم سید یزدی، ج

بد ل الشریك، كما إذا باع الأصیل حصته بعد بیع  و ذلك فیما إذا تفرمایند:  می   173، ص 2جمرحوم محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب،  

الفضول، فعلى الكشف یكون الأصیل حال العقد المؤثر من حینه شریكا لمن عقد عنه الفضول، فله حق الشفعة على المشتري من الفضول،  

ي بعد تمامیة البیع الأول و صیرورة  وقوع البیع الثانو إذا لم یأخذ بالشفعة كان للمشتري المزبور حق الشفعة على المشتري من الأصیل، ل 

المشتري شریكا للأصیل.و على النقل یكون حق الشفعة للشریك الثاني، لأنّه الشریك حین تمامیة البیع الأول، كما أنّه لمن عقد عنه  

لبیع الواقع على  ي منه، ثم یجیز االفضول حق الشفعة على المشتري من شریكه قبل الإجازة، و له أن یتملكّ حصة شریكه من المشتر

 حصة نفسه، و أم ا بعد إجازته فلا لأنّه لیس بشریك. 

كما إذا باع الفضولي نصف الأرض  فرمایند:  می   384، ص 2مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی هم در إرشاد الطالب إلی أسرار المکاسب، ج

ك الكشف لا یثبت  لأرض من آخر ثم أجاز بیع الفضولي فإنه بناء على مسلالمملوكة للغیر من زید بنحو المشاع ثم باع مالكها نصف تلك ا

حق الشفعة لمن اشترى نصفها المشاع من مالكها حیث ان تملك المشترى من البائع الفضولي نصف الأرض كان قبل تملكه بل یثبت  

لمشتري من المالك. حق الشفعة للمشتري من البائع الفضولي بخلاف القول بالنقل فإنه علیه یثبت الشفعة ل
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.04شنبه، سه دهم )هججلسه 

 421...، ص  الثانی: أنّه یشترط فی الإجازة

 تنبیه دوم: کیفیت اعلام اجازه 

 دانند: مرحوم شیخ انصاری در رابطه با کیفیت اعلام رضایت و اجازه توسط مالک چند شیوه را صحیح می 
 یکم: لفظ صریح در معنای اجازه 

 کنند.عرفا الفاظی هستند که صراحتا دلالت بر اجازه و اعلام رضایت می  ظی مانند أمضیتُ، أجزتُ، أنفذتُ، رضیتُ فاال
 دوم: لفظ کنایی 

پیامبر صلی  کند. دلیل بر این مطلب روایت عروة بارقی است که  معانی کنایی که نزد عرف صراحت در اعلام رضایت دارند هم کفایت می 
لفظ دال بر تشویق و تأیید است و  مله "بارک الله فی صفقة یمینک" استفاده فرمودند که  و سلم برای اعلام رضایت از جالله علیه و آله  
 باشد. رضایت می   کنایه از اعلام

 سوم: فعل دال بر رضایت 

 دو قول است: نسبت به دلالت فعل و رفتار بر رضایت مالک  
دون استفاده از الفاظ صریح یا معانی کنایی صرفا با رفتار و فعل خود رضایتش  تواند بمالک، می فرمایند مرحوم شیخ انصاری می  قول اول:

 را اعلام کند. 
 فضول دریافت کرده تصرف کند. د را فروخته است، زید بعد اطلاع از این معامله در پولی که مثال اول: بایع فضول کتاب زی 

 آید. شمار می است، اگر خانم در مقابل زید تمکین کند رضایت فعلی به  مثال دوم: فضول، خانمی را به عقد زید نکاح زید درآورده
 کند بر عدم کفایت فعل و لزوم استفاده از الفاظ. ر دلالت می ظاهرا عبارات جمعی از فقهاء و صریح کلمات بعض دیگ قول دوم:

بیع هم برای استقرار ملکی ت استفاده از الفظ بیع   اجازه مالک در عقد فضولی مفید استقرار ملکی ت است، چنانکه درگوید مستدل می  دلیل:
 گوییم فعل کافی نیست.کی ت را به دنبال بیاورد می خواهد استقرار مل اجازه که می کرد، در صرف فعل و رفتار کفایت نمی  لازم بود و

 فرمایند این دلیل مصادره به مطلوب است زیرا: مرحوم شیخ انصاری می  نقد:
 یاس این دو به یکدیگر بلا دلیل است. به اجازه و ق تسر ی حکم بیع اولا:
گوییم استقرار ملکی ت در مقیس علیه )بیع( هیچ نیازی به لفظ ندارد و ما در مباحث معاطات  اگر هم حکم آن دو را یکی بدانیم می   ثانیا:

 پس اجازه هم نیاز به لفظ نخواد داشت.  بیع معاطاتی )بر اساس فعل و بدون قول( صحیح و مفید لزوم است و ملک آور است. ثابت کردیم  
 10، س422.، ص.. و یمکن أن یوجهّ

دلیل مذکور گفته شود ما استقراء و بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در نواقل اختیاری )در  فرمایند ممکن است در توجیه  می
  ، اجازه مالک بعد عقد فضولی بود   ر است لذا فعل کافی نخواهدفرمایند لفظ معتبفقهاء می مثابل نواقل قهری مانند ارث( لازم مانند بیع  

 هم یک ناقل لازم است لذا مانند سایر نواقل اختیاری باید با لفظ انجام شود. 
 اشکال این توجیه آن است که این استقراء تام نیست لذا حجی ت ندارد. فرمایند: "و فیه نظرٌ" مرحوم شیخ انصاری فقط می 

 13، س 422...، ص اع بل لولا شبهة الإجم
 چهارم: صرف احراز رضایت  

اجماعی است لکن اگر    لفظ در اجازه مالک   شود که وجودکنیم این شبهه تقویت می را که بررسی می   جماعتی از فقهاء معاصر عبارات  
چه بدون این دو. مثل    کنیم به کفایت رضایت باطنی از هر طریقی که احراز شود چه با لفظ چه با فعل وای نباشد حکم می چنین شبهه 

داند، پسر هم برای آن وسیله  بی مصرف می ای را در خانه اضافه و  بوده، وجود یک وسیله  هم حاضر   اینکه پدر در یک جمعی که پسرش
 اینجا رضایت باطنی پدر محرز است.  ، فروشدکند و بدون اطلاع پدر آن را مییک مشتری با قیمت خوب پیدا می

 کنیم:شاهد در این زمینه اشاره می دوازده به   کند.کلام ما را تأیید می  ت متعددی همین بیان وفتاوای بسیار و روایا 
 کند زیرا سکوت اعم از رضایت و عدم رضایت است. دهند سکوت مالک کفایت نمی بعضی فتوا می  شاهد اول:

به هر طریقی لکن سکوت کردن  است  رضایت  م  اعلامهم    قولی نیست بلکهمنحصر در اجازه  اجازه  اعلام  دهد  این کلام فقها نشان می 
 مصداق اعلام رضایت باشد چون ممکن است راضی باشد و سکوت کند و ممکن است راضی نباشد و سکوت کند. تواند نمی 

 ل قسم خورد سپس زیدِ موکّفرمایند اگر فردی ادعا کرد وکیل زید است در انجام یک معامله و این معامله را انجام داد،  فقها می   شاهد دوم: 
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  اند در حالی که قسم در اینجا فقط اعلام کراهت کافی دانستهشود. پس فقهاء صرف قسم را  این معامله خود بخود فسخ می   ، بر عدم توکیل
 ، پس در ما نحن فیه هم صرف اعلام رضایت باطنی را کافی خواهند دانست. نه رد  قولی  باطنی از معامله مذکور است

اش را فضولتا به عقد پسری درآورد، و دختر بعد اطلاع از آن سکوت کند و ابراز مخالفت  ه پدر دختر باکر  دهند کهمی فقها فتوا    شاهد سوم:
اصرار بر اعلام  پس اعلام اجازه عقد فضولی نکاح لزوما متوقف بر لفظ نیست. بلکه در مواردی    ننماید این سکوت دال بر رضایت است.

 این کار کنند. او را مجبور به فقیه که بخواهد هم برای خت است به جهت شرم و حیا رضایت با لفظ هم بر دختر باکره س
فتوایشان از باب تعب د  تمام فقهائی که قائل به کفایت فعل در اعلام اجازه هستند )مانند تصرف در ثمن و تمکین زوجه(    شاهد چهارم:

معیارشان احراز رضایت است که بلکه  ائل باشند،  فعل موضوعیت قو برای قول و  نیست که صرفا قول و فعل را دال بر رضایت بدانند  
 شود نزد آنان کافی خواهد بود.  احراز یکی از نمودهای آن فعل است لذا اگر رضایت از راهی غیر از قول و فعل هم 

نافذ است. پس  یح و ن معامله، صحراضی شد به آ  ، ای و بعد از رفع اکراهفرمایند اگر فردی مکرَه شد بر انجام معامله فقها می  شاهد پنجم: 
 شود. اند به رضایت که شامل رضایت باطنی هم می اند به اجازه مکرَه که ظهور در قول دارد بلکه تعبیر کرده فقهاء تعبیر نکرده 

ا به عقد  کند زنی در حال مستی خود رامام رضا علیه السلام سؤال می ابن بزیع که از  محمد بن اسماعیل  روایتی است از    شاهد ششم: 
فرمایند صرف باقی ماندن در خانه مرد و  حضرت می کند،  آورد، و بعد از رفع این حالت هم با همان مرد در خانه زندگی می می مردی در  

 *  زندگی با او دال بر رضایت است )و نیاز به اعلام رضایت قولی نیست( 
رمودند عقد از ابتدا واجد شرائط بوده فقط رضایت  فبیین کلامشان می مشهور که قائل به مبنای کاشفیت در اجازه بودند در ت  شاهد هفتم:

 مالک نبوده که با آمدن رضایت مالک، عقد من حین الوقوع صحیح خواهد بود. 
باید اجازه دهد که ظهور در  اند  شود و نفرمودهاند که شامل رضایت باطنی هم می در این عبارات هم فقهاء از تعبیر رضایت استفاده کرده 

 باشد. رضایت قولی داشته 
  است   از خرط القتاد  تر  لزوم لفظ در باب اجازه پذیرفتنش سختبا توجه به این شواهد متعدد اگر کسی ادعا کند فقهاء اجماع دارند بر  

 بکشد( پنجه دست خود را دور این شاخه حلقه کند و از بالا به پایین ای که پر از خارهای رو به بالا است و انسان بخواهد  )شاخه
کنند  ی که دلالت می روایات   آن همشوند تنها یک مخصص دارند  ی مانند "أحلّ الله البیع" که شامل عقد فضولی هم می عمومات  شاهد هشتم:

چیزی جز طیب نفس نیست پس احراز رضایت کافی است و الزامی به    لزوم رضایت مالک در انتقال مالش به دیگران، و این رضایت   بر
 فعلی وجود ندارد. اجازه قولی یا 

اذن او مطلع شد و سکوت کرد این سکوت اقرار و تأیید    ن در روایات باب عبید و إماء آمده که اگر مولا از ازدواج عبدش بدو  شاهد نهم:
 به احراز رضایت اکتفاء شده است. مولا به نفع عبد و علیه خودش است. اینجا هم 

همسرت را طلاق بده، به دلالت اقتضاء  عبد گفت این  اگر مولا به    گویند روایات می   نسبت به ازدواج عبد بدون اذن مولایش   شاهد دهم:
 کند. پس صرف احراز رضایت کافی شمرده شده است. فهمیم که راضی به نکاح بوده که حالا امر به طلاق می می

عصیان در برابر مولایش  به جهت  ه مولایش  ممنوعی ت عبد از نکاح بدون اجاز  کنندمذکور در شاهد قبلی دلالت می   روایات   شاهد یازدهم:
 الزام به استفاده از لفظ نداریم.کند پس باشد و روشن است که با احراز رضایت باطنی مولا دیگر عصیان و سرکشی صدق نمی می

این نشانه  ه تصرف کند  آنچه با بیع به دست آوردگویند اگر ذو الخیار در زمان خیار )مثلا خیار مجلس( در روایاتی که می   شاهد دوازدهم:
 است نه صرف اجازه قولی.  به عقد رضایت او به معامله و از بین برنده خیار است. اینجا هم معیار تحقق رضایت

 
 

 تحقیق:

الاستدلال  "  فرمایند: می   158، ص 1* در تبیین روایت و در وجه صحت عقد نکاح در حال مستی مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج
باطل    ة لیكون من باب الفضولي حیث إن  التوكیل لى توكیل المرأة غیرها في حال الس كر في إجراء الصّیغیة موقوف على حملها عبهذه الروا

عبارة و  و إلاّ فلا یمكن العمل بها بظاهرها لأن  الصّیغة الصّادرة من الس كران لا اعتبار لها و لو مع لحوق الإجازة إذ هو كالصّبي مسلوب ال 
القاعدة هذا مع أن  الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجی ة من الإجازة  بها كما عن بعضهم فلا بد  من الاقتصار علیها لكونها على خلاف    إن عمل 

." الفعلی ة و قوله ع فهو رضى منها لا یدلّ إلاّ على كفایة مثل هذا الر ضى فتأمل 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.05شنبه،  چهاردهم )نوز جلسه 
 6، س 425...، ص لمقام بقی فی ا

صریح است نه لفظ با    تنبیه دوم تا اینجا این شد که اعلام اجازه توسط مالک نه متوقف بر لفظ خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری در  
 . دو چه با لفظ چه فعل چه غیر این باشد دال بر رضایت ست به هر طریقی که عند العرف امعنای کنایی و نه فعل، بلکه مهم احراز رضایت 

 این مبنا دو نکته را به دنبال دارد:
کند پس به طریق اولی اگر این رضایت  از عقد فضولی کفایت می   مالک  اطلاعبعد وقوع عقد و  ما که احراز رضایت    طبق مبنای  الف:

بودن خارج خواهد  کافی خواهد بود و در نتیجه دیگر عقد از فضولی  باشد    و معلوم   در همان لحظه عقد هم محرز مقارن عقد باشد یعنی  
 شد. 

دانستند و معتقد بودند مالک باید  اشاره شد بعضی از فقهاء علم به رضایت مالک حین العقد را کافی نمی البته چنانکه در مباحث قبل هم  
لعقد هم کافی  در نتیجه اگر احراز رضایت حین العقد کافی نباشد به طریق اولی احراز رضایت بعد ا  رضایت و اجازه را ابراز و اعلام کند.
و طبیعتا اگر اجازه قولی قبل از عقد محقق شود، دیگر چنین عقدی، عقد فضولی    ظ تحقق پیدا کند نخواهد بود و باید اجازه قولی و با لف 

 نخواهد بود. 
هت هم فسخ  بگوییم صرف احراز کرا  به قرینه تقابل   باشد باید و لزوم عقد    تحقق عقد طبق مبنای ما اگر صرف احراز رضایت دال بر    ب:

د چه  ومالک لحظه عقد حاصل بش   محقق نشده است چه این کراهتِاصلا عقد از همان ابتدا  م  آید. در نتیجه باید بگوییمی   عقد به حساب
 بعد از عقد مطلع شود و کراهت باطنی داشته باشد. 

د از رفع  گویند اگر بعی است که مشهور می آن هم اجازه مکرَه به عقد اکراه مشهور سازگار نیست  ا یک فتوای  ب این نتیجه دوم    اشکال:
اکراهی را اجازه داد عقد صحیح است در حالی که طبق نیتجه دوم شما باید بگوییم به محض احراز کراهت، عقد خود بخود    بیعاکراه،  

 فسخ شده و قابل تصحیح نیست.
اجازه عقد صرف احراز رضایت کافی است اما در فسخ    توان بین اجازه و فسخ تفصیل قائل شد به این بیان که درمی فرمایند  می   جواب:

 این کراهت با لفظ اعلام شود. د صرف کراهت باطنی کافی نیست بلکه باید عق
 نتیجه تنبیه دوم:  

 برای اعلام اجازه توسط مالک نیازی به لفظ یا فعل نیست بلکه صرف احراز رضایت کافی است. 
 426...، ص   الثالث: من شروط الإجازة

 دم سبق ردّ سوم: عتنبیه 

سومین تنبیه در بیان یک شرط برای اجازه است که اگر مالک ابتدا عقد فضول را رد  کند سپس اجازه کند این اجازه نافذ نیست. به عبارت  
 د. شرط اعتبار اجازه، عدم سبق رد  است زیرا روشن است که در صورت تحقق رد  دیگر عقدی باقی نیست که مالک آن را اجازه کندیگر 

 دهند: این شرط سه دلیل ارائه می  برای اشتراط به
 دلیل اول: اجماع 

 أوفوا بالعقود دلیل دوم: 

به  ء اصادر شده وفآیه أوفوا بالعقود که خطاب به عاقدین  گرداند تحقق عقد از جانب دو عاقد است، چنانکه آنچه وفاء به عقد را واجب می 
ماند که وفاء به آن  دا عقد فضولی را رد  نماید دیگر عقدی باقی نمی ابت  حال اگر مالک  عقد شکل گیرد،داند که  زمانی واجب می را  عقد  

 واجب باشد و مالک آن را اجازه کند. لذا اجازه بعد از رد  هم دیگر کارساز نخواهد بود. 
 حدیث سلطنت دلیل سوم: 

دیگر    ،تحقق رد    البته به إبطال کند و  قد فضول را رد  و  اش سلطنت دارد لذا حق دارد ع گوید مالک بر مال الناس مسلطون علی أموالهم می 
 عقدی باقی نیست که با اجازه دادن آن را تصحیح کند. 

 فتأمل 

 فتأمل نقد استدلال به قاعده سلطنت است.  * 
سفر    کند بر جواز سبق رد  به این بیان که وقتی پدر ازگذشت دلالت می   353بله صحیحه محمد بن قیس که سال گذشته در صفحه  

دار شده، نزد مشتری رفت و جاریه را از او گرفت که این  فضولتا فروخته و جاریه از مشتری بچه  متوجه شد پسرش جاریه او رابرگشت و 
ای ندید الا اینکه اعلام رضایت کند به بیع  ، مالک اصلی چاره کار دلالت بر فسخ عقد دارد، اما وقتی مشتری آن بچه را گروگان گرفت

 عقد فضولی قابل تصحیح است حتی با اجازه مسبوق به رد .  کندلت می این حدیث دلا  جاریه. پس
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گرفتن جاریه از مشتری یک فسخ فعلی است نه قولی لذا چون مالک إنشاء فسخ )قولی(    این صحیحه قابل جواب است به این بیان که  اما
 سبوق به رد  نیست. مورد اجازه م آید لذا روایت در نکرده پس فعل او یعنی أخذ جاریه فسخ به حساب نمی 

فرمایند فسخ آنها هم با لفظ ممکن است هم با فعل، در صحیحه محمد بن قیس هم یک فسخ  فقهاء در سایر عقود لازمه می   اشکال:
ازه مسبوق  پس باید بر اساس این صحیحه حکم کنید به نافذ بودن اجفعلی اتفاق افتاده و تفاوتی هم بین بیع جاریه با سایر بیوع نیست  

 رد . به 

تواند فسخ کننده عقد باشد فعلی است که از لوازم مالکی ت باشد، مانند اینکه با جاریه  فرمایند می فرمایند فعلی را که فقهاء می می   جواب:
ت پس باز  دال بر فسخ نیسمباشرت کند یا او را به دیگری بفروشد یا هدیه دهد اما صرف اینکه جاریه را از مشتری بگیرد این تصرف  

 گوییم صحیحه مذکور در مورد اجازه مسبوق به رد  نیست. ی هم م

 . اجازه در صورتی نافذ است که مسبوق به رد  نباشددر تمام التزامات و عقود، آید این است که  در هر صورت آنچه از أدله به دست می 

یا باید به جهت مخالفت با  ا ثابت کند  واز سبق رد  رنسبت به روایت محمد بن قیس هم اگر ظهور در خلاف این مطلب داشته باشد و ج 
 **   مسأله متسالم بین الفقهاء و أدله اشتراط عدم سبق رد  کنار گذاشته شود یا باید توجیه شود.

 427...، ص الرابع: الإجازة أثر
 رسد تنبیه چهارم: اجازه به ارث نمی 

اش واقع شده را اجازه  د عقد فضولی که بر مال تواناش این است که می مال یکی از آثار سلطنت فرد بر  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
این سلطنت بر اجازه به ورثه او منتقل  اش واقع شده از دنیا برود،  لاما اگر این مالک قبل از اعلام نظر نسبت به عقد فضولی که بر ما کند،  
که به آنان رسیده و بر آن یک عقد فضولی    توانند نسبت به این مالیی شود لذا ورثه م ثه وارد می بلکه اصل آن مال به ملک ورشود  نمی 

باشد بلکه    ( ورثه)به عبارت دیگر این اجازه یک حق برای مالک نبود که قابل انتقال به غیر    واقع شده نظر بدهند، اجازه کنند یا رد  نمایند. 
 است.قابل انتقال  و غیر حکم شرعی 

 کند. ر لحظه عقد غیر از مالکی )ورثه( باشد که اجازه می اد که اشکالی ندارد مالک داحث بعد هم توضیح خواهیم ددر مب 

شود یا بگوییم  م لذا بگوییم اصل مال به ورثه منتقل می نیرا حکم شرعی و غیر قابل انتقال بدا  چه تفاوتی وجود دارد که ما اجازه   :سؤال
 رد  دارند؟ ورثه مستقیما حق اجازه یا شود لذا به ورثه منتقل می خود اجازه اجازه یک حق است و 

 ***   تفاوت بین آنها روشن است. جواب:

 

 تحقیق:

در وجه تأمل    516چاپ شده، ص  التعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری* مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در تقریراتی که از ایشان با عنوان  
لعقد و الكلام هنا ام ا في مانعی ة الر د  ء أو مانعیته في اي عند الشك في شرطی ة شي لعلّه إشارة الى أن  قاعدة الس لطنة لا تجد "فرمایند:  می

 ".ء ینافیه الر د أو الى معارضة قاعدة الس لطنة لعمومات العقد فیبقى استصحاب علاقة الآخر سلیما أو شرطی ة شي 
ما لم یجز العقد كان له ان یتصرف في ماله  مایند که: "فربیان می   219، ص4، جمصباح الفقاهة** مثل این توجیهی که مرحوم خوئی در  

 ." له لا یدل على الفسخ  ذن فأخذ المالك ماا ء شي  كیف شاء لكون ذلك من شئون المالكیة على 
انتقلت    -كالخیار   -إذا كانت الإجازة من الحقوق   فرمایند: " سایر محشین می مانند    198، ص5، جهدی الطالب فی شرح المکاسب*** در 

ي هو مورد الإجازة، كالزوجة التي لا ترث من العقار، لكنها ترث الإجازة كإرث الخیار  لى جمیع الورثة حتى إلى من لا یرث من المبیع الذإ
عقار و إن لم یكن لها فیها نصیب، فإن  مقتضى كون الإجازة من الحقوق  و غیره من الحقوق المنتقلة إلى جمیع الورثة، فلها إجازة بیع ال

  - و إذا كانت الإجازة من الأحكام فهي لا تنتقل إلى الوارث. و إنّما المنتقل إلیه هو المال، فلكل وارث ار هو انتقالها إلى جمیع الورثةكالخی
 ة أن تجیز البیع أو ترده، لعدم إرثها من المبیع. أن یجیز البیع في خصوص نصیبه مم ا ورثه، فلیس للزوج  -یرث منه

. 221، ص4مرحوم خوئی، ج باح الفقاهةصم همچنین مراجعه کنید به 
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.08م )شنبه، بیستجلسه 
 428...، ص  الخامس: إجازة البیع

 تنبیه پنجم: اجازه نسبت به قبض و اقباض 

ه برای  ضمیمه اجازه مالک، علت تامروشن است که ماهی ت بیع همان إنشاء ایجاب و قبول است. تا اینجا ثابت کردیم عقد فضولی با  
وقوع عقد، ثمن و مثمن را جابجا نکرده باشند که تکلیف روشن است یعنی با اجازه  در عقد فضولی طرفین بعد  اگر    انتقال ملکی ت است.

 اند. مالک، فرد اصیل با مالک طرف حساب یکدیگر خواهند بود و ضامن واگذاری ثمن و مثمن 
فضول ثمن را از مشتری قبض کرده و    بایعِ یعنی  من را هم جابجا کرده باشند  اصیل و فضول علاوه بر  تحقق عقد، ثمن و مثاما اگر  

 توان گفت اجازه مالک نسبت به عقد بیع به معنای اجازه جابجایی ثمن و مثمن هم هست؟می آیا ، نموده استو واگذار مثمن را اقباض 
 : کنندرا اشاره می حالت   سهدر ه مسأل حکم  در پاسخ به این سؤال

 . اهم عقد را اجازه کند هم جابجایی ثمن و مثمن ر  ،مالک بعد اطلاع از عقد فضولی صراحتا یا ضمنا حالت اول:
 : ض صحیح است زیرا هم نسبت به عقد هم نسبت به قبض و اقبا فرمایند اجازه در این حالت می 
قبض   به  اعلام کرده اشاجازه لک با لکن ما مشتری ضامن پرداخت آن به مالک بود،  اگر فضول، ثمن را قبض نکرده بود نسبت به قبض 

 لذا مشتری دیگر ضامن پرداخت ثمن نیست.  ضی است و گویا فضول وکیل مالک بوده در قبض ثمن ثمن توسط فضول را
نسبت به اقباض و واگذار نمودن مثمن و کالا اگر فضول کالا را به مشتری اصیل نداده بود اجازه مالک باعث ضمانت مالک در مقابل  

منزله تحویل کالا توسط مالک به مشتری است لذا مالک دیگر ضامن واگذار   فضول، به  لکن اعلام رضایت به اقباضِشد  ی مشتری م
 ن یا تلف کالا هم در ملک مشتری است. کردن کالا نیست و معیوب شد 

را در مقابل بایع فضول  ه مبلغ  البته این حکم مربوط به جایی است که معامله روی ثمن معین و عین خارجی انجام شده باشد مثل اینک
 خرم.مثمن را از شما می  اسکناس گذاشته )یا اگر ثمن هم کالا بوده معین شده باشد( و گفته است که با این 

گوید این کالا را در مقابل صد هزار تومان از  اگر ثمن کلی باشد که معمولا در معاملات چنین است یعنی مشتری به بایعِ فضول می اما  
شود بعد اتمام بیع یک صد هزار  گیرد یعنی متعهد می و چیزی در مقابل بایع نگذاشته بلکه صد هزار تومان را به ذمه می خرم  شما می 

صحت    روایات )زیرا    . دهدمشکل است که بگوییم اجازه مالک اینگونه قبض را هم نافذ و مؤثر قرار می ل بدهد در اینجا  تومان به بایعِ فضو
توان قبض  می حال اگر ثمن یک عین خارجی مثل یک برگه اسکناس باشد  فضولی با اجازه مالک صحیح است    عقد ند  گویعقد فضولی می 

بعید است که روایات تحقق إبراء ذمه مشتری با  ن اگر ثمن به ذمه مشتری تعلق گرفته باشد  و اقباض را با توضیح بالا تصویر کرد لک 
 ( اجازه مالک را هم شامل شود.

اگر  اند که  ق( نقل کرده   ه 460مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة از مرحوم شیخ طوسی )مدر کتاب  ق(    ه 726)م  مرحوم علامه حلی 
، این فتوای مرحوم شیخ طوسی  زه کند، مالک باید ثمن را از خود غاصب مطالبه کند نه از مشتریفضول، غاصب هم باشد و مالک هم اجا

و این فتوا شاهدی   مالک باید ثمن را از غاصب فضول مطالبه کند اقباض هم هست لذا  دهد اجازه مالک دال بر صحت قبض ونشان می 
ای بین اجازه  فرمایند این فتوا صحیح نیست زیرا ملازمه البته مرحوم علامه حلی می  است بر صحت مطلبی که در این تنبیه ادعا کردیم.

است    کند معنایش این است که لزوما قبض و اقباض را هم اجازه نموده عقد با اجازه قبض وجود ندارد، اینکه مالک عقد فضولی را اجازه 
 ، برای دریافت ثمن به خود مشتری مراجعه کند. تواند بعد از اجازهلذا مالک می 
 : سکوت کرد  قبض و اقباضنسبت به عقد را اجازه داد اما  اش،مالک بعد اطلاع از عقد فضولی بر مال  حالت دوم:

شرط صحت آن تقابض در مجلس عقد است و  که  د مثل اینکه بیع صرف )نقدین( یا سلم بوده  اجازه قبض لغو باش   اگر اجازه عقد بدونـ  
این بیع صحیح نخواهد بود زیرا شرط    ، اگر مالک فقط عقد را اجازه کندانداند و از مجلس متفر ق شده فضول و اصیل هم تقابض کرده

تقابض را هم تأیید  فهماند که  اصل عقد توسط مالک به دلالت اقتضا می   ن گفت اجازهتوالذا می   صحت آن اجازه و تأیید تقابض است
 . کرده و الا اجازه عقد لغو خواهد بود

)این صورت در    تقابض باید تکرار شود. اجازه عقد بدون تأیید تقابض لغو نیست، در این صورت روشن است که عقد محقق شده و    اگر ـ  
 کتاب تصریح نشده( 

 در این حالت هم: مالک صراحتا عقد را اجازه کند و صراحتا هم تقابض را رد  کند،   م:سو حالت
 اجازه عقد بدون اجازه قبض لغو باشد مانند بیع صرف و سلم در این صورت عقد باطل خواهد بود. اگر 

 گوییم عقد صحیح است و تقابض باید تکرار شود. می اگر اجازه عقد بدون اجازه قبض لغو نباشد 
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 429...، ص ازة لیست : الإجالسادس
 اجازه فوری نیست تنبیه ششم: 

 مالک برای اجازه دادن مجبور به اعلام نظر فوری و به محض اطلاع از عقد فضولی نیست بلکه مجاز است آن را به تأخیر اندازد.
د فوری ت نشده است. همچنین صحیحه  به قی مقی د  أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض که عقد در اینهابه دلیل عموماتی مانند أحلّ الله البیع، 

اش توسط پسرش آگاه شد مدت زمانی با مشتری نزاع داشت نسبت محمد بن قیس که وقتی پدر از مسافرت بازگشت و از فروش جاریه 
 ت نیست.فوری  ی د بهمقدهد اجازه به بیع و در آخر کار بیع فضولی مذکور را اجازه کرد و حضرت آن را نافذ دانستند، این نشان می 

ما انتقل عنه   اگر مالک اعلام نظرش را آنقدر به تأخیر اندازد که موجب ضرر مشتری شود زیرا مشتری طبق مبنای کشف نه حق دارد در 
)پول( تصرف کند و نه در ما انتقل الیه )کالا( تصرف کند چنانکه در مباحث جلسات قبل توضیح داده شد در این صورت دو راه برای  

 حق خیار و فسخ عقد به او داده شود یا از حاکم بخواهد که او را مجبور به اعلام نظر کند. وجود دارد یا   ضرر اوجبران  
 429...، ص السابع: هل یعتبر فی 

 تنبیه هفتم: تطابق اجازه با عقد 

 از جمله:  شود مختلفی تصویر می  صور  ،اجازه مالک و عقد فضولی تطابق و عدم تطابق بین رابطه با در  
 عقد بیع بر مثلا دو عنوان کتاب واقع شده و مالک فقط بیع را نسبت به یکی از آنها اجازه کند.  یکم:
 بیع را بدون وجود آن شرط اجازه کند. عقد فضولی با ذکر یک شرط مثلا از جانب مشتری اصیل واقع شده لکن مالک  دوم:
 یک شرط خاصی اجازه کند. ع شده لکن مالک آن را مشروط به  عقد فضولی بدون شرط واق سوم:
 عقدی که واقع شده لازم است؟یا تطابق بین اجازه و آ: سؤال
 فرمایند در مسأله سه قول است: مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 تطابق بین اجازه و عقد لازم است مطلقا و در غیر این صورت عقد و اجازه باطل است.  قول اول:
 یست مطلقا. تطابق بین عقد و اجازه لازم ن  :قول دوم
 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در تبیین حکم سه صورت مذکور می  تفصیل )نظر مرحوم شیخ اعظم(  قول سوم:

و اگر مشتری از تبع ض مبیع راضی نبود خیار تبع ض صفقة خواهد داشت. چنانکه اگر دو نفر در مالکی ت  عقد صحیح است    در صورت یکم 
و دیگری اجازه نکند بیع نسبت به شخص اجازه دهنده صحیح است. )یا در  وشد، یکی اجازه کند فضول این ملک را بفراند و مبیع شریک 

ت با آنچه را مالک است با هم بفروشد، یا در بیع ما یمُلَک و ما لایُملَک که آنچه را قابل  که آنچه را مالک نیسبیع ما یَملک و ما لایَملک 
 ر با هم بفروشد( ملکیت است با آنچه قابل تملّک نیست مانند خم

نیستند که    و تبعیض  فرمایند عقد باطل است زیرا هویت شرط و مشروط یک چیز است و این دو قابل تفکیکهم می   در صورت دوم
مطرح کرده فاسد و باطل است، فساد شرط منجر به فساد مشروط و عقد  وییم مشروط یعنی عقد صحیح است و شرطی که مالک  بگ

 زیرا أجزاء قابل تفکیک هستند.   جزء اشکالی ندارد چنانکه در صورت قبل بود  حیثاز خواهد شد. بله تبعیض 
شود. )بطلان جزء مثل اینکه مبیع  طلان جزء سبب بطلان عقد نمی شود در حالی که بخلاصه اینکه بطلان شرط سبب بطلان عقد می 

 *  ود(کتاب و خمر باشد که نسبت به یک جزء باطل و نسبت به جزء دیگر صحیح خواهد ب
 هم سه قول است:  در صورت سوم

بعد از   اگر اصیل راضی باشد عقد و اجازه مشروط هر دو صحیح است. مثل این است که بایع ابتدا بگوید: "بعتُک الکتاب بدرهم" قول اول:
 بگوید "قبلتُ بشرط کذا" و موجِب )بایع( هم راضی باشد. مشتری  او

حتی مطرح کردن  ا این شرط در متن عقد وجود نداشته، شود لکن شرط آن باطل است زیری با اجازه مالک اصل عقد تصحیح م  قول دوم: 
ع با رضایت  شرط در ضمن قبول هم در صورتی صحیح است که ابتدا مشتری بگوید: "قبلتُ بیع الکتاب بدرهم بشرط کذا" و بعد از او بای

 . نسبت به شرط صیغه ایجاب را بگوید
و فساد شرط منجر   فرمایند أقوی این است که عقد رأسا باطل است زیرا شرط مذکور لغو و فاسد است ی م  مرحوم شیخ انصاری  قول سوم:

 . شرط و مشروط یک التزام واحدند لذا قابل تفکیک و تبعیض نیستندبه فساد مشروط خواهد شد زیرا  
 تحقیق:

. فینافي اختیاره عدم الإفساد في باب الشّروط ایند: فرمدر نقد این نظر مرحوم شیخ می   296، ص 2مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج* 

http://www.almostafa.blog.ir/


 43..... : عدم اشتراط وجود مجیز حین العقد ................ 2ـ امر  : جواز تصرف مجیز حین الإجازة 1: احکام مجیز/امر2: إجازة/ مقام1عنوان

 بسمه تعالی    (1400.08.09شنبه،  یک) 21جلسه 
 431...، ص و أماّ القول فی المجیز 
"القول فی الإجازة و  اولین جلسه امسال   د. عنوان اجازه ضمن سه مقام در حال  شوالرد " در دو عنوان بررسی می عرض کردم مباحث 
 و بیان هفت تنبیه به پایان رسید. و مباحث مربوط به دو مبنای پرکاربرد کشف و نقل تمام شد  اشو مرحلهبا داول  پیگیری است، مقام

 مقام دوم: احکام مجیز 

 فرمایند: ذیل امر سوم سه مسأله را مفصلا بررسی می پردازند و می در این مقام مرحوم شیخ انصاری به بیان سه امر کوتاه 
 جازةف بودن مجیز حین الإ امر اول: جائز التصر 

 اولین شرط در  مُجیز )اجازه دهنده( این است که باید لحظه اجازه دادن جائز التصرف باشد یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. 
 اش نافذ است؟وت باشد آیا اجازهمجیز حین الإجازة مریض به مرض ماگر  سؤال:
 تصرفات مریض در مرض موت بر دو قسم است:  جواب:
قطعی او نسبت به اموالش در حال مرض موت است. مثل اینکه قسمتی از اموالش را وقف کند  مریض که دستورات    ت زا منج   ول: قسم ا

میزان این تصرفات اختلاف است. بعضی معتقدند نسبت به   نسبت بهیا هدیه دهد یا معامله کند. چنین تصرفاتی برای او جایز است لکن 
 دانند. عضی این حق را فقط نسبت به ثلث مال نافذ می تمام اموالش چنین حقی دارد و ب 

. چنین دستوراتی صرفا نسبت به ثلث  )معلقّ بر موت(  معلَّقات مریض که دستورات او برای بعد مرگش به عنوان وصی ت است  قسم دوم:
 و در بیشتر از یک سوم مال نافذ نیست. اش نافذ است مال

 ر مرض موتش مانند منج زات مریض است. مریض د اجازه  حکم  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 
 التصر ف باشد. در اشترط به این شرط تفاوتی بین مبنای کشف و نقل نیست زیرا طبق هر دو در لحظه عقد باید جائز 

 امر دوم: عدم اشتراط وجود مجیز حین العقد 

 *  دومین امر هم پاسخ به یک سؤال است:
 داشته باشد یا خیر؟ )دارای اثر( ، مجیز وجود خارجی در لحظه عقد است برای تحقق عقد فضولی لازم آیا  سؤال:
 : فروشدمی را بر خلاف مصلحت یتیم، یتیم )صغیر( فضول مالی از  مثال:
  خود یتیم که بالغ نبوده تا در جایگاه مجیز باشد، ولی  یتیم اگر وجود مجیز لازم باشد باید قائل به بطلان عقد فضولی مذکور باشیم زیرا  ـ  

 و عقد باطل است.  یتیم بوده، پس مجیز قابل تصویر نیستتواند آن معامله را اجازه کند زیرا بر خلاف مصلحت هم نمی 
 مجیز شرط نباشد قائل به صحت عقد فضولی مذکور خواهیم شد. ـ اگر وجود 

 در مسأله دو قول است:   جواب:
 جود خارجی مجیز است. صحت عقد فضولی مشروط به ومرحوم علامه حلی معتقدند  قول اول:

 اند: مرحوم محقق ثانی برای این مدعا دو دلیل ارائه داده 
 د. ای از زمان ممتنع باشد تا ابد ممتنع خواهد بوآنچه که در برهه ، و وعش ممتنع استصح ت عقد در لحظه وق ،در مثال مذکور   دلیل اول:
 عنه و الیه ممنوع است: لزوم ضرر بر مشتری زیرا مشتری ار تصرف در ما انتقل   دلیل دوم:

نیا: هنوز مقتضی تصرف که  ل الیه )مبیع( ممنوع است به دو جهت: اولا: ممکن است مالک عقد را اجازه ندهد. ثاـ از تصرف در ما انتق 
 ملکی ت باشد محقق نشده است. 

هد و در نتیجه با عقد مذکور، ثمن  ـ از تصرف در ما انتقل عنه )ثمن( هم ممنوع است به این جهت که ممکن است مالک عقد را اجازه د
 از ملک مشتری خارج شده باشد. 

 دهند: مرحوم شیخ انصاری از دلیل اول دو جواب می  نقد دلیل اول:
دهند اگر عادتا دسترسی  یابی به مجیز است که در این صورت فقهاء فتوا می مذکور مانند امتناع عادی از دست  امتناع)نقضی(  جواب اول:

یز به هر جهتی که هست، به همان  اصل عقد فضولی صحیح است، این فتوای فقهاء با وجود امتناع عادی اجازه مجبود    به مجیز ممتنع
 صحت عقد فضولی باشید. جهت در ما نحن فیه هم باید قائل به 

ادعای امتناع و استمرار آن    ما نحن فیه و مباحثی چون ملکی ت از اعتباریات است و اعتباریات هم سهل المؤنة هستند و )حلّی(    جواب دوم:
 ای از زمان ممتنع )بالذات( باشد تا ابد ممتنع خواهد بود. ظهمربوط به تکوینیات است که اگر تحقق یک شیء در لح
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ضرر مشتری قابل جبران و تدارک است با داشتن حق خیار و فسخ عقد. چنان که در جواب نقضی از دلیل اول هم که فقها   نقد دلیل دوم:
 با حق الخیار خواهد بود. دهند، راه جبران ضرر مشتری ه صحت عقد فضولی می فتوا ب
 مرحوم شیخ انصاری معتقدند چنین شرطی وجود ندارد. : دوم قول 
به عبارت دیگر روایات به اطلاقشان صورت  در روایات هم اثری از شرط مذکور وجود ندارد    ، فرمایند علاوه بر نقد أدله قول به اشتراطمی

اطلاق  و  کنند  تصحیح می روایاتی که نکاح فضول نسبت به صغیر را با ضمیمه شدن اجازه  مانند  دانند  ین شرط را هم صحیح می فقدان ا
ز بلوغش کرده یا اصلا  صغیر بعد ادر نکاح وجود دارد لکن سکوت کرده و اجازه را واگذار به    شوند که ولی  دارند، هم شامل صورتی می 

تصحیح عقد متوقف بر بلوغ صغیر است. البته در صورتی که حاکم شرع را ولی  در نکاح ندانیم زیرا وجود حاکم  و  ولی  در نکاح وجود ندارد  
د دارد و  مجیز )حاکم شرع( همیشه وجو شرع همیشه قابل تصویر است و اگر او ولایت بر نکاح صغیر فاقد أب و جد  داشته باشد طبیعتا  

اختلاف است که آیا فردی را که مثلا  نکاح منحصر در أب و جد  است و نسبت به وصی  هم شرط رعایت شده است. لکن ولایت در باب 
 . حق ولایت در نکاح یتیم هم دارد یا خیرپدر وصی خود در رابطه با امور یتیم قرار داده 

بحرانی )از عالمان شیعی    فقهاء مثل مرحوم جمال الدین عبدالله بن متوَّج   در هر صورت نسبت به شرط مذکور یا مانند ما و جمعی از
کدام  ، شهید اول و محقق ثانی فتوا به عدم اشتراط داده شده یا نهایتا بین قول به اشتراط و عدم آن هیچ(ق ه 9و  8های بحرین در قرن 
 اند. داده   اند لکن فقط مرحوم علامه حلی جانب اشتراط را ترجیحرا ترجیح نداده 

 8، س432...، ص  ثم اعلم أنّ العلّامة
اند به بیع مال یتیم. که اگر در لحظه عقد ولی  نداشته باشد  بطلان عقد فضولی در صورت عدم وجود مجیز مثال زده مرحوم علامه برای  

 چون خودش هم صلاحیت اجازه ندارد پس عقد فضولی بر مال این یتیم باطل است. 
هجری قمری به مثال مرحوم علامه    8و    7های  نت در قرن بیضاوی، قاضی و فقیه شافعی و مفس ر و متکلّم اشعری از عالمان اهل س

مثال به بیع مال یتیم صحیح نیست زیرا همیشه مجیز نسبت به او وجود دارد لذا عقد فضولی صحیح خواهد بود.  ده که  اشکالی وارد کر
 و جد  ندارد ولایت خواهد داشت.وجود دارد و نسبت به امر یتیمی که أب امام زمان است که در هر زمان مجیز هم طبق عقیده شیعه، 
در دسترس باشد و حال آنکه دسترسی به امام زمان    اند که مراد صرف وجود مجیز نیست بلکه مجیز بایدمرحوم علامه حلیّ جواب داده 

 م مذکور در مثال فاقد ولی  است. همچنان یتیعلیه السلام برای ما مقدور نیست پس 
هم دسترسی به امام زمان علیه السلام نباشد، دسترسی به  مرحوم علامه حلی گفته شده که اگر    در دفاع از قاضی بیضاوی و نقد جواب

مجتهد عادل جامع الشرائط به عنوان حاکم شرع وجود دارد و اگر او هم نباشد عدول از مؤمنین هستند و اگر آن هم نباشد نوبت به فاسق  
 حت یتیم. در هر صورت همیشه مجیز قابل تصویر است.رند البته با قید مصلتصرف و صدور اجازه دا رسد که ولایت بر  از مؤمنین می 

مجتهد یا عدول مؤمنین هم از عقد  چنانکه امکان دسترسی به امام زمان نیست همچنین ممکن است  فرمایند  ی مرحوم شیخ انصاری م 
 لذا   .بی اثر باشدوجودشان    و  مطلع نباشند عقد شده  ای از جغرافیای ممالک شیعی من ای که بر مال یک یتیم فاقد ولی  در یک گوشه فضولی 

وجودش کارآیی داشته باشد چه نداشته باشد( در این  جود مجیز، وجود ذات مجیز باشد )چه  اگر مراد مرحوم علامه حلی از اشتراط و  ـ
)ترجمه عبارت    یز وجود دارند. صورت اشکال قاضی بیضاوی به مرحوم علامه حلی وارد است چرا که امام زمان علیه السلام به عنوان مج

 مه به اعتراض قاضی بیضاوی را. (جواب مرحوم علاپذیریم ... اولی این است که نمی  منع  فالأولی
گوییم نسبت به امام  و متمکنّ از اجازه باشد که کلام علامه صحیح است و می ـ و اگر مراد مرحوم علامه حلی وجود مجیز دارای اثر   

 وجود دارد. امکان دسترسی نیست و نسبت به مجتهد و عدول مؤمنین هم امکان عدم اطلاع زمان علیه السلام که 
فرمایند برای دفع این اشکالات بهتر است مانند مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه حلی تعبیر کنیم به  یخ انصاری می مرحوم ش

چنین عقد فضولی باطل است زیرا خود    ط وجود مجیز را لازم بدانیملغیر المصلحة است که اگر شراینکه مثال ما نحن فیه بیع مال یتیم 
مثلا جد  او باشد حق اجازه ندارد زیرا بیع مذکور بر خلاف مصلحت یتیم است و لایت حاکم شرع و عدول  که  یتیم بالغ نیست و ولی  او  

در هر صورت صرف اینکه منَ مِن شأنه الإجازة وجود    مؤمنین هم بالفعل ثمری ندارد زیرا ممکن است بی اطلاع از این بیع فضولی باشند. 
 شخصی که اجازه دارای اثر، مطلّع و در دسترس باشد وجود ندارد. چنین  ، به اموال کند و لا اقل نسبتداشته باشد کفایت نمی 

 

 تحقیق:

لى الوصف أن یجعل هذا  م الذّات عمقتضى تقد به تقدیم امر اول بر دوم اشکال دارند: " 296ص،  2* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج
. اول ابهام زدا استتقدیم امر لذا امر اول است  مبتنی بر ". البته اشکال وارد نیست زیرا موضوع سخن در امر دوم، ثانیا  أو لا و الأو ل 
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 بسمه تعالی    (1400.08.10شنبه، دو)  22جلسه 
 2، س 434...،   الثالث: لایشترط فی المجیز

 لازم نیست العقد   صرف بودن مجیز حالامر سوم: جائز الت

عقد  ای که فضول  فرمایند شرط نیست که مجیز )اجازه دهنده( لحظه گانه در شرائط مجیز میمرحوم شیخ انصاری در امر سوم از امور سه
 باشد.  باید جائز التصرف کند جائز التصرف باشد بلکه مهم لحظه اجازه است یعنی مجیز در لحظه اجازه دادن را منعقد می 

 عدم جواز تصرف مجیز در حال عقد چه علّتی داشته باشد: تفاوتی هم ندارد 

آید که چطور ممکن است حال  مالک نبوده )که در صفحه بعد احکامش می ـ علّتش عدم مقتضی برای تصرف باشد مثل اینکه حال العقد  
 نبوده. مالک  یا مأذون از طرفالعقد مالک نباشد اما بتواند بیع فضولی را اجازه کند( 

 ـ یا علّتش عدم شرط باشد مثل اینکه شرائط بلوغ یا عقل یا رشد را نداشته است. 

لذا نه راهن مجاز به تصرف است نه مرتهن،  ه تحقق عقد فضولی مبیع در رهن و گرو باشد  وجود مانع باشد مانند اینکه لحظـ یا علتش  
گیرد،  ال آن مبیع را از رهن و گرو خارج نمود. )زید یک موتور را امانت می دنب  و بهلکن فضول بدون اجازه مرتهن مال مرهونه را فروخت  

و زید مجاز به تصرف در آن  وبایل در رهن و نزد مرتهن )گرو گیرنده( است  مگذارد، در همین زمان که  گرو می موبایل  در مقابل آن یک  
 کند. هن خارج می فروشد و با پس دادن موتور، موبایل را از رمی زید موبایل را نیست 

 7، س 434...، ص فالکلام یقع فی مسائل

و بتواند بیع فضولی  مجاز به تصرف شود    اجازه، عدم جواز تصرف مجیز در حال عقد و اینکه نهایتا در حال  در رابطه با    مرحوم شیخ انصاری 
 . کنندرا اجازه کند چند مسأله بیان می 

 بود منشأ عدم جواز تصرفش حجر لکن   مجیز همان مالک حال العقد استمسأله اول: 

و بعد عقد  )مالک اجازه کننده( باشد که فقط حال العقد جائز التصرف نبوده  فرمایند اگر مالک مبیع در حال عقد فضولی همان مجیز  می
 . با اجازه او عقد فضولی صحیح خواهددر این صورت جائز التصرف شده است  

  تعلّق حق غیر باشد و این حق غیر بعد از عقد فضولی از بین رفته باشد دیگر نیاز به ند  حتی اگر علت عدم جواز تصرف وجود مانعی مان 
و قبل از مراجعه و  فروشد  این موبایل را می مالک،    مبیع موبایلی است که مالک آن را نزد مرتهن گرو گذاشته اجازه هم نیست. مثال:  

تعلّق حق مرتهن، خود  کند، به محض خارج شدن موبایل از گرو و  ن خارج می اعتراض مرتهن، با برگرداندن امانت، موبایل را از گرو و ره 
 هم نیست.  مالکلک مشتری اصیل خواهد شد و نیاز به اجازه بخود موبایل م 

 پس منشأ عدم جواز تصرف، عدم مالکیت بود  مسأله دوم: مجیز غیر از مالک حال العقد است

کند که فقط تبیین حکم دو صورت  چند صورت پیدا می عقد با مالک مجیز متفاوت باشد فرمایند اگر مالک حین المرحوم شیخ انصاری می 
مالک اول هنوز از عقد فضولی مطّلع نشده یا اجازه نداده که    شود.مهم است و با تبیین این دو صورت حکم مابقی صور هم روشن می 

 : داردقسم   م دومالک دو  کندمنتقل می  )مالک دوم( د دیگربه فر را مالکی ت مبیع  

 همان بایع فضول است.   دوم مالک : قسم اول
 شخص ثالثی است.  دوم  مالک قسم دوم: 
 دو قسم، قصد بایع فضول از بیع فضولی دو حالت دارد: کدام از در هر 

 بردارد. رای خودش  بیع را ببیع را به قصد خودش انجام داده و قصد داشته پول م)بیع لنفسه(  حالت اول:
 برای مالک اصلی )مالک اول( انجام داده.  ره( بیع را : )بیع لغیحالت دوم

 دو صورت دارد:   یعنی انتقال مالکی ت به شخص فضول و مالک )دوم( شدن او دو حالت مذکور هم دو صورت دارد کدام از  هر 
 شراء. ملکی ت یک انتقال اختیاری بوده مانند انتقال  صورت اول:
 ده مانند ارث. انتقال ملکی ت یک انتقال قهری بو  صورت دوم:

 نظر مالک دوم نسبت به بیع فضولی بر دو گونه است: در هر کدام از دو صورت مذکور هم 
 کند.اجازه می  را: بیع فضولی گونه اول
 کند. بیع فضولی را رد  می  گونه دوم:
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به    صورت فقط دو صورت   کنند که از این هشت ابتدا توضیح داده شد هشت صورت پیدا می نتیجه اینکه هر کدام از دو قسمی که در  
 : مورد بحث خواهد بودتفصیل 

 . من باع لنفسه و اشتراه من المالک و لم یجز. 2. من باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و أجاز. 1

 12، س435...، ص أما المسألة الأولی
 ثم ملک فأجاز مال غیره لنفسهاول: من باع  صورت 

 دو قول است:صورت  نسبت به این  
 است   عقد صحیح  :محقق حلّی( خ و)شیقول اول: 

گندم او  دارد و اند اگر مثلا کشاورزی که گندم اند. ایشان فرموده ای مشابه ما نحن فیه در باب زکات فتوا به صحت داده ایشان در مسأله 
ک دهم زکات بدهد. یعنی  باید )در گندمی که بیشتر با آب باران و نهر آبیاری شده( یکیلو(    847صاع یا    300رسیده است )  به مقدار نصاب

دهم که    9، نسبت به ها را بفروشدحال اگر قبل از اخراج سهم فقراء همه گندم  ه ملک فقراء است.ها ملک او نیست بلکیک دهم از گندم 
هد  غرامت بد ه یک دهم که ملک فقراء بوده و فضولتا فروخته اگر  تکلیف روشن است و ملک خودش بوده لذا بیع صحیح است اما نسبت ب

شود مالک دوم( لذا آن  می فضول  شود )وارد می   شآن یک دهم به ملک خودمرحوم شیخ طوسی فرموده    عوض آن را به فقرا بپردازدو  
 اجازه هم ندارد. ز به ا شود و نیبیع فضولی نسبت به یک دهم که انجام داده بود خود بخود تصحیح می 

شود مالک  را فروخته بود و عوض آن را پرداخت کرد، می هم فقراء )یک دهم(  کشاورز که فضولتا سفرمایند  اما مرحوم محقق حلی می 
بیع  گوییم  می تصحیح آن بیع فضولی نیاز به اجازه جدید خواهد داشت و اگر کشاورز آن بیع فضولی را اجازه کند،  آن یک دهم لذا    جدیدِ
 گوییم نیاز به اجازه جدید است. راه" می چنانکه در مسأله "من باع مال غیره ثم اشت  صحیح واقع شده استولی هم فض

روشن  فرمایند از فتوایی که مرحوم محقق حلیّ از مرحوم شیخ طوسی نقل کردند )عدم الحاجة الی الإجازة(  مرحوم شیخ انصاری می 
به    طور مطلق   گیرد، معتقدند زکات نه به ها تعلق می گویند زکات به عین گندم که می شود که مرحوم شیخ طوسی بر خلاف مشهور  می

 مانند تعلق حق مرتهن به عین مرهونه است.  نتعلق زکات به عی بلکه    تعلق میگیرد  ذمه کشاورز طور مطلق به  نه به  و  گیرد  عین تعلق می 

گذارد، در مدت رهن هیچکدام حق  بل آن مالی را نزد مرتهن گرو می گیرد و در مقاتوضیح مطلب: وقتی راهن مثلا یک موتور امانت می 
که در    تواند مال مرهونهمال مرهونه )رهن گذاشته شده( را ندارند اما اگر راهن در مهلت مقرر موتور را بازنگرداند مرتهن می در    تصرف

ال مرهونه نیست اما حق مرتهن به مال مرهونه تعلق  قیمت موتور خودش را بردارد پس مرتهن مالک مرا بفروشد و    ملک راهن قرار دارد
دین به ذمه  های موجود( مانند تعلق  پس تعلق زکات و سهم فقراء به عین خارجی )گندم  تواند تصرف کند. لزوم می گرفته که در مورد  

کشاورز مالک تمام  رد همچنین  راهن است یعنی چنانکه راهن، مالک مال مرهونه است اما تا دین را أداء نکند حق تصرف در آن را ندا
 ها را ندارد. هم فقراء را پرداخت نکند حق تصرف در گندم گندم است اما تا زمانی که عوض یا عین س

فرمایند اگر مرحوم شیخ طوسی در فرع مذکور از باب زکات فرمودند اجازه لازم نیست و بیع فضولی  لذا با توجه به توضیحات مذکور می
مرهونه را بدون اجازه مرتهن )فضولتا(  اند که اگر راهن مال  دیدهباب رهن می صحیح است از این جهت بوده که فرع مذکور را مشابه  

امانت را بازگرداند و فک  رهن کند یعنی مال مرهونه را آزاد کند دیگر نیازی به اجازه جدید برای  مراجعه مرتهن    بفروشد سپس قبل از 
 شود. یح می تصحیح عقد فضولی نیست بلکه به صرف آزاد شدن مال مرهونه، بیع فضولی که بر آن واقع شده بود خود بخود تصح

 محقق ثانی: عقد باطل است. قول دوم:  

 فقهاء از جمله مرحوم محقق ثانی معتقدند عقد مذکور در فرع اول باطل است. جمعی از 

دانند. همچنین مرحوم صاحب جواهر به تبع بعض معاصرینشان این عقد را باطل می 
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.11شنبه، سه ) 23جلسه 
 1، س437..، س.  و الأقوی هو الأول

محقق حلیّ أقوی  فرمایند در مسأله من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه به نظر ما قول اول و نظر مرحوم  مرحوم شیخ انصاری می 
 ع فضولی مذکور نیاز به اجازه دارد و البته بعد از اجازه صحیح خواهد بود. یاست یعنی ب

گویند همان ثمن و مثمنی که بر آنها  می  اطلاق دارند و  البیع و تجارة عن تراض کهدلیل بر این کلامشان عمومات است مانند أحلّ الله
 اند چه مجیز مالک اول باشد چه مالک دوم.  * ازه و اعلام رضایت قابل تصحیح در نهایت با اجبیع فضولی واقع شده بود  

 و پاسخ آنهانظر شیخ هفت اشکال به 

هفت امری که مرحوم تستری از کلامات مرحوم فخر المحققین و مرحوم  کالی وارد نیست الا فرمایند به نظریه صحت بیع مذکور اشمی
 م آنها پاسخ خواهیم داد. اند که از تمامحقق ثانی گردآوری کرده

   اشکال اول:
پنج    (3جزوه سال قبل مکاسب  207کتاب و صحفه    376ضمن سومین مسأله از مسائل عقد فضولی )صفحه فرمایند  مرحوم تستری می 

توجیهاتی که در دفاع  حتی بعض  وجه به عنوان اشکال به صحت "من باع مال غیره لنفسه" وارد شد لذا معتقدیم چنین بیعی باطل است.
 از بیع مذکور و پاسخ به اشکالاتش در آنجا داده شد اینجا قابل مطرح کردن نیست. )مراجعه کنید به وجه سوم مذکور در آن بحث(

  نقد اشکال اول:

 . تمن باع مال غیره لنفسه صحیح اس بیع پنج اشکال جواب دادیم و ثابت کردیمهر  از  جادر همان  فرمایند حوم شیخ می رم
مثل این اشکال که در آنجا مطرح شده بود قصد  حتی بعضی از اشکالاتی که در آن مسأله مطرح شده بود اصلا اینجا قابلی ت طرح ندارد. 

قصد هر دو عاقد )بایع فضول و مشتری اصیل( این بود که  قد باطل خواهد بود. به این بیان که  ست لذا ع متفاوت ا با قصد مجیز  متعاقدان  
پس قصد بایع از بیع فضولی این بود که ثمن را به    کنند و در مقابلش چیزی را به ملکشان داخل کنند.ملک خودشان خارج   چیزی را از

 ازه دادن این است که ثمن را به ملک خودش وارد کند. ملک خودش وارد کند در حالی که مجیز قصدش از اج 
لذا قصد بایع فضول با مالک مجیز )مالک دوم( یکی  ک مجیز یکی هستند  این اشکال در اینجا قابل طرح نیست زیرا بایع فضول با مال

 است چون فضول و مجیز یک شخص است. 
 اشکال دوم:   

.قدرت مالک بر تسلیم مبیع  3ک. .رضایت مال2. مالکی ت فروشنده بر مال. 1جمله:   در تحقق یک بیع صحیح و تام شرائطی معتبر است از 
ایم با اینکه فضول نه مالک است و نه قادر بر تسلیم  با توجه به این مسأله اگر ما بیع غیر مملوک )بیع فضولی( را اجازه داده به مشتری.  
شود یعنی با  زه مالک تمام این امور تکمیل می است که بعدا با تحقق اجاهمراه دارد، به این جهت  حظه عقد رضایت مالک را  است و نه ل

قادر بر تسلیم و راضی به عقد خواهد بود. اما در فرع محل بحث چنین نیست زیرا مالک اصلی  اجازه مالک، بایع حقیقی مالک خواهد بود،  
توسط مالک دوم،  بر تسلیم دارد حتی لحظه اعلام اجازه    کند نه قدرتنه بیع فضولی را اجازه می انجام شد  که بیع فضولی بر مال او  

 .  مالکی تی برای مالک اول وجود ندارد 
مالک مبیع بود و بیع بر مال او انجام شده بود ملکی ت، رضایت و قدرت بر تسلیم ندارد و مالک دوم    ، لحظه عقدکسی که  خلاصه اینکه  

 ل( جای او را گرفته است. )فضو
   نقد اشکال دوم:

به عبارت دیگر کسی  د فضولی کم دارد و باید به آن ضمیمه شود رضایت کسی است که رضایتش تمام کننده عقد است  که عقچیزی  
 که زمان اعلام اجازه، رضایتش کارساز در بیع است چه این فرد لحظه عقد مالک مبیع بشد یا نباشد. 

ث الناس مسلطون علی أموالهم، أدله  ند دلیل است از جمله حدیرضایت متعاقدین در عقد چآن است که مستند لزوم    دلیل بر این مدعا 
دیگران بدون رضایت آنان است و و قبح عقلی و عقلائی تصرف در مال    دون طیب نفس آنان،دال بر حرمت تصرف در مال دیگران ب
و در  عقد است    تمام کنندهکه رضایتش  مهم است کسی    رضایت   که در عقد فضولی   کنند این استنهایت چیزی که این أدله دلالت می 
 ما نحن فیه همان مالک دوم است.

قدرت بر  شود به وجود شرط  اکتفا نمی قادر بر تسلیم باشد و  باید  مالک  که لحظه عقد  گوییم قبول داریم  می نسبت به قدرت بر تسلیم هم  
یست که مالک قدرت بر  ع فضولی این نمشکل ما در بی   غیر فضولی هم این شرط وجود دارد اما در خصوص عقد فضولی بلکه در  تسلیم  

تمام شروط عقد در بیع فضولی جمع است و فقط رضایت مالک هنوز ضمیمه نشده که با اعلام رضایت  تسلیم ندارد بلکه فرض این است  
 شود و انتقال ملکی ت محقق خواهد شد.و اجازه همه چیز تمام می 
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   شکال سوم:ا
گویند اجازه کاشف است از انتقال  و أدله مبنای کشف هم اطلاق دارند یعنی می ت  اقوال اس  ند که أصح معتقد به مبنای کشف هست  رمشهو

 شوند. مطلقا یعنی این أدله مقید نیستند به اجازه دادن مالک اول بلکه شامل مالک دوم هم می از لحظه عقد است ملکی ت 
ی اصیل مالک مبیع بوده است  از لحظه عقد فضولی، مشتر  کنیمدهد کشف می اجازه می لازمه مبنای کشف این است که وقتی مالک دوم  

انتقال ملکی ت به  اجازه مالک دوم کشف کند  ملکی ت به مالک دوم منتقل نشده بود، چگونه ممکن است  در حالی که لحظه عقد هنوز  
مالک )دوم(    خروج مبیع از ملک مبیع نبوده. این  لی انجام شده با اینکه خود مالک دوم لحظه عقد مالک  ل در لحظه عقد فضومشتری اصی

 قبل از اینکه مبیع داخل در ملک مالک )دوم( شده باشد. است 
   نقد اشکال سوم:

در مبنای کشف اینگونه نیست که در هر صورتی اجازه مالک کاشف از انتقال ملکیت از لحظه عقد فضولی  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 مالک نبوده است.  مجیز در لحظه عقد  حتی در صورتی کهباشد 

  ته است، روز دوشنبه مالک اصلی، مبیع را به فضول فروخ)بین فضول و مشتری اصیل(  عقد فضولی روز شنبه انجام شدهبه عنوان مثال  
 کند.فضول عقد فضولی را اجازه می  ،، و روز چهارشنبهشود مالک دوم()فضول می 

ازه لزوما از لحظه عقد نیست بلکه تابع وضعیتی است که منجر به  شفی ت اجمقدار کاقبول داریم اجازه کاشف است اما از چه چیزی؟  
 تصحیح عقد فضولی شنبه بشود.  

اهلی ت آن را داشته یعنی بالغ و  شود روز شنبه یک عقد فضولی انجام شده که شخص فضول  توضیح مطلب این است که وقتی ثابت  
ما با یک عقد    ت در این صوراد عقد را داشته یعنی مالی ت داشته و مجهول نبوده، عاقل و رشید بوده محل بیع یعنی مبیع هم قابلی ت انعق

کرد، عقد فضولی  گوییم چنانکه اگر مالک اول اعلام رضایت می می حال  ،  فضولی مواجهیم که تمام شرائط را دارد غیر از رضایت مالک
  یح خواهد شد زیرا دلیلی نداریم که بگوید اعلام رضایت شد اگر مالک دوم هم اعلام رضایت کند باز هم عقد فضولی تصحتصحیح می 

ضایت بدهد، روز چهارشنبه مالک شخص فصول  گوید مالک باید ردلیل فقط می باید توسط کسی باشد که در حال عقد مالک بوده است.  
 است لذا رضایت او تمام کننده عقد فضولی شنبه خواهد بود. 

 تفسیر جدید از کاشفیت اجازه

منافاتی با تفسیر قبلی ندارد بلکه تفسیری أعم از تفسیر  دهیم که البته  ذکور تفسیر جدیدی از مبنای کشف ارائه میتوضیحات م  با توجه به
ای که  کند از انتقال ملکی ت مبیع به ملک مشتری اصیل از اولین لحظهگوییم کاشفیت یعنی اینکه اجازه مالک کشف می ی قبلی است. م

این قابلیت در عقد فضولی عادی )غیر محل بحث( از لحظه عقد یعنی روز شنبه است اما در محل بحث  قق باشد،  بلی ت این انتقال مح اق
 . شودتصویر می  )روز دوشنبه(   این قابلی ت از لحظه مالک شدن فضول ما )من باع مال غیره ...( 

اجازه مالک شامل فرع  ت عقد فضولی با ضمیمه  . لذا عمومات مقتضی صحاین تفسیر از کشف هم نه محذور عقلی دارد نه محذور شرعی
مقتضی صحت اشکال کند یا مانعی برای  قصد اشکال کردن دارد باید یا در  . اگر مستشکل  شود مانعی هم وجود ندارد محل بحث هم می 

د که  ما روشن ش از توضیحاتطبق أدله مبنای کشف، مجیز باید همان مالک اصلی حین العقد باشد و  ثابت کندصحت تصویر کند مثلا 
ر ارائه نداد  دلیلی بر بطلان عقد مذکو )چون مستدل    وجود دارد  صحت  ای در مقتضیقابل اثبات نیست یعنی نه خدشه هیچکدام از این دو  

تفسیر مذکور برای کاشفیت اجازه    نسبت بهعقلی یا شرعی    و نه مانع  بلکه به محتوای اجازه و کاشفیت آن استناد نمود که جواب دادیم(
 دارد.   وجود

   
 تحقیق:

مقصود از این   فرمایند در مقام استدلال عبارتشان این است که "للأصل و العمومات" محشین مختلف مکاسب می * مرحوم شیخ انصاری 
  انتقال ملکی ت باید با رضایت هر دو مالک )مالک ثمن و مالکآید که  ای است که از روایات و عمومات به دست می اصل در اینجا قاعده 

 فسیری است نه اینکه عبارت اشاره به دو دلیل داشته باشد. مثمن( واقع شود. لذا واو عاطفه در جمله مذکور برای عطف ت
لا یخفى أنّهما لیسا دلیلین مستقلّین إذ المراد من الأصل إم ا القاعدة    فرمایند: "می   163، ص1سید یزدی در حاشیة المکاسب، جمرحوم  

 تنفع  ن صح ة كلّ عقد شك  في صح ته شرعا و إم ا أصالة عدم شرطی ة مالكیة المجیز حین العقد و هي أیضا لاالمستفادة من العمومات م
". إلّا بضمیمة العمومات إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتّب الأثر
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.12شنبه، چهار) 24جلسه 
 9، س439...، ص و لایتوهم أنّ هذا

 توهّم: 

جزوه( فرمودید چون اجازه    17مای شیخ انصاری در تنبیه اول از تنبیهات هفتگانه ذیل بحث از کشف و نقل )جلسه  گوید شی مستشکل م 
اجازه کاشف از تحقق بیع من حین العقد است دیگر مالک حق ندارد بگوید من بیع  دانیم، وقتی در روایات آمده  را به معنای شرعی آن می 

خواهد از یک روز بعد بیع  زیرا کاشفیت اجازه دل بخواهی نیست که مالک بگوید می دهم  عقد اجازه می را در خصوص دو روز بعد از  
 نتقال ملکی ت من حین العقد است.  فضولی یا دور بعد آن اجازه دهم خیر، وقتی اجازه داد خود بخود کاشف از ا

شراء فضولی از مالک هم دوشنبه  ولی شنبه واقع شده و  گوییم در ما نحن فیه هم که عقد فضبر اساس همین مطلب و مدعای شما می 
بگویید اجازه کاشف از  توانید بر اساس تفسیر جدیدتان از معنای کشف  واقع شده، وقتی مالک دوم )فضول( روز چهارشنبه اجازه کند نمی 

 . بلکه اجازه شرعی یعنی کاشفی ت من حین العقد که شنبه باشد انتقال ملکیت از روز دوشنبه است.
 جواب: 

گوید انتقال ملکی ت  اینکه مجیز دل بخواهی عمل کند و با اینکه شارع می فرمایند مطلبی که در تنبیه اول گفتیم ثابت و روشن است، می
کشف به زمان مورد نظر  تخصیص    دهم، این تخصیص می )دوشنبه(  دو روز بعدش  ام را به  اجازه   است او بگوید من  )شنبه(  از حین عقد 

در حالی که در ما نحن فیه قابلی ت انتقال  بلی ت انتقال ملکی ت از روز شنبه فراهم باشد  است اما در صورتی باطل است که قاخودش باطل 
 شود. شود که فضول یا همان مجیز مالک مبیع می دوشنبه آغاز می   ازشنبه فراهم نیست بلکه  ملکی ت از روز 

 دل بخواهی مذکور دو حالت دارد: بنابراین تخصیص  
اگر قابلی ت از شنبه باشد اما اختصاص به دوشنبه بدهد این اختصاص  جایی که قادح است )یقدح مع القابلیة( که توضیح دادیم  :لت اول اح

 ولی عادی( قادح و باطل است. )در عقد فض 
شود لذا حتی اگر  محقق می در ما نحن فیه چون قابلی ت انتقال ملکیت از روز دوشنبه  جایی که قادح نیست )غیر قادح( یعنی    :دوم  تحال

و انی کلام او لغو است زیرا اصلا  کند  اهد از روز شنبه اجازه دهم این قدح و خللی به عقد وارد نمی خومالکِ مجیز هم بگوید دلم می 
 کند.لی ت انتقال ملکی ت از شنبه وجود ندارد پس خود بخود اجازه او به روز دوشنبه تعلق پیدا می قاب

 اشکال چهارم:

 شود.  مطلب بهتر دریافت کنم تارسم می بیان اشکال چهارم، مثال محل بحث را  از  قبل

 

 چهارشنبه روز    دوم(  بیععقد )روز دوشنبه   )عقد اول( فضولی( بیع) شنبه روز 
 ـــــ ـــــــــــــــــ   ــــ ـــــــــــــــــــــ  ـ   ــ  ـــــــــــ

 م)فضول( دواجازه مالک    م(ک دو )مالفضول مالک اصلی+   بایع فضول+مشتری اصیل 
 

عقد  تصحیح  با دریافت اجازه مالک به دنبال تصحیح آن هستیم،  طبق مبنای کشف  گوید بیع فضولی روز شنبه انجام شده و  مستشکل می 
مبیع زمانی  مبیع است و این مالکی ت فضول بر  فضول )مالک دوم( زمانی ممکن است که بگوییم فضول مالک  با اجازه دادن    بیع روز شنبه 

همچنان در ملک مالک اصلی بوده و روز دوشنبه مبیع به فضول )مالک دوم( منتقل شده  تا روز دوشنبه  بگوییم مبیع  ممکن است که  
عینا در همین زمان مالک اصلی  به مقتضای مبنای کشف مشتری اصیل مالک مبیع است و  نتیجه این که از روز شنبه تا دوشنبه  است.  

دو مالک بر یک مبیع در آن واحد که این    وجود   شد. پس لازم آمد به فضول بفرودر روز دوشنبه  ع باشد تا بتواند آن را  هم باید مالک مبی
 است. )أمران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان فی موضع واحد( ضد ین محال است زیرا جمع 

مقتضی عدم عقد اول  به فضول بفروشد(  مبیع را واندباشد تا بت مبیع تضاد چنین است که وجود عقد دوم )که مالک اصلی همچنان مالک
است( موجب عدم عقد  مشتری اصیل  سبب مالکی ت  طبق مبنای کشف  که  )وجود عقد اول  ت )که مشتری مالک مبیع نشده باشد( و  اس

را دارد. در نتیجه   هر دو عقد دو امر وجودی هستند که هر کدام اقتضای عدم دیگری   مبیع نباشد( دوم است )که دیگر مالک اصلی مالک
 در آن واحد هم باشند هم نباشند. و هو محال. هر کدام از دو عقد  آید لازم می 

 خلاصه اینکه از روز شنبه تا دوشنبه دو مالک بر مبیع واحد تصویر شد که محال است. 

 دهند. مرحوم تستری در تثبیت و تحکیم اشکال چهارمشان از یک اشکال هم پاسخ می  إن قلت:
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عقد فضولی در فرع محل بحث )من مابع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز(  بطلان  اشکال چهارم نه تنها منجر به  که  ین است  اشکال ا
 شود بلکه باعث بطلان اصل مسأله فضولی خواهد بود زیرا عین اشکالی که مطرح کردید به عقد فضولی هم وارد است. می

خب    متوقف است بر ضمیمه شدن اجازه مالک اصلی،مشتری اصیل از روز شنبه  ت  مالکی گوییم  می به این بیان که طبق مبنای کشف  
، پس از روز شنبه تا لحظه اجازه مالک،  هم متوقف است بر اینکه مالک اصلی همچنان مالک مبیع باشد  مالک اصلی  اجازه  روشن است که  

 . مشتری اصیل و مالک اصلی در آن واحد مالک یک مبیع هستند

ید قائل باشید به بطلان اصل عقد فضولی با تمام فروعاتش و یا دست از مبنای کشف بردارید که چنین مشکلی به وجود  با نتیجه اینکه یا  
 نیاید. 

نسبت به اصل عقد فضولی قابل حلّ است اما نسبت  جمع بین دو مالک در آن واحد و بر مبیع واحد  فرمایند اشکال  مرحوم تستری می   قلنا:
 نیست. لّ به فرع محل بحث قابل ح

مالکی ت مالک اصلی بر مبیع که لازمه اجازه دادن بیع فضولی  توضیح مطلب: مالکی ت مشتری اصیل بر مبیع یک مالکی ت حقیقی است اما  
آید و به محض  که با استصحاب مالکی ت سابق )مالکی ت مالک، قبل از عقد فضولی( به دست می ظاهری است  است، یک مالکی ت صوری و  

و تنها مالکیت  رود(  )ید و سلطه مالک اصلی و حق او در این مبیع از بین می رود  ع فضولی این مالکی ت ظاهری از بین می بیاجازه دادن  
 ماند. مشتری اصیل باقی می 

نیست زیرا در فرع مذکور ما با دو عقد مواجهیم لذا    کارساز  صوری در فرع محل بحثاما این جواب و تفکیک بین مالکی ت حقیقی و  
بر اینکه مالکی ت مشتری از روز شنبه را باید مالکی ت حقیقی بدانیم، مالکی ت مالک اصلی تا روز دوشنبه را هم باید مالکی ت حقیقی    وهعلا

 بتواند مبیع را به فضول بفروشد. بدانیم که 
 نقد اشکال چهارم 

 است. فرمایند پاسخ این اشکال نیز همان پاسخ از اشکال سوم مرحوم شیخ انصاری می 

فرمایند ما که قائل به صحت عقد در "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" هستیم تفسیرمان از کاشفی ت را ارائه دادیم و گفتیم که  می
اولین  از    است   اجازه مالک لزوما کاشف از انتقال مالکی ت از لحظه تحقق عقد فضولی نیست بلکه کاشف از انتقال مالکی ت مبیع به مشتری

 .قابلی ت انتقال مالکیت وجود داشته باشد که روز دوشنبه استکه  ایهلحظ

 13، س440...، ص  إجازةفتوقفّ و حینئذٍ  

 باید کشف را بر اساس این دو نکته تبیین کنیم: فرمایند جدای از مبنای کشف دو نکته مسلّم است که می

یعنی زمانی اجازه فضول نافذ و معتبر است که عقد دوم  ،  دوم  عقد  بر صحتمتوقّف است    اجازه عاقد اول )فضول که مالک دوم شده(  الف:
 . بین مالک اصلی و فضول صحیح باشد 

تواند روز دوشنبه مبیع  یعنی زمانی مالک اصلی می   ،بر بقاء ملک بر مالکی ت مالک اصلی تا زمان عقد دوم  متوقّف است   صحت عقد دوم  ب:
 را به فضول بفروشد که مالک آن باشد. 

  مشتری کند از مالکی ت مشتری اصیل از اولین لحظه قابلی ت انتقال ملکی ت به  گوییم اجازه مالک کشف می بود می   نکته مسلّم   وقتی این دو 
شنبه دو مالکی ت بر مبیع واحد تصویر نشد لذا کلام مرحوم تستری که فرمودند  که روز دوشنبه باشد پس دیگر در فاصله بین شنبه و دو

مبیع هم ملک مالک اصلی باشد هم ملک مشتری اصیل،  اش این است که از روز شنبه تا دوشنبه  لازمه(  )بیع فضولیصحت عقد اول  
ت که تا دوشنبه همچنان مبیع در ملک مالک  مستلزم این اسباشد. بلکه صحیح بودن عقد اول که همان بیع فضولی است  صحیح نمی 

 مشتری از همان روز دوشنبه مالک مبیع بوده است. م کنیاصلی باشد سپس با اجازه فضول در روز چهارشنبه کشف می 

 بیان مرحوم شیخ انصاری در جواب از اشکال چهارم همچنان ادامه دارد که خواهد آمد. 

برایتان  مطلب    معتقدید  حث را حین مطالعه روی کاغذ پیاده کنید تا کاملا برایتان جا بیافتد حتی اگر بکنم حتما این  ان توصیه می به دوست
ست. روشن ا

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.08.15)شنبه،   25جلسه 

 3، س 441...، ص نعم إنمّا یلزم ما ذکره
. در این قسمت از  به عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه" جواب دادندمرحوم تستری  مرحوم شیخ انصاری از اشکال چهارم  

اجتماع    اشکال کاشفی ت اجازه را به معنای کشف ملک از لحظه عقد بداند    این اگر فقیه قائل باشد به مبنای کشف و  فرمایند بله  عبارت می 

از اشکال سوم، تفسیرمان از کاشفیت )کاشفیت اجازه از انتقال ملکیت    البته ما در جواباست و    فرمودند واردتستری  مرحوم    مالكین که

 ه تکرار ندارد. از اولین لحظه قابلی ت انتقال( را ارائه دادیم و جواب همان است و نیاز ب

 6، س441...، ص نعم یبقی فی المقام 
بله یک اشکالی که ایشان مطرح کردند نسبت به اصل عقد فضولی که در تمام عقود فضولی اشکال اجتماع مالکین وجود دارد، سپس با  

ال غیر از اشکال به فرع محل  این اشکال نیاز به بررسی و پاسخ دارد زیرا این اشکتصویر ملکی ت حقیقی و ظاهری از آن جواب دادند  

 لنفسه...( است. به عبارت دیگر دو اشکال در کلام ایشان مطرح شد: بحث )من باع مال غیره 

بر ملک    از شنبه تا دوشنبه(  یا همان مالک اصلی  مجیز)مشتری اصیل و    اشکال به اصل عقد فضولی که منجر به اجتماع مالکین   الف:

 ادین است. اجتماع متضزم تل شود و مسواحد می 

 ایم و جواب ایشان را قبول نداریم.هنوز به بررسی آن نرسیده ایشان از این اشکال جواب دادند که 

 .مالک اصلی( بر ملک واحد و جمع بین متضادین استکه منجر به اجتماع مالکین )مشتری اصیل و اشکال به فرع محل بحث  ب:

 پاسخ دادیم.  از این اشکال ایشان

 10، س 441...، ص  هذانعم یلزم من ضمّ  

طبق  گفت    باید دانیم لکن از جمع بین دو اشکال ایشان  هر دو اشکال ایشان را باطل می یند هر چند ما  فرمامرحوم شیخ انصاری می 

 آید: تا روز دوشنبه اجتماع بین سه مالک پیش می در فرع محل بحث ما مدعای مرحوم تستری 

 فروشد باقی است. فضول می  که مبیع را بهت و این مالکی ت تا روز دوشنبه . مالک اصلی که مالکی تش بر مبیع روشن اس1

 کند مشتری از شنبه مالک بوده است.مالکی ت مشتری اصیل از روز شنبه، زیرا اجازه مجیز )فضول( در روز چهارشنبه کشف می . 2

رده  همان عقد شنبه را اجازه ک  داد و روز چهارشنبه. مالکی ت عاقد و بایع فضولی که روز شنبه عقد فضولی را با مشتری اصیل انجام  3

و الا غیر    طبق مبنای کشف بگوییم مبیع از ملک فضول خارج شده که توانسته به ملک مشتری اصیل درآید است به عبارت دیگر باید  

 تواند مبیع را به ملک مشتری اصیل وارد کند. مالک که نمی 

 3، س442...، ص  ثم إنّ ما أجاب به
ذیل اشکال چهارمشان به فرع محل بحث، یک "إن قلت" و اشکال به مطلق بیع فضولی مطرح کردند و از آن با عنوان  تری  مرحوم تس

 چهار اشکال دارند: پذیرند و  ، مرحوم شیخ انصاری این جواب ایشان را هم نمی و با تصویر ملکی ت حقیقی و ظاهری جواب دادند "قلنا"

بنا باشد اجازه مجیز کشف کند مالک حقیقی مبیع از  کند زیرا اگر مالک اصلی مشکل را حلّ نمی رای تصویر ملکی ت ظاهری ب اشکال اول: 

اجازه مبطل اجازه خواهد بود مثل  کی ت مجیز یک مالکی ت صوری و ظاهری بوده است همین  روز شنبه، مشتری اصیل بوده است و مال

مالک صوری و ظاهری مبیع بدانید چنین فردی حقی نسبت به مبیع نخواهد    ز رااین است که چاقو دسته خودش را ببُرد، زیرا اگر شما مجی

خواهد با اجازه دادن، مالکی ت حقیقی مبیع را به مشتری  کسی که خودش مالک حقیقی مبیع نباشد چگونه می داشت که اجازه یا رد  کند،  

معلوم نباشد مالک حقیقی چه  شود که  تا زمانی تصویر می جیز  مالکی ت ظاهری مجیز و به دنبال آن مؤثر بودن اجازه م  اصیل منتقل کند. 

دیگر امکان ندارد که مالکی ت مجیز  مشتری از روز شنبه کشف شد  و حقیقی  کسی است و زمانی که طبق مبنای کشف، مالکیت واقعی  

 بتواند بیع فضولی را اجازه کند. را هم تا بعد از شنبه تصویر کنیم که 

شرط واقعی است )مانند شرط طهارت برای نماز( نه شرط علمی )مانند شرط    یکالکی ت برای مجیز  ط مر شاصل اشکال این است که  

لذا اگر بعدا هم کشف بشود که شرط واقعی وجود نداشته عمل باطل است، شمای مرحوم تستری در عقد  نماز صبح(  قرائت در  جهر  
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ست اشکال ما این است که شرط  روز دوشنبه یک ملکیت ظاهری ا  گویید ملکی ت مالک اصلی تامی فضولی عادی )نه فرع محل بحث(  

پس اینکه با اجازه  مجیز مالک واقعی نبوده اجازه او هم بی فائده خواهد بود. مالکی تِ مجیز یک شرط واقعی است و هر زمان که بفهمیم 

به مالک  است که مالک از شنبه تا دوشن  اش این حقیقی بوده است لازمه   مجیز در روز دوشنبه کشف کنیم مشتری از روز شنبه مالک 

 مالکی ت حقیقی را به مشتری اصیل منتقل کند. با اجازه دادنش، مبیع نبوده است. چگونه کسی که مالک حقیقی نبوده توانسته حقیقی 

نحن فیه جاری  به عنوان "قلنا" نسبت به ما    مذکور نکته دیگری مرحوم تستری ذیل جواب از ان قلت فرمودند که جواب    اشکال دوم:

مالک اصلی درست کردیم لکن این  حقیقی مشتری اصیل و ملکی ت صوری و ظاهری  ت  یع فضولی را با تصویر ملکی نیست یعنی اصل ب

تا بتواند مبیع را به  جواب در فرع محل بحث کارساز نیست زیرا در ما نحن فیه روز دوشنبه باید مالکی ت مالک اصلی بر مبیع حقیقی باشد  

 فروشد. فضولی ب 

در عقد فضولی عادی،  کنید  وقتی ادعا می غیر قابل پذیرش است زیرا    و  فرمایند این کلام هم تحکّمٌ صرفمرحوم شیخ انصاری می 

و بایع فضول  ی است خب چه اشکال دارد که در ما نحن فیه همین ملکی ت صوری را به بایع فضول منتقل کند  صور  ، اصلی  مالکِ مالکی تِ  

 .  داشته استلکی ت حقیقی بر مبیع ا مشتری اصیل مکشف شود که  کند و در نتیجه ملکی ت صوری بیع اول را اجازه هم بر اساس همین 

رفع ید و اسقاط حق  در استدلال بر صوری و ظاهری بودن مالکی ت مالک اصلی فرمودند اجازه در واقع  خود مرحوم تستری    اشکال سوم:

ندارد  ید و حقی  ملکی ت،  در واقع  مالک اصلی  زیرا    یگر اثری نخواهد داشتهری باشد دصوری و ظا  ،مالک است، خب اگر این ید و حق

 که به مشتری منتقل کند. 

 نه یک فعل و رفتار صوری و ظاهری. است واقعی واقع رفع ید از ملکی ت  است که اجازه مالک در نزد عرف بدیهی  اشکال چهارم:

 14، س 442...، ص و التحقیق أنّ الإشکال إنّما نشأ
فرمایند پاسخ اصلی از اشکال به جمع بین مالکین در تمام عقود فضولی اعتقاد به همان مبنای کشف حکمی  مرحوم شیخ انصاری می 

مشهور معتقد به کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر  به آن معتقد شدیم. بر خلاف مشهور مباحث قبل و تبیین کشف و نقل است که در 

کند از تحقق آثار ممکنه  کشف حکمی این بود که اجازه کشف می ملکی ت از همان لحظه عقد است اما  تقال  بودند که اجازه کاشف از ان

طبق مبنای کشف حکمی نه اجتماع مالکین در مطلق عقود   تحقق ملکیت فقط از لحظه اجازه ممکن است.من حین العقد مانند نماء اما 

 اند: ها مشخص شده مالکی ت زمان به جدول زیر دقت کنید که شود. بحث می  شود و نه اجتماع ملّاک ثلاثه در فرع محلفضولی می 

 چهارشنبه: اجازه فضول   دوشنبه: عقد بین مالک اصلی و فضول  عقد فضولی  شنبه:  
 مالکی ت دارد  مالکی ت ندارد  مالکی ت ندارد  < <مشتری اصیل
 ندارد ی ت مالک مالکی ت ندارد )چون فروخته است( مالکی ت دارد  << مالک اصلی
 اجازه داد( )چون    مالکی ت ندارد دارد )چون خریده است( مالکی ت   مالکی ت ندارد  << فضول

 2، س443ص...،    المتأخرة: أنّ الإجازة  الخامس
 اشکال پنجم: 

 پنجمین اشکال مرحوم تستری به صحت فرع محل بحث )من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز( دو بُعد دارد: 
 .  ورم دلزو بُعد اول:

مشتری اصیل از همان روز    کنیمبا اجازه فضول در روز چهارشنبه کشف می   طبق مبنای کشف باید بگوییمفرمایند  مرحوم تستری می 
و بدون اجازه مشتری انجام شده،  اند بر ملک مشتری  شنبه مالک مبیع بوده است، لذا بیعی که مالک اصلی و فضول روز دوشنبه انجام داده 

ست بر اجازه فضول در روز چهارشنبه و مالکی ت فضول  بر مبیع متوقف است که صحت عقد فضولی و مالکی ت مشتری اصیل  اشکال این ا
 نسبت به بیع روز دوشنبه. هم متوقف است بر اجازه مشتری 

 . پس مالکی ت فضول متوقف شد بر مالکی ت مشتری اصیل و مالکی ت مشتری اصیل هم متوقف شد بر مالکی ت فضول
 اجازه فضول. ازه مشتری اصیل متوقف شد بر ارت دیگر اجازه فضول متوقف شد بر اجازه مشتری اصیل و اجبعببه 

ادامه اشکال خواهد آمد. 
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 بسمه تعالی     (1400.08.16شنبه، یک) 26جلسه 
 8س،  443...، ص بل من المستحیل 

 دو جهت استحاله از  بٌعد دوم:
 است:  دو نکته پیش فرض در این اشکال مورد توجه

 داد و ستد نزد عقلا به معنای جابجایی عوض و معو ض است. یعنی فرد فقط در مقابل دریافت کالا حاضر است پول بدهد. معامله و   الف:
بین ثمن و مثمن یا همان عوض و معو ض تساوی برقرار باشد یعنی به همان اندازه که پول  در معامله و تبادل، عقلا مقی د هستند که  ب:
 کالا دریافت کنند. دهند می
علی المشهور، با صحت عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" قابل جمع نیست  فرمایند عقیده به مبنای کشف حوم تستری می مر

 زیرا از دو جهت مستلزم محال است:
 محرومی ت مالک اصلی از ثمن و مثمن  جهت اول:

بوده است، از طرف دیگر    )موتور(   روز شنبه مالک مبیع   د مشتری اصیل از همان کناجازه مالک دوم )فضول( در روز چهارشنبه کشف می 
هم مبیع و موتور از مالک  اند لذا باید ثمن را به مشتری بپردازند، یعنی  معامله کردهمالک اصلی و فضول روز دوشنبه ملک مشتری را  

ثمن آن از مالک اصلی گرفته شده و به مشتری داده    مهزیرا عقد فضولی شنبه تصحیح شد  اصلی گرفته شده و به مشتری داده شده  
و اینکه مالک اصلی هم کالا را    شده زیرا مالک اصلی روز دوشنبه ملک مشتری را فروخته است پس پول موتور را باید به مشتری بدهد.

 و عقلائیا.  عرفا ،عادتا   بدهد هم پول آن را محال است
 معو ض نزد مشتری جمع بین عوض و  جهت دوم:
از طرف دیگر  از همان شنبه،  نسبت به موتور  مشتری اصیل  است از مالکیت  شف  ااجازه مالک دوم )فضول( در روز چهارشنبه کاز طرفی  

ته پس باید ثمن را به مشتری بدهد و این هم مستلزم جمع بین عوض و  فروخ  )در بیع دوم(   مالک اصلی روز دوشنبه ملک مشتری را
 جمع بین عوض و معوض نزد مشتری سه حالت دارد: حال عادتا، عرفا و عقلائیا.  معو ض نزد مشتری است و هذا م

وتور را به ده میلیون تومان  مشتری در عقد فضولی روز شنبه موتور را به ده میلیون تومان خرید، در بیع دوم هم مالک اصلی محالت اول: 
بین عوض و معو ض شد و دو ثمن هم مساوی هستند یعنی هم  لذا باید به مشتری ده میلیون تومان بدهد، در این حالت جمع    فروخت
 ( یعنی اگر قیمت در بیع اول و دوم مساوی باشد  )إن اتحد الثمنان در ملک مشتری است هم ده میلیون تومان.موتور 

ده میلیون فروخت و    یازده میلیون تومان خرید و مالک اصلی هم در بیع دوم موتور را به  مشتری در عقد فضولی موتور را به  حالت دوم:
)یعنی موتور یازده میلیونی و ده   جمع شد  کمتر از مقدار عوض نزد مشتریاینجا معو ض و باید این ده میلیون تومان را به مشتری بدهد. 

 ( اول بیشتر از عقد دوم باشد بیع یعنی اگر قیمت مبیع در عقد  ی جمع شد( )إن زاد الأو لمیلیون تومان نزد مشتر
میلیون تومان فروخت    10میلیون تومان خرید و مالک اصلی هم در بیع دوم موتور را به    9تری در عقد فضولی موتور را به  شم  حالت سوم:

معو ض )موتور( و بیشتر از مقداری که برای خرید موتور پول داده بود نزد    و باید این ده میلیون تومان را به مشتری بدهد. اینجا هم
 عقد اول کمتر از عقد دوم باشد(   ی اگر قیمت مبیع درجمع شد.)إن نقص یعن مشتری 

 هذا محال عادتا، عرفا و عقلائیا. جمع بین عوض و معو ض نزد مشتری است و در هر سه حالت 
 آخر ، س443...، ص  و الجواب عن ذلک
 نقد اشکال پنجم: 

چهارم و سوم گفتیم که این اشکالات مبتنی  فرمایند جواب همان مطلبی است که در نقد اشکال  مرحوم شیخ انصاری در نقد پنجم می 
، اجازه طبق نظر  طبق تفسیری که از کاشفی ت ارائه دادیم  که این مبنا باطل است و   ز شنبه است بر کاشفی ت اجازه از صحت عقد در رو

 مشهور کاشف است از انتقال ملکی ت از اولین لحظه امکان انتقال که روز دوشنبه است. 
مذکور است که در هر سه اشکال به بیانهای مختلف از جانب مرحوم محقق ثانی و مرحوم   اخیر ابتناء بر مبنایپس منشأ هر سه اشکال 

 هر سه اشکال منتفی خواهد بود. را نقد کردیم لذا اند و ما مبنا کرده  بیانفخر المحققین مطرح شده و مرحوم تستری 
 5، س444...، ص   السادس: أنّ من المعلوم

 اشکال ششم:

و یا فعلی است  که فسخ بر دو قسم است یا قولی است مثل اینکه مالک نسبت به عقد فضولی روز شنبه بگوید فسختُ العقد،    انیمدمی
 یعنی مالک عملی انجام دهد که لازمه آن فسخ عقد فضولی باشد.  
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و پایبند    د فضولی را فسخ کردهه عق ست کفروشد نشان دهنده این ادر ما نحن فیه وقتی روز دوشنبه مالک اصلی مبیع را به فضول می 
آمد  عقد فضولی دیگر قابل تصحیح و اجازه نیست. اگر عقد اول صحیح بود باید ثمن به ملک مالک اصلی در می   لذا   به عقد فضولی نیست

سخ فعلی عقد  بب فهم سحتی اگر اصلا از عقد فضولی اطلاع نداشت باز رفتاری بر خلاف پایبندی به عقد اول انجام داد  اما وقتی مالک 
لذا اجازه روز چهارشنبه    تواند عقد فضولی را تصحیح کندشود و در مباحث جلسات قبل خواندیم که اجازه مسبوق به رد  نمی فضولی می 
 تواند عقد فضولی مذکور را تصحیح نماید. ای ندارد و نمی هم فائده 

که مالک حق اجازه یا رد  دارد بلکه عقد فضولی اولی به جواز است  است ائز عقد جدر هر صورت عقد فضولی تا قبل از اجازه مالک، مانند 
گوییم حق اجازه یا رد  دارد اما در عقد فضولی مالک  زیرا در عقود جائز )مثل بیع ب خیار شرط( خود مالک عقد را منعقد کرده باز هم می 

واهد داشت؛ پس چنانکه تصرف منافی با مقتضای عقد مبطل  د  خیا ر دخالتی در انعقاد و انشاء عقد نداشته لذا به طریق أولی حق اجازه  
 عقد فضولی هم مبطل خواهد بود. عقود جائز است تصرف منافی با مقتضای عقد در 

 نقد اشکال ششم: 

ست  لکن فسخ فعلی به معنای ابطال عقد نیفرمایند قبول داریم که فسخ بر دو قسم است یا قولی است یا فعلی؛  مرحوم شیخ انصاری می 
 صاحب اجازه است. ز جانب بلکه به معنای ملحق نشدن اجازه ا

ضولی باطل و کالعدم است لکن اگر فعل  اگر صاحب اجازه، صراحتا بگوید فسختُ العقد الفضولی، اینجا عقد ف  فرمایند توضیح مطلب: می 
سبب ابطال  اطلاع از عقد فضولی باشد    چه با اطلاع از عقد فضولی باشد چه بدون  انجام دهد   تصرف منافی با مقتضای عقد فضولی  و

ه از حیث  ابطال عقد فضولی. ابتدای مبحث عقد فضولی ثابت کردیم عقد فضولی عقدی است کعقد فضولی نیست زیرا دلیلی نداریم بر  
ا  ماند تعلقّ می پس عقد فضولی مانشاء و سایر شرائط هیچ نقص و مشکلی ندارد غیر از اینکه باید اجازه صاحب اجازه به آن ضمیمه شود  

 اگر صاحب اجازه به جای اجازه دادن رفتار منافی با عقد فضولی انجام داد دو صورت دارد: زمانی که اجازه ملحق شود اما 
شود دیگر محل و امکان اجازه از  آنچه نسبت به آن عقد فضولی منعقد شده سبب می  )و فسخ فعلی( صاحب اجازه در تصرف  صورت اول:

 هم عقد فضولی معلّق خواهد ماند. باز لکن او سلب شود  
کند، این ازدواج  می   با عمرو ازدواج مثال: زید خانمی را فضولتا به عقد خود درآورده، و خانم هم قبل از اطلاع از این عقد نکاح فضولی،  

 فضولی وجود ندارد.  فعل منافی با مقتضای عقد نکاح فضولی است لکن با تحقق ازدواج با عمرو، دیگر اماکن اجازه و تصحیح عقد 
فقط این مالک اصلی حق  شود  تصرف )و فسخ فعلی( صاحب اجازه در آنچه نسبت به آن عقد فضولی منعقد شده سبب می   صورت دوم:
باشد لذا اگر مالک اصلی چه با اطلاع از عقد فضولی چه بدون اطلاع از عقد فضولی مبیع و ملکش را به فردی فروخت   اجازه نداشته
اجازه نسبت به عقد فضولی ندارد )محل اجازه نسبت به او از بین رفت(، لکن عقد فضولی همچنان باقی و معلّق    ود دیگر حقشمعلوم می 

همان عقد فضولی را اجازه کند عقد فضولی تصحیح  بر اجازه مالک بعدی است یعنی اگر فردی که از مالک اصلی مبیع را خریده است  
ه مالک اصلی )مالک اول( فوت شد اما نسبت به مالک یا مالکان بعدی این مبیع همچنان  ازه نسبت بییم محل اجگواینجا می  خواهد شد. 
 باقی است. 

 9، س445...، ص نعم لو فسخ المالک
 جمع بندی مطلب این است که فسخ بر دو قسم است: 

.  2. اجماع.  1طل است به دو دلیل:  فضولی با  اینجا عقد  گوید: "فسختُ العقد الفضولی"کند فسخ را و می مالک إنشاء می   .فسخ قولی   الف:
 که نتیجه آن إبطال عقد فضولی است. گوید مالک حق دارد ارتباط دیگران با مال خودش را قطع کندالناس مسلطون علی أموالهم می 

 لکن این فسخ فعلی وابسته به قصد مالک است لذا: فسخ فعلی.  ب:
، مسلّما چنین حقی دارد  بوده  به صورت فی الجمله  دیگر إبطال اثر عقد فضولی  بیع به فرد م و فروش مـ اگر مالک قصدش از انجام بیع دو

دیگر عقد فضولی با اجازه او قابل تصحیح نیست و محل اجازه نسبت به او فوت شده اما عقد فضولی همچنان  فی الجمله یعنی  لکن  
 تصحیح و تمامی ت سبب در عقد فضولی شود. ی، سبب قد فضول ن ع تواند با اجازه دادو مالک بعدی می  و باقی است متزلزل

و عقلائی  شرعی، عرفی  عقد فضولی به طور کامل باشد چنین چیزی را قبول نداریم زیرا دلیل  ـ اگر مالک قصدش از انجام بیع دوم إبطال  
سبب فوت    د فضولی شود بلکه فقطاین فعل سبب إبطال عق شود نه اینکه  بر آن نداریم و اگر هم به این فعل مالک فسخ یا رد  گفته می 

ای ندارد چون مسبوق به رد   شود لذا اگر بعد از این فسخ فعلی، عقد فضولی را اجازه هم بدهد فائده محل اجازه نسبت به مالک اصلی می 
توانند با اجازه خودشان عقد فضولی را تصحیح و تکمیل کنند. ما مالک یا مالکان بعدی می است ا
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 بسمه تعالی     (1400.08.17)دوشنبه،  27جلسه 
 17، س445...، ص   نعم لو فرضنا قصد المالک

ضولی بوده بعید نیست که مانند  فسخ فعلی عقد ف  ،قصدش از تصرف و انجام بیع در روز دوشنبه   از عقد فضولی اطلاع داشته و   ـ اگر مالک
ما   که جلسه قبل تبیین کردیم مدعای  کند زیراوارد نمی خللی در مدعای ما آن را مبطل عقد فضولی بدانیم. لکن این مطلب انشاء قولی 

سبت به مالک  این بود که صرف تصرف و بیع مالک در روز دوشنبه به معنای فسخ و إبطال عقد نیست بلکه به معنای تفویت محل اجازه ن
انجام داده باشد که د راین صورت    ، بیع روز دوشنبه را به قصد إبطال عقد فضولی شنبهمگر اینکه مالک با اطلاع از عقد فضولی  است

 ی مبطل خواهد بود. مانند انشاء قول 

در مبیع    و بیعی  تصرفاست که اگر مالک صرفا  شاهد بر اینکه صرف تصرف مالک به معنای فسخ عقد فضولی و إبطال آن نیست این  
بود و همچنان قابلی ت دارد که با ملحق شدن  و بعدا کشف شد که بیعش باطل بوده است، عقد فضولی به حال خود باقی خواهد  انجام داد  

 اجازه تصحیح شود. 

کند و  ره می دو مورد نقض اشامدعای مرحوم شیخ انصاری مبنی بر عدم إبطال عقد فضولی به صرف تصرف  در نقد  مستشکل    اشکال:
را به فرد ثالثی بفروشد این بیع دوم مبطل  عقود جائز مانند هبه و بیع خیاری، اگر مالک کالای هدیه داده شده یا فروخته شده  گوید در  می

 فرمایید مبطل عقد اول نیست.ا می عقد اول خواهد بود در حالی که شما ادع

کتاب را به غیر ذی رحم و غیر معو ضه هدیه داد و مثلا قبل از اینکه هدیه  هبه یک عقد جائز است فرض کنید زید یک  توضیح مطلب:  
 فرمایند این تصرف مبطل عقد قبلی یعنی هبه است. اب را به بکر فروخت، در اینجا فقهاء می گیرنده آن را دریافت کند همان کت

اشد، که اصطلاحا بیع خیاری و عقد جائز است، و  زید کتاب را به عمرو بفروشد به شرطی که تا یک روز حق فسخ داشته بهمچنین اگر  
 فرمایند این تصرف مبطل عقد قبلی است. د، اینجا هم فقها می قبل از دریافت کتاب توسط عمرو مشتری، کتاب را به بکر بفروش 

بیان که در عقود جائز    فرمایند بین عقود جائز از جمله دو مورد مذکور با ما نحن فیه تفاوت است به اینمرحوم شیخ انصاری می   جواب:
قل شده است لذا جواز تصرف مالک در کتاب و  یک عقد تام الأجزاء و الشرائط محقق شده و ملکی ت کتاب به هدیه گیرنده و مشتری منت 

. پس  تواند در ملک هدیه گیرنده و مشتری بدون اجازه آنان تصرف نمایدد اول است زیرا نمی فروش آن به بکر لزوما به معنای إبطال عق 
د ملک بکر هم باشد. اما در  فروش کتاب به بکر به معنای ابطال عقد اول است و امکان ندارد در عین اینکه کتاب ملک هدیه گیرنده باش

زیرا عقد فضولی شنبه را اجازه نداده بود، پس تحقق بیع دوم متوقف بر إبطال عقد   فروشدما نحن فیه مالک کتاب و ملک خودش را می 
عقد فضولی،    تواند با اجازه کردنشود اما مالک بعدی می بله نهایتا چنانکه توضیح دادیم محل اجازه نسبت به مالک فوت می فضولی نیست  

 آن را تصحیح و تکمیل کند. 

 8، س446...، ص و من ذلک یظهر 

ایشان عقد فضولی و ما نحن    مرحوم تستری در پایان اشکال ششم صحیح نیست. شود که مدعای  فرمایند با جواب از اشکال معلوم می می
عقد اول مبطل عقد جائز است پس در ما نحن فیه هم    فیه را به سایر عقود جائز تشبیه کردند و فرمودند چنانکه تصرف منافی با مقتضای

تزلزل  باشد زیرا قیاس عقد متزلزل از حیث حدوث )عقود جائز( به عقد متصرف مالک مبطل عقد فضولی است. این کلام هم صحیح نمی 
 چنانکه در جواب از اشکال توضیح دادیم. بقاء )ما نحن فیه( مع الفارق است از حیث 

 13، س446...، ص مستفیضةالسابع: الأخبار ال
 اشکال هفتم 

 به صحت عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" تمسک به روایات است.  * هفتمین و آخرین اشکال مرحوم تستری 

  کند که دلالت بر بطلان عقد فضولی محل دو طائفه روایات داریم طائفه اول قانون کلی و عامی را بیان می فرمایند  مرحوم تستری می 
 مربوط به موارد خاصی است که دلالت بر بطلان عقد محل بحث دارند. بحث دارد و طائفه دوم روایات 

 طائفه اول: 

: "لاتبع  با تعابیری همچون  کنند از نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیع مال دیگرانای داریم که حکایت می روایات مستفیضه 

 . ملک"  و "لابیع الا فی ما لیس عندک" 
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 نهی از بیع در اینجا نهی تکلیفی و حرمت گفتن "بعتُ و اشتریتُ" نیست بلکه مقصود بطلان بیع ملک دیگران است. 

 ست:نسبت به نهی مذکور دو احتمال ا

است که صیغه    یا غاصب  بیع مذکور باطل است مطلقا چه نسبت به مخاطب چه نسبت به مالک. )مخاطب همان فضولی  احتمال یکم:
به او خطاب شده است( یعنی انجام بیع فضولی باطل است و قابل تصحیح نیست نه توسط فضول و نه توسط خود مالک و اجازه  ع" "لاتب
 او.

ممکن  اما نسبت به مالک در صورت الحاق اجازه،  )  . بیع مذکور نسبت به خصوص مخاطب یعنی شخص فضول باطل است  احتمال دوم:
 است قابلی ت تصحیح داشته باشد(

 . گویندمبحث أدله و روایات عقد فضولی ثابت کردیم روایات عقد فضولی از احتمال دوم سخن می  سال گذشته  در

برای خویش باطل است لذا در ما نحن فیه "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک  بر اینکه بیع مال دیگران    کنندلکن هر دو احتمال دلالت می 
چه بعدا فضول مالک همین مال بشود یا مالک نشود و در صورت مالک شدن    مطلقا یعنی   استفأجاز" باید بگوییم اصل عقد فضولی باطل  
شن است که روایت ناظر به صورتی است که شخص فضول بعد از بیع فضولی لنفسه،  البته رو  چه عقد اول را اجازه کند چه اجازه نکند.

فسه انجام  تصحیح نیست و الا اگر فرض کنیم فضول بیعی را لن   گوید باز هم عقد فضولی توسط او قابل که روایت می مبیع شود    مالک
واقع شده و نه فضول بعدا مالک شده که بتواند خودش    نه عقد فضولی صحیحدر بیع دومی آن را مالک نشد روشن است که  داد و بعدا هم  

 عقد فضولی را اجازه و تصحیح کند. 

 طائفه دوم خواهد آمد. 

 

 

 تحقیق:

 مراجعه نمایید و به دو سؤال پاسخ دهید:  135، صحفه  نوار مرحوم تستری* به کتاب مقابس الأ

 اند چند سؤال است؟تعداد اشکالاتی که مرحوم تستری در کتابشان شماره زده  سؤال یکم:

 اشکال هفتم در کلام مرحوم شیخ انصاری چندمین شماره در کلام مرحوم تستری است؟ سؤال دوم:

 هید. کنید وجه آن را توضیح دظه می در این رابطه اگر تفاوتی ملاح

نزیدك هاهنا: بأن  الاحتمالات فیه كثیرة، مع قطع النظر عن صدر روایة حكیم  فرمایند:  می   364، ص2** مرحوم امام در کتاب البیع، ج

كونه مملوكاً،  اد بلیس عندك عدم  و احتمال كون المر  و سائر القرائن، كاحتمال كون المراد بالموصول الأعیان الخارجی ة، أو الكلّي، أو الأعم .

النهي للإرشاد إلى البطلان، أو للتحریم، أو التنزیه، أو الإرشاد بالنسبة إلىٰ بعض مفاده، و  و كاحتمال أن یكون    أو تحت سلطته، أو الأعم .

من معنىٰ واحد كما هو التحقیق، بل    و الجمع بینهما لا مانع منه عقلًا، لا لأجل جواز استعمال اللفظ في أكثر  للتنزیه بالنسبة إلىٰ بعض. 

ء منهما على الحرمة و  لموارد إلّا في المعنى الحقیقي ، و هو الزجر و البعث، و لا دلالة لشي جمیع الأن  النهي و الأمر لا یستعملان في  

 لأحكام. الوجوب كما قر رنا في محلّه، و إنمّا یستفاد الإرشاد و غیره منهما من المناسبات بین الموضوعات و ا

 

 پیش مطالعه: 

مراجعه کنید و عبارت ایشان را با عبارت مرحوم شیخ انصاری در نقل قول از ایشان را    135، مقابس الأنوار، صتستریبه کتاب مرحوم  

یی بن  فرمایند: "روایة یحو تفاوت الفاظ را اشاره کنید. فقط نسبت به این قسمت از عبارت که مرحوم شیخ انصاری نقل می   مقایسه کنید 

الحج اج المصح حة إلیه". 

http://www.almostafa.blog.ir/


 57زم نیست/ من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه ............ :جواز تصرف مجیز حال العقد لا3: احکام مجیز/امر2ة/ مقام: إجاز1عنوان

 بسمه تعالی     ( 1400.08.18شنبه، )سه  28جلسه 

 6، س447...، ص و خصوص روایة یحیی 

 طائفه دوم:

روایاتی است دانند  دومین طائفه از روایاتی که مرحوم تستری با تسمک به آنها عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه" را باطل می 

 کنند: اشاره می  ص مطرح شده که به پنج روایت که در موارد خا 

 روایت یحیی بن الحجاج  روایت اول:

 *  بین بعضی از محشین و شارحان مکاسب اختلاف شده است.  ری دارند که نسبت به سند این روایت مرحوم شیخ انصاری تعبی

 کنیم:نکته بیان می تعبیر این است که "روایة یحیی بن الحجاج المصححة إلیه" نسبت به این تعبیر چند 

نها ما رواه الشیخ و  م"فرمایند:  به شکل دیگری است، ایشان می   135عبارت مرحوم تستری در کتاب مقابس الأنوار، صفحه    نکته اول:

 ". الكلینى في الصّحیح عن یحیى بن الحجاج

 تفاوت دارد.   " و تعبیر "مصححة إلی"مصحَّحة"تعبیر به "صحیح" به معنای صحیحه دانستن سند روایت است لکن تعبیر  نکته دوم:

 : تواند دلالت کند"مصحَّحة" بر دو معنا می 

 داند. این تعبیر خودش سند را بررسی نکرده بلکه به تبع دیگران آن را صحیحه می  ۀمعنای یکم: گویند 

این تعبیر آن اشکال    ۀبه نظر گویند در سند این حدیث اشکالی بوده که باعث شده بعضی آن را موثقه یا ضعیفه بدانند لکن  معنای دوم:  

 * *  قابل جواب است. 

 اما راوی بین او و امام معصوم محل اشکال و تأمل است. ر سند تا راوی مذکور ثقه هستند تعبیر "الیه" یعنی اشخاص موجود د نکته سوم:

به صورت "الصحیحة    در کلمات دیگران  البته   هک"المصحَّحة الیه"  توان گفت این است که تعبیر  بندی می آنچه به عنوان جمع  م:چهارنکته  

از رسالة فی المواریث، کتاب الزکاة،  هفت مورد از کتب مختلفشان  خ انصاری در  در کلمات مرحوم شی رود  الیه" یا "الصحیح الیه" بکار می 

، بزنطی و  ت ابن ابی عمیر به بعضی از مرسلا   بعضا نسبتو مکاسب این تعبیر یافت شد که  صلاة  و کتاب ال   کتاب الصوم، کتاب الخمس

تعبیر را به قصد دلالت بر وجود سقط در حدیث بکار می دهد  که نشان می یونس بکار برده شده   و خودشان سند را بررسی    برنداین 

 مفهوم ندارد.  لذا تعبیر "الیه" در اینجا وجود سقط در سند قابل پذیرش نیست ،در خصوص این روایت محل بحثاند. البته نکرده 

  گوید برای من این لباس و السلام سؤال کردم فردی )مشتری( به من می گوید از امام صادق علیه  ا نسبت به دلالت حدیث یحیی می ما

خودت آن لباس و دابة را  دهم، حضرت فرمودند اشکالی ندارد لکن اول  داب ة را بخر و به من بفروش به اندازه معینی هم سود به تو می 

دابة طلب صیغه ایجاب  )ایجاب و قبول با( این فرد بیع را تمام کنی قبل از اینکه از صاحب آن لباس و  با    ش(، نباید)بعد به او بفروبخر  

 )و انجام بیع( کنی یا از صاحب کالا بخری. 

از مثلا کلیّ    دنبال خرید کالاو بعد از آن را در یک بیع الزام آور به مشتری بفروشی    یی که مالک نیستفرمایند اگر اول کالا حضرت می 

 روش بروی این بیع باطل است بلکه اول خودت کالا را بخر بعد به مشتری بفروش. ف

استدلال مرحوم تستری به این روایت چنین است که در ما نحن فیه فضول ابتدا روز دوشنبه کالا را به مشتری اصیل فروخته سپس روز  

 باطل است. یح روایت مذکور بیعی بر اساس صر، چنین دوشنبه خودش کالا را خریده است

 خالد بن حجاج  روایت دوم:

گوید این لباس را  آید و می برادر یحیی بن حجاج یعنی خالد نقل میکند از امام صادق علیه السلام پرسیدم فردی )مشتری( نزد من می 

با شما اگر خواست برای خرید آن   دهم. حضرت فرمودند آیا چنین نیست که بعد از این صحبتمقدار معینی سود به تو می برای من بخر 
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عرض کردم بله همینطور است )یعنی بعد از اینکه من کالا را خریدم مجبور نیست  کند و اگر نخواست مراجعه نکند؟    لباس از شما مراجعه

داشته باشم مایل به  آن را از من تحویل بگیرد چون بیع الزام آوری بین ما انجام نشده بلکه مشتری صرفا اعلام کرده اگر این کالا را  

 تواند سبب حرمت شود. تواند سبب حلی ت شود و می فرمودند در این صورت اشکالی ندارد همانا کلام می حضرت خرید خواهد بود( 

 گانه یکی است لذا تطبیق بر استدلال مرحوم تستری در همان روایت اول انجام شد. محتوای این روایات پنج 

در بحث معاطات پنج معنا و احتمال ذکر کردند. مرحوم تستری    م شیخ انصاریالکلام و یحر م الکلام" مرحو در رابطه با جمله "إنما یحلّل 

 ، روایت دلالت بر بطلان عقد فضولی محل بحث دارد. فرمایند طبق هر سه احتمالکنند و می هم در اینجا به سه احتمال اشاره می 

  بایع از کلیّ فروش استو شراء  از خرید    گفتن این کلام قبل است و زمان    ( نتریتُ گفتبعتُ و اش)مقصود از کلام، عقد بیع    احتمال اول:

 . حرام است )اثباتا(  حلال و اگر قبل شراء باشد)نفیا( اگر این کلام قبل شراء نباشد  یعنی 

   .رام استباشد حلال و اگر قبل شراء باشد حبایع که اگر بعد از شراء  مقصود از کلام، عقد بیع است احتمال دوم:

 صیغه بیع الزام آور باشد حرام است. زنی قبل بیع باشد حلال و اگر مقصود از کلام اگر صحبتها و چانه احتمال سوم:

 صحیحه ابن مسلم  روایت سوم:

الله    گوید کالای خاصی را برای من بخر ان شاءرود نزد فرد دیگر )بایع( و می گوید از حضرت سؤال کردم از فردی )مشتری( که می می

خرد، )این معامله چه حکمی دارد؟( حضرت فرمودند: اشکالی  یا نقدی یا نسیه و بایع هم به خاطر او این کالا را می خرم  آیم از تو می می

 تواند به این مشتری بفروشد. ندارد بعد از اینکه بایع خرید و مالک شد می 

 صحیحه منصور بن حازم روایت چهارم:

کند به فرد دیگر )بایع( که برای او کالایی را بخرد تا این مشتری از  )مشتری( امر می یه السلام پرسیدم فردی  گوید از امام صادق علمی

 تواند به مشتری بفروشد. لکن بعد از اینکه بایع خودش کالا را خرید می او بخرد، حضرت فرمودند اشکالی ندارد 

 صحیحه معاویة بن عمار  روایت پنجم:

ما من حریر  احریر را دارد  مقداری پارچه  آید نزد من و درخواست معامله  دی )مشتری( می فر علیه السلام پرسیدم    گوید از امام صادق می

روم رسیم، سپس می مقدار و درصد سود و زمان تحویل به توافق می کنیم )که من برای او تهیه کنم و نسبت به(  با هم گفتگو می ندارم  

های شما چگونه بوده است( اگر آن  امله چیست؟( حضرت فرمودند )صحبتین مععامله کنم، )حکم او او را دعوت به مکه حریر پیدا کنم 

است سراغ آن برود و معامله  همان حریر را در جای دیگر )با کیفیت بهتر یا قیمت پایین تر( پیدا کرد آیا طبق صحبتهایتان مجاز  مشتری  

انی معامله با او را رها کنی؟ عرض کردم بله. فرمودند پس  توطبق صحبتهایتان می  مشتری بهتری پیدا کردیبا تو را رها کند؟ یا اگر تو 

 اشکال ندارد. 

تعلیل و أداة حصر )إنما( آمده که مفهوم دارد و در بعض  این روایات  فرمایند بعضی از  مرحوم تستری در بیان استدلال به این روایات می 

فضولی کند و مال دیگران  کنند بر اینکه اگر بایع  طبق است، در هر صورت دلالت می شان نیامده لکن مورد روایت کاملا بر بحث ما من

ای باطل است زیرا طبق این روایات در صورتی  له را به مشتری بفروشد قبل از اینکه خودش آن مال را از کلی فروش بخرد، چنین معام 

ملکی تش هم  بخرد سپس در بیع دوم کالایی را که مالک شده و    ش()مثلا از کلی فرو  شان صحیح است که در بیع اول بایع کالا رامعامله 

تری و التزامی بر خودش نسبت  الزامی بر مشهم هیچ    شانقبل معامله با مشتری  استقلالی نه فضولی، به مشتری بفروشد و در صبحتهای  

"من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" باطل  به آن مبیع وجود نداشته باشد. در حالی که این شرط در ما نحن فیه رعایت نشده پس عقد  

است.
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 8، س 449...، ص  و الجواب عن العمومات

ن نوع بیع یعنی )من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه( در  قبل از ورود به جواب مرحوم شیخ انصاری لازم است اشاره شود به اینکه ای

کالای خاص است وقتی انسان برای خرید کالایی  ه در یک پاساژ که بورس یک  آید کموارد مختلفی پیش می زمان ما شیوع بیشتری دارد.  

رود که در اینجا همین  ظر از همکارانش می مورد نگوید ندارم بلکه سریع به دنبال تهیه کتاب  کند فروشنده نمی مثل کتاب، مراجعه می 

ود به دنبال خرید از همکار و تحویل به مشتری این بیع  بحث مطرح است اگر ابتدا به مشتری بفروشد و بیع را الزام آور کند سپس بر

گونه است در  همین های اینترنتی  ابتدا از همکارش بخرد سپس به مشتری بفروشد صحیح است. همچنین خیلی از بیع باطل است و اگر  

درب منزل هزینه را نقد یا آنلاین  کند و شما  کند که برایتان تهیه و ارسال می مواردی که فروشنده کالا را ندارد با شما هماهنگ می 

زیرا   بیعی صحیح است  لکن  پرداخت کنید چنین  نداشته  را  به شما  هر چند موقع درخواست شما کالای مورد نظر  اول خریده سپس 

  سایت آمازون که یک سایت فروش کالا در آمریکا با . همچنین مواردی از معاملات در سایت معروف دیجی کالا چنین است.  دفروشمی

دنیا است، به جهت تحریم ارسال کالا به ایران ندارد لذا سایتهایی در ایران هستند  سطح فروش جهانی است و از شرکتهای معتبر و مهم  

  همان ابتدا   گیرند و از شما سفارش می  رسانند، کنند و به دست مشتری ایرانی می برای کشور ترکیه ثبت می سفارش کالا از آمازون را  که

از مشتری دریافت می   ه پست ه علاوه هزینمبلغ کالا ب آمازون برای مشتری ارسال  کنند  به علاوه سود خودشان را  از  از خرید  و بعد 

باطل    لهغیر قابل برگشت باشد معاماند به معنای یک معامله تمام شده و الزام آور و  مشتری دریافت کرده ، حال اگر پولی که از  کنندمی

کند به مشتری که تا قبل از اینکه خود بایع از مالک نخریده مشتری  اعلام می که فردی که واسطه است    است اما در مواردی چنین است

پولش را دریافت کند در این صورت معامله صحیح است زیرا صورت مسأله چنین است که وقتی  را کنسل کند و فرصت دارد که معامله  

ری هم نهایی و الزام آور شده نه اینکه قبل از خرید الزام آور شده باشد، پس این  بایع )واسطه( کالا را خرید آن موقع دیگر بیع با مشت

کنند  به عنوان وکیل مشتری اقدام به تهیه کالا و رساندن به دست مشتری می ها در اینترنت  معامله صحیح است. البته بعضی از واسطه

و  البته تحلیل فقهی صحت یا بطلان یک بیع    ضولی( خارج است.شان اشکالی ندارد و از محل بحث ما )بیع فکه از این جهت معامله 

، در این مطلب فقط در صدد تبیین این  به تمام زوایای آن انجام شود  باید به صورت جزئی و مشخص با توجهفتوای به جواز یا عدم جواز  

 نکته بودیم که فرع فقهی ما نحن فیه مصادیق زیاد دارد و بسیار مبتلا به است. 

 : فرمایندری می یخ انصا مرحوم ش

کنند  "لابیع الا فی ملک" دلالت می عباراتی مانند "لاتبع ما لیس عندک" و نسبت به طائفه اول که روایات عامه بودند جواب این است که 

به مشتری    بایع حق ندارد چیزی را که مالک نیست به صورت قطعی و فضولتا به مشتری بفروشد که بعدا برود از مالکش بخرد وبر اینکه  

رد نه مشتری حق مطالبه  ریافت ثمن داتحویل دهد چنین بیعی باطل است و اثر بیع یعنی نقل و انتقال را به دنبال ندارد لذا نه بایع حق د 

 مثمن. 

به نحو   کنند بر بطلان بیعی که بایع فضول گوییم تعابیر موجود در این روایات به وضوح دلالت می و اخبار خاصه می نسبت به طائفه دوم 

قبل از مالک شدن انجام داده و حتی متوقف بر اجازه بعدی هم نیست در این صورت ما هم معتقدیم این معامله باطل  قطعی و الزام آور  

 که بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز" باطل است. دی خواهد آمد اش به زواست و مسأله و فرع فقهی 

روز دوشنبه خودش از مالک آن  دیگران را به مشتری فروخته است، سپس   مبیع و کالای ضول روز شنبهاما بحث ما در جایی است که ف 

بلکه یک معامله معلّق  هیچ بیع الزام آوری شکل نگرفته    کند، در روز شنبه خرد و چهارشنبه بیع فضولی را اجازه می کالا و مبیع را می 

 از بایع و مشتری الزام و وجوب وفاء به عقد ندارند. انجام شده و تا اجازه به آن ضمیمه نشود هیچ یک 

لنفسه ثم ملک فأجپس نه تنها روایات دلالت بر بطلان ما نحن فیه ندارند بلکه سند محکمی بر صحت عقد   باع مال غیره  از"  "من 

 باشند. می
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 تحقیق:

المکاسب، ج  الت   لعلّ وجهفرمایند:  می   165، ص1* مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حایة  الوجود في  هذا  المصنف مع أن   عبیر من 

بالنّسبة إلى من  المقابیس على ما قیل و منها ما رواه الشیخ و الكلیني في الصّحیح عن یحیى بن الحجاج قال سألت إلخ تأم له في الصح ة 

بلا واسطة مع أنّه أیضا ثقة على ما    تقد م على یحیى من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته و لا في من قبله إذ هو یروي عن الإمام ع

عبیر المذكور قد  بعد عدم الواسطة بینه و بین الإمام ع فإن  التفي الخلاصة و النجاشي فلا وجه لما أورد علیه من أنّه لا وجه لهذا التعبیر  

 جمهم فتدب ر یكون في مقام یكون متأم لا في من تقد مه من الرواة إم ا واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى ترا

یحیی بن حجاج معمولا از امام  ]   :فرمایند می   94.01.16ج فقه کتاب البیع جلسه  در مباحث خارآیة الله شبیری زنجانی حفظه الله    **

کند. و به این جهت  کند بلکه به واسطه برادرش خالد )که روایت دوم از برادش خالد است( نقل می ستقیم نقل نمی صادق علیه السلام م

حة به جهت  ضمون روایت او و برادرش مانند هم است احتمالا در سند روایت یحیی، نام خالد بن حجاج سقط شده لذا تعبیر به مصحَّکه م

  ه ی عبدالله عل  ی عن اب  ی ثقة و اخوه روزیرا مرحوم نجاشی اینگونه فرموده که: "تشکیک دارند  این سقط است که بعضی در وثاقت خالد  

موارد مشابه شود و بگوییم مقصودشان این است که یک ضمیر مستتر است یعنی اینگونه  بر    م نجاشی باید حمل " این تعبیر مرحوالسلام

تعبیر المصحَّحة الیه به جهت این سقط باشد باز هم سند صحیحه است به جهت  پس نهایتا خالد هم ثقه است و اگر    "و اخوههو  ثقة  بوده: "

 .[ وثاقت خالد

لکن ادعای مشابهت در این روایت یحیی با روایت برادرش اگر مقصود ایشان مشابهت بین    ید تحقیق شود این مطالب با کنم:  عرض می 

باشد قابل پذیرش نیست. از این دو برادر می  روایت اول و دوم کتاب است که 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.19)چهارشنبه،  29جلسه 

 2، س 450...، ص  و ما قیل من أنّ تسلیم

، مدعا این بود که روایات مذکور بیعی را منع و نهی  دهند تبیین مدعای خودشان از چند اشکال جواب می ی بعد از  مرحوم شیخ انصار

واقع شود نه بیعی که قطعی و تمام شده    صورت قطعی و الزام آور بین بایع فضول )که مالک نیست( و مشتری اصیل کنند که به  می

 نیست بلکه معلق بر اجازه باقی مانده. 

 .کنندشود لذا چنین بیعی را هم إبطال می شامل موارد بیع فضولی و معلقّ بر اجازه هم می روایات مذکور گوید مستشکل می  ل:ل اواشکا

، با انجام بیع اول تسلیم مبیع به مشتری اصیل بر بایع فضول لازم استمفروض و پیش فرض در روایات این است که  توضیح مطلب:  

 بیع فضول باطل است. فرمایند  د اینکه بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم کند می فعلی است، پس روایات با وجواین تسلیم مبیع هم اجازه  

اجازه چه قولی چه فعلی، چیزی است که کنند  أدله لزوم طیب نفس در انتقال ملکی ت دلالت می فرمایند  انصاری می   مرحوم شیخ  جواب:

نامند.  عرف و أدله شرعیه فردی که مجبور است اجازه دهد را مکرَه می یم گیری باشد لذا  ناشی از سلطنت بر مال و استقلال در تصم

بیع اول تصویر کرد ناشی از طیب نفس نیست بلکه ناشی از بیع الزام    قطعی  ازه فعلی و نتیجهتسلیم مبیع را که مستشکل به عنوان اج

ما نحن فیه و عقد فضولی چنین الزامی    تحویل دهد در حالی که در ی است که بایع مجبور است مبیع را به مشتری تسلیم کند و  آور

پس به تصریح روایات بیع فضولی که الزام آور نباشد و معلق بر اجازه یا  رد  کند،  اجازه دهد یا تواند عقد فضولی را وجود ندارد و مالک می 

 شود. رد  مالک باشد صحیح است و با ضمیمه اجازه مالک این بیع نهایی و قطعی می 

گوییم از محل  ملزمَ به تسلیم مبیع به مشتری است می   فضول  پیش فرض سؤال و جواب این است که بایع  دبگوییبه عبارت دیگر اگر  

دهد بیع الزام آوری  بحث ما خارج است زیرا بحث ما در جایی است بایع فضول مختار است که اجازه دهد یا رد  کند. این هم نشان می 

 شده است. روز شنبه انجام ن

ای باشد  بیع اول بین بایع و فضول باید به گونه د  نتصریح دار  حضرت   روایت دوم که روایت خالد بود  در  گویدمستشکل می   اشکال دوم:

یک بیع الزام  و    نداشته باشد چنین اختیاری  مشتری  "إن شاء أخذ و إن شاء ترک" در این صورت است که لابأس به و الا اگر    مشتری   که

کتاب در بررسی سومین ثمره از    413امسال و صفحه    13شمای شیخ انصاری در جلسه    باطل است.   و  "به بأسٌ"شده باشد  آور محقق  

ش که به  طبق مبنای کشف، مشتری اصیل بعد از تحقق عقد فضولی حق تصرف در مال ثمرات اختلاف بین مبنای کشف و نقل فرمودید  

تکلیف بیعشان    تا چنین حق فسخ معامله را قبل از اجازه یا رد  مالک ندارد  هم  اجازه یا رد  کند  تا زمانی که مالک  بایع واگذار کرده را ندارد 

دهد یک بیع الزام آور و قطعی محقق شده و طبق  ندارد نشان می و حق فسخ  فرمایید حق تصرف در مالش  اینکه می مشخص شود.  

 کنند. مدعای خودتان باید بفرمایید روایات مذکور از این بیع نهی می 

نهی و بطلان مربوط به  کند  روایت یحی بن حجاج دلالت می امام صادق علیه السلام در    کلام  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می   جواب:

امام صادق علیه السلام به یحیی فرمودند: "لاتواجبه البیع"    . نه یک طرف  الزام آور شده باشد  هر دو طرف   عقد و بیعی است که از جانب

فرمایند  نهی میت و باب مفاعله وضع شده برای دلالت بر فعل طرفینی لذا حضرت از بیع الزام آور من الطرفین ب مفاعله استواجبه از با 

 نه بیعی که صرفا از طرف مشتری لازم و الزام آور باشد.  * 

 3، س 451...، ص و الحاصل أنّ

 بررسی روایات

 کنند: رحله آن را بیان می کن در چند مپردازند ل بندی مدعایشان می مرحوم شیخ انصاری به جمع 

 دون ضمیمه اجازهبممنوعیت بیع ما لایملک  مرحله اول:

 کنیم:مقدمه اصولی بیان می  قبل از تبیین خلاصه مدعای مرحوم شیخ انصاری یک 
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 مقدمه اصولی: دلالت نهی بر فساد 
 ایم که:خوانده 354،ص1،جقلیهر مستقلات عدر اصول فقه مرحوم مظفر انتهای مبحث ملازمات عقلیه در آخرین مطلب از غی

...   هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولیة التي بحثت من القدیم.  تحریر محل النزاع.  المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد
بداعي بیان مانعیة النهي    إن النهي في المعاملة على نحوین كالنهي عن العبادة فإنه تارة یكون.  المبحث الثاني النهي عن المعاملة

ء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له و أخرى یكون بداعي الردع و الزجر من أجل مبغوضیة ما تعلق به النهي و وجود الحزازة  الشي
مانعیة فیه. فإن كان الأول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبیه السابق إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى  

ء في المعاملة فإنه یكون دالا على فسادها عند الإخلال لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فیها فتخلفه تخلف للشرط المعتبر الشي
 في صحتها و هذا لا ینبغي أن یختلف فیه اثنان. 

 : قبول داریمدر روایات ما دو نکته را فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 بر نهی از فروختن شیء قبل از مالک شدن آن. کنند دلالت می ه روایات خاصه  مات و چروایات چه عمو الف:

 این نهی هم دال بر فساد است. ب:

با صحت روشن    فساد تقابل معنایی  با توجه    بیعی که بایع قبل از مالک شدن مبیع، آن را بفروشدبیع در ما نحن فیه یعنی  مقصود از فساد  

یش  معناامضاء و تأیید کرده،   صحیح دانسته یعنی  بیعی را که بایع قبل از مالک شدن مبیع، آن را بفروشداگر فرض کنیم شارع  شود.  می

 آن است که:  ایمعامله چنین مقصود عرف از انجام  ؛مقصود عرف از انجام معامله را امضاء کردهاست که  این

 بعد از بیع نقل و انتقال مالکی ت ثمن و مثمن انجام شود.  . 1

 ثمن باشد. ع مجاز به تصرف در . بای2

 به مشتری.  بایع را ملزم کند به تهیه مبیع و تحویل آن . مشتری بتواند 3

 بعد از اینکه مبیع را تهیه کرد و خرید، حق ندارد از تحویل آن به مشتری امتناع کند. . بایع 4

فساد و  ر، بر آن مترتب نیست اما باید دقت کرد که  اند بیع مذکور فاسد است یعنی این آثار مذکو در روایات محل بحث که فرموده   حال

   هیچ منافاتی ندارد با اینکه عقد مذکور قابلی ت تصحیح با ضمیمه شدن اجازه را داشته باشد. آثار  این  عدم ترتب 

یع به خودی خود  بیع بدون ضمیمه اجازه مالک اصلی بوده لذا این ب  ،ه بین فضول و مشتری اصیلبه عبارت دیگر آنچه روز شنبه واقع شد

مالک  تواند با ضمیمه شدن اجازه از جانب مالک اصلی )در روز دوشنبه( یا از جانب  اما می آید  و فاسد به حساب می آثار مذکور را ندارد  

 ب شود. و آثار چهارگانه مذکور بر آن مترت تصحیح شود ( دادو روز چهارشنبه اجازه می  بود بعدی این مبیع )که در ما نحن فیه بایع فضول 

بلکه صرفا   اندبا لغو بودن انشاء عقدی که بایع فضول و مشتری اصیل روز شنبه انجام داده تلازم ندارد اعتقاد به دلالت نهی بر فساد هم 
 بی اثر است تا زمانی که اجازه ضمیمه شود. 

بیع و مانع    منهی عنه)است  عنه  تن منهی  اثر گذاشی برای  نهی ارشادی است یعنی ارشاد به وجود مانع  نهی در این روایات نکه  نتیجه ای
 و این منافاتی ندارد که با از بین رفتن مانع، همان بیع فضولی دارای اثر شود. است(  و اثر هم انتثال ملکی ت  آن مالک نبودن بایع

 فافهم 

قد عرفت أن  حال    است   فرمایند فافهم اشاره به نقد مدعای قبل می   166، ص1احب عروه در حاشیة المکاسب، جمرحوم سید یزدی ص  
  النهي في المقام حال النهي في سائر المقامات كالنهي عن بیع المجهول و نحوه فكما یفید البطلان مطلقا فكذا في المقام و لعلهّ إلى ما

 .ذكرنا أشار بقوله فافهم 

شود. بته جواب داده می است که در اللهم إلا أن یقال مطرح خواهد شد و ال نکته و اشکالی به عبارت دیگر اشاره به 
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 تحقیق:

 کنم: * نسبت به این مدعای مرحوم شیخ انصاری به چند نکته اشاره می

له باب تفاعل  معنای موضوع فرمایند  در چند مورد از تألیفتشان میفیلسوف الفقهاء و فقیه الفلاسفة،  مرحوم محقق اصفهانی    نکته اول: 

 کنم:. چند مورد از کلمات ایشان را ذکر می اعله طرفینی بودن نیستله باب مفطرفینی بودن است لکن معنای موضوع 

لا یخفى أن  عنوان    "  : فرمایندمی   229، ص2ج المکاسب،    در حاشیة ن محل بحث ذیل این مدعای مرحوم شیخ انصاری  می در ه  الف:

ل ینسب إلى البائع هنا، أي لا توجبه على نفسك  المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعلیقة و في غیر مورد، لا یتقوم بالإیجاب من الطرفین، ب 

  -مع أن  المراد من المواجبة  وم المعاملة على الأصیل. ة، فلا نظر له إلى لزفي هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانی

مضافا إلى أن     اللزوم من طرف الفضولي فقط.  كون كل منهما بالخیار، لا اللزوم المجموعي حتى ینتفي بانتفاء  -إذا كانت قائمة بالطرفین 

صیل، و أن  المعاملة إذا كانت بحیث لا یتمكن  قوله علیه الس لام )أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترك( تنصیص على عدم اللزوم من طرف الأ

 " المشتري من رد ها و قبولها غیر نافذة.

حث از تعریف بیع به  شود( ذیل باند و از مبحث بیع شروع می ا تعلیقه نزده شان بر مکاسب )ایشان قسمت محرمه ردر ابتدای تعلیقه   ب:

الم  "فرمایند:  مبادلة مالٍ بمال می  بناء على ما هو  المفاعلة بطرفین.هذا  التحقیق خلافه كما تشهد به الاستعمالات    عروف من تقو م  و 

بل الظاهر أن  هیئة المفاعلة لمجرد تعدیة  هما، أو لا یراد منها ذلك،  مما لا یصح نسبة المادة إلی...  الصحیحة الفصیحة القرانیة و غیرها  

إلّا تعدیة المادة إلى المكتوب، فیقال »كتب الحدیث« من دون تعدیتها إلى المكتوب إلیه،  ، مثلا الكتابة لا تقتضي  المادة و انهائها إلى الغیر 

 " لو أرید إفادة هذا المعنى بالمجرد لقیل »كتب الیه«. بخلاف قولهم »كاتبه« فإنّه یدل على تعدیتها إلى الغیر، بحیث

ترین بیانشان را ارائه جامع  437، ص4، جة الدرایة فی شرح الکفایةنهایدر شرح عمیق و دقیقشان بر کفایة الأصول مرحوم آخوند با نام    ج:

الأصل فیه أن یكون فعل الاثنین،    -كما في المتن  - ولا یخفى علیك أن الضرار، و ان كان مصدرا لباب المفاعلة، و ه   فرمایند: "می داده و  

لفصیحة القرآنیة و غیرها، فان فیها ما لا یصح ذلك، و فیها ما  إلا أنه لا أصل له، كما تشهد له الاستعمالات الصحیحة ا مشهور. كما هو ال

بة الخدیعة منهم إلى اللّه، و الى المؤمنین، لا منهما إلیهم أیضا  لا یراد منه ذلك كقوله تعالى یخُادِعوُنَ اللَّهَ وَ الَّذیِنَ آمَنُوا فان الغرض نس

و مَسْجِداً ضِراراً وَ لا تمُْسِكُوهنَُّ ضِراراً و لا تؤُاخِذْنيِ إلى غیر    راؤُنَ وَ نادیَْناهُ و نافَقُوا و شَاقُّوا و قوله تعالى وَ مَنْ یُهاجِرْ فِي سَبیِلِ اللَّهِ و یُ 

بارزه بالحرب، و باشر الحرب، و ساعده التوفیق، و خالع المرأة، و واراه في الأرض، فان جمیع    عاجله بالعقوبة، وو من الاستعمالات    ذلك.

مع أنهم فرقوا بین المفاعلة و التفاعل بعد الاشتراك في التقوم    فیه إرادة الانتساب إلى الاثنین، و ما لا یراد منه ذلك.  لا یصح ذلك بین ما  

، و  مع أنه غیر معقول الآخر في الأول.  نتساب إلیهما بالأصالة و الصراحة في الثاني، و بالأصالة إلى أحدهما و التبعیة إلى بفعل الاثنین، بالا

لوجه فیه: أن كل هیئة لا تكون موضوعة إلا بازاء نسبة خاصة من النسب، فلیس مفاد هیئة )تضارب زید و عمرو( نسبة ضرب زید عمروا  ا

في   -بل ضرب كل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بینهما، و على نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفین یعبر عنها و نسبة ضرب عمرو زیدا،

و علیه، فمفاد ضارب زید عمروا إن كان هذه النسبة الخاصة، فلا    )بهم زدن( فزید و عمرو طرفا هذه النسبة الوحدانیة.بقولهم:    -الفارسیة 

 ، فما وجه انتساب المادة إلى طرفیها، كما في تضارب زید و عمرو. فرق بینها و بین تضارب زید و عمرو

 ئة المفاعلة غیر مفاد هیئة التفاعل، و أنه لا یتقوم بطرفین كما في التفاعل. فالحق: أن مفاد هیفرمایند: می در قسمتی از بیانشان ایشان 

امام در    نکته دوم:  ا  69، ص1، جکتاب البیعمرحوم  این کلام مرحوم  إلى ما قیل: إن  هیئة باب  فرمایند: "صفهانی می در نقد  لا یصغى 

بین »كاتَبه« و »كتب إلیه« و لا بین »ضاربَه« و »ضربه« إلاّ في أن  »كاتب«  المفاعلة لمجر د تعدیة الماد ة و إنهائها إلى الغیر، فلا فرق  

  باب المفاعلة في الكلام الفصیح في غیر ما كان بین الاثنین. بهیئته دالّ على ما أفاد الحرف أو كان لازم النسبة، و الدلیل علیه استعمال  

لعقلی ة أو غیرها علىٰ معنىٰ، و لا شبهة في أنّه إذا كتب إلى زید لا یقال: »بینهما  و ذلك لأن  الاستعمال أعم ، و لا سی ما مع قیام القرینة ا 

باحثه« إلىٰ غیر ذلك من الأمثلة.و السند هو التبادر و المعروفی ة عند  مكاتبة« و إذا أنهى البحث إلىٰ طرفه لا یقال: »بینهما مباحثة« أو »

 " أقرب إلىٰ إثبات اللغة من التبادر، و لا سی ما عند أهل اللغة و العرف.ء أهل اللغة و العرف، كما اعترف بها، و لیس شي 
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 کنم:به چند نمونه از کلمات متخصصین ادب عربی هم اشاره می  نکته سوم:

عله در  کاربرد باب مفا  البته   "فاعل لنسبة أصله إلى أحد الامرین متعلقا بالآخر للمشاركةگوید: "می   الشافیه  در  ق(   ه646م)حاجبابن  :  الف

 هم قبول دارد. را  معنای تفعیل و ثلاثی مجرد  

:  دنویسی ل و تفاعل م اعف  نی عنوان الفرق ب  لی ذ  101در صفحه    شانی، ا96، ص1ج  ،ق(  ه 686)م  یاسترآباد   ن یالد  یرض   هیشرح الشاف   ب:

 فصاعدا.  نی اثن ن یإفادة کون الشئ ب یفاعل وتفاعل ف  نی المعنى ب ثیثم اعلم أنه لا فرق من ح

تاسیسه على ان یكون بین اثنین فصاعدا یفعل أحدهما    نویسد: " ، می 178در جامع المقدمات، ص  شرح التصریفسعد الدین تفتازانی در    ج:

 " بصاحبه ما فعل الصّاحب به

 کنیم:بندی مطلب عرض می در جمع   چهارم: تهنک

بسیار  بیان تفصیلی این نکات به جهت پرکاربرد بودن این مبنا در مباحث مختلف فقهی از جمله در تعریف بیع به مبادله، در قاعده    اولا:

ممکن است  ین از عصر نص که  در بحث اصولی شمول خطابات شارع نسبت به غائب  مضاربه، مساقاة، مزارعه و  پرکاربرد لاضرر و لاضرار،

بیع کلب  از  همچنین در بحث  طرفین أخذ شده است.  الإنثینی بودن و التفات    ن ب مفاعله است و در معنای آن بیخطاب مصدر باادعا شود  

از  زیرا محققان  کنند که صحیح نیست  که جمعی از فقها آن را به معنای سگ ولگرد یا سگ هار معنا می راش )مصدر باب مفاعله(  هِ

. مقصود سگی است که مُهارشََة الكلابِ: تحریش بعضها على بعض گوید:  می   46ص  ، 6جمله ابن فارس در معجم مقاییس، ج  لغویان از

 تربیت شده برای جنگ با سگهای دیگر. 

ریف به ایشان وارد  اگر کلام مرحوم محقق اصفهانی نسبت به استعمالات قرآنی ثابت باشد اشکال مرحوم امام اعلی الله مقامه الش   ثانیا:

کند که در عصر نصّ، همین معنا  باز هم ثابت نمی   در عصور متأخره  طرفینی بودن معنای باب مفاعلهدر صورت ثبوت تبادر  زیرا    ستنی

 توان تبادر در عصر نص را ثابت نمود. متبادر بوده است و با أصالة عدم النقل هم نمی 

مدعای مرحوم اصفهانی را هم بپذیریم باز  دعا نمود حتی اگر توان ا می  به البیع" در روایتیعنی تعبیر "لاتواج در خصوص محل بحث  ثالثا:

و    علاوه بر توجه به هیئت مفاعله هم اشکال به مرحوم شیخ انصاری نخواهد بود و حق با مرحوم شیخ انصاری است. به این بیان که  

ت که بیع بین دو طرف بایع و مشتری  درست اس.  ر ایجاب در بیع داردتوجه کرد که دلالت بباید  به ماده "و ج ب" هم    معنای مشارکت،

، در  نیست بلکه قابل است  موجبِ  ، لبشود و طبیعتا طرف مقادر یک معامله ایجاب فقط توسط یک طرف انجام می شود اما  محقق می 

توسط بایع  مانده إنشاء صیغه ایجاب    باقیفقط    ، کردهبر ایجاب  مقدم  اعلام و  مشتری صیغه قبول را    روایتدر این  توان گفت  نتیجه می 

 . شود بیع لازم من الطرفینمی فرمایند زیرا اگر بایع ایجاب را بگوید  از إنشاء ایجاب توسط بایع نهی می "  البیع   "لاتواجبهو حضرت با جمله  

. مودندفرمایند چنانکه مرحوم شیخ انصاری فرحضرت از تحقق بیع لازم من الطرفین نهی و منع می  در نتیجه 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.22)شنبه،  30جلسه 

 1، س452...، ص اللهم إلا أن یقال

روایات از بیع    فرمودند مشان  بندی کلابندی مدعایشان شدند و به عنوان اولین مرحله در جمعاز جلسه قبل وارد جمع   مرحوم شیخ انصاری 

 ن ضمیمه نشود. کنند که اجازه مالک به آ قبل از مالکی ت در صورتی منع می 

 بیان یک اشکال و پاسخ آن مرحله دوم:

 دهند. در مرحله دوم از یک اشکال پاسخ می 

 کند: با پیش فرض گرفتن دو نکته، مدعای مرحوم شیخ انصاری را نقد می مستشکل  اشکال:

و الا اگر   شارع باید اعلام نماید  ، بیع باطل باشد طبیعتانزد شارع متوقف بر قید خاصی باشد که بدون آن قید   بیعه صحت یک  هرگا  الف:

لذا چون شارع صحت هبه را مشروط به قبض   داند.آن بیع را به طور مطلق مجاز و مشروع می شود  قیدی مطرح نکرده باشد معلوم می

 .دیده، صحت این دو را مقی د به دو قید مذکور نموده است مشروط به قبض فی المجلس می دیده و صحت بیع صرف و سلم را می

به عبارت دیگر هر گاه شارع یک عقد را به طور مطلق فاسد و باطل بداند و به هیچ وجه امکان تصحیح آن وجود نداشته باشد، حکمش  

آورد معنایش این است که وقتی قیدی نمی قبل از مالک شدن مبیع باطل است بایع فضول، گوید بیع کند و میرا به طور مطلق بیان می 

 نشود.   بشود چه اجازه بعدی به آن ملحقملحق ن اجازه بعدی به آ چه 

 . ملزمَ به تهیه مبیع و تحویل آن به مشتری است  این بیعبایع با انجام  داند و معتقد است  بیع بایع قبل از مالک شدن را مجاز می   ،عرف  ب:

و هیچ قیدی برای تصحیح آن  ند  کبیع بایع قبل از مالک شدن مبیع را به طور مطلق ممنوع اعلام میوقتی شارع  نتیجه این است که  

 داند. حتی با ضمیمه شدن اجازه مالک هم قابل تصحیح نمی شود چنین بیعی را کند معلوم می بیان نمی 

از بیع بایع قبل از مالک شدن، تحقق یک بیع الزام آور برای دو طرف باشد محور حکم به فساد بیع نیست بلکه    قصد عرف   اینکه  پس

   سبب فساد مطلق چنین بیعی است.کار اصلاح آن چنین بیعی بدون بیان راه  بهنهی مطلق شارع نسبت 

چه بیع فضولی عادی و چه بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز"  با این بیان شمای مستشکل تمام عقود فضولی باطل شد   سؤال:

 در حالی که مشهور معقتد به صحت عقد فضولی هستند. 

برای خودش  )روز شنبه(  را  و قابل تصحیح هم نیست آن است که بایع ملک دیگران  آنچه در روایات نهی شده گوید مستشکل می  جواب: 

چنین عقدی مطلقا باطل است  اجازه کند  )چهارشنبه(  از مالک بخرد و عقد فضولی را  )دوشنبه(  یعنی قصد دارد بعدا خودش مبیع را  بفروشد  

فضول روز شنبه ملک مالک را    اند پس اگرع برای مالک اصلی را نهی نکرده ذکور وقوع بیاما روایات مود  شو با اجازه هم تصحیح نمی 

یع فضولی و وقوع بیع بین مشتری  ب  این اجازه سبب تصحیح  روز دوشنبه خود مالک اصلی بیع را اجازه داد  برای خود مالک بفروشد و

 ری اصیل. شود نه بین بایع فضول و مشت اصیل و مالک اصلی می 

 15، س354...، ص  فیهایخدش  نعم قد 

خواهند ثابت کنند بیع "من باع مال غیره  می پاسخ از اشکال مستشکل است. در نعم  و نعم استدراک از اللهم إلا أن یقال    پاسخ از اشکال: 

 است: قسم  بر دومذکور در روایات عامه و خاصه مورد معامله  فرمایند مبیع به این بیان که می لنفسه ثم ملک فأجاز" صحیح است. 

  شود که بعدا بایع یکی از شود و معامله انجام می بخاری مطرح می که به طور کلی مشخصات یک  مبیع کلی فی الذمه است    قسم اول:

صحیحه  خاصه مانند  و    ، روایات عامه مانند "لاتبع ما لیس عندک"هر چند  آن مدل بخاری را بخرد و به مشتری تحویل دهد.    مصادیق 

و حکم به    اندگفت "اشتر لی متاعا" و صحیحه معاویة بن عمار از این قسممشتری می حیحه منصور بن حازم که  محمد بن مسلم و ص

 د. در مقابل فقهاء امامیه، فقهاء اهل سنت معتقد به عدم جواز هستن  ،انداین نوع بیع را فقهاء امامیه جایز دانسته کنند لکن عدم جواز می 

 گفت إشتر لی هذا الثوب. از یحیی و خالد بن الحجاج که مشتری می  نند دو روایت اولعین خارجی است مامبیع  قسم دوم: 

 به دو گونه قابل تحلیل است:  کند،شود و اجازه می از بیع مبیعی که هنوز مالک نشده و بعدا مالک می  فرمایند نهی روایات حال می 
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 نهی کراهتی است.  ت ین روایانهی در ابگوییم اجماع فقهاء شیعه  به جهت موافقت با: تحلیل یکم 

 ناچاری در مطابقت با فتوای مکتب خلفا بوده است. به جهت تقیه و در روایات بگوییم نهی مذکور  :تحلیل دوم

 7، س453...، ص  لکن الإعتماد علی

دهیم و به نوعی کنار  رار  هر دو قسم روایات را با حمل بر کراهت یا تقیه موهون قتمام مفاد  اینکه    فرمایند در نقد دو تحلیل مذکور می 

از باب تقی ة صادر  یا مبیع شخصی قبل از تملّک  مبیع کلی    مربوط به بیع روایات  در  زیرا هر چند حکم عدم جواز  بگذاریم صحیح نیست.  

به بیان  و نیاز  بود افیکدم جواز در موافقت با فتوای اهل سنت همین حکم ع ، شده باشد لکن برای نجات امام معصوم و شیعیان از خطر

 صحیحه منصور و محمد بن مسلم نبود.  ذیل   " إنّما البیع بعد ما یشتریه" تعلیل 

جواز بیع منحصر است به وقتی که خود بایع  فرمایند  دهند و می یک تعلیل عام ارائه می،  بعد از حکم کلی به عدم جوازپس اینکه حضرت  

تقیه است زیرا اگر روایت تقیةً صادر شده بود باید به همان حکم  ات بر  مانع از حمل روای   مبیع را خریده باشد سپس به مشتری بفروشد 

إنّما البیع بعد    و بفرمایند: "  ای و خلاف واقع، یک تعلیل عام و کلی هم ذکر شودشد نه اینکه ضمن بیان حکم تقیه اکتفاء می   ، عدم جواز

در هر بیعی و  أداة حصر مفهوم دارد یعنی    به عنوان إنّما  چرا که  ،  " جواز بیع فقط زمانی است که اول بایع مبیع را خریده باشد ما یشتریه

 وقتی که بایع خودش مالک نشده بیع جایز نیست. هر مبیعی 

 12، س 453... ص  فالأقوی العمل بالروایات
 بیع محل بحث بیان دلیل دیگر بر بطلان  مرحله سوم:

عدم  بطلان و  عمل به روایات مذکور اقتضا دارد فتوا دهیم به  بگوییم  ه  فرمایند بعد از تمام توضیحاتی که داده شد اقوی این است کمی

 بیعی که بایع هنوز مالک آن نشده، و این فتوا دو مؤید هم دارد: جواز بیع م

 واهیم کرد. نقل اجماع از مرحوم علامه حلی که در ادامه به آن اشاره خ مؤید اول:

من عبد و  نزد امام صادق آمد و سؤال کرد    فردیضولی عبد. روایت این است که  روایت حسن بن زید طائی در مورد نکاح ف  مؤید دوم:

برده بودم و در همان زمان بدون اجازه مولایم ازدواج کردم، بعد مدتی مولایم مرا آزاد نمود، آیا نکاحی که انجام داده بودم صحیح است  

فضولتا و  ا نه؟ عرض کرد بله بعد از اینکه  یت از نکاح تو آگاه شد ی حضرت سؤال فرمودند که مولایاز است دوباره صیغه نکاح بخوانم؟  یا ن

  ، بدون اذن مولایم ازدواج کردم مولایم مطلع شد و سکوت کرد و چیزی )دال بر منع من از نکاح( نگفت، حضرت فرمودند این سکوت

علت برای جواز نکاح این عبد ممکن  آید دو ت می به دساز محتوای روایت  صیغه نکاح نیست.است نیازی به إعادة  اقرار و اجازه نکاح تو

 را تأیید فرمودند:   از این دو علت است مطرح شود که حضرت فقط یکی 

 تواند نکاح فضولی خودش را اجازه دهد. اینکه عبد بالأخره بعد از عتق، مالک خودش شده و به عنوان مالک جدید می  علت اول:

 مالک اصلی یعنی مولایش است نه اجازه خود عبد. لی عبد، ضمیمه شدن اجازه تنها راه تصحیح نکاح فضو اینکه  علت دوم:

تنها راه تصحیح  شود  این عبد نسبت به نکاحش استفصال و سؤل نمودند معلوم می   از رضایت مالکامام صادق علیه السلام  اینکه  حال  

توانی نکاح  تو الآن مالک خودت هستی و می   فرمودندنکاح فضولی عبد، ضمیمه شدن اجازه مالک است نه فضول، و الا حضرت می 

 ات را اجازه و تأیید کنی.  فضولی 

گیریم عقد فضولی در صورتی که اجازه مالک ضمیمه شود صحیح است و در صورتی که فردی غیر از مالک اصلی )مثل فضول  نتیجه می 

. شودسبب تصحیح عقد نمی که محل بحث ما است( اجازه کند 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.09.23)یکشنبه،   31جلسه 

 11، ص454...، ص  ثمّ إنّ الواحب علی کل تقدیر
 ثبیت ادعای صحت بیع محل بحث تمرحله چهارم:  

گویند  راهی نیست جز مراجعه به مضمون روایات که می در هر صورت  فرمایند  مرحوم شیخ به عنوان مرحله پایانی در تبیین مدعایشان می 

اصلی  مالک    جانب  ازچه  انتظار لحوق اجازه    ترقبّ و  بفروشد و مشتری هم بخرد بدونست برای خودش  اگر بایع مبیعی را که مالک نی

 چنین بیعی باطل است. از کلی فروش بخرد(  که)بایع فضول بعد از مالکیتش  جانبو چه از  )کلی فروش( 

اختلاف بین فقهاء شیعه در بطلان  اند و  ه پس دلیل بر بطلان چنین بیعی هم روایات است هم اجماعی که مرحوم علامه حلی نقل کرد

 اند.را نفی کرده   یبیع  چنین

 قائل به بطلان هستند. حنبل نیز  شافعی و احمد 

دهند یکی روایات لاتبع ما لیس عندک و دیگری لزوم غرر زیرا ممکن است مالک اصلی )کلی  مرحوم علامه دو دلیل بر بطلان ارائه می 

 لذا بایع قادر بر تسلیم کالا به مشتری نخواهد بود. روشد  فروش( کالا را به بایع فضول نف 

فروش    انتظار  و  دهد بطلان این معامله به جهت عدم ترقبّحلی به لزوم غرر و عدم قدرت بر تسلیم نشان می استدلال مرحوم علامه  

یا   تهیه کند و به مشتری تحویل دهد  تواند کالا رایعنی بدون توجه به اینکه بایع فضول می   کلی فروش به بایع فضول است کالا توسط  

 . باشدکه باطل می  تری اصیل منعقد نموده استیک بیع الزام آور بین خود و مش تواند،نمی 

اگر خاطر شریفتان باشد ابتدای  .  فرمایند محتوای مستفاد از روایات را بر چند فرع تطبیق می ،  تببین مدعایشان  ۀ در پایان مراحل چهارگان

کنیم و  به تفصیل بحث می   صورت تقسیم کردند و فرمودند فقط از دو    صورتمحل بحث را به شانزده قسم و    22  سهجل  مسأله دوم در 

 شود.  حکم سایر اقسام و فروع خود بخود روشن می 

لنفسه ثم  بیع "من باع مال غیره  عامه مانند "لاتبع ما لیس عندک" و روایات خاصه مانند پنج روایت مذکور این بود که  محتوای روایات  

 باطل است.  ، قطعی، منج ز و الزام آور در لحظه عقد فضولیر صورت تحقق بیع ملک فأجاز" د 

 شود: با توجه به این برداشت و محتوای روایات، حکم چند صورت و فرع دیگر هم روشن می 
 من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز. فرع اول:

چه مالک اصلی بعدا اجازه دهد و    ح است بر اجازه مالک صحی م آور و توقف صحت آن  غیر قطعی و غیر الزا  در صورت تحقق بیع مذکور  

  دالّ بر چه فضول مالک شود و عقد فضولی را اجازه دهد. پس این فرع داخل در محتوای روایات و باطل نیست در نتیجه ذیل روایات  

 صحت عقد فضولی خواهد ماند. 
 لکیةّ الفضول بیع علی مامع توقف اللو باع مال غیره لنفسه   فرع دوم:

بایع فضول کالا را  و الزام آور شدن آن را متوقف کنند بر اینکه هرگاه  که مالک مبیع نیست با مشتری اصیل معامله کننداگر بایع فضول 

 . بیع لازم شود پس عقد فضولی را بر مالکی ت فضول متوقف کنند نه بر اجازهبخرد و مالک شود 

 شوند لذا معامله مذکور باطل است. مل می مورد را هم شااند روایات این ل فرموده در این فرع مرحوم شهید او

کنند  تنها موردی را باطل اعلام می فرمایند انصاف این است که بیع مذکور در فرع دوم صحیح است و روایات  مرحوم شیخ انصاری می 

در حالی که در فرع دوم صحت بیع فضولی  ی متوقف نباشد  که عقد فضولی از همان لحظه وقوع، الزام آور باشد و صحتش بر هیچ چیز 

علامه حلی    علتی را که مرحوم لذا    متوقف است بر مالکی ت بایع فضول پس روز شنبه یک عقد الزام آور نداریم که سبب بطلان عقد شود. 

 برای بطلان ذکر کردند که لزوم غرر و عدم قدرت بر تسلیم بود در این فرع دوم وجود ندارد. 
 لو باع للمالک ثم ملک و اجاز لنفسه سوم: ع فر

در  د(  خود فضول مالک شود )مثل اینکه ارث ببر  ، اگر بایع مبیع را بفروشد برای مالک نه برای خودش، و به طور اتفاقی بعد از عقد فضولی

گفتند بیع  مذکور می   این صورت ضمیمه شدن اجازه بایع فضول که مالک جدید است سبب صحت عقد فضولی خواهد بود زیرا روایات
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م آور  االز  در این فرع بیع برای مالک است نه خودش  بایع فضول قبل از مالکی ت، اگر برای خودش باشد و الزام آور باشد باطل است اما 

 شود. پس روایات دال بر بطلان، شامل این فرع نمی  . قف بر اجازه بوده استهم نبوده بلکه متو

بیع متعلقّ نداشته  مالک شده معنایش این است که اجازه  یو به طور اتفاقته خفرو مالک ع مبیع را برای گوید اگر بایمستشکل می  اشکال:

خواهد  دهد لکن بایع فضول کدام بیع را می لک انجام شده را اجازه می داد معلوم بود که بیعی که برای ماباشد زیرا اگر مالک اصلی اجازه می 

قابل تصویر نیست لذا  متعلق ندارد و  برای مالک بوده است. پس اجازۀ فضول )مالک جدید(    بلکه  نبودهاجازه کند؟ بیع که برای فضول  

وارد شود در حالی که اجازه صادر شده تا ثمن به ملک  به عبارت دیگر بیع واقع شده تا ثمن به ملک مالک  بیع قابل تصحیح نخواهد بود. 

 سبب بطلان بیع است. صود از بیع و مقصود از اجازه، فضول )مالک جدید( وارد شود و این ناسازگاری بین مق

عکس همین فرع سوم را مطرح کردیم و از  فرمایند در مسأله سوم از مسائل عقد فضولی در سال گذشته مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 همین اشکال پاسخ دادیم لذا اینجا هم جواب همان است. 

محقق    بیع  فضولوشد )که نهایتا در ملک  فرکه فضول مبیع را برای خودش می عکس مسأله در فرع چهارم این است  توضیح مطلب:  

در مباحث قبل همین اشکال وارد شد که  )که نهایتا در ملک مالک اصلی بیع محقق شود( دهد  شود( و مالک هم برای خودش اجازه می 

عنوان  ه مهم کک چه کسی است بلمهم نیست که مال آنجا جواب دادیم  بیع برای فردی واقع شده و اجازه برای فرد دیگر لذا باطل است. 

دهد مهم نیست که اما زمان اجازه دادن برای خود اجازه می ازه مالک است. اینجا هم که فضول مبیع را برای مالک فروخته و مالک و اج

 ست لذا بیع صحیح خواهد بود. که در ما نحن فیه محقَّق ا  مالک استاز جانب  چه کسی مالک است بلکه مهم وجود عنوان مالک و اجازه  

. )مراجعه  است  و بطلان مقایسه ما نحن فیه با مسأله مذکور در سابق  اشاره به نقد جواب از اشکالنند که  کعموما محشین ذکر می   فتأمل
 کنید( 

 فرع چهارم: لو باع لثالث معتقدا لتملّکه أو بانیا علیه عدوانا فأجاز

مال را برای شخص  ت که بایع فضول فرمایند این اسجاز" بیان می ع مال غیره لنفسه ثم ملک فأو آخرین فرع که ذیل "من با فرع چهارم 

داند که کالا ملک زید است  یا می   لکن بعد از بیع فهمید شخص ثالث مالک نبوده، به اعتقاد اینکه شخص ثالث مالک است ثالث بفروشد

 این صورت مسأله چه حکمی دارد؟ در ث فروختلکن به جهت وارد کردن ضرر به زید، کالا را برای شخص ثال

و بعدا    برای پدر زید بفروشد  است  )شخص ثالث(  کالایی که در مغازه زید است را به اعتقاد اینکه این کالا ملک پدر زیدفضول    مثال:

کردن خسارت به زید )عدوانا(  ملک زید است لکن به جهت وارد  داند این کالا  با اینکه می و یا    بفهمد که ملک خود زید بوده نه پدر زید

 شود که برای او فروخته شده است( )سود حاصل از این فروش به ملک کسی وارد می . رای پدر زید بفروشد ب

 کند:این معامله سه حالت پیدا می 

اینجا هم صحیح  دانند  این بیع فضولی را اجازه دهد طبق مبنای مشهور که عقد فضولی را صحیح می   ، کالا   مالک اصلیِاگر    حالت اول:

 به نی ت مالک فروخته شود بلکه مهم این است که اجازه مالک به بیع فضولی ضمیمه شود. ت حتما خواهد بود، زیرا لازم نیس

 . بعد از بیع فضولی، پدر زید به هر دلیل مالک کالا شود حالت دوم:

 بعد از بیع فضولی، خود فضول به هر دلیل مالک کالا شود.  حالت سوم:

گفتند  زیرا روایات مذکور می فرمایند حکمشان مانند حکم فرع قبلی است )فرع سوم( که معامله صحیح است  الت دوم و سوم می ح   نسبت به

بیع بایع فضول قبل از مالکی ت، اگر برای خودش باشد و الزام آور باشد باطل است اما در این فرع بیع برای مالک است نه خودش الزام  

 شود. ت. پس روایات دال بر بطلان، شامل این فرع نمی قف بر اجازه بوده اسآور هم نبوده بلکه متو

که خواهد آمد. مسأله بعدی مربوط است به فرع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز" 
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 بسمه تعالی     (1400.08.24)دوشنبه،  32جلسه 

 1، س 457...، ص ثمّ إنّه قد ظهر مما ذکرنا
برای عقد فضولی اشاره کردند در رابطه با صورتی که مالک اصلی قبل از    ایشانزده گانه   به تقسیمات   22ه انصاری در جلسمرحوم شیخ  

نیاز به بررسی تفصیلی دارد و حکم مابقی    قسم و دو صورت فقط دو  کند. و فرمودند  دیگر منتقل می را به فرد  اجازه یا رد ، مالکیت مبیع  
 باع مال غیره لنفسه ثم  ملک فأجاز" گذشت. بیع "من اول که صورت شود. فروع روشن می صور و 
 دوم: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز صورت 

  به قصد اینکه از کلی فروش بخرد(را برای خودش و از طرف خودش فروخته است )  )مثلا کلی فروش(   بایع فضول مبیع و کالای دیگران
 مشتری بهتری پیدا کرد(به خاطر اینکه  اجازه نکرد )مثلا  ه خودش انجام داده بود را  سپس آن را )از کلی فروش( خرید لکن بیع فضولی ک

 به سه دلیل: در این صورت بیع اول که فضولی واقع شده بود باطل است 
ه  صیل بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم بیع مال دیگران برای خویش در صورتی جایز است کاخبار ناهیه که جلسات قبل به تف   دلیل اول: 

اجازه ندهد به معنای رد   اولا الزام آور نباشد ثانیا مترقبّ و معلقّ بر اجازه باشد در این فرع وقتی فضول بعد از مالک شدن، بیع فضولی را  
 دهد باطل خواهد بود. بیع است لذا بیع فضولی که مالک مبیع آن را اجازه ن

سلطنت بر مال و اختیار دارد، اگر بیع فضولی اول را اجازه  مالک شدن،    فضول بعد از گوید  الناس مسلّطون علی آموالهم می   دلیل دوم:
 نکردن طبیعتا آن بیع فضولی باطل است. 

 یت و طیب نفس ندارد لذا معامله باطل است. مالک مبیع در بیع فضولی رضاگویند  أدله لزوم طیب نفس )تجارة عن تراض( می   دلیل سوم:
مبیع و کالا را از کلی فروش بخرد و به مشتری تحویل  ل در بیع فضولی ملتزم شده بود  بایع فضوهمین که  توانیم بگوییم آیا می   سؤال:

 لذا بیع صحیح باشد. دهد خودش نوعی اجازه است  
و    نه مال خودش را  وارد کندمشتری  ملک  را به   )کلی فروش(  فرمایند بایع فضول در عقد فضولی ملتزم شده بود مال دیگرانمی   جواب:

به همراه اجازه در لحظه عقد فضولی تصویر کنید بیع فضولی از همان ابتدا  الزام آور و  اجازه نیست و الا اگر بیع  معنای لزوم    این هم به
 باطل خواهد بود. 
 8، س457...، ص اللهم إلا أن یقال

دال    ی بوده لذا اخبارِق بر لحوق چیزمتوقّف و معل  بلکه  بیع فضولی لحظه وقوعش الزام آور نبوده  اندمرحوم فخر المحققین فرموده   اشکال:
شد  اجدید )فضول( باشد یا متوقف بر مالکی ت بایع فضول بتفاوتی ندارد متوقف بر لحوق اجازه مالک  اما  شوند  بر بطلان شامل آن نمی 

بالعقوبخرد و  ملک دیگران را فروخته که بعدا    ع یعنی بای "أوفوا  لذا به حکم  "المؤمنون عند  مالک شود و به مشتری تحویل دهد،  د" و 
 و بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم کند. شده به محض اینکه بایع فضول مالک شد خود بخود بیع فضولی تصحیح گوییم شروطهم" می 

 کنیم اینجا جای تمسک به عمومات "أوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" نیست:با سه بیان ثابت می مرحوم شیخ انصاری  جواب:
   اول: انبی

 ه یک مقدمه اصولی دارد: توضیح بیان اول نیاز ب
 خروج بالتخصیص یا بالتخصص جریان استصحاب بعد از مقدمه اصولی: 

 عدم شمول یک دلیل عام نسبت به بعضی از افراد دو حالت دارد یا بالتخصیص است یا بالتخصص: 
سپس نسبت به بقاء د،  وشبراد از تحت عام خارج  از اف  و یکی  خورد ببا یک دلیل خاص تخصیص  هرگاه دلیل عامی  تخصیص:  الف:  

 حکم خاص شک پیدا کنیم باید حکم خاص استصحاب شود نه حکم عام.
روز چهارشنبه شک کردیم که آیا اکرام زید واجب ،  لاتکرم زیدا العالم ، روز دوشنبه فرمود  أکرم العلماء  روز شنبه مولا فرمود مثال:  

حکم عام )وجوب اکرام( را استصحاب نمود زیرا یقینا این حکم نسبت به زید تخصیص  ین سابق به  توان یقنمیاست یا نه، اینجا  
شود عموم افرادی عام نسبت به زید  )اینجا اصطلاحا گفته می  خورده لذا باید یقین به حکم خاص )حرمت اکرام( را استصحاب کنیم.

 از بین رفته و قابل استصحاب نیست( 
اگر نسبت به  عام شامل آن نبود( سپس فردی از افراد عام شد،  اد عام خارج بود )از ابتدا  خصصا از افرگر یک فرد تب: تخصّص: ا

 شد نه حکم زمان خروج از عام.بقاء آن تحت عام شک کنیم، حکم عام استصحاب خواهد 
چهارشنبه شک   شد، اگر م  افراد عا   و فردی از م  شنبه عالدومثال: روز شنبه مولا فرمود أکرم العلماء و زید روز شنبه جاهل بود اما  

. نه اینکه حکم زمان جاهل بودنش را استصحاب کنیم  کنیم در حکم اکرام زید، حکم عام )وجوب اکرام( را باید استصحاب کنیم
 شود(شود عموم ازمانی عام نسبت به زید باقی است و شامل زمانهای بعد هم می)اینجا اصطلاحا گفته می
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الزام آور نبوده لذا تا قبل از مالک شدن بایع فضول یقین داریم الزام و وجوب وفاء به عقد نداشته، بعد    ،لک دیگرانفضولی بر م  گفتیم بیع
 کنیم.واجب است یا نه؟ عدم وجوب وفاء را استصحاب می بر او وفاء به عقد فضولی یع فضول شک داریم آیا ا از مالک شدن ب

بالعقود  حث ما از موارد استصحاب حکم خاص است نه حکم عام یعنی أوفوا  ست که محل بحققین این اپس اشکال ما به مرحوم فخر الم 
به عنوان عام شامل بیع فضولی ما نحن فیه هم بود لذا وفاء به آن واجب بود لکن روایات لاتبع ما لیس عندک آن را تخصیص زد، شک  

 مقدمه داده شد باید حکم خاص را استصحاب کنیم.  حی که در طبق توضیداریم آیا همچنان حکم وجوب وفاء به عقد باقی است یا نه، 
 فتأمل  

قبل از  بیع فضولی در مثال ما تا    اول است یعنی اینجا محل استصحاب حکم عام است نه حکم خاص. توضیح مطلب:فتأمل، نقد بیان  
(  مالک ثمن و مالک مثمن نبود بیع بین عقد   زیرا )تخصصا از تحت عقود خارج بود لازم الوفاء نبود اصلا مصداق عقد فضول مالکی ت بایع 

است  عقد بین دو مالک )مشتری اصیل که مالک ثمن است و بایع فضول که مالک مثمن شده(  لکن بعد از مالکی ت بایع فضول، مصداق  
 *   را استصحاب نماییم. شود لذا اگر شک پیدا کنیم باید به عموم أوفوا بالعقود تمسک کنیم و حکم عام  شاملش می و خطاب أوفوا بالعقود  

عقد صحیح و لازم الوفاء است لکن الناس مسلطون علی اموالهم و تجارة عن   گویند المؤمنون عند شروطهم می أوفوا بالعقود و  بیان دوم:
ول بعد از  شود که مالک راضی باشد و در ما نحن فیه بایع فضدر صورتی انتقال ملکی ت محقق می لازم الوفاء نیست زیرا گویند تراض می 

کنیم به أصالة  به تکلیف شرعی شک داریم مراجعه می   این دو دلیل تعارضا و تساقطا، نسبتمالک شدن، راضی به بیع فضولی نیست  
الزام آور    بیع  ، فضول  محقق نشده بود شک داریم آیا بعد از مالکی ت بایعِ الزام آور  )یقین داریم قبل از مالکی ت بایع بیع    الفساد در معاملات 

 را اجازه ندادن بایع فضول به معنای رد  کردن است.( به أصالة الفساد در معاملات تمسک شود زیاصل بقاء حالت سابقه است. یا  یا نه  شده  
 تمسک به فحوی الخطاب و مفهوم اولویت در حدیث حسن بن زیاد مربوط به نکاح فضولی عبد است.  بیان سوم:

صادق  ح فضولی انجام داده بود و سپس توسط مولایش آزاد شده بود، سؤالش از امام  نکا  عبدیمطرح شد    30حدیث مذکور که در جلسه  
مالک نفس خودت    ، علیه السلام این بود که آیا نکاحش صحیح است یا نیاز به تجدید صیغه نکاح است. حضرت نفرمودند تو بعد از عتق

یا نه؟ جواب داد بله مطلع شد  یت از نکاح فضولی تو مطلع شد  مشکلی نیست بلکه فرمودند مولا دیگر    هستی و به نکاح هم راضی هستی
صرف مالکی ت عبد بر نفس خویش را کافی  فرمودند همین سکوت نشانه رضایت به نکاح است. پس حضرت  و سکوت کرد، حضرت  

د. نتیجه اینکه صرف  ندانستند بلکه از رضایت مولایش پرس و جو کردند و به جهت سکوت و رضایت مولایش نکاح او را صحیح دانستن
چنین است که وقتی مالکی ت بر نفس برای تمامی ت عقد کافی نباشد به طریق   اما اولویت هم مالکی ت کافی نیست بله نیاز به اجازه است. 

 اولی مالکی ت بر مال کافی نخواهد بود و باید اجازه مالک ضمیمه شود. 
قبول کنیم این  م یجز"  ابطه با صحت عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لفرمایند اگر هم نظر مرحوم فخر المحققین در رسپس می 

شود لکن در  کنیم زیرا در این فرع بایع فضول مالک می به صحت فقط در اینجا جاری خواهد بود نه در دو فرعی که الآن اشاره می   حکم
 ت او اجازه بیع فضولی به حساب آید. شود که مالکی کنیم اصلا بایع فضول مالک نمی دو فرعی که الآن اشاره می 

 و لم یجز. اول: لو باع مال غیره لمالکه ثم ملکفرع 

کند  آن بیع فضولی را اجازه نمی شود اما  برد و مالک می روحته است سپس همین مال را مثلا از زید ارث می فضول مال زید را برای زید ف
 نیم زیرا اجازه ضمیمه نشده است. وختیم باید حکم به بطلان کاینجا هم طبق ضوابطی که آم داند و به صلاح خودش نمی 

 ال غیره لثالث ثم ملک و لم یجز فرع دوم: لو باع م

شود اما آن بیع  برد و مالک می فروحته است سپس همین مال را مثلا از زید ارث می  شخص ثالثی )مثل پدر زید(  فضول مال زید را برای 
اجازه ضمیمه  داند اینجا هم طبق ضوابطی که آموختیم باید حکم به بطلان کنیم زیرا  خودش نمی کند و به صلاح  فضولی را اجازه نمی 

 اینجا هم بیع باطل است زیرا فضول بعد از مالکی ت، بیع را اجازه نداده یعنی رد  نموده است. نشده است.
 فرع سوم: لو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله 

رفته بوده لذا بیعی که  بیع، موکل فوت کرده و وکالت او هم از بین  شود قبل از  روشد سپس متوجه می فوکیل برای موکّلش مالی را می 
 ، اینجا اجازه و رد  فضول فائده ندارد اما اگر وارث موکّل اجازه دهند بیع صحیح خواهد بود. انجام داده بیع فضولی بوده است 

 
 تحقیق:

به نگارش  محمد تقی آملی    مباحث مرحوم نائینی که توسط مرحوم ة المکاسب( تقریرات  * مراجعه کنید به المکاسب و البیع )یا حاشی
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.26)چهارشنبه،  33جلسه 
 )سه شنبه به مناسبت رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه علمیه قم تعطیل بود( 

 458...، ص  المسألة الثالثة: ما لو باع
کنند و سپس ذیل امر سوم به بررسی  ابتدای مبحث القول فی المجیز، اشاره کردیم مرحوم شیخ انصاری سه امر را بیان می 21لسه  در ج

وجود    امر دوم:مجیز باید حین الإجازه جائز التصرف باشد.    امر اول:پردازند. عناوین سه امر و دو مسأله گذشته چنین بود:  سه مسأله می 
جائز التصرف بودن مجیز حال العقد لازم نیست. ذیل بحث از عدم جواز تصرف سه مسأله دارند    امر سوم:نیست.  زم  قد لامجیز حال الع

 که دو مسأله بررسی شد: 
 مجیز همان مالک حین العقد است لکن عدم جواز تصرف او حین العقد به جهت حجر بوده است.  مسأله اول:
 عدم جواز تصرف مجیز حین العقد، عدم مالکیت حین العقد بوده است.  ت پس د اسمجیز غیر از مالک حین العق مسأله دوم:

 مسأله سوم: مجیز معتقد باشد جائز التصرف نیست فانکشف الخلاف 

لذا حال که اقدام به فروش مبیع کرده پس  کرد مجاز به تصرف در این مبیع و فروش آن نیست  مجیز یا همان بایع در مثال ما تصور می 
این مسأله چهار صورت دارد که باید به صورت جداگانه بررسی شود.  است    د از عقد بیع، فهمید مجاز به تصرف بودها بع ، امفضولی است

 تصو ر عدم جواز تصر ف دو منشأ دارد:  منشأ تقسیم به چهار صورت به این جهت است که
 . )ولایت در عبارت کتاب به معنای مطلق اذن است(بودهبعد فهمید مأذون  عدم ولایت، عدم وکالت یا عدم اذن بودهتصور . ناشی از 1
 . ناشی از تصور عدم مالکی ت بوده و بعد فهمید مالک است. 2

 صورت، یا کالا را للمالک فروخته یا لنفسه. هر کدام از این دو  
 پس مجموع صورتهای مسأله سوم چهار صورت شد. اما بررسی این چهار صورت: 

 ولیّا عنه ف کونه أن یبیع للمالک فانکش صورت اول:

بری مالک فروخته است )که پول کالا و سود    کرده مجاز به تصرف نیست لذا فضولی خواهد بود با این وجود مال را ازبایع تصور می 
 حاصل از بیع به مالک برسد( در این صورت دو قول است: 

 بیع صحیح است. قول اول: )مشهور و شیخ(

عقد تام الأجزاء  یع حین العقد هم مجاز به تصرف بوده لذا  نعی برای صحت بیع وجود ندارد زیرا با فرمایند هیچ مامرحوم شیخ و مشهور می 
 و الشرائط واقع شده است.  

 وده است.حتی قائلین به بطلان عقد فضولی هم در این صورت باید قائل به صحت این عقد باشند زیرا در واقع اصلا عقد، فضولی نب
 باطل است.بیع قول دوم: 

 اند عقد مذکور باطل است زیرا علم به مأذون بودن در لحظه عقد لازم است. قاضی ابن براج فرموده وم مرح

مولا راضی به بیع عبدش باشد لکن عبد از رضایت و اذن مولا اطلاع نداشته باشد و احدی از کسانی که با عبد  اند اگر  ایشان فرموده
البته وقتی از اذن مولا مطلّع شد    عقد نداشته است ی او باطل است چون علم به إذن حین ال هاکنند هم اطلاع نداشته باشند، بیعمعامله می 

با عبد من معامله کنید )که مثلا امتحانش کنم  . لکن اگر  اش صحیح خواهد بود های بعدی بیع مولایش به جمعی امر کرده باشد که 
اطلاع  نسبت به فعل خودش  اما از رضایت و اذن مولا  ن اطلاع داشته باشد  و عبد از امر مولا به آنا رد یا خیر(  اداره مغازه را داصلاحیت  

ظهور دارد در اذن مولا و همینکه عبد  آن افراد برای معامله با عبد،  نداشته باشد در این صورت معاملاتش صحیح است زیرا امر مولا به  
عبد به معنای    مسأله طرفینی است و رضایت به خرید از کند زیرا معامله یک  لا است کفایت می بداند طرف مقابلش مأذون از طرف مو

 رضایت به فروش توسط عبد است.
 اند که وقتی در واقع اذن مولا وجود دارد، دلیلی بر لزوم علم و اطلاع عبد از آن نداریم. مرحوم علامه حلی به ایشان اشکال کرده 

 است. یند این اشکال مرحوم علامه حلی نیکو فرمامرحوم شیخ انصاری می 
 کونه ولیا عن المالکصورت دوم: أن یبیع لنفسه فانکشف 

فرماید در این صورت هم بیع صحیح است زیرا قصد بیع لنفسه از طرف مالک نه منفعتی به حال بایع )که تصور  مرحوم شیخ انصاری می 
ود ثمن یا حتی سود معامله به ملک بایع  ش کند، یعنی قصد بیع لنفسه باعث نمی وارد می کرد فضول است( دارد و نه اشکالی به بیع  می

 بلکه ملک مالک خواهد بود.  درآید 
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این عقد هم یک نوع عقد فضولی است و چنانکه عقد فضولی برای صحتّش نیاز به اجازه دارد اینجا هم باید    البته ممکن است بگوییم
که مال را برای  یع  اپس ب،  فسهرای مالک بوده نه لن مربوط به فروش مال بفقط  بایع  ذن  إ  و   تیولا  راجازه ضمیمه شود. به عبارت دیگ

 و الا بیع به نحو مأذون محقق نخواهد شد.  ضمیمه شود  هم  اجازه )همین ولی  یا مولیّ علیه(باید خودش فروخته 
 فتأمل 

ه این إذن و قصد این إذن  ه بتوجدیگر دلیلی نداریم بر اینکه  مأذون بوده    با وجود اینکه در واقع این بایع، ولی  و   یعنی اشاره به نقد است 
 کند. به عبارت دیگر چنانکه گفتیم قصد لنفسه نه منفعتی به حال بایع دارد و قدحی به عقد وارد می  . هم در لحظه عقد لازم باشد

 صورت سوم: أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا

که لحظه    شودفروشد سپس مطلع می برای پدر می   پسر به گمان حیات پدرش، خانه پدر رااست که  آن  مثال مشهور برای این صورت  
یکی در رابطه    فرمایند این صورت دو نکته بیان می   رابطه با  در ا رفته بوده و در واقع خود او مالک خانه بوده است.  یعقد بیع، پدرش از دن
 دیگری در رابطه با بررسی لزوم الحاق اجازه به این عقد. با صحت این عقد و 

 مشروط به اجازه.  د صحیح استنکته اول: این عق 

 فرمایند در مسأله دو احتمال است: می  مرحوم شیخ انصاری
 .عقد مذکور صحیح است احتمال اول:

 اضافه خواهند کرد که باید اجازه هم ضمیمه شود.  مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقد به صحت این بیع هستند البته بعدا این قید را هم 
 سه دلیل:   قد به این ع طلانبدوم: احتمال  

 اند عقد مذکور باطل باشد به سه دلیل: پسرشان مرحوم فخر المحققین و مرحوم شهید اول احتمال دادهمرحوم علامه حلی و به تبع ایشان  
 : ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. دلیل اول 

  و خودش حقیقتا مالک بوده  بوده  لنفسهقق شده بیع  باشد در حالی که آنچه در خارج واقع و مح  لمالک یعنی برای غیرقصد کرده بیع ل بایع  
 پس ما وقع لم یقُصد و ما قصُد لم یقع. 

 : عقد مذکور در واقع معلق است و عقد تعلیقی باطل است.دلیل دوم 
در باطن آن  لکن در واقع و  خانه پدرم را از طرف او به تو فروختم به ده دینار  قطعی گفته  هر چند بایع در عقد مذکور به صورت منج ز و  

ام را به تو فروختم. پس  مور ث من فوت کرده باشد خانه که اگر  زیرا در واقع خود بایع مالک بوده لذا گویا چنین گفته  تعلیق وجود دارد  یک  
شاء  و إن  تقدیر بگیریم در حالی که در ابتدای کتاب البیع ثابت شد که عقد تعلیقی   اگر عقد مذکور را صحیح بدانیم باید یک تعلیق در

 باطل است.  قدیری و معلقّت
 : فعل بایع در انعقاد بیع مذکور یک فعل عبت و لغو است.دلیل سوم

چنین فعل و بیعی  فروشد  می گوید که این خانه را از طرف فرد دیگر  وقتی بایع معتقد است این خانه ملک او نیست و به مشتری هم می
است و فعل    دهد. پس عمل او لغو و عبثد باز هم تصرفات مالکانه )بیع( انجام می دانلغو و عبث است زیرا با اینکه خود را مالک نمی 
 عبث منشد اثر و منشأ انتقال ملکی ت نخواهد بود. 

 نقد دلیل اول: 

قصد شود انتقال ملک از مالک آن، مالک هر  مهم در عقد )چه فضولی و چه غیر فضولی( این است که  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
عنوان کلّی مالک قصد شود پس اینکه بایع اشتباه کرده و گمان  این است که د تفاوتی ندارد چه بایع باشد و چه فرد دیگر مهم کسی باش 

 کند. خللی به بحث وارد نمی کرده مالک، پدرش هست 
توانند در اینجا  می   بله کسانی که دلیلشان بر بطلان اصل عقد فضولی این است که طیب نفس مالک در لحظه عقد وجود نداشته آنان

ی ت  بایع نسبت به خروج مالکیت خانه از ملک خودش رضایت و طیب نفس نداشته بلکه رضایت به انتقال مالکقائل به بطلان شوند زیرا  
پس بیعی که در صورت سوم انجام شده بیعی بودن که لحظه عقد طیب نفس مالک وجود نداشته است لذا باطل    از ملک پدر داشته است

 د بود. خواه
باید اجازه بعدی هم به  ما هم معتقدیم در این صورت سوم  حین العقد  فرمایند به دلیل لزوم طیب نفس مالک  ی مرحوم شیخ انصاری م

عقد بیع ضمیمه شود که این مطلب را در صفحه بعد و جلسه بعد توضیح خواهیم داد. 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.29)شنبه،   34جلسه 
 8، س 461..، ص.  من و أمّا ما ذکر

 نقد دلیل دوم:  

بایع، یک تعلیق وجود    دلیل دوم برای احتمال بطلان صورت سوم یعنی "أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا" این بود که در باطن عقد
 قی هم باطل است.علیدارد و عقد ت

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری می 
پیش فرض کلامتان  لم یقصد(  است زیرا در دلیل اول )ما قصد لم یقع و ما وقعپیش فرض شما در دلیل اول با دلیل دوم متناقض   اولا:

در    فروشد نه برای خودش، لکن در دلیل دوم و اشکال تعلیق، پیش فرض و مبنای کلامتان این است که بایع مبیع را برای مالک می 
 مالک. فروشد نه برای خودش می این است که بایع مبیع را برای  قد بایعتفسیر باطن ع

باشد لذا معنا ندارد شما بگویید باطن عقدش این است که اگر پدرم از  در صورت سوم محل بحث، بایع معتقد به حیات پدرش می   ثانیا:
پس  فروشم، اصلا چنین چیزی در ذهن بایع هم نیست زیرا او معتقد است پدرش زنده و مالک خانه است،  دنیا رفته باشد خانه را به تو می 

، بلکه او خود  فروشم که پدر و مور ث من از دنیا رفته باشدتعلیقی انجام نداده یعنی نگفته به این شرط خانه را می  عرا فروخته بیاگر خانه 
فروشد  دهد و به صورت منج ز و غیر تعلیقی خانه را برای پدرش می داند که چنین اقدامی انجام می دارای حق فروش می را مسلطّ بر مال و  

ین صورت )با اجازه مالک( قابل تصحیح است که غاصب معتقد به سلطنت خودش بر مال است و آن را  هم به هم  غاصببیع  چنانکه  
کند و لازم نیست عنوان مالک را حتما بر شخص معین در خارج  پس همین که قصد بایع بیع از طرف مالک بوده کفایت می فروشد.  می

 تطبیق نماید. 
 14س،  461...، ص اللهم إلا أن یقال

گیرد که بایع و ناقل مالک مبیع باشد و اگر  در صورتی بیع حقیقی شکل می   گویدتشکل در نقد جواب مرحوم شیخ انصاری می مس  اشکال:
 ظاهری و بی فائده خواهد بود.  ، مالک نباشد، قصد بیع توسط بایع صوری 

اند لکن مدلول بیع را قصد  را قصد کرده قد بیع  لفاظ عأداء ا  دو   چنانکه مرحوم شهید ثانی هم در مسالک فرمودند فضولی و مکرَه هر
اصلا چنین قصدی ممکن    اند زیرا مدلول بیع انتقال مالکی ت کالا از ملک بایع به ملک مشتری است در حالی که در بیع فضولینکرده 

اصلا تمایل به انتقال  است و مکرَه  ،شخصفرض این است که این نیست زیرا فضول مالک نیست و در بیع مکرَه هم ممکن نیست زیرا 
 مالکی ت مالش به مشتری را ندارد. 

همین قصد صوری و ظاهری از جانب بایع کافی است لذا بر همین اساس است که فقهاء بیع  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   جواب:
 دانند. فضولی را )با ضمیمه اجازه مالک( صحیح می 

 نقد دلیل سوم:

برای تحقق عقد  شود زیرا  ادعای عبث بودن بیع بایع در محل بحث هم روشن می   ل دوم، جواب از دلیل سوم و فرمایند با جواب از دلیمی
حقیقی انتقال  نیاز به إنشاء الفاظ عقد و قصد انتقال مالکی ت داریم که در محل بحث وجود دارد و بایع هم بعتُ گفته است هم قصد  

گوییم همین  اگر هم ادعا شود این یک قصد صوری است می   هم حاصل است،  و رضایت اجازه    به مشتری را دارد،   مالکی ت خانه پدرش 
 مقدار کافی است. 

 5، س462...، ص و کیف کان فلاینبغی 
 صحت عقد محل بحث بود. اثبات فرمایند. نکته اول گفتیم مرحوم شیخ انصاری در بررسی حکم صورت سوم به دو نکته اشاره می 

 ضمیمه اجازه بعدی  کته دوم:ن

 بعد از اثبات صحت عقد مذکور سؤال است که آیا برای تصحیح بیع مذکور نیاز به اجازه مالک واقعی یا همان بایع است؟ 
 وجود دارد:  قول فرمایند در پاسخ به این سؤال دومی
 نیاز به اجازه نیست. یکم: قول 

 اند: کرده قائلین به این نظریه دو دلیل اقامه 
بیع را  و بدون اجبار و با رضایت خودش  و مالک نیز همان بایعی است که مباشرة )یعنی خودش(   اعلام کندلک  اجازه را باید ما  دلیل اول:
 انجام داده لغو و بی اثر است.  مالک، پس الزام به اجازه دادن بیعی که خود انجام داده 
،  این مبیع را به مشتری منتقل کند مالکیت    همین که قصد کرده فروشد لکن  ودش را می هر چند بایع متوجه نبوده که مال خ  دلیل دوم: 

 در اعتبار و عدم اعتبار این قصد او دو احتمال است: 
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 فروشد. حتما قصد کند که مال خودش را می لازم نیست بگوییم همین قصد انتقال این مال معی ن، کافی است و  اول:احتمال  
  بلکه از اذن مالک به   عی محقق شده لذا نه تنها نیاز به اجازه بعدی ندارد احتمال باید بگوییم همین قصد چون از جانب مالک واقبنابر این  

به وکیل ما با اذن یک فرد )موکلّ( نسبت به فرد دیگر )وکیل( مواجهیم در حالی که در ما نحن  هم بالاتر است. زیرا در اذن مالک  وکیل
 اذن هم بالاتر است.  ه بالاتر است بلکه ازع را انجام داده پس همین قصد بایع نه تنها از اجازفیه خود مالک، بی

 فروشد.بلکه باید قصد کند مال خودش را می بگوییم این قصد کافی نیست  دوم:احتمال  
دهد اصلا  اثری نداشته باشد نشان می عقد باشیم زیرا اگر قصد مذکور از جانب بایع فائده و  اصل  باید معتقد به بطلان  بنابر این احتمال  

 است.  عقدی محقق نشده
 نقد این دو دلیل بعد از دلیل دوم خواهد آمد. 

 دوم: نیاز به اجازه هست. )مرحوم شیخ(قول 

فرمایند به نظر ما قول اقوی کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی است که صحت عقد مذکور متوقف بر لحوق  مرحوم شیخ انصاری می 
 .  ه مالک استاجاز

 : قبول دارند وم را مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری دلیل دبرای لزوم الحاق اجازه مالک دو دلیل 
 قصد بایع انتقال ملکیّت بعد اجازه مالک بوده است.دلیل اول:  

انتقال ملکی ت محقق  توجه دارد که لحظه عقد  از آنجا که بایع خودش قبول دارد مبیع ملک او نیست،  اند  مرحوم محقق ثانی فرموده 
 باید اجازه بعدی ملحق شود تا بیع صحیح باشد.  ،الک است. پس طبق قصد بایعتوقف بر اجازه بعدی مبلکه انتقال ملکی ت مشود نمی 

 از دلیل اول دو جواب داده شده:  نقد دلیل اول:
ت است اصل انتقال ملکی    و الفاظ "بعتُ" و "إشتریتّ"،  بیع  اند مدلول عقدِثانی با "اللهم إلا أن یقال" فرموده خود مرحوم محقق   جواب اول:

  الحاقِ  تا بگویید قصدِ  جود ندارد و حقیقت بیع و  مدلول   اما اینکه بایع حین العقد نی تش این باشد که مالک بعدا اجازه کند، چنین چیزی در 
لازم است یا بگویید اگر خلاف آن را قصد کند بیع باطل است )مثل اینکه قصد کند به مالک اطلاع ندهد و از مالک تقاضای  مالک    ۀاجاز

از احکام شرعیه و عوارض عقود و خارج  که به محض تحقق عقد واقع شود یا بعد از اجازه مالک(  انتقال مبیع )چگونگی    بلکه  جازه نکند(ا
صحت بعضی از عقود متوقف است بر ملحق شدن امری )مانند صحت    لذا نسبت به عقود مختلف هم تفاوت دارد و  از حقیقت آنها است  

عقود هم هیچ توقفی بر شیءای ندارد و بلافاصله بعد از    و صحت بعضی از لحوق تقابض فی المجلس(    بیع صرف که متوقف است بر
 شود. تحقق عقد بیع، انتقال ملکی ت محقق می 

پس آنچه در عقد بیع مهم است، قصد اصل انتقال مالکی ت بین بایع و مشتری است اما اینکه اجازه مالک ضمیمه بشود یا نشود خارج از  
 محتوای اصل عقد است. مدلول و

مستدل در دلیل اول گفت محتوای عقد مذکور این است که بایع قصد کرده انتقال ملکی ت را بعد  ن  عدم القصد المذکور(  )مع أ   جواب دوم:
هیچ اشکال  ،  نه انتقال بعد از اجازه مالکبایع صرفا قصد انتقال ملکی ت نموده باشد  اگر  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می از اجازه مالک،  

شویم. )زیرا  دچار مشکل می انتقال ملکی ت بعد از اجازه مالک را قصد کند طبق مبنای کشف    ، یع باید حین العقدبااگر بگوییم  ؛ اما  ندارد
شود در حالی که مستدل گفت بایع باید قصد کند از لحظه اجازه مالک انتقال  عقد محقق می گوید انتقال از لحظه  مبنای کاشفی ت می 

 . شود و این دو سازگار نیستندحقق می م
 س روشن شد که دلیل اول باطل است و برای اثبات لزوم اجازه نیازی به قصد مذکور وجود ندارد. پ

 دلیل دوم: أدله لزوم طیب نفس 

است( أدله طیب نفس  در ما نحن فیه )با اینکه بایع همان مالک بوده  دلیل بر لزوم لحوق اجازه  فرمایند به نظر ما  می مرحوم شیخ انصاری  
تراض و روایاتی مانند الناس مسلطّون علی أموالهم و لایحلّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه دلالت  است. آیاتی مانند تجارة عن  

س هر دو باشد، در ما نحن فیه حین العقد رضایت  شود که با طیب نفانتقال ملکیت بین بایع و مشتری تنها در صورتی محقق می کنند  می
 . متوقف است بر لحوق اجازهو تحقق تجارة عن تراض، س تصحیح بیع مالک نسبت به انتقال ملکی ت محقق نبوده است، پ

ابتدای    ابت کنیم زیرالزوم الحاق اجازه را ث  ، توانیم با تمسک به اجماعالبته یکی از أدله لزوم طیب نفس، اجماع بود که در ما نحن فیه نمی 
 هستند. که مشهور معتقد به صحت بیع بدون نیاز به اجازه بعدی مالک  گفتیمصورت سوم )در جلسه قبل( 

پردازند که خواهد آمد. در ادامه مرحوم شیخ به نقد دلیل قول اول می 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.30)یکشنبه،  35جلسه 
 6، س463...، ص ا ما ذکرناهو أمّ

مالکا( فرمودند در مسأله دو قول  عقد بود )أن یبیع للمالک فانکشف کونه  لزوم ضمیمه شدن اجازه در صورت سوم از  کلام در بررسی  

نفس    با تمسک به أدله وجوب طیبمشهور معتقدند نیازی به ضمیمه شدن اجازه نیست و دو دلیل ارائه دادند، مرحوم شیخ انصاری    ،است

 ل. شوند در نقد دلیل قول اومی در این قسمت عبارتشان وارد   لحوق اجازه مالک لازم است.در معاملات فرمودند 
 نقد دلیل قول اول: 

 . دو دلیل داشتند  قائلین به عدم لزوم الحاق اجازه

انجام داده لذا حالا که فهمیده خودش مالک  خودش  دلیل اول این بود که چون بایع همان مالک بوده است و بیع را با اختیار و رضایت  

 الزام بایع به اجازه دادن کاری که خودش انجام داده لغو است.  است دیگر نیازی به ضمیمه اجازه وجود ندارد و 

کند زیرا حین  صرف اینکه خودِ مالک، بایع بوده است کفایت نمی توان گفت  کنند اما می اره نمی مرحوم شیخ انصاری به نقد این دلیل اش

بیع اکراهی هم هر چند بایع همان مالک است اما    البیع اصلا توجهی به انتقال از ملک خودش نداشته که راضی به آن باشد. چنانکه در

 اجازه دارد. رضایتش وجود ندارد لذا نیاز به الحاق 

 فهو المطلوب. قصد انتقال ملکی ت توسط بایع اگر کافی نیست که باید اصل عقد باطل باشد و اگر کافی است لیل دومشان این بود که د

تنها برای تحقق اصل عقد کافی است نه برای تحقق  قصد انتقال ملکی ت این مال معی ن  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل می 

کافی است و لزوم عقد  انتقال ملکی ت برای تحقق عقد  اصل  قصد    گوییممی   گیرد. وقتیاجازه شکل می م تنها با لحوق  عقد لازم، عقد لاز

انتقال مال فرد دیگر را، و این قصد  مال خودش را داشته باشد یا قصد  دیگر تفاوتی ندارد که قصد انتقالشود  با ضمیمه اجازه محقق می 

)یعنی در واقع مبیع ملک خودش نباشد(  یا در واقع صحیح نباشد    باشد( یعنی در واقع مبیع ملک خودش  انتقال در واقع هم صحیح باشد )

م توضیح دادیم خارج از مدلول و محتوای عقد  قصد انتقال مال خودش یا قصد انتقال مال دیگری چنانکه جلسه قبل هدر هر صورت  

بیع  مختلف به همین جهت بود که در مباحث  کند.عدمشان خللی به تحقق بیع وارد می ی به حال بایع دارد و نه است و نه وجودشان نفع

صحیح است و فقط   اشاره کردیم اگر مال دیگران را برای خودش و به قصد تملّک خودش هم بفروشد باز هم اصل بیع فضولیفضولی  

 نیاز به ضمیمه اجازه مالک دارد. 

کنند بر اینکه باید ختم بیع به این  و لایحلّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه دلالت میأدله اعتبار تراضی مانند تجارة عن تراض  

به دیگری منتقل شود نه اینکه   که مالکی ت یک مال معینی از آنان صورت باشد که هر دو مالک )مالک ثمن و مالک مثمن( راضی باشند 

 . بوده استبایع به صورت اتفاقی و بعد عقد مطلع شود که مبیع ملک خودش 

داشته باشد که مالکی تش  که یا حین العقد توجه  شود  سبب حلی ت تصرف در اموال دیگران می در صورتی    طیب نفس و رضایتنتیجه:  

 کنند:می استهشاد چند فرع به با توجه به این نکته، . بعدا متوجه شود و اجازه کند دهد یا کند و به دیگری می نسبت به مبیع را سلب می 
   :فرع اول

و بکر  دهم از دوچرخه عمرو استفاده کنید  گوید من به شما اجازه می کند این دوچرخه ملک عمرو است لذا به بکر میاگر زید گمان می 

این  چرخه را ندارد.  فرمایند بکر حق تصرف در دوداند، در اینجا فقهاء می نمی   داند دوچرخه ملک خود زید است و لکن زید )مأذون( می 

 همراه با اطلاع از مالکی ت باشد و الا باید اجازه بعدی ضمیمه شود. در صورتی مؤثر است که  دهد طیب نفس  نشان می 
   فرع دوم:

 شود.که عبد خودش بوده است، عتق محقق نمی  به خیال اینکه عبد فرد دیگری است آزاد کند و سپس متوجه شوداگر عبدی را 
   فرع سوم:

سپس متوجه شود خانم  و به خیال اینکه این خانم همسر زید است او را طلاق دهد  از طرف زید وکیل در طلاق همسر او است،    اگر

 شود. طلاق واقع نمی خودش است 
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همسر خودش را داشته  قصد تحقق عتق عبد خودش و طلاق  عتق و طلاق به عنوان دو ایقاع، باید همان لحظه إجراء صیغه  در مورد  

 شود. باشد و الا عتق و طلاق به صرف یک قصد کلی و مبهم واقع نمی 
   فرع چهارم: 

)او را به وکالت از من به خودت تملیک کن سپس(  زید عبد بکر را غصب کرده و بکر اطلاع ندارد، اگر زید به بکر بگوید این عبد من است  

مرحوم  و بکر هم عبد را آزاد کند و سپس بفهمد که عبد خودش بوده چنین عتقی محقق نخواهد شد چنانکه  خودت آزاد کن    او را از طرف

 گویند. علامه حلیّ، شهید اول و محقق ثانی همین را می 
   اشکال:

صحت  ه فرع چهارم معتقدند  از طرفی در مثال مربوط بی مبتلای به تناقض است زیرا ایشان  مدعای مرحوم محقق ثانگوید  مستشکل می 

بیع فضولی معتقدند صحت بیع متوقف بر اجازه بعدی مالک  اما در  نیست و این عتق از اساس باطل است  اجازه بعدی  عتق متوقف بر  

 .است
   جواب:

طیب    ل و بابه صورت کام   ، عتق یک ایقاع است که باید از همان لحظه تحققفرمایند تناقضی وجود ندارد زیرا  مرحوم شیخ انصاری می 

در حالی که بیع چنین نیست و اشکالی ندارد که  لحوق اجازه را ندارد    تعلیق و  نفس و قصد إخراج از مال خودش محقق شود و قابلی ت 

 حقق شود و اجازه آن بعدا ملحق شود. إنشاء بیع توسط فضول م

دانند  دانند و عتق را از اساس باطل میافی نمی ازه را کلحوق اج  ، بله این اشکال تناقض به کسانی وارد است که در فرع چهارم و باب عتق

 د زیرا: داننعقد فضولی محل بحث را هم بدون نیاز به لحوق اجازه، صحیح می اما 

حتی در جایی که قصد  دانند  سبب انتقال مالکی ت می به معنای طیب نفس و  پذیرند و آن را  مبهم و کلیّ را می   ـ اگر قصد انتقال به صورت 

ده مال خودش بوده، باید در باب عتق و در فرع چهارم هم معتقد باشند عتق صحیح است زیرا قصد  نتقال مال غیر را سپس فهمیکرده ا

 دانسته ملک خودش است. داشته هر چند نمی إتنقال و إخراج از ملک به صورت کلی وجود 

بلکه معتقدند باید عالم باشد که مال خودش  دانند  ب نفس نمی و آن را دال بر طیپذیرند  ـ اگر قصد انتقال به صورت مبهم و کلّی را نمی 

نه اینکه فتوا    باشدنمی لازم    جازهباید معتقد باشند چنین بیعی قبل از لحوق اکند،  کند و از ملک خودش إخراج می را به دیگران منتقل می 

 دهند نیازی به اجازه بعدی نیست.

 1، س465...، ص  فالحق أنّ القصد

تواند مصح ح  )یعنی قصد کند انتقال یک مال معین را به دیگری( می بیع اگر تعلق بگیرد به یک مال معین  ه قصد انشاء  حق این است ک

بیع فراهم سازد و نیازی نیست که حتما عالم باشد که  شود( و قابلی ت تأثیر را برای  عقد باشد )و إنشاء بعتُ و إشتریتُ ثابت و محقق می 

تواند مال را از ملک بایع خارج کرده و به ملک مشتری  نمی این مقدار فقط در حد ایجاد قابلی ت است و  ، لکن  مبیع ملک خودش هست یا نه

 گوییم: بندی می، لذا در مقام جمع وارد کند 

 .لکیت باشد اثر انتقال م  محقق کنندهتواند اگر إنشاء مذکور، از عقود باشد که قابلی ت لحوق اجازه را دارند، اجازه مالک بعد بیع می  ـ

گر انشاء مذکور، از ایقاعات باشد که قابلی ت تعلیق و توقف بر اجازه را ندارند، از اساس باطل خواهند بود. ا ـ
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 بسمه تعالی     (1400.09.01)دوشنبه،  36جلسه 

 6، س465...، ص ه ظهر ممّا ذکرناثمّ إن

عقد بیع صحیح است لکن نیاز به ضمیمه شدن  ف کونه مالکا"  مرحوم شیخ انصاری فرمودند در صورت سوم که "أن یبیع للمالک فانکش

با توجه به  تواند بیع خودش را تأیید یا رد  کند. مالک )که در محل بحث ما همان بایع است( حق انتخاب دارد و می  اجازه مالک دارد پس

 دهند: این مدعایشان به دو سؤال هم پاسخ می 
 :  یکم سؤال

بل از بیان سؤال به یک مقدمه فقهی  دهند لکن قمالک در ما نحن فیه به سؤالی پاسخ می انتخاب    مرحوم شیخ انصاری نسبت به حق

 کنیم:اشاره می 
 مقدمه فقهی: اقسام حق انتخاب بین ردّ و تأیید 

 است: قسمبر دو تأیید عقد یا عقد حق انتخاب بین رد  منشأ  
 . عقد را تأیید کند یا رأسا رد  کند و اجازه تحقق تام به عقد ندهد اکه ی باشد از باب اجازه در عقد فضولیحق انتخاب  :قسم یکم
 یعنی ملکُ فسخ العقد( خیار ) .یا امضاءکه عقد شکل گرفته را یا فسخ کند  .باشد از باب حق الخیارحق انتخاب  :قسم دوم
و سببی ت تامه پیدا    شودمی  لازم  اجازهو فقط با لحوق    است  در این است که بیع فضولی حدوثا متزلزل بین این دو قسم  تفاوت  

 قّف بر اتمام زمان خیار است. متزلزل و متو لکن بقاءًاست بیع مع الخیار حدوثا سببی ت تامه دارد و محقق شده کند اما می
یا  است   فضولیاز باب اجازه در عقد  ی که خودش انجام داده  بین رد  یا تأیید بیعمالک  در محل بحث ما حق انتخاب  سؤال این است که  

 حق الخیار؟ از باب 
   جواب:

 دو نظریه وجود دارد: فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 دانند. عقد فضولی می از باب اجازه در مرحوم شیخ انصاری این حق انتخاب را  نظریه اول:

فقط بقاءً متزلزل  است که  الخیار  تستری و به تبع ایشان مرحوم صاحب جواهر معتقدند این حق انتخاب از باب حق  مرحوم    نظریه دوم:

لذا برای دفع ضرر با تمسک به    متوجه او استو از این جهت ضرر  دانسته مبیع ملک خودش است  بایع نمی دلیلشان این است که    است.

 حق انتخاب و حق خیار بین فسخ و امضاء )رد  و اجازه( دارد. گوییم قاعده لاضرر می 

گیرد که عقد بیع و  نظریه و دلیل آن صحیح نیست زیرا حق الخیار زمانی شکل می   یند این فرمامی مرحوم شیخ انصاری    :نظریه دوم  نقد

کند در حالی که ثابت کردیم در ما نحن  یا فسخ  امضاء  گوییم مخی ر است که  انتقال ملکی ت به طرف مقابل محقق شده باشد سپس می 

 قف بر لحوق اجازه است.ت و متونشده اسانتقال مالکی ت محقق فیه لحظه تحقق الفاظ عقد بیع هنوز 

 منشأ ضرر دو گونه است: شان به لاضرر برای اثبات خیار هم صحیح نیست زیرا استدلال

ثمن  دریافت   یا   آورد می کالا خیار عیب  وجود عیب در  )مثل اینکه  کند  که لاضرر خیار را ثابت می باشد  عوض یا معو ض    منشأ ضرر،  یکم:

 . (آوردمی  خیار مجلس ،مجلس معاملهبقاء یا آورد می معوض خیار حیوان حیوان بودن یا رد  آومی خیار غبن  توسط بایع اضافه 

 همین جهالت هم دو قسم است:ندارد،  رضایت به انتقال مالکی ت هم وجود حین العقد طبیعتا که باشد به مالکیت منشأ ضرر، جهل  دوم:

 از فروش مالش توسط فضول اطلاع ندارد. قد ی که مالک حین الع مانند بیع فضولی عادیا جهل به اصل انتقال مالکی ت است .  1

 مالکی ت مبیع است با وجود اینکه از انتقال مالکی ت آگاه است بلکه خودش بایع است. )ما نحن فیه( . جهل به 2

الزام به لحوق اجازه    ا دفع این ضرر هم با تنها ضرری که در ما نحن فیه متوجه بایع است از جانب جهل به مالکی ت است نه عوضین لذ

 کند که لزوم عقد متوقف بر لحوق اجازه است. است یعنی لاضرر نهایتا ثابت می 

 آخر ، س 465...، ص  ثمّ إنّ الحکم بالصحة
   سؤال دوم:

دانند،  را باطل می دانیم که نسبت به صحت و بطلان عقد فضولی اختلاف است مشهور و اکثر فقهاء آن را صحیح و بعضی هم آن  می

فروشد  که فرد مبیع را به عنوان اینکه ملک دیگران است از طرف مالکش می آیا صحت و بطلان بیع در صورت سوم    ال این است کهؤس
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یعنی کسانی که اصل    مبتنی بر قول به صحت و بطلان در عقد فضولی است؟شود مبعی ملک خودش بوده است،  لکن بعدا متوجه می 

 ستند؟ هم قائل به بطلان ه دانند اینجاباطل می عقد فضولی را 

تلازمی بین ما نحن فیه و دو قول نسبت به بیع فضولی وجود ندارد بلکه ممکن است قائلین به  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   جواب:

مستندشان    قائلین به بطلان عقد فضولی، دلیل والبته اگر    صحیح است. )با ضممیه اجازه(    بیع مذکور   بطلان عقد فضولی اینجا قائل باشند

 . تواند مستند بطلان صورت سوم محل بحث هم قرار گیرد قبح تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک باشد این دلیل می 

لان ما نحن  هیچکدام دلالت بر بطبه عبارت دیگر اگر دلیل بر بطلان عقد فضولی را روایات )مثل لاتبع ما لیس عندک( یا اجماع بدانیم 

شود زیرا فرض این است که بایع مالک است و بیع "ما عنده" است نه "ما ما لیس عندک" شامل ما نحن فیه نمی   فیه ندارند زیرا "لاتبع

 صحت و بطلان محل اختلاف است.  لیس عنده"، اجماع هم وجود ندارد و 

لایحل  "   روایاتو  ن تراض"  آیه "تجارة ع  ایت آنان باشد )که ازبدون رضقبح تصرف در مال دیگران    اما اگر دلیل بر بطلان عقد فضولی

طبق مبنای قائلین به بطلان عقد فضولی طبیعتا این  ( در این صورت آیدبه دست می  " دلیل عقلو " مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه" 

 *   خودش به دیگران نبوده است.   صورت سوم محل بحث هم باید باطل باشد زیرا بایع حین العقد راضی به انتقال مالکی ت مال

 کلامشان را نقد نمودیم. ما از تمام أدله قائلین به بطلان عقد فضولی جواب دادیم و  ته الب

در بعض نسخ وجود ندارد و اگر توسط محققان مجمع الفکر در متن  ای است که )ثم یغرم المثمن و إن کان جاهلا(  در عبارت کتاب جمله 

پردازند.  به بعد به این بحث می  484در صفحه ندارد و مرحوم شیخ انصاری  آمد بهتر بود. زیرا بحث از غرامت ارتباط به ما نحن فیهنمی 

مثمن  ایع هم به آن ملحق شود، بایع موظف است  در هر صورت عبارت مذکور یعنی اینکه اگر بیع محل بحث را صحیح بدانیم و اجازه ب 

 ن غرامت بپردازد.را به مشتری تحویل دهد و اگر مثمن وجود نداشته باشد باید بدل آن را به عنوا

 4، س466...، ص لنفسه الرابعة: أن یبیع 
 أن یبیع لنفسه باعتقاد انه لغیره فانکشف انه له صورت چهارم: 

این است که بایع کالا را    فانکشف الخلاف  ستیمعتقد باشد جائز التصرف ن  زی مجدر آخرین صورت از صور چهارگانه در مسأله سوم که  

)که بعدا برود از مالک آن بخرد و    است  فروشد به گمان اینکه مبیع ملک فرد دیگری است و او فضولبرای خودش )از طرف خودش( می

 ، اما بعد بیع معلوم شود مبیع ملک خود بایع بوده است. گری به او برسد(د این واسطهبه مشتری تحویل دهد و سو 

حتی بنابر نظر قائلان به بطلان عقد فضولی )چون اینجا  فرمایند حکم مانند صورت سوم است که بیع صحیح است  در این صورت هم می 

 . بر ضمیمه اجازه  است لکن موقوف نیست بکله مالک است(  در واقع فضول

البته ممکن است در این صورت چهارم بگوییم بیع رأسا صحیح است و نیاز به ضمیمه اجازه هم ندارد زیرا بایع بیع را برای خودش انجام  

البته این نکته در صورت سوم نبود لذا  ت حین العقد هم محقق است لذا از اجازه بعدی بی نیاز هستیم.  و رضای   طیب نفسداده است لذا  

 در صورت سوم لحوق اجازه را لازم بدانیم زیرا در صورت سوم بایع بیع را برای مالک انجام داده بود نه برای خودش. مجبور بودیم 

د حق انتخاب بایع از باب حق الخیار است )نه از سؤال اول )ابتدای جلسه امروز( فرمودن همین جهت مرحوم تستری که در پاسخ به  به  

 و عقد در صورت چهارم از همان لحظه وقوعش لازم خواهد بود. اند نیازی به اجازه نیست فرموده  باب اجازه در عقد فضولی( در اینجا

 
 خلاصه احکام مجیز 

 :  امر بیان کردند مرحوم شیخ انصاری در مبحث احکام مجیز سه 

 مجیز باید حین الإجازه جائز التصرف باشد.   :یکمامر 

 وجود مجیز حال العقد لازم نیست.   وم: امر د

 جائز التصرف بودن مجیز حال العقد لازم نیست.   امر سوم:

 بیان فرمودند: سه مسأله به مناسبت بحث از عدم جواز تصرف امر سوم  ذیل 
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 است.  بیع صحیحفرمودند ، حجربه جهت جائز التصرف نبود حین العقد  لکن باشد ک حین العقد مجیز همان مال اگر  مسأله اول:

 عدم جواز تصرف مجیز حین العقد، عدم مالکیت حین العقد بوده است. علت مجیز غیر از مالک حین العقد است پس  مسأله دوم:

 : بحث فرمودند تفصیلا ر را کند که فقط بعض از صوصورت پیدا می  16دوم فرمودند مسأله    مسألهذیل 

ذیل این صورت از هفت اشکال مرحوم تستری به قول    فرمودند بیع صحیح است.من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز.    صورت اول:

 صحت جواب دادند که دو نکته مهم داشت: 

از کاشفیت:    الف: انتقال ملکی  کاشفیت یعنی اجازه مالک کشف می ارائه تفسیری جدید  از  از اولین  کند  ت مبیع به ملک مشتری اصیل 

است اما در محل بحث ما )من    ( روز شنبه)اشد، این قابلیت در عقد فضولی عادی از لحظه عقد  بلی ت این انتقال محقق بای که قالحظه

 شود. باع مال غیره ...( این قابلی ت از لحظه مالک شدن فضول )روز دوشنبه( تصویر می 

ع ما لیس عندک" و روایات خاصه  محتوای روایات عامه مانند "لاتببه روایات هم فرمودند  وم تستری با استدلال  در پاسخ از اشکال مرح   ب:

مانند پنج روایت مذکور این بود که بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" در صورت تحقق بیع قطعی، منج ز و الزام آور در لحظه  

 ح خواهد بود.  مه آن برای انتقال مالکیت متوقف بر لحوق اجازه باشد بیع صحی یع و سببی ت تااما اگر صحت ب عقد فضولی، باطل است

 شود که: براساس این برداشت از روایت حکم چند صورت و فرع دیگر هم روشن می 

 ؛ صح  البیع. الفضول ةی مالک یعل   عیلنفسه مع توقف الب رهی لو باع مال غ. 1

 ؛ صح  البیع. لنفسهلو باع للمالک ثم ملک و اجاز  . 2

 ؛ صح  البیع.عدوانا فأجاز لو باع لثالث معتقدا لتملّکه أو بانیا علیه  .3

 ؛ بطل البیع.جزی لنفسه ثم ملک و لم   رهی من باع مال غ صورت دوم:

 ذیل این صورت هم به چند فرع اشاره کردند: 

 ؛ بطل البیع. جز یلمالکه ثم ملک و لم   رهیلو باع مال غ  .1

 ؛ بطل البیع. جز یلثالث ثم ملک و لم   رهیغ لو باع مال  .2

 ؛ در این صورت اجازه و رد  فضول فائده ندارد و امضاء عقد واگذار به ورثه است. لو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله .3

 ، این مسأله چهار صورت دارد: فانکشف الخلاف ستیمعتقد باشد جائز التصرف ن ز یمج مسأله سوم:

 ؛ صح  البیع. عنه انکشف کونه ولی ا أن یبیع للمالک ف. 1

 ؛ صح  البیع. یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا عن المالکأن  .2

؛ فرمودند این بیع صحیح است در صورتی که اجازه مالک ضمیمه شود، حق انتخاب مالک نسبت  للمالک فانکشف کونه مالکا  ع یبیأن    .3

 . حق الخیار از باب اجازه در عقد فضولی است نه  به رد  یا امضاء هم

  ه زیرا لحظه عقد توجه بهم نباشد  به اجازه بعدی مالک  ممکن است نیاز  ؛ صح  البیع  ه لهنّأه لغیره فانکشف  أن یبیع لنفسه باعتقاد ان.  4

 اخراج مبیع از مالکی ت خودش داشته است.

 

 
 
 

 تحقیق:

اشکالی  فرمودند: "إلا أن یستند فی بطلانه ..."   به عبارت مرحوم شیخ که  169، ص 1* مرحوم سید صاحب عروه در حاشیة المکاسب، ج
لا وجه للاستثناء الذي ذكره المصنف قد س سر ه بقوله إلاّ أن یستدلّ إلخ و ذلك  فرمایند: "دانند. ایشان می دارند و استثناء را صحیح نمی 

التجري     ه غایته قبح التّصر ف فیه من حیث إنّه من لأن  النهي عن التّصر ف في مال الغیر أیضا لا یشمل ما نحن فیه لأن  المفروض أنّه مال
 "و مثله لا یستلزم الفساد فتدب ر 
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فإن  موضوع قبح التصرف  فرمایند:  می   248، ص2در حاشیة المکاسب، ج البته مرحوم محقق اصفهانی در جواب از این اشکال مرحوم سید  
فالاعتراض على   ... الغیر، و هذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع و عدمها، لا یعقل أن یكون هو مال الغیر واقعا، بل ما أعتقده أنّه مال 

استثناء المصنف قدس سر ه في غیر محله. 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.02شنبه، )سه  37جلسه 

 467ص  ،و أما القول فی المجاز

و الر د" را ذیل دو عنوان اجازه و رد  بررسی  اولین جلسه امسال تحصیلی عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مباحث "القول فی الإجازة  

 از بحث دارند:   کنند، در عنوان اجازه سه مقاممی

 . احکام مجاز.  3. احکام مجیز.  2. احکام اجازه.  1

 از بحث تمام شد.   مقامدو 
 مقام سوم: احکام مجاز 

 اجازه داده شده است.  عقدی کهمقام سوم در بررسی احکام مجاز یعنی 

 و کامل احکام مجاز اقتضا دارد سه امر بیان شود: بررسی جامع فرمایند می

 امر اول: جامعیت جمیع شروط 

 کنیم: قبل از بیان مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی اشاره می
 مقدمه فقهی: اقسام شرائط در عقود 

 م: ایبه عقود سه نوع شرط مطرح است که در مباحث ابتدای کتاب البیع مکاسب خوانده نسبت
 شروط صیغه عقد، مانند عربی ت، ماضوی ت، تطابق، تنج ز، موالات، ترتیب.  یکم:
 ی.شرائط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، اختیار و مالک بودن یا مأذون بودن از طرف مالک یا لحوق اجازه در عقد فضول دوم:
 شرائط عوضین، مانند مالی ت، معلومیت و قدرت بر تسلیم. سوم:

 کنند: نکته اشاره می  هار به چری در امر اول  مرحوم شیخ انصا 

 لزوم مراعات جمیع شرائط حین العقد الا رضایت  نکته اول:

عوضین در عقد لازم المراعات است و تفاوتی بین   شرائط متعاقدین و، شرائط فرمایند تمام شرائط صیغهمی نکته اول بیان مدعا است که 

ای که بررسی  فرمایند طبق أدله طیب نفس و الحاق اجازه مالک بعد البیع که می عقد فضولی و غیر فضولی نیست الا خصوص شرط  

 ن: حین العقد مالک بی اطلاع باشد و بعد عقد رضایتش را اعلام کند. بنابرایدر عقد فضولی ندارد کردیم اشکالی 

 هم لازم است.  صرف وجود شرائط متعاقدین سبب صح ت انشاء عقد نخواهد بود بلکه شرائط صیغه و عوضین الف:

 چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل:  کنداحراز تمام شرائط حین العقد، نسبت به خصوص طرف اصیل کفایت نمی  ب:

لحظه تحقق عقد، بیع نسبت به مشتری اصیل لازم و غیر قابل فسخ است لذا شرائط بیع هم فقط  "  : تواند بگویدپس قائل به کشف نمی   ـ

پس رعایت شرائط  اعات است اما نسبت به طرف فضول بیع جائز و متزلزل است تا زمانی که مالک اعلام نظر کند، نسبت به او لازم المر

)عبارت للزومه علیه    و مراعات جمیع شرائط در هر دو طرف لازم است.  " چنین چیزی صحیح نیستم نیست.نسبت به طرف فضول لاز

 لکشف( حینئذ یعنی للزوم العقد علی الأصیل حین القول با

وز شنبه  إنشاء بیع )بعتُ و اشتریتُ( ر طبق هر دو مبنا  زیرا ـ بل مطلقا یعنی کلام مذکور صحیح نیست چه قائل به کشف باشیم چه نقل  

اما اجازه بنا  وابسته به لحوق اجازه است   پس باید از همان شنبه مستجمع جمیع شرائط باشد هرچند تحقق اثر انتقال ملکی ت  محقق شده

گوید و چه سبب تکمیل از لحظه اجازه  د )چه اجازه سبب تکمیل از لحظه عقد بشود که کشف می انشاء عقد را تکمیل کن  است همان 

 گوید( می بشود که نقل 

 7، س467...، ص و ذلک لأنّ العقد 
 دلیل بر مدعا نکته دوم:

ام شده  که یا عقد فضولی که مثلا روز شنبه انج   دلیل بر لزوم اجتماع جمیع شرائط آن استدومین نکته استدلال بر مدعای مذکور است.  

چیزی  عقد  إنشاء  بالأخره  و در هر دو صورت  ه مالک باشد(  دانیم یا جزء السبب )که جزء دیگرش اجازرا تمام السبب برای انتقال ملکی ت می 

صیغه    ،جایز نیست موجبِاینکه    ثل م  باید مستجمع جمیع شرائط مربوط به عقد باشد  ، عقداز ابتدای شروع  و روشن است که    جز آن نیست



82 ........  ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد، 4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/......... مکاسب 

 

غیر فضولی صحیح باشد لااقل در  چیزی در عقد  ی اگر چنین  تجاهل به عوض و معو ض باشد ح  ،ایجاب را بیان کند در حالی که قابِل

 : زیرا   نیستعقد فضولی صحیح 

 همان ابتدا باید جامع شرائط باشد کشف که روشن است عقد چیزی نیست جز همان "بعتُ" و "اشتریتُ" روز شنبه لذا از طبق مبنای ـ

چیزی غیر از  به عنوان شرط، ـ طبق مبنای نقل هم جایگاه اجازه شبیه به شرط است یعنی جزء ماهیت عقد نیست )چنانکه ماهیت وضو 

را به عنوان جزء  ( لذا عقد همان است که شنبه واقع شده و باید جامع شرائط عقد باشد و اگر هم اجازه  استبه عنوان مشروط  ماهیت نماز  

ت عقد است یعنی ماهیت عقد محقق شده لکن برای تحقق اثر انتقال  مؤثری باز هم جزء ماهیت عقد نیست بلکه جزء    عقد به شمار آوریم

 گوییم عقد از همان شنبه باید جامع شرائط باشد. لذا باز هم می ملکی ت نیاز به اضافه شدن اجازه داریم.  

 11، س467...، ص  فیکون جمیع ما دلّ
 ئط نکته سوم: استثناء بعض شرا

 کنند: فرمایند ما تابع أدله هستیم که دو گونه شرط برای عقد مطرح می شرائطی که وجودشان من حین العقد لازم است می نسبت به 

زم  عقد، آن شرط لا  گیری أجزاء شکل   کنند ظهور دارند در اینکه از اولین لحظه شروعای که شرائطی برای عقود مطرح می عموم أدله   یکم:

 المراعات است. 

کنند بر مراعات یک شرط در لحظه نهایی شدن و  ظهور در اعتبار یک شرط از ابتدای إنشاء عقد ندارند بلکه دلالت می ای که  أدله   وم:د

ار، لحظه عقد فضولی  خریدار قرآن یا خریدار عبد مسلمان که اشکالی ندارد خریدانتقال ملکی ت در یک عقد. شرائطی مانند مسلمان بودن 

 *    که حین الإجازة تحققش لازم است.حین الإجازة و انتقال مالکی ت مسلمان شده باشد، همچنین شرط قدرت بر تسلیم  کافر باشد لکن  

 بقاء شرائط از لحظه عقد تا اجازه  نکته چهارم:

 در نکات قبل فرمودند وجود جمیع شرائط در لحظه عقد لازم است.  

   باید تا لحظه اجازه هم باقی باشند یا لازم نیست؟آیا این شرائط   سؤال این است که

 : فرمایند می جواب در مقام 

 سبب إبطال عقد نخواهد شد. موتی یک یا هر دوی متعاقدین هم تا لحظه اجازه لازم نیست. لذا بقاء و استمرار شرائط متعاقدین  الف:

زمان تحقق عقد است که آن موقع هم شرائط  نگاه به همان روز شنبه و  طبق مبنای کشف که روشن است زیرا در مبنای کشف تمام  

جازه  جمع بوده، طبق مبنای نقل هم نیازی به بقاء و استمرار شرائط متعاقدین نیست زیرا در این مبنا هم هرچند انتقال ملکی ت از لحظه ا

 ن شرائط جمع بوده است.محور این انتقال همان إنشاء عقد روز شنبه است که آن زماشود اما محقق می 

اجازه را یک عقد جدید به حساب آورد )یعنی نه تنها قائل به نقل باشد بلکه قائل باشد اجازه نوعی ایجاب و قبول جدید  بله اگر کسی  

ثابت    استمرار شرائط تا زمان اجازه لازم است لکن بطلان این مبنا را در مباحث گذشته  ممکن است بگوییم بقاء واست، در این صورت  

 ایم. کرده

 اما بقاء و استمرار شروط عوضین هم:  ب:

 شود. لازم است زیرا جابجایی عوضین در مبنای نقل در واقع روز دوشنبه و حین الإجازه انجام می ـ طبق مبنای نقل 

 نیست.  ** معتبر دانستن شروط عوضین طبق مبنای کشف بعیدـ طبق مبنای کشف دو احتمال است که بقاء شرط باشد یا نه لکن 

 5، س468...، ص  الثانی: هل یشترط فی المجاز

 امر دوم: معلومیّت مجاز للمجیز 

 از سه حال خارج نیست:  در لحظه اجازهمجیز از عقد فضولی   میزان اطلاع

ه قیمتی و در  چه کالایی را به چداند فضول  داند )تفصیلا به این صورت که می یا جاهل است یا اجمالا اطلاع یافته است یا تفصیلا می 

معو ض است  صلح  مثلا  داند که  ، نوع عقد را می یا صلح  داند که نکاح بوده یا بیعقدی به دیگری واگذار کرده است. جنس عقد را می چه ع 

 داند که مثلا به چه کسی فروخته شده است( یا غیر معو ض و فصل آن را هم می
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 تحقق اجازه از او قابل تصویر نیست. صورت   ایندر نسبت به عقد فضولی که  استمالک، جاهل بالتمام اگر 

 نسبت به کفایت آگاهی اجمالی از عقد فضولی یا لزوم آگاهی تفصیلی هم دو احتمال است: 

 آگاهی اجمالی نسبت به عقد فضولی کافی است.  مال اول:احت

دهد و او را  که مالک به فردی اذن می  ، در اذن  پس اشکالی ندارد که علم اجمالی در آن کافی باشد زیرا اجازه مانند اذن سابق است  دلیل:

مطالب نسبت به معامله مورد نظر معلوم باشد مثل اینکه ماشین  فرمایند لازم نیست تمام کند برای انجام یک معامله، فقهاء می وکیل می 

نکه زید را وکیل در  ه صرف ایرا به چه کسی با چه قیمتی در چه زمانی و در چه مکانی بفروشد بلکه إذن و توکیل صحیح است حتی ب

 کند. پس در اجازه هم علم اجمالی کفایت می  فروش ماشین قرار دهد بدون اطلاع و صحبت از جزئیات آن. 

 دهد. و مالک نداند چه چیزی را اجازه می ای باشد که اصلا وکیل نداند وکیل در چه چیزی است، به اندازه اجمال  نباید بله

 عقد فضولی لازم است. نسبت به آگاهی تفصیلی  احتمال دوم:

  گیرد اجازه در واقع به منزله یکی از ارکان عقد است زیرا وقتی مالک اجازه داد گویا خود او بایع بوده و طرف حساب مشتری قرار می   دلیل:

هم باید علم تفصیلی    مان مالکمجیز یا هگوییم چنانکه بایع و مشتری باید از ابعاد و زوایای معامله آگاهی کامل داشته باشند،  بنابراین می 

به زوایای عقد فضولی داشته باشد لذا اگر بدون اطلاع از ابعاد معامله بخواهد آن را اجازه دهد مثل این است که در عقد غیر فضولی  

هم    ازه مالکقابل بدون اطلاع از ایجاب صرفا قبول را مطرح کند پس چنانکه انشاء قبول بدون اطلاع از ایجاب باطل است، اج بگوییم  

 بدون اطلاع از ابعاد عقد فضولی باطل خواهد بود. 

تواند به صورت معلّق و مشروط، عقد فضولی را اجازه کند به این صورت که بگوید اگر شخصی فضولتا کالای مرا  آیا مجیز می   سؤال:

 کنم.فروخته باشد بیع فضولی را اجازه می 

زیرا هر چند اجازه از عقود نیست تا با استناد به اجماع فقهاء در بطلان عقد  است.  قوی    ، بطلان اجازه معلّققول به  فرمایند  می   جواب: 

توان گفت تعلیق در اجازه  تعلیقی بگوییم اجازه تعلیقی هم باطل است اما اجازه در حکم عقد است و جایگاه و اعتبار عقد را دارد لذا می 

 هم باطل است. 

دانیم که  و می گیرد  دانیم آن است که با آمدن اجازه است که مالک مخاطب "أوفوا بالعقود" قرار می دلیل بر اینکه اجازه را در حکم عقد می 

کند واجب است به آن وفا کند و مجیز هم با اجازه دادن عقد در  "أوفوا بالعقود" خطاب به عاقد است یعنی کسی که عقد را محقق می 

 امل او هم خواهد شد پس چنانکه عقد تعلیقی باطل است اجازه تعلیقی هم باطل است. شگیرد و خطاب أوفوا بالعقود  جایگاه عاقد قرار می 
 فتأمل 

 های مختلف.  ***اند به بیان عموم محشین مکاسب فتأم ل را نقد تشبیه اجازه به عقد دانسته 

و نه نسبت به کفایت اجازه    د مرحوم شیخ انصاری در این امر دوم نظر خودشان را نه نسبت به کفایت علم اجمالی صریحا بیان کردن

زیرا    اما ممکن است بگوییم با فتأمل نشان دادند که قو ت بطلان اجازه تعلیقی را قبول ندارند یعنی اجازه تعلیقی اشکال ندارد  تعلیقی. 

علم و  که    دشوتکلیف معلومی ت مجاز هم روشن می و به تبع آن    تعلیق در عقد مبطل است و اجازه نه جزء عقد است و نه رکن عقد،

 کند. آگاهی اجمالی از عقد فضولی برای تحقق اجازه کفایت می 

 

 

 

   
 تحقیق:

، سطر آخر داشتند که در جواب از اشکال دوم  437* تعبیر "لعلّ" در عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره به کلامی است که در صفحه  

 " .فی المالک حین العقد ارها اعتبمرحوم تستری فرمودند: "أم ا القدرة علی التسلیم فلانضایق من 
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 اند. ** مراجعه کنید به حواشی مکاسب که عموم محشّین به این تعبیر "غیر بعید" اشکال کرده

 فرمایند:  می  341، ص 2، جهدایة الطالبشهیدی در مرحوم 

أخرّین الجزم بعدم الاعتبار  ي المتمتأخرّقد مر  من المصنف في ذیل بیان الثمّرات بین الكشف و النقّل عند التّعرض لثمرات ذكرها بعض  "

 ."بناء علیه و هو الذّي یقتضیه خبر نكاح الصّغیرین فنفي البعد هنا في غیر محلّه 

؛ و الحاشیة الأولی علی المکاسب از مرحوم خوانساری،  141، ص1،  حاشیة المکاسب  مرحوم ایروانی درهمچنین مراجعه کنید به کلام  

 . 83ص

 فرمایند:  می  171، ص1، جحاشیة المکاسب در عروه، مرحوم سید صاحب *** 

وجوب به  كون الوفاء بالعقد مختصاّ بالعاقد ممنوع بل یجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقدا أو آذنا له في العقد أو مجیزا له فتعلّق ال

 .بعد الإجازة لا قبلها لا یكون دلیلا على كونها في معنى العقد 

 فرمایند:  می  75، ص ب المکاسحاشیة  مرحوم آخوند در 

 ره بالتّأمل. ان  المنع عن التّعلیق، انّما هو بالإجماع، و القدر المتیقن منه التّعلیق في نفس العقد، لا فیما هو بمعناه، و لعلّه أشار إلیه بأم

توان  متیقن آن می الشک فقط به قدر  فرمایند دلیل بر بطلان عقد تعلیقی را اجماع دانستید و اجماع دلیل لبی است و عند  وند می خمرحوم آ

عند الشک    عمل نمود، قدر متیقن از آن هم عقد تعلیقی است نه اجازه تعلیقی لذا وقتی شک داریم آیا اجازه تعلیقی هم باطل است یا نه، 

  توانیم به دلیل لب ی تمسک کنیم زیرا دلیل لبی اطلاق ندارد که شامل مشکوک )اجازه تعلیقی( هم بشود.نمی 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.03، )چهارشنبه 38سه لج

 3، س 469...، ص  الثالث: المجاز، إمّا العقد
 امر سوم: حکم عقود مترتب بر عقد فضولی 

مرحوم شیخ  کند، اما  دهد یا رد  می مباحث قبل مربوط به زمانی بود که یک عقد فضولی بر مال مالک واقع شده و مالک یا آن را اجازه می 

به دنبال عقد فضولی    که ممکن است پردازند  می عقودی  به تحلیل حکم  گانه در بررسی احکام مُجاز،  امور سهسومین امر از  انصاری در  

 محقق شود.  

بر عوضی که فضول در مقابل مال مالک دریافت نموده  بر اصل مال مالک که فضول به دیگری فروخته یا    به عبارت دیگر ممکن است

 حکم آنها هم باید بررسی شود.د که عقدهای بعدی هم انجام شو 

 : کنندمطالب مربوط به عقود مترتّبه را ضمن چند نکته بیان می 

 قسم و یک مثال جامع  12بیان نکته اول: 

 فرمایند: گانه محل بحث می مرحوم شیخ انصاری در تبیین اقسام دوازده 

 دو قسم است:  (ل ملکی ت قرار دهد امؤثر در انتقصحیح و شده را  خواهد اجازه کند تا بیع فضولی که بر مالش واقعآنچه مالک می ) جاز مُ

 .است )مجیز( مال مالک س و عین نف بر  واقع مُجاز، عقد  قسم اول:

 ض یا وسائط بیشتر(چه عوض چه عوض العو دهند توضیح می  9، س 471)در ص است. مجیز  بر عوض مال  واقع مُجاز، عقد  قسم دوم: 

 رند: لت دا سه حاهر کدام از دو قسم مذکور 

 ( 1) عوض آن است.یا مجیز نفس مال مُجاز، اولین عقد واقع بر  حالت اول:

 ( 2) یا عوض آن است. مجیز مُجاز، آخرین عقد واقع بر نفس مال  دوم:حالت 

 مُجاز، عقدی بین )وسط( عقود سابق و لاحق است.  حالت سوم:

 خودش چهار صورت دارد: حالت سوم 

 (3) مال مجیز واقع شده.  نفس  رعقود سابق و لاحق ب  صورت اول:

 (4)  . عقود سابق و لاحق بر عوض مال مجیز واقع شده صورت دوم:

 ( 5) : عقود سابق، بر نفس مال مجیز و عقود لاحق، بر عوض آن واقع شده.صورت سوم

 (6) عقود سابق، بر عوض مال مجیز و عقود لاحق بر نفس مال مجیز واقع شده.  صورت چهارم:

دهد و قسم دوم هم به همین صورت و در مجموع  پرانتز آن را نشان می که اعداد داخل    استع قابل تصویر  ش نوبه شاول  قسم  پس  

 ده نوع اجازه یا همان مُجاز داریم که باید از احکام اینها بحث کنیم.دواز

 فرمایند: لذا می  ق استگانه در همان قابل تطبیتمام تقسیمات دوازده کنند که مرحوم شیخ انصاری یک مثال بیان می  مثال:

گیرد، این اولین عقد فضولی است که واقع شده فروشد و در عوض آن فرس )اسب( می را بدون اجازه به مشتری می   فضول عبد مالک 

روی عبد )نفس مال مالک( و    مترتب بر یکدیگر )یعنی پی در پی و یکی پس از دیگری(   ین بیع فضولی تعدادی عقدااست که به دنبال  

 گردد( شود. )در اصطلاح عامیانه چند دست می فرس )عوض مال مالک( واقع می  یکدیگر رویبر مترتب ی عقد دتعدا

 اند چنین است: عقودی که بر نفس مال مالک واقع شده

 کند.یک کتاب )ارزشمند( دریافت می آن فروشد و در مقابل  می  مشتری دومعبد را به اول، مشتری ـ 

 کند.  یک دینار دریافت می  آن  قابلم فروشد و در مشتری سوم می مشتری دوم هم عبد را به ـ 

 که دینار دریافت کرده بود، دینار را فروخت و در مقابل آن یک جاریه دریافت کرد.  دوم مشتری  ـ 

فضول،  ، شخص اول  سومین شخصی که تا الآن وارد معامله شدهتعبیر "ثالث" در جمله "باعه الثالث بدینار" در عبارت کتاب یعنی  )

 (شخص سوم همان مشتری دوم است دوم مشتری اصیل، شخص 
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 اند: مالک یعنی فرس، واقع شده مال اما عقودی که بر عوض 
   فروشد.به یک درهم می عبد )مال مالک( دریافت کرده را  اسبی که به عنوان عوضِ  ، فضول بایعِـ 

 گیرد(. ن می دهد و نافروشد )درهم می ی بایعِ فضول که الآن یک درهم دارد، یک درهم را به یک قرص نان مـ 

 گیرد( دهد و حمار می درهم می فروشد. )مشتری که درهم را دریافت کرده، آن را در مقابل یک حمار می ـ 

 کند.فروشد و در مقابل آن، عسل دریافت می ـ بایعِ فضول که قرص نان را دریافت کرده بود، قرص نان را می 

مذکور در مثال را با ذکر شماره، به همان ترتیبی که در کتاب آمده ذکر   هایو بیع   عقود عبارت کتاب،    برای سهولت در تطبیق مطلب بر
 گانه است: کنیم که جامع تمام اقسام دوازده را به عنوان مثال تصویر می  بیعهشت فرمایند  ، مرحوم شیخ می کنممی
 )عبد به فرس(  کند.فرس دریافت می فروشد و  ا به مشتری اصیل می بایعِ فضول، عبد مالک ر یکم: بیع

 )عبد به کتاب(  کند.فروشد و در مقابل آن یک کتاب )ارزشمند( دریافت می مشتری اول، عبد را به مشتری دوم می  دوم: بیع

 )عبد به دینار(  کند.می فروشد و در مقابل آن یک دینار دریافت مشتری دوم هم عبد را به مشتری سوم می  سوم: بیع

 ( درهم)فرس به  فروشد.بایعِ فضول، اسبی که به عنوان عوضِ عبد )مال مالک( دریافت کرده را به یک درهم می  چهارم:  بیع

 )دینار به جاریه(  مشتری که دینار دریافت کرده بود، دینار را فروخت و در مقابل آن یک جاریه دریافت کرد. پنجم: بیع

 درهم به نان( )  .فروشدهم را به یک قرص نان می بایعِ فضول که الآن یک درهم دارد، یک در ششم: بیع

 )درهم به حمار( فروشد.مشتری که درهم را دریافت کرده، آن را در مقابل یک حمار می  هفتم: بیع

 )نان به عسل(  .کندفروشد و در مقابل آن، عسل دریافت می را می  بایعِ فضول که قرص نان را دریافت کرده بود، قرص نان هشتم: بیع
 مذکور در مثال خواهد آمد.  هایبیع حکم   بررسی

 
 یک نکته تربیتییک روایت و 

ق( در بحار الأنوار    ه 1110باقر مجلسی )مو مرحوم علامه محمد   169، ص12در مستدرک وسائل الشیعة، ج ق(   ه 1320)م  مرحوم نوری 
از جهات متعددی زیبا و کاربردی است: از    کهکنند  نقل می از مصباح الشریعة منسوب به امام صادق علیه السلام روایتی    55، ص67ج

با استفاده از قواعد    ، از حیث نوع تطبیق و تمثیلتوجه به حالات عارض بر قلب و روح آدمی و تقسیم آنها بر چهار قسم  و   حیث محتوا
راهکار درمان و رسیدن  جه به هر کدام از حالات، از حیث بیان آثار هر کدام از حالات و از حیث توهای علامت ، از حیث بیان ادب عربی
رفَْعُ اَلْقَلْبِ فيِ ذكِْرِ الَلَّهِ تَعَالَى وَ  ؛  وَ وقَْف  وَ خفَْض  اَلْقلُُوبِ علَىَ أرَبَْعَةِ أَنْوَاعٍ رفَْع وَ فَتْح  إِعْرَابُ  فرمایند:امام صادق علیه السلام می   .به هدف

إِذَا ذكََرَ اَللَّهَ  عاَلىَ أَ لاَ ترََى أنََّ اَلْعَبدَْ  اَلْقلَْبِ فيِ الَاِشْتِغاَلِ بِغَیرِْ اَللَّهِ وَ وقَْفُ الَْقَلْبِ فِي اَلْغَفْلَةِ عنَِ اَللَّهِ تَفَتْحُ اَلْقَلْبِ فيِ اَلرِّضىَ عَنِ اَللَّهِ وَ خَفْضُ 
حُ  نْ قَبْلِ ذلَكَِ فَإِذَا اِنْقاَدَ اَلْقَلْبُ لِموَْردِِ قَضَاءِ اَللَّهِ بِشَرطِْ اَلرِّضىَ عَنْهُ كَیْفَ یَنْفَتِبِالتَّعظِْیمِ خاَلصِاً اِرْتفََعَ كُلُّ حِجَابٍ كَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اَللَّهِ تَعاَلىَ مِ 

لَّهَ بَعْدَ ذلَكَِ وَ أَنَابَ مُنْخفَضِاً مُظْلمِاً كَبَیتٍْ خرََابٍ خَاوٍ  حِ وَ اَلرَّاحَةِ وَ إذَِا اِشْتغََلَ قَلْبُهُ بِشيَْءٍ منِْ أَسْبَابِ الَدُّنْیَا كَیْفَ تَجدُِهُ إِذَا ذَكَرَ اَل بِالسُّرُورِ بِالرَّوْ
رَ الَتَّعظِْیمِ   الَلَّهِ تَعَالىَ كَیْفَ تَرَاهُ بَعدَْ ذَلكَِ مَوْقُوفاً وَ مَحْجوُباً قَدْ قَسَا وَ أَظْلَمَ مُنْذُ فَارَقَ نُووَ إذَِا غفََلَ عنَْ ذكِْرِلَیْسَ فِیهِ عُمرَْانٌ وَ لاَ مُؤْنسٌِ  

ةُ اَلْفَتْحِ ثلَاَثَةُ أَشْیَاءَ اَلتَّوكَُّلُ وَ اَلصِّدقُْ وَ اَلْیقَِینُ وَ عَلامََةُ اَلْخَفْضِ  وَامُ اَلشَّوْقِ وَ علَاَمَفَعَلامََةُ اَلرَّفْعِ ثَلاثََةُ أَشْیَاءَ وُجُودُ اَلْمُوَافَقَةِ وَ فَقْدُ اَلْمُخَالَفَةِ وَ دَ
 .الَْمَعْصیَِةِ وَ الَْتِبَاسُ عِلْمِ اَلْحلَاَلِ وَ الَْحَرَامِاعَةِ وَ عدَمَُ مَرَارَةِ  یاَءَ اَلْعُجبُْ وَ اَلرِّیَاءُ وَ اَلْحرِْصُ وَ علَامََةُ اَلْوقَْفِ ثَلاَثَةُ أَشْیاَءَ زوََالُ حَلاوََةِ الَطَّثَلاَثَةُ أَشْ

در تربیت اولاد یکی از  .  ه نمود سپس به تربیت دیگران از جمله خانواده و اولاد در تربیت، بدیهی است که ابتدا باید به تربیت نفس توج
گوییم این کار زشت است،  کار ناشایستی انجام دهد به او می مواردی که متأسفانه به طور ناصحیح جا افتاده این است که اگر فرزند ما  

توجه کنیم که معیار تشخیص درست و نادرست را نگاه مردم قرار  شمارند،  تعبیر "این کار زشت است" یعنی مردم این کار را زشت می 
ان در مقابل کار ناشایست او به دو  عادت کنیم به فرزندمهای عقیدتی و فرهنگی بلکه  ندهیم مخصوصا در جامعه کنونی با وجود ضعف 

ا استفاده از  ب  به نظر خودت این کار درست بود؟  نکته توجه کنیم یکی تعبیر به "نادرست" به جای "زشت" دیگر اینکه ابتدا از او سؤال کنیم
لبهای  فتح و خفض و وقف ق. همه ما در برابر رفع و  شود که به دلیل آن توجه کندتعبیر "تادرست" این نکته به طرف مقابل منتقل می 

 اده ما هستند دقت و توجه کنیم.ترین افراد که خانوابتدا در اصلاح نفس باید بکوشیم و سپس نسبت به نزدیک   زیادی مسئولیت داریم که 
عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد    مان رافراهم نمودن اسباب خشنودی قلب مقدس امام زمان إن شاء الله خداوند به همه ما توفیق  

. و آل محمد. و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    ( 1400.09.06)شنبه،  39جلسه 

 11س، 469...، ص  الواقعأمّا إجازة العقد  

 نکته دوم: بیان حکم تقسیمات مذکور

 کنند: گانه را در دو مرحله بیان می هشت های  حکم تقسیمات مذکور و بیع مرحوم شیخ انصاری 

بیع در  توانید شماره هر بیع را شماره روز مربوط به وقوع  می لازم است.    ها که جلسه قبل توضیح داده شدبه ترتیب وقوع بیع ابتدا توجه  

هایی  أعم از بیع)  ها را تصویر کنید.عزمانی وقوع مابقی بی  روز دوم ماه و به همین ترتیب 2 روز اول ماه، بیع 1نظر بگیرید مثل اینکه بیع 

 (: اندانجام شده روی عوض آن یا عوض عوض آن هایی که  بیع یا اند یعنی عبد، انجام شده مال مالک  عینروی که 

 5بیع  3بیع  2بیع  1بیع  4ع یب 6بیع  7بیع  8بیع 

 دینار ـ جاریة  ـ دینار  عبد ـ کتاب  عبد ـ فرس  عبد درهم فرس ـ   ـ نان  درهم  ـ حمار  درهم  نان ـ عسل 

 
 های واقع شده بر نفس مال مجیز : حکم بیع مرحله اول

که در کتاب   باید توجه نمودپیش فرض به عنوان  به چند نکته واقع شده بر نفس مال مالک،  هایبیع بررسی حکم فقهی قبل از ورود به 

 تصریح نشده: 

 خواهد نظر خودش را اعلام کند. مالک می  و بعد از آن  مذکور انجام شدهپیش فرض بحث این است که تمام هشت بیع  الف:

 نجام شده است.ها بر عوض مال مالک اهستند؛ و ما بقی بیع 3و  2، 1های بیع انجام گرفته که )عبد( سه بیع بر نفس مال مالک  ب:

 شود. کنند زیرا با بررسی حکم بیع وسط، حکم بیع اول و آخر هم روشن می اشاره نمی  مرحوم شیخ به حکم بیع اول و بیع آخر  :ج

به معنای فسخ بیع اول و دوم است لکن اگر مالکی ت مجیز حین العقد را شرط ندانیم )که )عبد به دینار( توسط مالک،  اجازه بیع سوم    :د

بیع اول و دوم را  تواند  می ،  ( عبد دارد و آن را به یک دینار فروخته)که    بایعِ در بیع سومدانند(  و مرحوم شیخ انصاری شرط نمی   مشهور 

 . اجازه کند 

 : عبارت کتاببر  طبقمن واقع شده بر نفس مال مجیز  های بیع اما بیان حکم 

 : های یک تا سه()بیع مجیز ل امنفس )أم ا إجازة العقد ...( بررسی حکم اجازه عقد واقع بر « 

 : شود اول و سوم هم روشن می  بیع که به تبع آن حکم )بیع وسط( دوم   بیعاجازه حکم  ««

 : و سوم متفاوت استبیع اول حکم صحیح خواهد بود اما  بیع این  را اجازه کند، (عبد به کتاب ) دوم بیع اگر مالک، 

 واهد بود: ف و نقل متفاوت خنسبت به مبنای کش)عبد به دینار( سوم  بیعحکم  « ««

کنیم از همان  کشف می به بیع دوم،  با ضمیمه شدن اجازه مالک  بیع عبد به دینار هم صحیح است زیرا  کشف    مبنای  طبق

مالک عبد گردید لذا وقتی عبد را در بیع  در بیع دوم که کتاب داد و عبد گرفت،  ، مشتری  دوم محقق شد  بیعزمانی که  

 .ستیگری فروخته، ملک خودش را فروخته ا د  بهدر مقابل دینار سوم 

پس بایع در بیع سوم که قبل از اجازه  اجازه مالک باعث تصحیح بیع از لحظه اجازه به بعد خواهد شد    ، نقلمبنای  طبق  

که حکمش به تفصیل در جلسات قبل بررسی  شود مصداق مسأله "من باع مال غیره ثم ملک فأجاز"  مالک انجام شده می 

 حال:  هنوز مالک نبود،  ،و دینار گرفت ختعبد در بیع سوم وقتی عبد را فرو زیرا بایعِشد،  

 مالکی ت حین العقد را لازم بدانیم بیع سوم باطل است زیرا حین العقد هنوز مالکی ت نبود چون اجازه مالک نبود. اگر  

بایع در بیع  ای مشهور نیاز نیست که  اگر مالکی ت حین العقد را لازم ندانیم بیع سوم صحیح است و البته طبق مبن 

 ، اجازه بایعِ در بیع سوم هم لازم است. (34در جلسه ) سوم، بیع را اجازه کند و طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری 

تواند اجازه دهد و تصحیح نماید  نمی مالک مجیز  را  )عبد به فرس(ع اول بیفرمایند می )و هی فسخٌ بالنسبة...( حکم بیع اول  «««

  اما  و دیگر توسط مالک اصلی قابل تصحیح نیست  را فسخ کردهگردانده و آن  روی بیع اول  از  بیع دوم،    نتخاب و اجازهاو با اا  زیر
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تواند بیع اول را اجازه کند  نمی اگر مالکی ت حین العقد را شرط بدانیم،  که کتاب داد و عبد را گرفت،در بیع دوم عبد  بایع  نسبت به

 تواند بیع اول را اجازه کند. لعقد را شرط ندانیم می و اگر مالکی ت حین ا

و عقود بعدی که روی این عبد واقع شده )عقد دوم و صحیح است اگر مالک، بیع اول )عبد به فرس( را اجازه کند، این عقد البته 

 با توضیحی که الآن اشاره شد. ( حکمشان تابع انتخاب مبنای کشف و نقل است سوم

 ( 5و  4های )بیع حکم عقد واقع شده بر عوض مال مجیز قعة علی عوض...( )أم ا العقود الوا« 

،  (بیع چهارم )فرس به درهم( و بیع پنجم )دینار به جاریه  ، یعنی اما دو بیع بعد از آن  معامله بر عین مال مجیز یعنی عبد بود   3تا    1های  بیع

 که حکمشان چنین است: معامله بر عوض مال مجیز است 

یک بیع فضولی است که نسبت به مال مشتری )صاحب اصلی فرس( انجام گرفته و صح ت این بیع متوقف  فرس به درهم(  )« بیع چهارم  

 بر اجازه مالک فرس است. 

 ه جاریه( هم تکلیفش وابسته به بیع سوم )عبد به دینار( است که طبق مبنای کشف و نقل آن را بررسی کردیم.دینار ب) « بیع پنجم 

 5، س470...، ص  قد الواقعو أمّا إجازة الع
 مال مجیز عوض های واقع شده بر : حکم بیع دوممرحله 

( لکن حکم  8تا    4)که پنج بیع بود  پردازند  های واقع شده بر عوض مال مجیز می مرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم، به بررسی حکم بیع 

 باشد تکلیف چیست؟  8و  7، 6های بیع فرمایند اگر عقد مُجاز تبیین شد لذا می  5و  4بیع 

 نمود که در کتاب تصریح نشده است: باید توجهچند نکته به عنوان پیش فرض به در این مرحله هم 

اجازه مالک تصحیح خواهد شد    ا ب  4در این صورت هم این بیع  فرس به درهم(  اولین عقد واقع بر عوض باشد )بیع    ، اگر عقد مُجاز  الف:

بد به فرس را  دهد معنایش این است که بیع عبیع فرس به درهم را اجازه می   ( زیرا وقتی مالک هم اصل بیع فضولی )بیع عبد به فرس

سابق  مستلزم اجازه  (  4)بیعلاحق  بیع  کند. به عبارت دیگر اجازه  داند که بیع فرس به درهم را اجازه می پذیرفته و خود را مالک فرس می 

 خواهند. آنها اجازه مستقل می  نیست و  8و  7لکن مستلزم صحت بیع  ( هم هست. 1)بیع 

های  )بیع نان به عسل(، اجازه مالک نسبت به این بیع به معنای صحت بیعاگر عقد مُجاز آخرین عقدی باشد که بر عوض واقع شده    ب:

برای    اند کهدند بلکه مالک نان می ادعبد نمی   کند یعنی خودش را مالک قبل از آن است زیرا وقتی مالک بیع نان به عسل را اجازه می 

 نیز امضاء شده است. عبد به فرس و بیع فرس به درهم   بیعبا اجازه بیع نان به عسل، پس   دهددریافت عسل نان می 

 ( نان  )درهم بهششم بیع حکم « 

که بین    7و    6  هایجیز واقع شده یعنی بیعوسطی که بر عوض مال م  بیعباشد )وسط    بیعفرمایند اگر عقد مُجاز،  می مرحوم شیخ انصاری  

طبق توضیح نکته "ب"  )نان به درهم( را اجازه کند    6لذا اگر مجیز، بیع  شود بیع قبل از آن هم تصحیح شود باعث می   واقع شده(  8و    5

مربوط به مبنای    همان توضیح البته بر اساس  )درهم به حمار( نیز امضاء خواهد شد    7بیع    و  را هم امضاء کرده است   1و    4طبیعتا بیع  

 ل که در حکم بیع سوم در صفحه قبل گذشت. کشف و نق 

 « حکم بیع هشتم )نان به عسل(

 درهم  عبد نیست بلکه مالکِ   یعنی قبول کرده که مالکِ نان( را اجازه کرده باشد    رای دریافتدرهم ب پرداخت  )  6بیع  مجیز،  فرمایند اگر  می

نی پرداخت نان برای دریافت عسل( مثل بیعی است که ابتداءً  روی نان انجام شده باشد )بیع هشتم یعهر بیعی که بعد از آن  است، لذا  

فضول روی مال مالک انجام داده است که نیاز به اجازه مستقل دارد. 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.07)یکشنبه،  40جلسه 

 12، س470...، ص  و ملخّص ما ذکرنا

کنند. نکته اول بررسی اقسام و بیان مثال برای  چند نکته بیان می گانه احکام مجاز، گفتیم مرحوم شیخ انصاری در سومین امر از امور سه 

 عقود متعددة مترتّبة بود. نکته دوم بیان حکم این عقود بود. 

 ضابطه کلی در عقود مترتّبه نکته سوم: 

عبارات مرحوم فخر  ای که با عبارت مختصرتری در  گیری نموده و آن را بر ضابطه خلاصه شان در نکته دوم را  مرحوم شیخ انصاری مطالب

 دهند. المحققین و مرحوم شهید اول بیان شده تطبیق می 

 گوییم: بیان کنیم می فرمایند اگر بخواهیم مطالب نکته دوم را در قالب یک ضابطه مختصر می

 عین مال مجیز یا عوض آن( دو صورت دارد: مجیز )أعم از   عقود متعدده مترتبه بر مال 

 ( 3و  2،  1های  )یعنی عقودی که بر عین مال مجیز واقع شده در بیع اشخاص متعدد واقع شده عقود متعدده، توسط   صورت اول:

هم    3همان مشتری اصیل است و بایع در بیع    2بایع در بیع  فرد فضول است اما    1)مقصود از اشخاص متعدد این است که بایع در بیع  

و یک عبد را به چند نفر فروخته و  د به این صورت که یک مبیع  توان تصویر کرد که بایع یک نفر باششخص دیگری است. البته می 

 کلاهبرداری کرده باشد( 

 ( توسط مالک: 2اجازه عقد وسط )بیع  اول،  این صورتدر 

 . است عقود قبل از آنبه معنای فسخ ـ 

ط باشد )لذا بیع لاحق قابل  علی النقل وابسته به این است که مالکی ت حین الإجازه شر اند و  ـ عقود لاحق بر آن علی الکشف صحیح 

 یح و اجازه باشد( که جلسه قبل گذشت. تصحیح و اجازه نباشد( یا شرط نباشد )لذا بیع لاحق قابل تصح

)فضول یک بار  واقع شده مثل اینکه فضول، روی عوض مال مالک چند بیع انجام داده  ط شخص واحد  قود متعدده، توسع   صورت دوم:

 فضول فرس را داده درهم گرفته و باز همان فضول درهم را داده و نان گرفته( عبد را داده فرس گرفته، همان 

 حکم عکس صورت اول است یعنی وقتی مالک عقد وسط )بر عوض مالش( را اجازه کرد: دوم در این صورت  

 .ـ به معنای صحت عقود سابق است

 ـ و عقود لاحق نیاز به اجازه مستقل دارد. 

با عقود متعدده عبارت مختصری دارند در حالی که مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم  در رابطه  لمحققین  و مرحوم فخر ا  مرحوم شهید اول 

لو ترتّبت العقود على  چنین است: "  193، ص3به تفصیل احکام را بیان فرمودند، عبارت شهید اول در الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج

 " مبیع صح ، و ما بعده خاصّة، و في الثمن ینعكسأجاز عقدا على ال   العین و الثمن فللمالك إجازة ما شاء، و مهما

 : و ایشان هم به دو صورت اشاره دارندای است که به تفصیل توضیح دادیم  فرمایند مقصود شهید اول ضابطه مرحوم شیخ انصاری می 

 را امضاء کند.  )عبد( مالک یکی از عقود واقع بر مبیع  صورت اول:

فسخ عقود    کنند که حکمشل توضیح دادیم که اشخاص متعدد مبیع )عبد( را معامله می است که چند خط قب  همان صورت اولیاین  

 سابق و صحت عقود لاحق )علی الکشف( است. 

 کند. عقود واقع بر ثمن )یا همان عوض که فرس است( را امضاء می مالک یکی از   صورت دوم:

 یشان احتمال دوم است: ال است که مقصود ادر مقصود شهید اول از عقود واقع بر ثمن دو احتم

مورد معامله قرار  توسط اشخاص متعدد  ر  اعقود متعدد بر ثمن شخصی مرارا. یعنی همان ثمن و عوض که فرس بود چند ب  احتمال یکم:

درهم  س را گرفته با  آن را با کفش معامله کند و فرد بعدی که فرمثل اینکه فرس را با فرش معامله کند و کسی که فرس را گرفته  بگیرد  

 معامله کند. 
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بایع فضول فرس را به فرد الف بدهد و از او  توسط یک شخص انجام شود. به این صورت که  عقود متعدد بر ثمن شخصی    احتمال دوم: 
و عسل   درهم بگیرد، سپس همین بایع فضول درهم را به فرد بعدی بدهد و نان بگیرد باز همین بایع فضول نان را به فرد دیگری بدهد 

 بگیرد. 

 کند. مقصود شهید اول از "و فی الثمن ینعکس" احتمال دوم است که با صورت دوم در کلام مرحوم شیخ انصاری تطبیق می 

 9، س471...، ص  و قد علم من ذلک

عقد  ا مالک  در عقود متتعدده بر دو قسم است ی فرمودند عقد مجُاز    3، سطر  469مرحوم شیخ انصاری ابتدای این امر سوم یعنی صفحه  

فرمایند با این توضیحات روشن شد که  می مال. با تعبیر "قد علم من ذلک"  اجازه داده شده، عقد واقع بر نفس مال یا عقد واقع بر عوض  

بلکه شامل عوض العوض )درهم( و عوض عوض العوض  نیست  )فرس(  در بیع اول  عوض  فقط    ،عقود واقع بر عوض مال مقصود ما از  

 شود. الواسطه می  های مع)نان( و سایر عوض 

 12، س471...، ص ثمّ إنّ هنا اشکالا 

 نکته چهارم: بررسی اشکالی از مرحوم علامه حلی 

مرحوم شیخ انصاری در نکته اول و دوم فرمودند مالک حق تتب ع در عقود دارد یعنی حق دارد بررسی کند کدام یک از عقود واقع شده بر  
 و همان را اجازه کند.   به نفعش هستنفس مال یا عوض مال او 

ف بدون اذن بایع نباشد اما اگر مشتری عالم  اند جواز تتب ع عقود زمانی است که مشتری عالم به غصب و تصرفرموده   مرحوم علامه حلی
در    و جواز تتبعست  نیباشد که بایع مالک نیست بلکه تصرفش غاصبانه و بدون اذن است در این صورت تتبع در عقود برای مالک مجاز  

 *   عقود برای مالک محل اشکال است.
حوم شیخ انصاری عبارت چند نفر از فقهاء در تبیین مقصود  مرچیست لکن  اند که مقصودشان از این اشکال  حی نداده یمرحوم علامه توض

 کنند. نقل می از اشکال را 
   مرحوم قطب الدین رازیبیان یکم: 

 شکال، وجود دو احتمال است: مقصود مرحوم علامه از وجود ااند فرموده ایشان 
است و مالک مبیع )عبد( نیست اگر با او معامله    ، غاصب بایع  علم دارد  تتبع در عقود برای مالک جایز نیست زیرا وقتی مشتری  احتمال اول:

لش را  مثل این است که فرس و ماشود و  غاصب مالک فرس می کند و در قبال دریافت عبد، فرس را به عنوان عوض به غاصب بدهد  
حق رجوع به غاصب و مطالبه فرس را   فرس نزد غاصب تلف شود مالک فرسلذا اگر    آن را تلف کرده است  گویا   به دست دزد سپرده و

( بفروشد  4فرس را به فرد دیگر )در بیع  غاصب، بنابراین اگر بایع ندارد و اگر فرس باقی باشد دو وجه دارد که مجاز به رجوع باشد یا نه.
ین دو مالک اصلی )غاصب که چهارم با فروخته و معنا ندارد که بگوییم مالک عبد حق دارد این بیع را اجازه کند زیرا بیع  ملک خودش ر

 مالک فرس است و مشتری که مالک درهم است( واقع شده و ارتباطی به مالک عبد ندارد. 
به عنوان  ( در واقع فرس را  1ل در بیع فضولی یعنی بیع  زیرا مالک فرس )مشتری اصی تتبع در عقود برای مالک جایز است    احتمال دوم:

مالکِ  است لذا مقتضی برای مالکی ت مالک عبد بر فرس وجود داشت تنها مانع این بود که  مال مالک پرداخت کرده  عوض  عوض عبد و  
همان عقد هم  یمه شود  ، لذا اگر اجازه بعدی مالک ضمبلکه شخص فضول و غاصب این کار را کرده  عبد خودش معامله نکرده است 
عقود مترتبه تتب ع و بررسی کند هر کدام را مایل بود اجازه کند زیرا  پس مالک حق دارد نسبت به تمام این  قابلی ت تصحیح را دارا است  

 معاملات متعدد نسبت به مال او انجام شده است. 
 اشکالٌ.  اند فیهاند لذا فرمودهعلامه حلی بین این دو احتمال نظری انتخاب نکرده 

 

 
 تحقیق:

فبیع الفضولي   عقود متعدده این است که: "نسبت به  19، ص2عبارت مرحوم علامه حلی در قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج*  

للمالك  موقوف على الإجازة على رأي، و كذا الغاصب و إن كثرت تصر فاته في الثمن بأن یبیع الغصب و یتصر ف في ثمنه مر ة بعد اخرى. و  

  " تتب ع العقود و رعایة مصلحته، و مع علم المشتري إشكال.
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 بسمه تعالی     (1400.09.08)دوشنبه،  41جلسه 

 7، س472...، ص و قال فی محکیّ الحواشی 
 دوم: بیان مرحوم شهید اول 

د مربوط به کلامی است از شهید  فرمایندومین بیانی که مرحوم شیخ انصاری در تبیین وجه اشکال در کلام مرحوم علامه حلی بیان می 

 .  دین استکه کلام مرحوم شهید اول همراه با یک دقت بیشتری از مرحوم قطب ال اول

، این ثمن  دهدوقتی مشتری علم دارد بایع، غاصب است و در عین حال غاصب را مسلطّ بر مال خودش )فرس( قرار می اند  ایشان فرموده 

کند، این معاوضه او در  شده و زمانی که بایع غاصب این فرس را در بیع بعدی با درهم معاوضه می به ملک مالک اصلی )مالک عبد( وارد ن

گویا غاصب ملک خودش را فروخته و الآن هم مالک درهم شده است، حال که غاصب ملک  با این تلف،  است و  (فرس)ف ثمن حکم تل

 . و نظر دهد و آن را امضا یا رد  کندخودش را فروخته است دیگر معنا ندارد مالک اصلی نسبت به بیع ا

ی )بین عبد و فرس( نظر دهد و آن را اجازه کند، لکن احتمال دارد بگوییم  تواند نسبت به بیع فضول البته امکان دارد بگوییم مالک اصلی می 

دادن نیست زیرا در آن بیع،  قابل اجازه  مالک اصلی نسبت به همان بیع اول )بین عبد و فرس( هم حق اظهار نظر ندارد و اصلا آن بیع  

یگر در مقابل عبد، ثمن و فرس وجود ندارد که مالک اصلی  عبد با فرس مبادله شده بود، الآن که غاصب فرس را فروخته و درهم گرفته د 

داند مجاز  ح می لابنابراین نه تنها تتبع مالک اصلی در عقود و انتخاب هر بیعی که ص  با اجازه آن بیع، عبد را تحویل دهد و فرس بگیرد.

باقی است اما ثمن که فرس بود باقی نمانده    (یعنی عبد )نیست بلکه همان بیع اول فضولی هم قابل اصلاح نیست زیرا مبیع در آن بیع  

 است.  

نکه  بطلان تمام عقود از جمله عقد بیع اول است زیرا چنادر بین عقود،  اند لازمه قول به بطلان تتبع مالک اصلی  سپس ایشان فرموده 

شود در مقابل مبیع و مثمن )یعنی عبد( هیچ ثمنی وجود نداشته  علم مشتری به غصب و تسلیط غاصب بر ثمن باعث می   توضیح دادیم

 و مالک اصلی با اجازه بیع فضولی به فرس نرسد زیرا فرس توسط مشتری به غاصب تملیک شده است. باشد 

 ول صحیحی خواهد بود. لی( اشکال است قپس اگر گفته شود در این صورت در اصل صحت عقد )فصو
 سوم: بیان مرحوم محقق ثانی 

با وجود علم مشتری به غاصب بودن بایع، نه تنها  اند که  ایشان فقط قسمت آخر کلام مرحوم شهید اول را در وجه اشکال، بیان کرده 

 د متعدده قابل اجازه نیستند. هیچ کدام از عقو عقود مترتبه محل اشکال خواهند بود بلکه اصل عقد فضولی هم محل اشکال خواهد بود و 
 چهارم: بیان مرحوم فخر المحققین 

 :فرمایند اند. ایشان می با مو شکافی بیشتری در مسأله منشأ اشکال را توجه به تفاوت دو مبنای کشف و نقل دانسته مرحوم فخر المحققین  

تواند  از عقود متعدده را به صلاح خود بداند می   ز است و هر کدامـ اگر مشتری جاهل به غصب باشد، تتبع عقود برای مالک اصلی جای 

 اجازه کند. 

  وابسته به دو مبنای کشف و نقل خواهد بود ـ اگر مشتری عالم به غصب باشد، جواز و عدم جواز تتبع مالک اصلی در عقود متعدده مترتبة  

 مطلب: است. اما توضیح جایز نیست و طبق مبنای کاشفیت جائز یعنی طبق مبنای ناقلی ت تتبع  

توجه به یک فتوای فقهاء حکم را روشن  شود(  بیع و تمام آثار آن از لحظه اجازه مالک به بعد محقق می )که    طبق مبنای ناقلیّت اجازه

بایع    را به  )فرس(   ثمن   و در عین حال   به غاصب بودن بایع است  عالم    ی در بیع فضولی دهند که اگر مشتر کند. فقها صراحتا فتوا می می

و زمانی که مالک عبد  عبد( را نزد خود نگه دارد  یعنی  واند سلعة و مثمن )تنمی غاصب تحویل دهد و او را مسلطّ بر مال خویش گرداند،  

م  ع غاصب را هیگوید سلعه )و عبد( مرا بازگردان باید عبد را به مالک اصلی برگرداند و حق مراجعه به باکند و می به مشتری مراجعه می 

 غاصب بر مالش نموده. زیرا خودش اقدام به تسلیط د حتی اگر عین ثمن )فرس( نزد غاصب باقی باشد  ندار

یکی از آنها را  بعد از عقود متعدده مترتبه  مالک اصلی  گوییم اگر فرض کنیم  می و با توجه به مبنای ناقلی ت  با توجه به این فتوای فقها  

ه مالک، ثمن و فرس به  زشود در حالی که قبل از اجامی آثار بیع محقق  به بعد ز لحظه اجازه اجازه کند، اجازه مالک به این معنا است که ا

 اش ثمن را به ملک خویش وارد کند. دیگر ثمن و فرسی وجود ندارد که مالک با اجازهملک غاصب وارد شده لذا 
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ه فرس را در اختیار غاصب قرار داد و غاصب مالک  ه بود هنوز مالک ثمن و فرس نبود، مشتری هم کتا زمانی که مالک اصلی اجازه نداد

ماند اینکه بگوییم فرس در ملک غاصب است  آن شد پس فرس نه در ملک مالک اصلی وارد شده نه بر ملک مشتری باقی مانده فقط می 

ه قبل از اجازه مالک  تواند نسبت ببعدی مالک هم طبق مبنای ناقلی ت نمی پس اجازه  مملوک )فرس( بدون مالک باشد  زیرا محال است  

 اثری بگذارد و فرس را از ملک غاصب بیرون بیاورد. 

)عبد در ملک مالک است و فرس در   نتیجه اینکه طبق مبنای ناقلی ت اصلا عقد صحیحی وجود نخواهد داشت که مالک آن را اجازه کند.

 یب مانده است( ملک غاصب و مشتری هم بی نص

آم   طبق مبنای کاشفیّت اجازه با  از اولین لحظه تحقق بیع فضولی وجود داشته(  دن اجازه مالک کشف می )که  کنیم بیع و تمام آثار آن 

ای که مشتری اصیل فرس را در مقابل عبد معامله کرد بیع صحیحا واقع شده  همان لحظه کنیم  با تحقق اجازه مالک کشف می گوییم  می

لذا همان  ری فرس را تحت سلطه غاصب قرار داده مورد اعتنا نخواهد بود  مشت   ،و اینکه بعد از بیع  به ملک مالک اصلی درآمدهو فرس  

تواند فرس را از غاصب بگیرد و به مالک  تواند عبد را تحویل بگیرد و همچنین می بیع اولیه صحیح است و بعد از اجازه مالک، مشتری می 

 اصلی تحویل دهد. 

 آخر ، س473...، ص مل أن یقالو یحت

فرمایند البته احتمال دارد طبق مبنای ناقلی ت هم قائل به جواز تتبع مالک بشویم به این بیان که نسبت به فرس  می مرحوم فخر المحققین  

 که ثمن بود، دو حق قابل تصویر است: 

 ه با اجازه بیع فضولی، مالک ثمن بشود. ک از طرفی به واسطه بیع فضولی، مالک اصلی حقی نسبت به ثمن پیدا کرده است

 ر غاصب به جهت تسلیط مشتری که عالم به غصب بود، حقی نسبت به فرس پیدا کرده است. از طرف دیگ

بر اساس روایات  روشن است که حق مالک اصلی از نظر زمانی مقدم بر حق غاصب است اما در ترجیح یکی از این دو حق بر دیگری  

 لک مالک اصلی است و عبد هم ملک مشتری خواهد بود. لذا فرس مو المالک بأجود الأحوال، بأشق الأحوال  گوییم الغاصب یؤخذمی

غاصب بر ثمن توسط مشتری،   اگر بعد از تسلیطِبه نظر من )بر خلاف فتوای فقهاء( اند مرحوم فخر المحققین در پایان کلامشان فرموده 

شود، و اگر    عبد  مالک صلی بدهد تا  مشتری حق دارد به او مراجعه کند و ثمن را از او گرفته به مالک ا  باشد عین ثمن نزد غاصب باقی  

 عین ثمن باقی نیست دیگر حق رجوع به غاصب را ندارد. 

شوند که خواهد آمد إن شاء الله. مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی کلام مرحوم فخر المحققین می 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.09شنبه، )سه 42جلسه 

 5، س474...، ص  لامه أنّه لا وقعو ظاهر ک

و به دنبال بیع فضولی، عقود متعدده مترتبه شکل بگیرد، قول به  علامه حلی که فرموده بودند اگر مشتری عالم به غصب باشد  مرحوم  

تبیین جمله "فیه إشکالٌ"  مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل چهار عبارت از فقهاء در مقام    ؛جواز تتب ع عقود برای مالک اصلی "فیه اشکالٌ"

 که فرمودند:  یان را مرحوم فخر المحققین داشتندفرمایند بهترین بمی

 : ـ طبق مبنای کشف 

 داند اجازه کند. تواند هر بیعی را که به صلاح خود می اشکالی در جواز تتب ع عقود برای مالک اصلی وجود ندارد و می  الف:

زیرا طبق مبنای کشف  شدند،  وت قائل می ول کامل نبود و باید بین مبنای کشف و نقل تفابیان مرحوم قطب الدین و مرحوم شهید ا  ب:

غاصب    ،کند از تحقق بیع فضولی بین مالک اصلی و مشتری اصیل قبل از اینکه مشتری اجازه مالک بعد از عقود متعدده مترتبه، کشف می 

 ، بنابراین: را مسلطّ بر ثمن )فرس( کرده باشد

 ر است یعنی عبد ملک مشتری و فرس ملک مالک اصلی خواهد شد. اجازه کند این اجازه بر اساس مقتضایش اثرگذا بیع رااگر مالک 

 ماند و فرس در ملک غاصب. مشتری حق رجوع به غاصب را نخواهد داشت، عبد در ملک مالک می دیگراگر مالک بیع را رد  کند  

 ـ طبق مبنای نقل: 

)فرس داده و درهم گرفته(  ب روی فرس انجام داده که بایعِ غاص بیعی عقدی که بر ثمن واقع شده یعنی اینکه مالک اصلی بخواهد  الف:

 مستلزم دور است. زیرا  محل اشکال استاجازه دهد را 

 کنیم دقت کنید: برای توضیح مطلب به خط سیر زمانی اتفاقاتی که در رابطه با آن بحث می 

 لی بین غاصب و مشتری اصیل روی عبد و فرس انجام شد. ابتدا عقد فضو

 تحویل دادن ثمن )فرس( با غاصب، او را مسلطّ بر ثمن قرار داد.  مشتری با إقباض وسپس 

 پس از آن، غاصب فرس را به فرد دیگری تحویل داد و درهم دریافت کرد. 

 س به درهم( را اجازه دهد.  خواهد بیع غاصب )بیع فرمی در مرحله آخر فرض این است که مالک اصلی 

 ثمن توسط غاصب را اجازه دهد محل اشکال است زیرا:   عقد واقع برفرمایند اینکه مالک مجاز باشد می

 . قبل اجازه اجنبی از فرس است(زیرا )د ومالک فرس بشمتوقف است بر اینکه او درهم   ابیع فرس ب نسبت به  مالک اصلیاجازه از طرفی 

 . مالکی ت مالک اصلی بر فرس هم متوقف بر اجازه مالک استاز طرف دیگر طبق مبنای نقل،  

 مالک متوقف شد بر اجازه مالک و هذا دورٌ واضح. پس اجازه 

معتقدیم مالکی ت غاصب  یا  ) محل اشکال است  اول )بین عبد و فرس( را اجازه دهد    ی اینکه مالک اصلی بخواهد عقد فضول همچنین    :ب

حکمی مثل معامله با درهم  حقیقی یا  فرس بعد از تلف  و    ثمن  معتقدیم مالکی ت غاصب بر ا  یشود  به صرف تسلطّ بر ثمن آغاز می بر فرس  

غاصب را بر ثمن مسلطّ کرد و    ،مشتری  د برای مالکی ت بر فرس، بیع فضولی را اجازه دهاصلی  قبل از اینکه مالک  زیرا    (شودمحقق می 

 . د شود فرس به ملک غاصب درآید و دیگر اجازه مالک اصلی نسبت به آن تأثیری نداشته باشهمین سبب می 

فرس در ملک غاصب و عبد در ملک مالک اصلی باقی  لذا  عقد فضولی باطل است،  طبق مبنای نقل،  د "الف" و "ب"  در نتیجه در هر دو مور

 آورد. ی است که چیزی به دست نمی و این مشتر ماندمی

 7، س475...، ص  و ما ذکره فی الإیضاح

وییم حق مالک اصلی نسبت به فرس مقدم  ممکن است بگ مرحوم فخر المحققین نسبت به مبنای نقل یک احتمالی مطرح فرمودند که  

 است بر حق غاصب لأن الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال.  

عقد فضولی )بین عبد و فرس( که  نیم مبنا و دلیل این احتمال طبق قول به نقل چیست، زیرا  دافرمایند نمی مرحوم شیخ انصاری می 

ا زمانی که اجازه نیاید هیچ اتفاقی نیافتاده است و وقتی هم که  صرفا سبب ناقص برای تحقق عقد است و ت  ،محقق شده طبق مبنای نقل
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و هیچ حقی  آید  به شمار می   اجنبی  انی که مالک اصلی نسبت به فرساجازه ضمیمه شود من حین الإجازة مؤثر خواهد بود، پس در زم

بنابراین، وجهی  ولی باشد محقق شده  علت تامه مالکی ت غاصب بر ثمن که همان تسلیط مشتری بعد از عقد فضنسبت به ثمن ندارد،  

 برای تقدیم مالک اصلی بر غاصب وجود ندارد. 

 11، س475...، ص نعم یمکن أن یقال 

فتوای اصحاب به عدم جواز رجوع مشتری به بایع غاصب مربوط به زمانی است که مالک بیع را اجازه ندهد و  بله ممکن است گفته شود 

 دا کردن غاصب بر ثمن توسط مشتری، مالکی ت غاصب محقق شود.  رد  کند، نه اینکه صرفا با سلطه پی

 کند: تسلیط بایع غاصب بر ثمن توسط مشتری، عقد دو صورت پیدا می پس بعد از تحقق بیع فضولی و بعد از 

بگیرد به  مشتری اصیل حق دارد به غاصب مراجعه کند فرس را از او  دهد که در این صورت  مالک اصلی عقد را اجازه می   م:یکصورت  

 مالک بدهد و عبد را از مالک دریافت نماید. 

در این صورت مشتری اصیل حق رجوع به غاصب را ندارد در نتیجه، عبد در ملک مالک    کند کهمالک اصلی عقد را رد  می   صورت دوم:

 رسد. در ملک غاصب باقی خواهد ماند و چیزی به مشتری نمی ماند و فرس هم  اصلی باقی می 

 دلیل تفصیل مذکور بین صورت اول و دوم است. مربوط به  نکته پایانی 

نقل و انتقال بین ثمن و مثمن  تحقق  که یکی از تبعات فساد عقد، عدم  ایم  د فاسد خواندهمباحث مربوط به مقبوض به عق  در   سال گذشته

الک امضاء نشد به معنای بطلان  گوییم وقتی بیع عبد با فرس بین بایع غاصب و مشتری اصیل توسط ماست، حال در ما نحن فیه می 

فتوای به مالکی ت غاصب بر ثمن بر خلاف قاعده  جام شده لذا  و قبض ثمن توسط غاصب هم به دنبال یک عقد فاسد انعقد فضولی است،  

به  گوییم در مخالفت با اصل و قاعده مقبوض  ثمن است یا خیر، می مقبوض به عقد فاسد است، حال شک داریم آیا بایع غاصب مالک  

غاصب را مسلط بر فرس  ت که مشتری  عقد فاسد باید به قدر متیقنّ اکتفا نمود و قدر متیقن از جواز مخالفت با قاعده مذکور این اس 

گرداند و مالک اصلی هم بیع را رد  کند که دیگر مشتری حق رجوع به غاصب را نخواهد داشت اما اگر مالک اصلی بیع را اجازه کند قاعده  

د ثمن را از  توانگوید قبض ثمن توسط غاصب باطل و بی فائده است و مشتری می شود و می فاسد شامل این مورد می   مقبوض به عقد 

 پس بگیرد. غاصب 
 فافهم 

توانیم بگوییم مقصود فقها این بوده که اگر  مشکل است لذا نمی اشاره به نقد مطلب قبل است یعنی برداشت تفصیل مذکور از کلام فقها 

 غاصب را نداشته باشد. اجازه داد، مشتری حق مراجعه به بایع غاصب را داشته باشد و اگر اجازه نداد مشتری حق رجوع به مالک بیع را 

لعلّه إشارة إلى أن  وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكیة الغاصب إذا كان هو  فرمایند:  می   172، ص1مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج

المجاني من جانب بالإ  التسلیط  إلیه فهو مطلق غیر مقی د  یدفعه  له و مع ذلك  مالكا  بعدم كونه  إنّه عالم  الثمن حیث  جازة لأن   مالك 

 .المفروض أن  المشتري إنّما یشتري من الغاصب بعنوان أنّه المالك لا بتوقّع إجازة المالك الحقیقي فتدب ر 

صفحه از کتاب مکاسب، تمام شد.  77در ه، مجیز و مجاز(  گانه اش )اجازو مقامات سه  مبحث احکام اجازه با تمام تفاصیل
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.10)چهارشنبه،  43جلسه 

 477...، ص مسألة فی أحکام الرّد 

پردازند.  در اولین جلسه امسال تحصیلی اشاره کردیم مرحوم شیخ انصاری ذیل مباحث عقد فضولی، به بحث از دو عنوان اجازه و رد  می 
  36ب به پایان رسید. در این قسمت به بررسی احکام رد  ضمن  صفحه کتا   77ضمن    زه در سه مقام )احکام اجازه، مجیز و مجاز( احکام اجا
 پردازند. صفحه می 
 احکام ردّ   عنوان دوم: 

 کنند: اشاره می  نکته  ششمرحوم شیخ انصاری در بررسی احکام رد  به 
 لزوم صراحت در ردّ قولیاول: نکته 

باید با الفاظ صریح واقع شود مانند "فسختُ" یا "رددتُ" زیرا اگر مثلا مالک بعد اطلاع  فرمایند رد  قولی یا لفظی  نصاری می مرحوم شیخ ا
نیامد" شک پیدا می  آیا عقد فضولی  از عقد فضولی بگوید "خوشم  کنیم و نتیجه  مردود و إبطال شده یا نه استصحاب جاری می کنیم 

 الک. ا در حالت انتظار ضمیمه شدن اجازه مگیریم بقاء عقد فضولی رمی
توضیح مطلب: در مباثح قبل چندین بار تکرار شد که عقد فضولی از طرف اصیل )در مثال ما مشتری اصیل بود( لازم و غیر قابل فسخ  

کامل شود. حال اگر شک  اما از طرف مالک صرفا قابلی ت دارد که با ضمیمه شدن اجازه مالک، سببیت این عقد برای انتقال ملکی ت  است،  
، بیع از طرف اصیل لازم شد و از طرف مالک  گوییم یقین داریم با تحقق عقد فضولیمال گفت دال بر رد  هست یا نه؟ می کنیم لفظی که  

از    گوییم لزوم عقد در بقاء آن شک داریم لذا با تمسک به استصحاب می اصلی قابلی ت لزوم با ضمیمه شدن اجازه مالک را داشت، حال  
کنیم و مالک همچنان فرصت دارد نظرش نسبت به بیع فضولی را اعلام  مالک اصلی را استصحاب می   طرف اصیل و قابلی ت لزوم از طرف

 نماید. 
 آید؟چه نوع تصرفی ردّ فعلی به شمار می نکته دوم: 

 کنند:مرحوم شیخ انصاری سه قسم از تصرفاتی که ممکن است تصرف فعلی به حساب آیند را بررسی می 

 ردّ فعلی است  از ملک مالکقسم اول: تصرفات مخرِج مبیع 

دهد که سبب اخراج مبیع از مالکی ت او شود، چنین تصرفی  وقتی مالک مبیع از بیع فضولی اطلاع ندارد و تصرفی در مال خودش انجام می 
یا مبیع عبد باشد که  باشد و آن را استفاده )تلف( نماید،  رد  فعلی خواهد بود. مثل اینکه مبیع را به فردی بفروشد، یا مبیع یک ماده غذایی 

در آورده، لکن    عمرومالک او را آزاد کند، یا بفروشد یا هبه دهد، یا عقد فضولی یک عقد نکاح باشد مثل اینکه زید فضولتا هند را به عقد 
 د بود. ی طبیعتا سبب بطلان عقد فضولی خواهن چنین تصرفات کند هند که از این نکاح فضولی بی اطلاع است خودش با بکر ازدواج می 

اجازه بیع فضولی سالبه به انتفاء موضوع باشد. دیگری کالایی نیست که بیع فضولی نسبت  شود تصرف مخرِج عن الملک باعث می  دلیل:
 به آن را اجازه کند. 

 و منافی با کاشفیت اجازه، ردّ فعلی استقسم دوم: تصرفات غیر مخرِج 

 کنند:می ل برای این قسم از تصرف بیان ابتدا چند مثا
 ولد  کند و این کنیز أم بایع فضول کنیز زید را فضولتا فروخته است، زید از این بیع فضولی اطلاع ندارد و با کنیز مباشرت می   مثال یکم:

یا این کنیز را آزاد کند یا بعد موت    شود )که دیگر مجاز به فروختن این کنیز و انتقال مالکی ت آن به دیگران نخواهد بود تا زمانی کهمی
د  امکان فرض انتقال من حین العقد وجو مولا، از سهم الإرث این فرزندش آزاد شود( لذا هر چند مالکی ت مولا بر این کنیز باقی است لکن  

 ندارد. 
این صورت خانه از ملک مالک خارج نشده    دهد دراش را اجاره می خانه مالک را فضولتا فروخته اما مالکِ بی اطلاع، خانه   ،فضول  مثال دوم:

 . کنیم بیع فضولی من حین العقد محقق شده بودلکن دیگر امکان ندارد طبق مبنای کشف بگوییم با ضمیمه شدن اجازه کشف می 
 آورد. فردی در می ضول، کنیز زید را فروخته است اما مالکِ بی اطلاع، کنیز را به ازدواج ف  مثال سوم:

باشد این است که بین تصر ف غیر مخرج عن  می فرمایند دلیل بر اینکه چنین تصرفی در حکم رد  عقد فضولی  ی می مرحوم شیخ انصار
 .  دارد و این دو قابل جمع نیستند منافات وجود  تحقق من حین الاز وقوع عقد اجازه  کاشفیت الملک و 

 دهند. مرحوم شیخ انصاری این منافات را به سه بیان توضیح می 
حین الوقوع معنایش این است که آن تصرفات غیر مخرج باطل  )لأن  صح ة الإجازة ..( اگر اجازه کشف کند صحت عقد را من    :بیان اول

صحت اجازه و  پس امکان ضمیمه اجازه وجود نخواهد داشت. پس جمع بین  اند  بوده است و اگر فرض کنیم آن تصرفات صحیح بوده 
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ملک مشتری  خانه  و عین    خانه  خانه از لحظه تحقق عقد فضولی ملک مستأجر است یا )منفعت  صحت تصرفات امکان ندارد زیرا یا منفعت
 ( اصیل است
به این بیان  وع با تصرفات غیر مخرِج عن الملک تناقض است.  بین کاشفی ت اجازه از صحت عقد من حین الوق)و الحاصل أن  ..(    بیان دوم:

 نسبت به وقوع طرف مقابلش سه احتمال است:  عن الملک( محقق شد تصرف مخرجیعنی که وقتی یکی از دو طرف تناقض )
 کالعدم خواهد بود.  اجازه بعدی لغو و. یعنی شود)إجازه صحیحه( می وقوع طرف دیگر باعث امتناع وقوع یک طرف )تصرف(  احتمال اول:
سپس  و  داد    ره یعنی وقتی مالک، خانه را اجاشود.  می )تصرف(  باعث ابطال طرف مقابلش  (  اجازه بیع فضولیوقوع یک طرف )  احتمال دوم:

 . شود ه می رسبب إبطال إجا، اجازه بیع فضولی سبب کردبیع فضولی را إجازه 
وجه    بر غیر وجهی که واقع شده حمل شود. یعنی)اجازه عقد فضولی(  شود طرف مقابلش  باعث می   وقوع یک طرف )تصرف(  احتمال سوم:

شویم  من حین التحقق تصحیح کند لکن با انجام تصرف غیر مخرج مانند اجاره دادن، مجبور می   وقوع اجازه این بود که بیع فضولی را
 وقوع العقد. شود لکن نه من حین بگوییم اجازه سبب تصحیح بیع فضولی می 

الشیء لا ینقلب    )لأن   احتمال دوم باطل است زیرا اگر فرض کنیم تصرف صحیح واقع شده دیگر معنا ندارد اجازه بعدی آن را إبطال کند. 
 شود( عم ا وقع علیه؛ وقتی یک عقد صحیح و تام و تمام واقع شد دیگر تبدیل به عقد باطل نمی 

بنای مشهور است که مشهور معتقد به کاشفی ت اند نه ناقلی ت لذا اگر بنا باشد اجازه من حین  بر خلاف ماحتمال سوم هم باطل است زیرا 
 ت منافات خواهد داشت. العقد مؤثر نباشد با مبنای کاشفی  

 نتیجه اینکه احتمال اول متعی ن است و باید بگوییم تصرف غیر مخرج عن الملک، رد  فعلی عقد فضولی خواهد بود. 
تصرفات غیر مخرج عن الملک از جانب بایع به صورت صحیح واقع شده پس با صحت آنها، وقوع اجازه به  لجمله کل ..(  )و با بیان سوم:

مالک که مالکی ت مستأجر بر منفعت خانه را به دنبال دارد  عقد البیع باطل است لإمتناع اجتماع المتنافیین )تصرف    نحو صحیح من حین 
آید جمع بین دو مالک  یل را بر خانه و منفعت آن به دنبال دارد و این دو متنافی هستند زیرا لازم می و اجازه مالک که مالکی ت مشتری اص

 ن خانه.(منفعت اینسبت به مالکی ت 
بله اگر تصرفی که مالک انجام داده نه به نحو مثالهای مذکور بلکه مثل سکونت خودش در خانه بوده است، در این صورت وقتی بیع  

 من حین العقد الی حین الاجازه بپردازد. ه کند باید هزینه استفاده از خانه را فضولی را اجاز
 فتأمل 

اجازه  ای که فضول فروخته منافی با  تصرف مالک حتی به نحو سکونت خودش در خانهممکن است در صدد نقد کلام قبلش باشد که  
د ندارد و نسبت به هر دو نوع تصرف باید بگوییم رد  فعلی به  است به عبارت دیگر تفاوتی بین اجازه دادن یا سکونت کردن در خانه وجو

 آید. حساب می 
طلاع و عدم اطلاع مالک از عقد فضولی وجود ندارد زیرا تنافی بین تصرف و اجازه،  و منه یعلم که در حکمی که بیان کردیم تفاوتی بین ا

 نه تنافی علمی و ذُکری. تنافی واقعی است 
پاسخ به مرحوم  جاز" در مسأله "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأ در    گوید شمای شیخ انصاری در جلسات گذشتهمستشکل می   اشکال:
تصرف غیر مخرج عن    کنیمو ادعا می گوییم  ، ما اینجا شبیه همان حرف شما را می کاشفیت ارائه دادید  تفسیری جدید از مبنای  تستری
سبب    ،مکناجازه از اولین زمان مآید زیرا لازم نیست اجازه لزوما سبب تصحیح بیع من حین الوقوع شود بلکه  رد  فعلی به شمار نمی الملک  

 از اجازه و رفع تصرف است. عد شود و اولین زمان ممکن هم بتصحیح عقد می 
به اجماع فقهاء در مبنای کاشفیت باید اجازه را کاشف از وقوع بیع من حین التحقق بدانیم. تفاوت بین ما نحن فیه و فرمایند  می   جواب:

ا نحن فیه مالک  تمسک کردیم اما در متفسیر دیگری از کاشفی ت  ، به دمسأله سابق هم این است که در آنجا نسبت به ملکی ت مالک جدی
 جدید وجود ندارد بلکه مالک اصلی در بیع فضولی است که در مبیع تصرف غیر مخرج انجام داده است. 

 2، س 479...، ص  نعم لو قلنا بأنّ الإجازة
خواهیم گفت که اجازه بعدی کاشف از صحت  )یا شرط متأخر( شویم  م طبق گرایش شرط مقارن  بله اگر قائل به کاشفیت اجازه آن ه

، و اجازه صحیح خواهد بود. است لذا تصرف غیر مخرِج مالک که بعد از وقوع عقد انجام شده باطل من حین التحقق قوع بیع فضولی و
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 بسمه تعالی    (1400.09.13)شنبه،  44جلسه 
 6، س479...، ص  التصرفات بقی الکلام فی  

قع شده است. قسم اول تصرف مخرِج عن الملک بود که  چیزی بود که مورد عقد فضولی واکلام در بررسی اقسام تصرفات مالک در  

قسم دوم تصرف غیر مخرِج و لکن منافی با ضمیمه اجازه بعدی  فرمودند نوعی رد  فعلی است و مانند رد  قولی مبطل عقد فضولی است.  

 که این قسم را هم نوعی رد  فعلی به شمار آوردند. بود 

 قسم سوم: تصرفات غیر مخرِج و غیر منافی 

رجِ عن الملک است هم منافاتی با اجازه بعدی و تصحیح عقد من حین  ختصرفاتی است که هم غیر م  ، مین قسم از تصرفات مالکسو

 کنند: دو مثال برای این قسم بیان می التحقق ندارد. 

شود  از ملک مالک نمی   گذارد، این تصرف سبب خروج کالا به دیگران فروخته را در معرض فروش می الک کالایی را که فضول  م  مثال یکم:

 . ثمن را بگیردتواند بیع فضولی را اجازه کند و مبیع را تحویل داده و  و منافاتی هم با اجازه بعدی ندارد یعنی مالک می 

فروشد که بیع فاسد نه سبب خروج مبیع  مالک کالایی را که فضول به دیگران فروخته را در یک بیع فاسد به فرد دیگری می   مثال دوم:

 شود و نه منافاتی با اجازه بعدی دارد. لک مالک می از م

 آید یا خیر؟ سؤال این است که آیا چنین تصرفی در حکم رد  فعلی به شمار می 

 یند این تصرف دو حالت دارد: فرمامرحوم شیخ انصاری می 

 عقد فضولی  زتصرف با اطلاع احالت اول: 

آید به سه  چنین تصرفی رد  فعلی به شمار می دهد  ع را در معرض فروش قرار می اگر مالک از عقد فضولی اطلاع دارد و با این وجود مبی

 پذیرند: کنند اما دو دلیل بعدی را می دلیل که مرحوم شیخ انصاری دلیل اول را نقد می 
 دلیل یکم: صدق ردّ بر چنین تصرفی

دهد قرینه بر این است  را در معرض فروش قرار می فرمایند مالکی که از بیع فضولی بر مال خودش مطلع است و با این وجود مالش  می

شود،  ل این تصرف هم می و عرفا بر چنین تصرفی، رد  فعلی صادق است. لذا روایات دال بر جواز رد  شام که راضی به بیع فضولی نیست 

ن عبد و أمه حق رد  و إبطال  مالک ایفرمایند  که حضرت می   یشان روایاتی مانند روایت مربوط به بحث نکاح عبد و أمه بدون اذن مولا 

 شود. نکاح را دارد، این رد  اطلاق دارد و شامل تصرف مورد بحث هم می

از امام باقر  بدون اطلاع پسرش، او را به عقد نکاح دختری درآورد، که ادری م نسبت بهکند محمد بن مسلم نقل می همچنین روایتی که 

 شود. ما نحن فیه هم می  شاء قبل و إن شاء ترک" تعبیر به "ترک" اطلاق دارد و شامل کند که حضرت فرمودند: "إن علیه السلام نقل می 
 اشکال:  

خاب هستند یعنی مالک در روایت اول و پسر در روایت دوم صرفا حق  ممکن است گفته شود این روایات صرفا در مقام بیان اصل حق انت

 مقام بیان کیفیت وقوع اجازه هم نیستند.  قوع رد  نیستند چنانکه دراجازه یا رد  دارند اما این روایات در مقام بیان کیفیت و

 دانند. مرحوم شیخ انصاری این اشکال را وارد می 
 عدم صدق أحد طرفی العقد  دلیل دوم:

زه مسبوق به  فقهاء معتقدند اگر مالک، بیع فضولی را به صورت قولی و لفظی رد  نمود دیگر امکان اجازه وجود ندارد که از آن با عنوان اجا

یه هم وجود دارد.  همان معیاری که مانع از تحقق اجازه بعد از رد  قولی است، همان معیار در ما نحن فرد  در مباحث قبل بحث کردند،  

بیع را رد     خواهد در جایگاه بایع بنشیند و بیع را امضاء کند، اما وقتی که ابتدامالک با اجازه دادن عقد فضولی در واقع می معیار این بود که  

با  مالک  هم وقتی  کرده باشد دیگر امضاء همان بیع سالبه به انتفاء موضوع است زیرا بیعی وجود ندارد که امضاء شود. در ما نحن فیه  

تمایل ندارد در جایگاه بایع در عقد  دهد معنایش این است که دیگر  مبیع را در معرض فروش قرار می   ، اطلاع و آگاهی از بیع فضولی

 آید. قرار بگیرد و بیع را تصحیح و امضاء کند لذا چنین تصرفی مبطل عقد فضولی است و رد  فعلی به حساب می  فضولی
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 جماع دلیل سوم: فحوی الإ

فرمایند که تصرف محل بحث،  کنند و ثابت می مرحوم شیخ انصاری در دلیل سوم با ضمیمه سه نکته، به یک قیاس اولویت تمسک می 

 آید: رد  فعلی به شمار می 

یار به زید فروخته  ای که در بیع مع الخ ، در مبیع تصرف کند مانند وطی جاریهبه اجماع فقهاء اگر ذی الخیار )مثلا بایع( در زمان خیار  الف:

بیع مذکور فسخ خواهد شد و این تصرفات    است، یا بیع مبیع به شخص ثالث، یا آزاد کردن عبدی که در بیع مع الخیار به زید فروخته، 

 مع الخیار خواهند بود. شف از رد  و فسخ بیع کا

 نسبت به اینکه معیار تحقق فسخ مذکور در نکته الف چیست دو احتمال است:  ب:

 شود. صرف اراده و قصد رد ، سبب فسخ بیع مذکور می . 1

فی ملک، لا عتق الا فی ملک،  وطی جاریه، بیع کالا و عتق عبد متوقف است بر اینکه باید در ملک مالک واقع شود )لا بیع الا  چون  .  2

 . شود)بیع مع الخیار( خود بخود فسخ می تحقق بیع دوم، بیع اول و با بیع دوم با بیع اول منافات دارد لذا لا وطی الا فی ملک(  

ی تش استفاده  مالک بعد از بیع مع الخیار، دیگر مالک مبیع نیست که از مالکفرمایند احتمال دوم صحیح نیست زیرا  مرحوم شیخ انصاری می 

لحظه قصد رد  بیع مع  پس خصوص مالکی ت سبب رد  بیع مع الخیار نیست بلکه مالک یک  کند و تصرفی مانند عتق و بیع انجام دهد،  

دهد. پس آنچه معیار برای تحقق  گردد سپس در این مبیع تصرفی مانند عتق و بیع انجام می کند سپس مبیع به ملکش بازمی الخیار را می 

 اراده و قصد رد  است. ور در نکته الف است فسخ مذک

تواند اثر عقد فضولی متزلزل  برد به طریق أولی می ز بین می وقتی فسخ و رد  فعلی، اثر عقد ثابت حدوثا و مؤثر من حین الوقوع را ا  ج:

 حدوثا را هم از بین ببرد. 

با اطلاع از بیع فضولی، نوعی رد   ضمیمه شدن اجازه بعدی(  )به عنوان یک تصرف غیر مخرِج و غیر منافی با  اینکه تعریض للبیع  نتیجه  

فعلی نسبت به بیع فضولی خواهد بود. 
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 بسمه تعالی     (1400.09.14)یکشنبه،   45جلسه 

 11، س480...، ص و أمّا الثانی و هو ما یقع 

 حالت دوم: تصرف با جهل به عقد فضولی 

شفی ت اجازه از تحقق بیع من حین العقد داشته باشد و اطلاعی از وقوع بیع فضولی  اگر مالک تصرف غیر مخرِج عن الملک و یر منافی با کا

دهد این تعریض ماشین  فروش قرار می   داند فضول ماشین او را فروخته است و ماشینش را در معرض ، مثل اینکه نمی هم نداشته باشد

 للبیع یک تصرف غیر مخرِج و غیر منافی است. 

وقتی مالک اصلا اطلاع از عقد فضولی نداشته دیگر رفع ید از فعل عقد بر آن  کند  ند دلالت بر رد  فعلی نمی فرمایدر حکم این حالت می 

ا بتوان گفت مالک با تعریض مبیع للبیع عقد فضولی را مردود دانسته، صادق نیست زیرا تحقق رد  وابسته به اطلاع از عقد فضولی است ت

 پس رد ی تحقق پیدا نکرده است.

زنند برای جایی  د لایکفی مجر د ... یعنی صرف تعریض للبیع بدون اطلاع از بیع فضولی بر آن رد  صادق نیست سپس یک مثال می فرمودن

ای و  شود شما خانمت را طلاق رجعی داده. مثال این است که به مرد گفته می کند برای تحقق رد  صرف چنین تصرفی کفایت میکه  

است    و رد  طلاق  فرمایند این انکار در حکم رجوع از طلاقفقهاء می   ،کندمرد وقوع طلاق را انکار می ه،  زمان عد ه خانم هنوز تمام نشد

 لذا دوباره زن و شوهر هستند.  

گوید طلاقی واقع نشده است با این وجود فقهاء انکار طلاق بدون اطلاع از وقوع طلاق  در این مثال مرد اطلاع از طلاق ندارد یعنی می 

)تنظیر  اما در ما نحن فیه چنین نیست که تصرف بدون اطلاع از وقوع بیع فضولی هم در حکم رد  باشد.  اند  رد  طلاق دانسته  را در حکم

 هت بیان مثال برای کفایت است در مقابل لایکفی( به طلاق به ج 

قاء متزلزل است( ثابت کنیم به طریق  در تحقق رد  را نسبت به عقود جائز )که عقد حدوثا ثابت و ب  ،بله اگر کفایت تصرف بدون اطلاع

 جائز هم قابل اثبات نیست.ثابت خواهد بود لکن چنین چیزی در عقود أولی در ما نحن فیه )که عقد فضولی حدوثا هم متزلزل است( 

نگاه بعضی از  توانیم آن را رد  فعلی به شمار آوریم. حتی حالت اول هم محل اشکال است از  پس این حالت دوم محل اشکال است و نمی 

د و رد  فعلی کافی  فرمایند چنانکه اجازه صرفا باید قولی باشد و اجازه فعلی کافی نیست، رد  هم باید قولی باش فقهاء زیرا جمعی از فقها می 

اطلاع    از عقد فضولی انجام شده( هم حالت دوم که بدون، طبق این مبنا هم حالت اول )که تصرف غیر مخرِج غیر منافی، با اطلاع  نیست

 تواند رد  به حساب آید. انجام شده نمی 

با   ند اگر زید فردی را وکیل کند در فروش  فرمایدانند می فعل کافی نمی لذا مرحوم علامه حلی که تحقق فسخ و رد  بیع فضولی را 

ود، به معنای إبطال وکالت  )اگر معامله صحیح بمعامله کند، بدون اطلاع از فساد بیع، ماشینش، سپس خودش ماشین را در یک بیع فاسد 

فعلش نشان دهد که  خواهد با این  می ممکن بود بگوییم  اگر عالم به فساد بیع بود بازهم  وکیل بود چون دیگر ماشین در کار نیست،  

ین که  . پس همبه معنای رد  وکالت و إبطال وکالت نیستبا جهل موکّل به فساد،  ین بیع فاسد  ااما(  وکالت وکیل را إبطال کرده است،  

 ( دانندرا کافی نمی  ی فعل چنین شود ایشان اند معلوم می مرحوم علامه حلی فعل بیع فاسد توسط موکّل را دال بر رد  وکالت ندانسته

 9، س481...، ص و الحاصل أنّ المتیقّن 

 خلاصه بحث نکته سوم: 

 ت بررسی شد: صور پنج نسبت به رد   فرمایند مرحوم شیخ انصاری در جمع بندی مطالب نکته دوم می 

 همین قسم است. قدر متیقنّ از وقوع رد ،  . رد  قولی که گفتیم 1

 در حکم رد  قولی است.. رد  فعلی با تصرف مخرِج عن الملک که 2

 . رد  فعلی با تصرف غیر مخرِج عن الملک و منافی با کاشفی ت اجازه از تحقق بیع من حین العقد، که در حکم رد  قولی است. 3

 لی است.مالک از عقد فضولی، که در حکم رد  قو علمبا   ، غیر مخرجِ غیر منافیبا تصرف . رد  فعلی 4

 ، با جهل مالک از وقوع عقد فضولی، که رد  بر آن صادق نیست. . رد  فعلی با تصرف غیر مخرِج و غیر منافی 5
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 نکته چهارم: جریان حکم در وکالت و وصایت 

فردی  در عقد وکالت و عقد وصایت هم جاری است یعنی اگر مالک  ن خلاصه بیان کردیم،  فرمایند احکامی که در نکته سوم به عنوا می

. البته نسبت به قسم چهارم که اشکال بود و ما  تواند رد  و إبطال وکالت را انجام دهدرا وکیل در بیع ماشینش قرار داد به چهار قسم می 

و در عقد وکالت و وصایت پذیرش این  مالک به عقد فضولی را پذیرفتیم    صدق رد  و تحقق رد  با تصرف غیر مخرِج غیر منافی، با علم

موکّل و موصی است هم إبطالش  . وجه أوضحی ت این است که عقد وکالت و وصایت هم آغازش وابسته به  تر استتر و روشن ه حکم ساد

عزل و وکالت را إبطال کند اما در بیع هر کدام از  تواند وکیل را هر لحظه هم که اراده کند می یعنی پیشنهاد دهنده وکالت موکّل است و 

 .  *ل دارند و تفاوتی ندارد که پیشنهاد دهنده بایع باشد یا مشتری، همچنین قبول کننده بایع باشد یا مشتریبایع و مشتری جایگاه مستق

 کیفیتّ ردّ در عقود جائزنکته پنجم: 

. تصرف مخرِج  2. رد  قولی. 1اش شد: که نتیجهامی را برای رد  بررسی کردیم نسبت به عقد فضولی اقسفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

. تصرف غیر مخرجِ عن الملک و منافی با کاشفی ت اجازه از تحقق عقد من حین  3از عقد فضولی مطلع باشد یا نباشد( مالک . )عن الملک

 و غیر منافی لکن با علم به عقد فضولی و با قصد رد .  . تصرف غیر مخرِج 4مالک از عقد فضولی مطلع باشد یا نباشد(/ الوقوع. )

تنها دو راه برای اعلام رد  توسط  )چه عقد جائز بالذات مانند عقد وکالت و چه عقد جائز بالعرض مانند بیع مع الخیار(  لکن در عقود جائز  

 (. با قصد و اراده رد  تصرف به معنای رد  فعلی ).  2رد  قولی  . 1 : مالک وجود دارد

لالت کنند مگر اینکه قصد و اراده رد  در آنها وجود داشته باشد، پس آنچه سبب  توانند بر رد  بیع دسایر تصر فات در عقد فضولی نمی ا  ام

شود قصد رد  است نه صرف تصرف مخرِج عن الملک، زیرا در عقد جائزی مانند هبه وقتی مالک کالا را هدیه  عقود جائز می تحقق رد  در 

پس اگر بعد از هدیه دادن، کالا را بفروشد این کار تصرف در ملک    ،مالک آن نیست لذا حق ندارد آن را به فرد دیگر بفروشددهد دیگر  می

)ملکی ت آناً  دیگران و باطل است مگر اینکه بگوییم قصدش از این کار رد  هدیه و پس گرفتن آن بوده که یک لحظه به ملکش وارد شده  

دهد در حقیقت در ملک خودش تصرف  انجام می در حالی که در ما نحن فیه وقتی مالک تصرفی در مبیع  . سپس آن را فروخته استما(  

 انجام داده نه در ملک دیگران زیرا هنوز بیع را اجازه نداده است. 

 خودش است.(   عکس ما نحن فیه یعنی در عقود جائز اگر قصد رد  نباشد، تصرف در ملک دیگران است اما در ما نحن فیه تصرف در ملک

 نکته ششم: ثمره بحث ردّ 

 پذیرند: کنند و فقط ثمره یکم را می بحث رد  به دو ثمره اشاره می  در رابطه با ثمره 

 اجازه مسبوق به رد  نافذ نیست. گفتیم بیع فضولی را با قول یا فعلش رد  کرد دیگر قابلی ت اجازه وجود ندارد زیرا  ، وقتی مالک ثمره یکم:

 تواند به مشتری مراجعه کند و مبیع را از او پس بگیرد.  مالک می  باشد مشتری نزد مالک، بیع فضولی را رد  کرد اگر مبیع  وقتی  ثمره دوم:

فرمایند ثمره دوم صحیح نیست زیرا جواز رجوع مالک به مشتری برای پس گرفتن مبیع، منحصر در رد  بیع  مرحوم شیخ انصاری می 
تواند به مشتری مراجعه کند و مبیع را از او پس بگیرد به هر  که بیع فضولی را اجازه نکرده است می انی  تا زمفضولی نیست بلکه مالک  

گوید فعلا مبیع را پس بیاور تا بعدا تکلیف بیع فضولی را روشن کنم  ترسد به پولش نرسد لذا به مشتری می ای مثل اینکه مالک می انگیزه
 ت مبیع از مشتری، فضول را توبیخ و شرمنده کند که دیگر چنین کاری نکند. موقّبا پس گرفتن خواهد یا اینکه مالک می 

پس فقط  تواند دال بر رد  بیع فضولی باشد  البته همینن انتزاع و پس گرفتن از مشتری در صورتی که قرائنی به همراه داشته باشد می 

ری تا قبل از اجازه یا رد  أعم است از اینکه دال بر فسخ باشد  مشت  زمانی که قرائنی دال بر رد  وجود داشته باشد زیرا پس گرفتن مبیع از

 کنند قصد مالک از پس گرفتن مبیع از مشتری چه بوده است. یا نباشد و این قرائن حالیه و مقالیه هستند که روشن می 

 
 تحقیق:

،  2حوم شهیدی در هدایة الطالب، جکه بعض آنها قابل پذیرش نیست لذا مر  * محشین مکاسب در وجه أوضحی ت هر کدام مطلبی دارند 

.لم أفهم وجه الأوضحی ة فرمایند: می  307ص
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 بسمه تعالی     (1400.09.15)دوشنبه،  46جلسه 

 483...، ص مسألة لو لم یجز المالک 
 ین بعد ردّ ضای در حکم عومسأله

فرمایند اگر مبیع نزد خود  می پردازند.  ک می عوضین بعد از رد  بیع فضولی توسط مالرد  به بررسی حکم  مرحوم شیخ انصاری ذیل مبحث  

کند قضیه معامله تمام  مالک باشد یعنی فضول به مشتری تحویل نداده، در این صورت روشن است که وقتی مالک بیع فضولی را رد  می 

 مالک نزد خود او است. بیع کالعدم است و مالک هم کاری با مشتری ندارد زیرا کالای است و 

 : باید بحث کنیمدر دو مرحله زد مالک نباشد یعنی فضول مبیع را به مشتری تحویل داده باشد، در این صورت اما اگر مبیع ن

 مرحله اول: حکم مالک با مشتری  

 : کنندحکم عین و منفعت مبیع را بیان می  در دو بخش  که مثلا ماشین بوده(  )نسبت به مبیع

 عین مال  اول:بخش   

 کالایش را نزد هر کسی هست )مشتری اول یا دوم یا ...( از او بگیرد. تواند می  مالک  ،اگر عین مال موجود است  

 او ضامن است. اگر عین مال تلف شده، نزد هر کسی تلف شده   

 اگر مثلی است باید مثل را بدهد.    

 اگر قیمی است باید قیمت را بدهد.    

 وم التلف را باید بپردازد. مشهور: قیم ی     

 لقیم را باید بپردازد.بعضی: أعلی ا    

 اگر ارتفاع و انخفاض قیمت نزد یک مشتری صورت گرفته باید أعلی القیم را بدهد.      

 قیمت  و نزد مشتری سوم بالا رفته )در عقود متعدده(  اگر قیمت نزد مثلا مشتری دوم     

 هد. مشتری سوم و مبلغ ارتفاع قیمت را مشتری دوم باید بد، اصل قیمت را پایین آمده  

 منفعت مال  بخش دوم: 

 مشتری منافع مستوفاة )منافعی که بهره برداری و استفاده شده( را ضامن است.   

 مشتری منافع غیر مستوفاة )مثلا ماشین در پارکینگ بوده و استفاده نشده( را هم ضامن است )علی اختلاف(     

 حکم مشتری با فضولمرحله دوم: 

 هایی که مشتری پرداخته. غرامتکنند: یکی بررسی تکلیف ثمن و دیگری بررسی بیان می  لهمسأ 2 رابطه با این مرحله هم    در

 مسأله اول: اصل ثمن 

 این مسأله نیز دو صورت دارد: 
 )جواز رجوع(  بودن بایع صورت اول: جهل مشتری به فضول

 کند. ف شده بود بدل آن را مطالبه می گیرد و اگر تلکند و ثمن را از او پس می ه بایع فضول مراجعه می در این صورت مشتری ب

: هر چند مشتری جاهل بوده به اینکه بایع غاصب است لکن همین واگذار کردن ثمن مانند اعتراف و اقرار مشتری به مالک شدن  اشکال
 ارد. گذار کردن مالش به غاصب نموده دیگر حق رجوع به بایع غاصب را ندپس چون خودش اقدام به وا بایع نسبت به ثمن است 

 فرمایند اعتراف و اقرار بر سه قسم است:مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 .مبتنی بر قاعده ید بوده قسم اول:

طبق این قاعده شرعی، بنا بر مالکی ت بایع گذاشته و ثمن را به او واگذار  یعنی مشتری چون دیده بایع ید و سلطه بر این ماشین دارد لذا 
 کرده است.  

 ایند مشتری حق رجوع به بایع غاصب را دارد.فرمدر این قسم می 

 مبتنی بر قطع و علم بوده.  قسم دوم: 
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اند به غاصب بودن بایع لکن مشتری  ع مالک است به صورتی که مثلا حتی دو شاهد عادل شهادت دادهقطع شخصی داشته که بایمشتری  
 شتری حق رجوع به بایع را ندارد. . در این صورت مباز هم اعتنا نکرده و معتقد به مالکی ـ بایع بوده است

 ه است، در این جا دو احتمال است:معلوم نباشد که اعتراف مشتری مبتنی بر کدام یک از دو قسم قبل بود قسم سوم:

 به مالکی ت بایع، لذا مشتری حق رجوع به بایع برای دریافت ثمن را دارد. کنیم می ید حکم طبق ظاهر حال و قاعده  بگوییم  احتمال اول:

مطابقت آنچه به  و لفظ اقرار در لسان شارع و عقلا به معنای    استاقرار به مالکی ت بایع    مصداق   این عمل مشتریبگوییم    احتمال دوم: 
)که در اینجا مساوی است ام  گوید من علم دارم به اینکه چنین کاری کرده به عبارت دیگر اقرار کننده گویا می آن اقرار شده با واقع است  

 . طبق این احتمال دیگر حق رجوع به بایع را نخواهد داشت. رکب(با جهل م
 صورت دوم: علم مشتری به غاصب بودن بایع

 این صورت نیز سه حالت دارد: 
 )جواز رجوع به غاصب(  عین ثمن باقی استحالت یکم: 

 فرمایند مشتری حق دارد به غاصب مراجعه کند به دو دلیل: مرحوم شیخ انصاری در این حالت می 

 سبب شرعی برای مالکی ت غاصب بر ثمن وجود ندارد.  لیل یکم:د

عبارت دیگر اگر این بیع فضولی فاسد که توسط مالک رد شده است بخواهد سبب برای انتقال مال مشتری )ثمن( به غاصب باشد پس  به  
شود در حالی  ن عوض و معوض محقق می باید در مقبوض به عقد فاسد هم فقهاء فتوا دهند با وجود فساد عقد اما انتقال و جابجایی بی

 قبوض به عقد فاسد را قبول ندارند. مشهور فقها انتقال در مکه 

دهند بیع فضولی صحیح است و مالک اصلی مالک ثمن خواهد  اگر همینجا مالک بیع فضولی را اجازه کند مشهور فقها فتوا می  دلیل دوم:
گر ثمن وجود  نشده است و الا اگر ثمن به مالک غاصب وارد شده باشد یعنی دی  دهد ثمن به ملک غاصب واردبود. این فتوا نشان می 

دانستند  و نباید فقهاء آن را مجاز می ندارد که مالک اصلی با دادن مثمن )ماشین( ثمن را دریافت کند و چنین بیعی قابل تحقق و نیست  
 ثمن باقی است و به ملک غاصب وارد نشده است. عنی  ی ،اند این بیع با اجازه مالک قابل تصحیح استپس همینکه فتوا داده 

 فتأمّل 

یمكن أن یكون إشارة إلى ما ذكره قد س سر ه سابقا من  فرمایند: "می  176، ص1سید یزدی صاحب عروة در حاشیة المکاسب، ج  مرحوم
و ذلك لأن  المالك المجیز إنّما ملك الثمن    أن  فوات محلّ الإجازة إنّما یلزم بناء على النقل و أم ا بناء على الكشف كما هو المختار فلا

 " . یمكن أن یملكه البائع فلعلّ القائلین بعدم جواز الر جوع إنّما یقولون به بناء على النقلمن أو ل الأمر فلا 

 343، ص 4همچنین مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج

 در آن تصرف کند؟   دریافت ثمن از مشتری عد آیا بایع غاصب مجاز است ب سؤال:

 در مسأله دو قول است:   جواب:

 مجاز است زیرا مشتری با رضایت خویش ثمن را در اختیار غاصب نهاده است.  قول اول:

 کل مال به باطل و تصرف در مال دیگران بدون وجه شرعی است. أمجاز نیست زیرا  قول دوم:

کنند.مرحوم شیخ انصاری قول دوم را تقویت می 
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 بسمه تعالی     (1400.09.16نبه، ش)سه 47جلسه 

 5، س485...، ص هذا کلهّ إذا کان باقیا 
 حالت دوم: تلف عین ثمن 

د و عین ثمن نزد  ه و در عین حال ثمن را به بایع غاصب تحویل د  اشد مشتری عالم به غصب بمرحوم شیخ انصاری نسبت به صورتی که  
از نگاه    کم به عدم ضمان غاصب و عدم جواز رجوع مشتری با غاصب ، در مرحله اول ح کنندود در دو مرحله بحث می غاصب تلف ش 

 : کنندحکم به ضمان غاصب را انتخاب می سپس در مرحله دوم  کنند ورا تبیین و تثبیت می   مشهور
 )مشهور( مرحله اول: حکم به عدم ضمان غاصب

ی حق رجوع به غاصب را ندارد به عبارت دیگر بایع  فرمایند در صورت مذکور طبق نظر مشهور باید بگوییم مشتر مرحوم شیخ انصاری می 
 دهند. کنند سپس از سه اشکال پاسخ می بتدا این مدعا را با دلیل ثابت می اغاصب در مقابل ثمن تلف شده مشتری ضامن نیست. 

فرمایند  دلیل می   دلیل مشهور بر مدعایشان تسلیط مجانی ثمن توسط مشتری به غاصب است. مرحوم شیخ انصاری در تبیین این  دلیل:
 شود در ما نحن فیه جاری نیست: امه می ضمان بایع غاصب در فرض مذکور قابل اثبات نیست زیرا دو دلیلی که برای ضمان اق

 یا به تعبیر دیگر قاعده ید )غیر از قاعده ید که اماره ملکی ت است( "علی الید ما أخذت حتی تؤدی"حدیث فحوی  یکم:

فرد دیگر قرار گرفت ضامن است تا زمانی که مال را به صاحبش    رگاه مالی از دیگران تحت ید و سلطهگوید هحدیث علی الید می 
در این موارد ضمان نباشد به طریق  برگرداند. از تحت عموم این حدیث چند مورد خارج شده یعنی در چند مورد ضمان نیست و وقتی  

 کنیم:مه فقهی بیان می قبل از بیان این سه مورد یک مقد د:أولی در ما نحن فیه ضمان نخواهد بود. اما بیان سه مور

 : معنای ودیعه و عاریه حقوقی مقدمه فقهی
 فرمایند:ایم. شهیدین در لمعه و شرح آن میکتاب الودیعة و کتاب العاریة با این دو اصطلاح آشنا شدهدر شرح لمعه 

و تفتقر إلى إیجاب و قبول .  .. هي استنابة في الحفظودیعة تر(: )چاپ کلان  229، ص4ج، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
كغیرها من العقود، و لا حصر في الألفاظ الدالة علیها كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفین، فیكفي كل لفظ دل علیها، بل التلویح 

 و الإشارة المفهمة لمعناها اختیارا. 
 نفرمال خود  کیاست که بموجب آن  یعقد عهیودخوانیم:  به بعد می 607، ماده انقانون مدنی جمهوری اسلامی ایر همچنین در 

 عهی ود:  611. ماده  ندیگویم  نیام  ایمستودع    را  ریگ  عهیود  گذارمودع و  عهیود  دارد.  نگاه  مجانا  را  آن  آنکه  یبرا  سپارد  یم  یگریبه د  را
 . طیتفر ای یتعد صورت در  مگر باشد یسپرده شده است نم اوکه به  یمال نقصان  ایضامن تلف   نیام :614ماده  است جائز. یعقد

العاریة بتشدید الیاء، و تخفف، نسبة إلى العار، لأن طلبها )چاپ کلانتر(:    255، ص4ج،  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
ولها من ید إلى أخرى، أو من التعاور و هو ذهب لتحعار، أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته إعارة، كالجابة للإجابة، أو من عار إذا جاء و  

التداول. و هي من العقود الجائزة تثمر جواز التصرف في العین بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا، و لا حصر أیضا أي عودا إلى ما ذكر  
 ل.في الودیعة في ألفاظها إیجابا و قبو

بطرف   نیطرف  احد  آن  است که بموجب  یعقد  هیعارخوانیم:  میبه بعد    635  ماده   قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانهمچنین در  
 هیعار:  638. ماده  ندیگو  ریمستع  را  رنده یگ  ه یعار  و  ریمع  را  دهنده  ه یمنتفع شود. عار  مجانا  مال او  نیع  که از   دهد  یم  اجازه  گرید

  در  مگر باشدینم ه یمال عار  ننقصا ایتلف   ضامن ریمستع: 640 شود. ماده  یمنفسخ م نیطرف از  کی هر بموت و جائز است یعقد
 . یاتعد ی طیصورت تفر

 مال نزد ودیعه گیرنده بدون افراط و تفریط تلف شد ضامن نیست.و ودیعه. اگر فرد مالی را نزد دیگری ودیعه و امانت قرار داد  مورد اول:
 رنده بدون افراط و تفریط تلف شد ضامن نیست. عاریه. اگر فرد مالی را برای استفاده به دیگری عاریه داد و مال نزد عاریه گی مورد دوم:
 بدون افراط یا تفریط متسأجر منزل آسیب ببیند، او ضامن نیست. اجارة. اگر  مورد سوم:

شارع فرموده طرف  گیری مالش را به دیگری واگذار کرده،  صد بازپس در این سه مورد که ودیعه دهنده، عاریه دهنده و اجاره دهنده به ق
ت پس به طریق أولی در ما نحن فیه که مشتری بدون قصد رجوع، ثمن را به بایع غاصب تسلیم کرده باید بگوییم  مقابل ضامن نیس

 غاصب ضامن نیست. 
 : اول  اشکال

. بله اگر این تسلیط مجانی بود مانند  نبوده بلکه در مقابل مبیع بوده استگوید تسلیط مشتری نسبت به بایع غاصب مجانی  مستشکل می 
 انستید بگویید چنانکه در هبه صحیحه ضمان نیست در هبه فاسده هم ضمان نیست لکن تسلیط مجانی نبوده است. توهبه، می 
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ب نگذاشته لکن در مقابل ثمن چیزی را  قبول داریم که مشتری ثمن را مجانا در اختیار غاصفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   جواب:
مشتری بدهد و چنین ضمانتی بی فائده و کالعدم است زیرا  ه مبیع و مال مالک را به  ضمانت کرده که ملک او نبوده بلکه ضمانت کرده ک

که اگر  اره بلاأجرة است  مال مالک به او ارتباطی ندارد که ضمانتش را بکند، پس این تسلیط مشتری مانند هبه فاسده و بیع بلا ثمن و اج
داد  گوییم اگر مالک این بیع فضولی را اجازه هم می ما نحن فیه هم می هم صحیح باشند ضمان ندارند لذا فاسدشان هم ضمان ندارد، در 

ر اساس  گوییم ضمانی وجود ندارد. )بغاصب ضامن نبود لذا حال که بیع فضولی را رد  کرده و بیع فضولی فاسد است باز هم میباز هم  
 اید( گذشته خوانده   قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده که سال

 دوم: قاعده اقدام 

تواند در ما نحن فیه ضمان  دومین دلیلی که ممکن است برای ضمان غاصب به آن تمسک شود قاعده اقدام است لکن این قاعده هم نمی 
 غاصب را ثابت نماید. 

فروشد و نسبت به ملک فرد دیگر را می داند که بایع  غاصب اقدام کرده بر ضمانتی که اعتبار ندارد زیرا مشتری هم می مطلب:    توضیح
گوییم  ثمن را به او واگذار کرده لذا می کند و چنین ضمانتی هم بی ارزش و بی اعتبار است با این وجود مشتری  ملک فرد دیگر ضمانت می 
 اقدام به ضمانت معتبر نیست لذا کالعدم است.بیع غاصبِ فضول، یک 

 آورد. ه هست تسلیط مشتری است و این هم ضمانی بر عهده بایع نمی تنها چیزی که در ما نحن فینتیجه اینکه 

 6، س487...، ص  فإن قلت: تسلّطه
 اشکال دوم:

یا مالک ادعائی یعنی صرفا ادعا  یا مالک حقیقی باشند    ، عقد  طرفین   به این است که  گوید صدق مفهوم معاوضه وابستهمستشکل می 
در ما نحن فیه  ،  دهند()چنانکه غاصبان و سارقان معمولا خود را به جای مالک قرار می   کند مالک است نه اینکه حقیقتا مالک باشدمی

ضمانت حقیقی که به دنبال معاوضه  بنابراین  دانند که بایع مالک حقیقی نیست و صرفا مدعی مالکی ت است  مشتری و بایع غاصب می 
ایع مجانی نبوده است بلکه به إزاء ضمانت بایع بوده است و  پس تسلیط مشتری نسبت به بشود در ما نحن فیه وجود دارد،  محقق می 

 یقی است. نتیجه اینکه ادعای مالکی ت توسط غاصب حقیقی نیست اما تضمین او حقضمانت بایع هم به دنبال ادعای مالکی ت بوده است، 

 یک نمونه فقهی که نقض قول مشهور به عدم ضمان است: 

هم  ثمن  و    ،دکن ادعای مالکی ت، واگذار کردن مثمن را تضمین  صرف  غاصب با  د و  اش ب باگر مشتری جاهل به غصگوید  مستشکل می 
داده، خب ما نحن فیه هم چنین  نسبت به مال دیگران تضمین با اینکه بایع  هند دمشهور فتوا به ضمان غاصب می د ونزد غاصب تلف ش 

 دهد لذا در ما نحن فیه هم باید فتوا به ضمان بدهند.مین می در مقابل دریافت ثمن، تضبایع غاصب صرفا مدعی مالکی ت است و  است که  
 جواب: 

و مالی را بر عهده و ذمه بگیرد به این معنا که اگر نیاز به جبران  فردی چیزی  فرمایند تعریف ضمان آن است که  مرحوم شیخ انصاری می 
گوییم ضامن. حال اگر چیزی را که ضمانت کرده  رد می گوییم ضمانت و به آن فانجام دهد، به این کار می خسارت و پرداخت غرامت شد،  

را دارد. )شبیه آنچه امروزه به عنوان گارانتی  ، یک ضمانت حقیقی شکل گرفته و آثار و تبعات فقهی حقوقی خود  ملک خود ضامن باشد
ب ضمانت مال دیگری را بر  در ما نحن فیه که غاص  کند( اما شود که فروشنده سلامت و کیفیت کالایش را ضمانت می کالا مطرح می 

ضمان  ای ندارد دیگر  دانند تعهد و ضمانت غاصب نسبت به مال فرد دیگر اثر و فائده عهده گرفته در حالی که هم مشتری هم غاصب می 
 .حقیقی و دارای اثر محقق نشده است

تری هم بر اساس آن ثمن را به او داده  ادعای مالکی ت که غاصب دارد و مش گوییم  بیان کرد هم می نسبت به نمونه فقهی که مستشکل  
و در واقع ضمانت  تأیید و تصحیح کند که اگر بعدا اجازه مالک ضمیمه شد این عقد تکمیل و تتمیم شود،  تواند اصل وقوع عقد را  نهایتا می 

هستند نه مشتری و غاصب،  گوییم متبایعین حقیقی مشتری و مالک عقد را اجازه دهد میلذا وقتی مالک  حقیقی بر عهده غاصب نیامده، 
دهد ضمانت مطرح شده از جانب غاصب، هیچ  شود و مثمن هم در ملک مشتری، این نکات نشان می و ثمن در ملک مالک وارد می 

، و تصویر مالکی ت ادعائی هم برای تصویر تحقق اصل عقد فضولی است.و اثری ندارد جایگاه حقیقت، 
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 مه تعالی بس    ( 1400.09.17)چهارشنبه،  48جلسه 

 15، س488...، ص و الحاصل أنّه لا تضمین 

وقتی مشتری، بایع   فرمایندمبنی بر عدم ضمان غاصب می مرحوم شیخ انصاری بعد از پاسخ به دو اشکال، در جمع بندی مدعای مشهور 

 گیرد.  بر ثمن گردانید هیچ ضمانت حقیقی برای بایع غاصب شکل نمی  طمسل غاصب را 

مشتری معتقد است بایع مالک مبیع است و بایع غاصب هم ادعای مالکی ت  جایی که  ، یعنی  به غصبمشتری  جهل  ر  د مشهور فقهاء    سؤال:

بایع ضمانت بر چیزی را پذیرفته که با اینکه در این صورت جهل هم  است  فرمایند مشتری حق رجوع دارد و غاصب ضامن  می دارد،  

 فرمایند غاصب ضامن نیست؟جا فقهاء نمی مالک آن نیست پس ضمان حقیقی شکل نگرفته، چرا این

به اعتقاد  با مورد سؤال که  به اعتقاد مشهور غاصب ضامن نیست  فرمایند تفاوت بین ما نحن فیه که  مرحوم شیخ انصاری می   جواب: 

تصور  مشهور، غاصب ضامن است در این نکته نهفته که در مورد سؤال مشتری طیب نفس در تسلیط غاصب بر ثمن نداشته، مشتری  

مشتری با علم، قصد و طیب نفس ثمن را در  د تسلیط غاصب نداشت، اما در ما نحن فیه  کرد بایع مالک است لذا طبق نفس و قص می

 داند ضمانتی وجود ندارد. که می قرار داده  غاصبی  اختیار بایع

 )بیان یک مورد نقض(اشکال سوم:  

باشد  با علم مشتری به غصب  اگر  فاسد و مردود )که مالک رد  کرده(    فضولیِتسلیط مشتری در بیع  فرمایند  فقها می گوید  مستشکل می 

دهند. فقها به هر دلیلی در آنجا فتوا به ضمان  پس چرا فقهاء در مورد مشابه فتوا به ضمان می موجب ضمان غاصب نسبت به ثمن نیست،  

 دهند در اینجا هم باید فتوا به ضمان دهند.  می

معامله کنند و سپس ثمن و  شان فاسد است با علم به اینکه بیع )در بیع دو اصیل نه فضولی(  گر دو مالکایند ا فرمتوضیح مطلب: فقها می 

با اینکه صورت  مثمن را جابجا کنند، هر دو ضامن هستند )بایع ضامن ثمنی که دریافت کرده و مشتری ضامن مثمنی که دریافت کرده( 

، وقتی بیع حقیقی محقق نشده پس  ر برابر بیعی است که فاسد بوده و حقیقتی نداردما نحن فیه است یعنی ضمانتشان د  ثل مسأله م

دهند و در ما نحن فیه فتوا به عدم ضمان؟ به عبارت دیگر  تضمین حقیقی هم محقق نشده چرا فقها در مورد مذکور فتوا به ضمان می 

 ر ما نحن فیه است. مورد مذکور نقض فتوای به عدم ضمان د

   جواب:

محقق شده یعنی قطعا هر دو بایع و مشتری در مقابل تضمین دیگری  فرمایند در مورد مذکور تضمین حقیقی  شیخ انصاری می مرحوم  

ضمان    اما اصل ضمان بر اساس قاعده  ،نزد شارع اعتبار نداردتابع آن  ضمان  بیع و  مالش را واگذار کرده است لکن چون بیع فاسد بوده این  

ده( جاری است زیرا عقد مذکور اگر صحیح بود قطعا ضمان آور بود حال که فاسد است باز هم اصل  )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاس

 لذا: ضمان محقق است. 

س اصل  گوید بایع با علم و عمد اقدام به دریافت ثمن در بیع فاسد کرده پ می  بدانیم قاعده اقدام قاعده اقدام  ـ چه مدرک قاعده ضمان را 

 ن محقق است. ا با علم و عمد اقدام به دریافت مثمن کرده پس اصل ضمن محقق است و مشتری هم اضم

حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی بدانیم که در مورد مذکور أخذ ثمن و مثمن مجانا یا از باب امانت نبوده  ـ چه مدرک قاعده ضمان را  

 ت. مشتری هر دو ضامن ثمن و مثمن اس بلکه در مقابل عوض بوده است پس ید بایع و ید 

ضامن تحویل دادن مبیع به مشتری است، و مشتری ضامن تحویل و إقباض  به عبارت دیگر یک ضمان متصور است نسبت به اینکه بایع  

داند به تبع فساد بیع لکن ضمان دیگری وجود دارد که ضمان برگرداندن مبیع  ثمن به بایع است، این ضمان را شارع باطل و فاسد می 

 دو طرف تعلق گرفته است. است و همچنان به ذمه ثمن توسط بایع است این ضمان حقیقی  توسط مشتری و برگرداندن 
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کدام از این توضیحات در ما نحن فیه وجود ندارد پس نه تضمین حقیقی وجود دارد نه اصل ضمان قابل اعتنا است زیرا مشتری  اما هیچ 

 با علم و عمد، مالش را به غاصب تسلیط و تملیک کرده است. 

کالای مالک  مشتری  اگر  فرمایند  تر و واضح شود. می فیه روشن زنند که عدم ضمان غاصب در ما نحن  شیخ انصاری یک مثال می مرحوم  

وقتی مالک اصلی  ،  تسلیم و تملیک کندبه یک شخص ثالثی )غیر از فضول و مالک(    با علم و عمد   اصلی را از فضول بگیرد اما ثمن را 

که مشتری با علم و عمد پولش را    کند؟ اینجا روشن استدر عدم ضمان آن شخص ثالث شک پیدا می بیع فضول را رد  کرد آیا احدی  

خواهد به شخص ثالث مراجعه کند و پولی را که به  لذا به چه حقی می به شخصی داده که نه مالک مبیع است نه ارتباطی به مبیع دارد،  

 او تملیک کرده پس بگیرد؟ 

 آخر ، س 489ص...،   نعم لو کان فساد العقد

عدم قابلی ت تملّک باشد مثل خمر و خنزیر که به نظر    نه فقدان شرائط عوضین بلکه   عقد مذکور در اشکال مستشکلبله اگر علت فساد  

زیرا وقتی طرفین علم دارند به عدم مالکی ت نسبت به   عدم ضمان تقویت خواهد شدبه  حکم  شارع قابلی ت مالکی ت در آنها وجود ندارد،  

 پس دادن ثمن نخواهد بود. کند، دیگر بایع ضامن با این وجود مشتری در برابر دریافت خمر، ثمن را به بایع تملیک می  خمر و 

 تا اینجا خلاصه کلام مشهور که فعلا مرحوم شیخ هم با آن همراهی کردند این شد که: 

  کرده است:صب و فضول در برابر مشتری در عقد فضولی که مالک، آن را رد نسبت به ضمانت غا

 ـ اگر مشتری جاهل به غصب باشد، غاصب ضامن است یعنی مشتری حق رجوع به او برای پس گرفتن ثمن را دارد. 

 صب بر ثمن وجود ندارد. و عین ثمن هم باقی باشد، غاصب ضامن است زیرا دلیلی برای مالکی ت غاـ اگر مشتری عالم به غصب باشد 

ن ثمن هم تلف شده باشد، غاصب ضامن نیست زیرا با وجود تسلیط و تملیک عالمانه و عامدانه  ـ اگر مشتری عالم به غصب باشد و عی 

 شود. ثمن توسط مشتری به غاصب، أدله ضمان شامل غاصب نمی 

 کنند در مورد اخیر هم غاصب ضامن است.د ثابت می مرحوم شیخ نسبت به حکم ضمان در مورد اخیر اشکالی دارند و در جلسه بع 

 

 

 

 

 

 تربیتی نکته

بحث از أصالة الصحة و أبعاد چهارگانه آن )در فعل نفس، در فعل غیر، در قول غیر و در اعتقاد غیر( وعده بیان نکات تربیتی  نسبت به  

  با محوریت أصالة الصحة فی فعل النفس از منظر اخلاقی تربیتی نه فقهی اصولی بیان ای به این بحث  . در این جلسه اشارهداده بودم 

 در رابطه با "نفس" دو بُعد و دو برداشت مطرح است:    کنم.می

یَا  فرماید: "می   28و    27در سوره مبارکه فجر، آیا    شود و خداوند الف: مثبت که از آن با کرامت نفس، عزت نفس و چنین تعابیری یاد می 

این   توانیم مباحث مربوط به این بُعد را در عنوان "جهاد با نفس" خلاصه کنیم.می  ". ارْجِعيِ إلَِى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

 لام و هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که:  هم از حضرت امیر علیه السروایت هم معروف است که 

سُولَ  رَجَعوُا قَالَ مرَْحَباً بِقَومٍْ قضََوُا اَلْجِهَادَ اَلْأصَْغَرَ وَ بَقِيَ عَلیَْهِمُ اَلْجِهَادُ اَلْأكَْبرَُ قِیلَ یَا رَإِنَّ رَسوُلَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ بَعثََ سَریَِّةً فَلَمَّا  "

 "  هاَدِ مَنْ جاَهدََ نفَْسَهُ اَلَّتِي بَیْنَ جَنْبَیْهِاَللَّهِ وَ ماَ اَلْجِهَادُ اَلْأكَْبَرُ قَالَ جِهَادُ اَلنَّفْسِ ثُمَّ قَالَ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ أفَْضَلُ اَلْجِ

http://www.almostafa.blog.ir/
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 ( 161، ص15؛ وسائل الشیعة، ج 466)أمالی شیخ صدوق، ص

فرماید:  می  40نازعات آیه  شود و خداوند در سوره مبارکه  مذمت نفس، نکوهش و سرکوب نفس یا هوای نفس یاد می   ب: منفی که از آن با

 توانیم مباحث مرتبط با این بُعد را در عنوان "اعتماد به نفس" خلاصه کنیم. می  " رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عنَِ الْهوََىوَ أَمَّا مَنْ خاَفَ مَقَامَ "

 اند که:  کردهالمؤمنین علیه الصلوة و السلام به هر دو بُعد نفس در این روایت شریفه اشاره   حضرت أمیر

 ( 145، ص1" )غرر الحکم و درر الکلم، جنْهَاأقَْبِلْ عَلىَ نَفْسكَِ بِالْإِدْباَرِ عَ "

 البته عناوینی همچون خودباخته، خودشیفته و خود باور هم باید مورد توجه قرار گیرد. 

 : به چند نکته توجه شود رابطه با جهاد با نفس در  

   نکته اول:

 شود. با دعا کردن حاصل نمی توجه شود که برای موفقیت در این زمینه نیاز به عمل و تحمل سختی و زحمت است و صرفا 

 :  نکته دوم

اولادمان مؤثر است جهاد با نفس در کنار  نیاز به استمرار دارد. یکی از مواضع و موارد پرتکرار در زندگی که هم برای ما هم در تربیت  

ما نسبت به أکل همان  ای نیست او آنچنانه  ها قضای چرب و شیرین سفره غذا است. هر چند با اوضاع اقتصادی فعلی سر سفره طلبه

حجم و مقدار   غذای معمولی هم انسان بتواند خودش را کنترل کند و به همان دستورات اسلام در زمینه غذا خوردن مخصوصا نسبت به

  غذا خوردن دقت کند. یا در مهمانی فرزند ما ببیند که وقتی چند رقم خوردنی و خورشت سر سفره است ما مقی د نیستیم که حتما از همه

کنیم. مقابله با نفس در این زمینه هم به جهت کثرت تکرار، کمک به کنترل هوای نفس  چیز بچشیم بلکه به یک یا دو مورد اکتفا می 

 برای اطرافیان ما قابل توجه و تأمل است. ند هم کمی

 نکته سوم:  

بعضی با موسیقی  حتی  دن قرآن یا یاد خدا و  کنند شروع یک روز خوب صرفا وابسته به آغاز صبح است که بعضی با خوانبعضی گمان می 

داشته باشند، لکن یک نکته مهم این  یا بعضی با مزاح و شوخی سعی دارند روزشان را آغاز کنند که تا شب بر همان اساس حس خوبی  

دستور محاسبه    وابسته به آغاز روز نیست بلکه وابسته به انتهای شب قبل هم هست که با عمل به است که شروع یک روز خوب صرفا  

ا خلاقیت و  بمثل اینکه والدینش را خوشحال کرده سعی کند فردا  )  کوتاه قبل خواب با مرور کارهای مثبت خود را تشویق به تکرار کند 

 سلیقه خودش به نوع دیگری آنان را خوشحال کند( و با مرور کارهای منفی از تکرار آنها مانع شود. 

ا   نفس توجه به نماز شب و جدا شدن از رختخواب برای مناجات سحر و قبل اذان صبح است که  یکی از نکات مهم در مسأله جهاد با

اند همین مناجات سحر است البته باید اگر لذت آن را بچشیم. مرحوم شیخ بهائی کتابی  مترین چیزهایی که برای انسان باقی می زمهم

 نم بعضی از ابیات یکی از اشعار این کتاب چنین است: کدارند با نام کشکول که مطالعه آن را به دوستان توصیه می 

 قم، فقد ضاق المجال  یم یند  ای   و قال  لیق ی قد صرفت العمر ف

 ل یالسب  ری خ یال  ی تهد انها    ل یتلک المدام السلسب ی اسقن و

 حاصل، نه حال  ی تیف یاز او ک نه    است و قال لی سر به سر ق ی رسم  علم

 به آهنگ حجاز: یعرب، شعر آن     در راه حجاز  گفت ی ! چه خوش موه

 و الر سن  هیالجلّ ال قرب    الوجه الحسن  عشق یمن لم   کل

 ار« یب یاو پالان و افسار  بهر    ار ی : »آن کس را که نبود عشق ی عنی

 بر کام همه ما بنشیند. و لذت عبادت مناجات امیدواریم عشق 
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وکل، جمع بین اعتماد به نفس و توسل به اهل بیت، جمع بین اعتماد  در رابطه با جمع بین اعتماد به نفس و تنکات دیگری هم هست  

 اسباب ظاهری که خواهد آمد. به نفس و توسل به 

با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها را پیشاپیش تبریک عرض می  کنم، إن شاء الله توفیق چشیدن لذت  میلاد 

 واتی بر محمد و آل محمد.  عطا شود به برکت صلمناجات سحر به همه ما 

. مُحَمََّدٍ وَ آلِ مُحمَََّدٍ و عَج ل فَرَجهَم یالّلهُمََّ صلََِّ علََ 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.20)شنبه،   49جلسه 

 4، س490...، ص هذا و لکن إطلاق قولهم 

رده است، و عین ثمن هم تلف شده،  و با این وجود ثمن را به بایع غاصب تسلیط ککلام در این بود که اگر مشتری عالم به غصب باشد 

آیا مشتری بعد از رد  بیع فضولی توسط مالک حق رجوع به بایع غاصب برای دریافت ثمن را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر غاصب ضامن  

یند. مرحله  فرمار دو مرحله حکم این مسأله را تبیین می دو جلسه قبل عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری د برگرداندن ثمن هست یا خیر؟  

ضمن نقد  اول تبیین و تثبیت نظر مشهور فقها مبنی بر عدم ضمان غاصب بود و مرحوم شیخ نیز همراهی فرمودند. لکن در مرحله دوم  

 دهند. فتوای مشهور دلیل بر اثبات ضمان غاصب ارائه می 
 مرحله دوم: حکم به ضمان غاصب )شیخ(

 کنند:دهند سه مطلب بیان می ن را ارائه می وم شیخ انصاری در این مرحله که نظر مختارشا مرح
 مطلب اول: استدلال به قاعده ضمان

معروف ضمان که "کلّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده"  فرمایند ما طبق قاعده  می

جلسه    3یک مقدمه فقهی که سال گذشته در فقه    . قبل از بیان کلام مرحوم شیخ انصاری حن فیهکنیم به ضمان غاصب در ما نحکم می 

 .  * کنمهم ضمن ذیل همین قاعده بیان کردیم را تکرار می  62
 مقدمه فقهی: نوع، صنف و شخص عقد

 شود:در دسته بندی مربوط به اقسام عقود، از چند اصطلاح منطقی استفاده می
 هایی دارد. مانند بیع که چند صنف زیر مجموعه دارد. عهمقصود از نوع عقد، عنوانی است که خودش هم زیر مجمو نوع عقد:

مقصود از صنف عقد، عنوانی است که ذیل آن عناوین دیگری وجود ندارد بلکه دارای افرادی است. مثل بیع سلم یا بیع    صنف عقد: 
د که هر صنفی احکام جموعه نوع عقود است و از طرفی هم خودش چند صنف دارصرف یا بیع نقد و نسیه است که از طرفی زیر م

 خاص خود را دارد. 
مقصود از فرد یا شخص عقد هم جزئی ترین قسم در دسته بندی عقود است که دیگر زیر مجموعه یا اقسامی ذیل آن    فرد عقد:

 نیست مانند خصوص عقد بیع بین زید و عمرو است. 
د زیرا تفاوت احکام ضمانت نه فقط مربوط به انواع  نوع عقود بلکه در صنف عقود باید مورد توجه قرار دامسأله ضمان را نه در  

 مختلف عقود مثل بیع، اجاره، صلح و ... است بلکه در ناحیه اصناف نیز تفاوت حکم ضمانت وجود دارد. 
 شود:مثال: صلح یک نوع عقد است که به دو صنف تقسیم می 

 مصالحه مع العوض( که در آن ضمانت وجود دارد.صلح معو ضه ) الف:
 ح غیر معو ضه )مصالحه بلاعوض( که در آن ضمانت وجود ندارد.صل ب:
متن آیه یا روایت نیست بلکه برداشت فقها  قاعده ضمان و عبارت کلّ عقدٌ یضمن ....  این است که  مرحوم شیخ انصاری  توضیح مطلب  

 ود دارد: رابطه با مقصود از عقد در جمله مذکور چهار احتمال وجاز روایات و أدله باب ضمان است. در 

 کلّ صنفٍ من العقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. احتمال اول:

هر عقدی    پس  )فاقد شرائط معتبر شرعی(   و دیگری فاسد   )واجد شرائط شرعی(   یکی صحیحهر عقدی مثل بیع، صلح و ... دو صنف دارد  

شیخ در مباحث قبل برداشت معنای   بنابراین احتمال )که مرحوم باشد در صنف فاسدش هم ضمان است.در صنف صحیحش ضمان که 

)مبیع باید به مشتری داده  دهد( ضمان است  گوییم عقد بیع فضولی در صنف صحیحش )که مالک اجازه می می صنف را تقویت کردند(  

.  تری()مبیع باید به مالک برگردانده شود و ثمن به مش   هم ضمان استکند(  پس در صنف فاسدش )که مالک رد  می شود و ثمن به مالک(  

 مرحوم شیخ انصاری به همین احتمال معتنی هستند.  لذا طبق این برداشت از قاعده در ما نحن فیه غاصب ضامن است.

 فاسده. علی فرض  یضمن بصحیحه یضمنعلی فرض صحته  کل شخصٍ من العقود  احتمال دوم:

در  نسبت به معامله کتاب محقق شده است.  ح  صب   10در روز شنبه و مثال ساعت  شخص عقد یعنی عقد بیع جزئی که بین زید و عمرو  

یک عقد بیع شخصی بین زید و عمرو یک فرد بیشتر نیست یعنی دو فرد  تعبیر "علی فرض صحته" به این دلیل است که  تقدیر گرفتن  
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،  قد شخصی باشد بلکه یک فرد و یک شخص عقد است. لذا باید بگوییم اگر فرض کنیم همین یک ع ندارد که یکی صحیح و دیگری فاسد  

 صحیح است و در صحیحش ضمان باشد پس در فرض فسادش هم ضمان خواهد بود. 

ع بلاثمن  طبق این احتمال باید بگوییم در عقد شخصی محل بحث )که مشتری با علم به غصب ثمن را به بایع تسلیم کرده( و در مثل بی 

زیرا تسلیط مجانی واقع شده پس در فاسدش هم ضمان    ت وجود نداشهیچ ضمانی  اگر فرضا صحیح واقع شده بودند  و إجارة بلاأجرة  

عقد  "اما این احتمال باطل است زیرا با ظاهر قاعده سازگار نیست. در ظاهر قاعده از  نخواهد بود، لذا در ما نحن فیه غاصب ضامن نیست.  

لی ت دارند یعنی هر عقدی که بالفعل  )صحیح و فاسد( مشتق اصولی هستند و ظهور در فعسخن گفته شده، و این دو کلمه    "صحیح و فاسد

شخص  لذا اگر عقد را به  هم فرد صحیح دارد هم فرد فاسد، اگر در فرد صحیحش ضمان باشد در فرد فاسدش هم ضمان خواهد بود.  

ر ما نحن  یم داشت بلکه فقط دو فرد فرضی داریم. بنابراین احتمال دوم هر چند عدم ضمان دعقد معنا کنیم دیگر دو فرد بالفعل نخواه

 کند اما اصل احتمال باطل است. فیه را )مطابق با فتوای مشهور( ثابت می 

 کل نوعٍ من العقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.  احتمال سوم:

فرد صحیح و فرد فاسد است، اگر در فرد صحیحش ضمان باشد در فرد فاسدش    هر نوعی از عقود )مثل نوع بیع، نوع صلح و ..( که دارای 

در ما نحن فیه  گوییم خواهد بود. اگر در بیع صحیح ضمان باشد پس در بیع فاسد هم ضمان خواهد بود. طبق این احتمال می  هم ضمان

کرد( در بیع فضولی صحیح ضمان وجود داشت پس حالا  می بود )یعنی مالک اجازه  غاصب ضامن است زیرا اگر بیع فضولی صحیح می 

 ضمان وجود دارد. که مالک رد  کرده و فاسد است باز هم 

که مقصود از عقد، نوع عقد باشد مورد نظر فقها  پس طبق احتمال سوم در ما نحن فیه باید بگوییم غاصب ضامن است لکن این احتمال 

 شان از عبارات فقها مثالی از بحث صید در حال احارم بیان نمودند.(برای این برداشت  3ه  سال گذشته در فق  62نیست )چنانکه در جلسه  

 کل معاملة مالیة یضمن بصحیحه یضمن بفاسده حتمال چهارم:ا

اگر در صحیحش    در احتمال چهارم مقصود از عقد، جنس عقد است یعنی هر معامله مالی که در آن فرد صحیح و فاسد قابل تصویر باشد 

 ن نباشد در فاسدش هم ضمان نخواهد بود. ضما

آید بلکه یک تملیک  ط مشتری در ما نحن فیه یک معامله مالی به حساب نمی تسلیط بایع غاصب توس گوییم چون  طبق این احتمال می 

ع شود ضمان ندارد  و هبه غیر معوضةّ، لذا چنانکه در هبه غیر معوضه اگر صحیح هم واق  مجانی است مانند بیع بلاثمن و إجارة بلا أجرت

پس فاسدش هم )که مالک بیع را رد   د ضمان ندارد  صحیح باشمجانی اگر  هم این تسلیط    در فاسدش هم ضمان نیست در ما نحن فیه

 کرده( ضمان نخواهد داشت. 

کاسب، در وجه فتأمل  الحاشیة الأولی علی الم  88مرحوم خوانساری در صفحه  کنند.  مرحوم شیخ احتمال چهارم را با فتأمل نقد می    فتأمل 

شود زیرا معامله و مبادله مال نیست، در حالی که به  مل رهن نمی عنوان "کلّ معاملة مالیة" شافرمایند احتمال چهارم باطل است زیرا  می

 داخل نخواهد بود. اتفاق فقهاء رهن از عقود است و باید در تعبیر "کل عقد یضمن ..." داخل باشد لکن طبق احتمال چهارم  
 :مطلب اول نتیجه

توانند ضمانت در ما  می )صنف( و احتمال سوم )نوع(  احتمال دوم )شخص عقد( و احتمال چهارم )جنس عقد( که باطل است، احتمال اول  

 نحن فیه را اثبات کنند لکن از بین این دو معتقدیم مقصود از "کل عقدٍ" در قاعده ضمان این است که "کل صنفٍ من العقود" 
 یان سه شاهد مطلب دوم: ب

به این جهت که در  غموض و پیچیدگی دارد،    فرمایند مستند قول مشهور به عدم ضمان غاصب در ما نحن فیهمرحوم شیخ انصاری می 

دهند. مرحوم شیخ انصاری سه شاهد بیان  بینیم فتوا به ضمان می موارد مشابه ما نحن فیه که طبیعتا باید حکم به عدم ضمان کنند می 

م نیست چه مدرکی است که  اند لذا مستند مشهور به طور دقیق معلوفقهاء در موارد مشابه فتوای به ضمان دادهنشان دهند  کنند که  می

 بتوان تشخیص داد چرا در ما نحن فیه قائل به عدم ضمان هستند و در موارد مشابه ما نحن فیه قائل به ضمان هستند. 
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 شاهد اول: 

در حالی که در  دهند  )که مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن تلف شده( مشهور فقها فتوا به عدم ضمان غاصب می فیه  در ما نحن  

 ثمن أحدی فتوا به عدم ضمانت نداده است.   أله مشابه اینجا یعنی مسأله بیع بلامس

 نعم استدراک از شاهد اول است( ) اند.نعم مرحوم شهید اول و دیگران نسبت به إجارة بلا أجرة فتوای به عدم ضمان داده 
 شاهد دوم: 

ر رشوه هم راشی یعنی رشوه دهنده مالش را گویا بلا عوض  بلا عوض که در ما نحن فیه محقق شده مثل مورد رشوه است زیرا د تسلیط  

 دانند. را ضامن می  دهند لکن در رشوه، مرتشیتسلیط کرده اما در ما نحن فیه فقهاء فتوا به عدم ضمان می  مرتشی و رشوه گیرنده به 

 شاهد سوم: 

ت یعنی أکل مال به باطل است لذا گیرنده این  گویند ثمن الخمر سحتٌ. پولی که در مقابل خمر دریافت شود سحت اسروایاتی که می 

. پس  و تصرف و تلف آن را ندارد  ثمنحق استفاده از این  یا همان بایع خمر چون یک شیء دارای مالی ت به مشتری واگذار نکرده لذا  ثمن  

 ت و غاصب ضامن است.در ما نحن فیه هم باید مشهور بفرمایند اکل ثمن توسط غاصب اکل مال به باطل اسبر اساس این روایات  

توان از استشهاد به آن دست کشید زیرا مقصود این روایات از تشبیه ثمن خمر به "سحت" البته این شاهد سوم خیلی قابل اعتنا نیست و می 

ن حکم حمرت تکلیفی هستند و در مقام بیان حکم وضعی ضمان نیستند. لذا ممکن است بگوییم کسی که خمر را  صرفا در مقام بیا

اگر آن را تلف کند و روی زمین ریزد ضامن نیست پس بیع خمر حرام و سحت است لکن اگر مشتری آن را روی زمین  یافت کرده  در

 )حرمت هست ضمان نیست( بریزد ضامن نیست. 

 ر چهار فرع فقهی ذکمطلب سوم: 

لم مشتری به غصب و تلف ثمن،  فرمایند مشهور حتی طبق مبنای خودشان به عدم ضمان غاصب در صورت ع مرحوم شیخ انصاری می 

کنند و لزوم قول به ضمان در سه فرع  لذا چهار فرع را ذکر می   باید قائل به ضمان غاصب باشند.  از محل بحث  چند فرع فقهی باز هم در  

 دهند. نشان می ابتدایی را 

 فرع اول:

علام کند من مالک این کالا نیستم و آن را از طرف  اگر بایع غاصب مبیع را نه برای خودش بلکه از طرف مالک آن بفروشد، مثل اینکه ا

بایع غاصب ضامن ثمن دریافتی از مشتری خواهد بود زیرا مشتری در  قطعا    حتی طبق مبنای مشهور  فروشم، در این صورت مالک می 

 دانسته است. واقع او را مسلطّ بر ثمن قرار نداده بلکه او را واسطه در رساندن ثمن به مالک می 
   فرع دوم:

بردارد در این صورت مشتری غاصب را مسلط بر مالش قرار نداده  اگر بایع غاصب بعد از انجام بیع فضولی بدون اجازه مشتری ثمن را  

  شود بگوییم خودش غاصب را مسلط بر ثمن قرار داده است.در یک عقد فضولی کالایی را خریده است و این هم سبب نمی بلکه صرفا  

 ود مشتری محقق شود. بلکه باید تسلیط توسط خ

 9، س492...، ص و یکشف عن ذلک 

از  یعنی  )این  کاشف  ( سبب تحقق ضمان  بدون تسلیط ثمن توسط مشتری  عقد فضولی در ما نحن فیه صرف انجام  که تسلیط عقدی 

معتقدند عقد فاسد  با اینکه فقها  کنند بایع غاصب بعد از دریافت ثمن حق تصرف در آن را دارد  این است که فقهاء تصریح می شود  نمی 

آید لذا تصرف بایع غاصب در ثمن بدون اذن مشتری  تصرف به دنبال عقد صحیح می   شود جواز اباحه پس معلوم می   آورد إباحه تصرف نمی 

 باطل و ضمان آور است. 

 فرع سوم:  

ه مشتری بازگرداند. در این صورت  اگر مالک بیع را رد  کرد بایع باید ثمن را باگر مشتری ضمن عقد فضولی با بایع غاصب شرط کند که 

 حتی بنابر فتوای مشهور. هم قطعا بایع ضامن خواهد بود  
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 فرع چهارم: 

با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن نیست، لذا اگر ثمن کلی فی الذمه باشد مثل اینکه مشتری  مشهور در ثمن جزئی خارجی فرمودند  

مانی تطبیق  ده تراول چک صد هزار تواهم داد سپس این تعهد خودش را در قالب گفته در مقابل این مبیع یک میلیون تومان به شما خو

 طبق نظر مشهور باید فتوا به عدم ضمان داد.  هم  کرد و تحویل بایع داد در این صورت 

 
 خلاصه مسأله اول: 

 گفته شد: نسبت به حکم بین مشتری و بایع غاصب در رابطه با اصل ثمن  

 ، غاصب ضامن است که ثمن را به مشتری برگرداند. جاهل به غصب بوده ـ اگر مشتری 

 ، غاصب ضامن برگرداندن ثمن است. ـ اگر مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن باقی است

 ـ اگر مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن تلف شده: 

 مشهور فرمودند غاصب ضامن نیست زیرا دلیلی بر ضمان او وجود ندارد.  

 شود. شامل این مورد می ودند غاصب ضامن است زیرا قاعده ضمان وم شیخ انصاری فرم مرح 

 

 

 

 

 

 تحقیق:

مرحوم شیخ انصاری به    (1400-1399)  به بعد سال قبل   60ایم. در جلسه  * بررسی تفصیلی این قاعده را سال گذشته در فقه سه خوانده 

فایل   از این عبارت و دلیل بر حجی ت آن را بررسی کردند.مقصود فقهاء تفصیل تاریخچه، معنای مفردات )مثل کلمه کل، کلمه عقد، باء(  

کامل جزوه مذکور را از آدرس وبلاگ بالای همین صفحه دریافت کنید. 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.21)یکشنبه،  50جلسه 
 493...، ص الثانیة: أنّ المشتری  المسألة

 های پرداخت شده توسط مشتری ت خسارحکم مسأله دوم: 

منافع مبیع  در مقابل  است، یا    دستهدو    هایی که ممکن است توسط مشتری به مالک مبیع پرداخت شودغرامتبود(    46لسه  )مسأله اول ج
.  آن   مبیع است یا أجزاء یا اوصاف  غیر مستوفاة، و عین مبیع هم یا کلّمنافع مبیع هم یا مستوفاة بوده یا    عین مبیع،   در مقابل  است یا

. البته ترتیب ذکر اقسام در قسمت توضیح  پردازند دهند سپس به بررسی حکم آنها می تقسیمات را توضیح می   مرحوم شیخ انصاری ابتدا این 
 تر است.بندی مطلب روشن دسته رویم و در قسمت بررسی حکم متفاوت است که ما بر اساس کتاب پیش می با قسمت بررسی حکم 

 :  قیمتهای ناشی از اختلاف خسارت 
 از جمله: ممکن است مبلغی بیش از آنچه در بیع فضولی مطرح شده را مجبور باشد به مالک مبیع برگرداند،  تری  مش  مبیع، در صورت تلف  

ی ماشین را از غاصب به صد میلیون تومان خریده در حالی که قیمت ماشین در همان زمان دویست میلیون تومان  ـ ممکن است مشتر
ی موظفّ است دویست میلیون تومان به مالک اصلی پرداخت کند، صد میلیون  وقتی ماشین دست مشتری تلف شده باشد مشتربوده،  

 یون مازاد هم باید بپردازد. تومان که ثمن مطرح شده در بیع فضولی بوده و صد میل
باید  در این زمانی که ماشین دست مشتری بوده ارتفاع قیمت پیدا کند، بنابراین اگر ماشین دست مشتری تلف شده باشد او  ـ ممکن است  

 هم ثمن را بپردازد و مبلغ ارتفاع قیمت را بپردازد. 
 : خسارات ناشی از منافع مستوفات

 مالک اصلی بپردازد. تسلط بر مبیع استفاده کرده از قبیل پشم حیوان و میوه درخت موظّف است به منافعی را که مشتری در طول مدت  
 خسارات ناشی از منافع غیر مستوفات 

مثل اینکه مبیع حیوان بوده و مشتری در این  تکلیف اینها باید روشن شود.  نگهداری مبیع متحمل شده که    هایی برایمشتری هزینه 
اموالی از مشتری تلف یا ضایع شده مثل اینکه نهالی در  ، یا مبیع خانه بوده و مشتری آن را بازسازی کرده، یا  علوفه داده مدت به حیوان  

شود خسارت و هزینه کارگر  آورد زمین ناهموار می یرون انداخته، همچنین وقتی مالک نهالها را در می باغ کاشته و مالک آنها را درآورده و ب
ین را باید مشتری بپردازد، یا مبیع جاریه بوده که مشتری با او مباشرت کرده و بچه دار شده، این بچه چون ملحق  صاف کردن زمبرای  

عبد بچه( را به مالک  به مالک برگرداند و قیمت این بچه )در معادل سازی با یک  جاریه را    ید فقطبه پدر و حر  هست پس مشتری با
 و أجزاء مبیع باید مشتری به مالک بپردازد.  ایجاد نقص در اوصاف هایی که بابت بپردازد. همچنین خسارت 

تواند به غاصب مراجعه کند و این  می ها به مالک،  گانه آیا مشتری بعد از پرداخت این خسارت سؤال این است که در تمام این اقسام سه
خسارات پرداخت شده توسط  این  ها را از او مطالبه نماید؟ به عبارت دیگر آیا بعد از رد  بیع فضولی توسط مالک، بایع غاصب ضامن  خسارت 
 ت دارد: فرمایند مشتری نسبت به غصب بایع دو حالمی  مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال ست یا خیر؟ هم همشتری 

 با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن هیچ خسارتی نیست.حالت اول: 

 زیرا دلیلی بر ضمان غاصب نداریم.  یک از تقسیمات مذکوره ضامن نیستهیچ در در صورت علم مشتری به غصب، بایع غاصب  
 حالت دوم: با جهل مشتری به غصب

 : باید بررسی شود های پرداخت شدهارت مسأله ضمان نسبت به اقسام خساگر مشتری جاهل به غصب باشد 
 دسته اول: غرامت در مقابل منافع 

 منافع غیر مستوفاة است  غرامت غاصب ضامن قسم اول:

.  1دلیل:    4به  مشتری در مقابل منافع غیر مستوفاة پرداخت کرده  غرامتی است  غاصب ضامن  ، بایع  اگر مشتری جاهل به غصب بوده
مبتنی بر حدیث فاقد سند که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده "المغرور  عده غرور. )قا .  2  .اجماع )البته مدرکی است( 

، مشتری جاهل را فریب داده و سبب شمانت  . بایع غاصبأدله دیگر مثل بناء عقلا قابل اثبات است(یرجع إلی من غر " البته قاعده غرور با  
کنند که  یک تنظیر را اشاره می  سارت به او شده لذا موظف است خسارت مشتری را جبران کند.مشتری در برابر مالک مبیع و پرداخت خ

شده فردی متضرر شود، اگر این شاهد از شهادتش برگردد و اعلام  اده و باعث  ما نحن فیه مانند فردی ات که در دادگاه شهادت دروغ د
 قاعده لاضرر. . 3   شهادت دروغش به وجود آورده را جبران کند. هایی که با کند شهادت من دروغ بوده است، موظف است خسارت 

ای به دنیا  ای را از بازار خریده و جاریه از مشتری بچه فردی که جاریه فرمایند . روایت جمیل. امام صادق علیه السلام در این روایت می 4
ی موظف است جاریه را به صاحبش برگرداند، بچه که حر   مشترآورده، و سپس مالک اصلی پیدا شد و اثبات کرد که جاریه از آن او است،  

یک  با اجازه مالک کنیز  اخت کند. )زیرا اگر  به او پردهست را نزد خود نگاه دارد، و قیمت یک عبد بچه را که به صاحب جاریه خسارت زده  
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جاریه مباشرت کرده بچه حر  خواهد بود و این    بود و قابل مالکی ت اما حالا که یک حر  با کرد بچه، عبد می عبد با این کنیز ازدواج می 
ه به بایع غاصب مراجعه کند و  تواند برای این قیمت بچه و خسارتی که متحم ل شدو در پایان مشتری می  خسارت به مالک جاریه است(
یک منفعت استیفاء شده توسط  بچه  این . 1ای که از این جاریه به دنیا آمده دو احتمال است: نسبت به بچه خسارت را از او مطالبه نماید.

تملّک و دارای مالی ت  ملحق به پدر و حر  است لذا قابل  باشد زیرا  یک منفعت غیر مستوفات می . این بچه  2   آید.  می مشتری به شمار  
وجه به این دو  . )یعنی اگر این بچه عبد بود منفعت مستوفاة بود اما حال که حر  است منفعت مستوفاة بر آن صادق نیست.( با تنیست

 کیفیت استدلال به این روایت چنین است که:  احتمال،
 نفعت مستوفات بدانیم: است( را یک م غاصب  بچه و قیمت آن که موضوع حکم ضمان اگر موضوع روایت )ـ 

 سازد که در آنها ضمان هست. منطوق روایت حکم قسم دوم )منافع مستوفاة( را روشن می  
 منافع غیر مستوفات است. ضامن  منافع مستوفات به طریق اولی  با ضمانت    کند کهرا بیان می   3  مفهوم اولویت روایت حکم قسم 

 کند بر ضمان غاصب نسبت به خسارات قسم سوم. نیم روایت به منطوقش دلالت می ـ اگر موضوع روایت را یک منفعت غیر مستوفات بدا
است لذا بگوییم در هر  به علی ت أخذ برای جواز رجوع مشتری به غاصب    مشعر البته ممکن است گفته شود تعبیر "أخذت منه" در روایت،  

به غاصب مراجعه کند و خسارتی که پرداخت کرده را از  تواند  ها که مالک خسارتی از مشتری أخذ کرد، مشتری می سه قسم از خسارت 
 جواز رجوع مشتری به او، أخذ است.  بایع غاصب بگیرد. لکن اشعار کافی نیست و باید احراز شود علت حکم به ضمان غاصب، و

نسبت به اما اهل بیت علیهم السلام    داریم  ( پرداخت خسارت توسط مشتری) گوید روایاتی مرتبط با ما نحن فیه  مستشکل می         اشکال:
 .هایی که مشتری پرداخت کرده ضامن استتوانیم بگوییم غاصب نسبت به خسارت اند. پس نمی ضامن بودن غاصب سکوت کرده

 دهند. به اشکال پاسخ می کنند سپس مرحوم شیخ ابتدا دو روایت را به عنوان نمونه برای کلام مستشکل نقل می 
از مشتری اولادی  ای خرید و به شهر خودش منتقل کرد و چند سال نزد او بود و  فردی از بازار مسلمین جاریه   گوید می   زراره  روایت اول:

مشتری  کند، امام صادق علیه السلام فرمودند  کند مالک جاریه است و بی نه اقدام می د که ادعا می وشبه دنیا آورد، سپس فردی پیدا می 
های مشتری را  دارد و جاریه را به ضمیمه هزینه چند سال کارکردن این جاریه برای مشتری و شیر دادن بچه اولادش را نزد خود نگه می 

 تواند برای دریافت این خسارت از بایع اقدام کند سکوت فرمودند( مشتری می باید به مالک تحویل دهد. )حضرت نسبت به اینکه 
کند نزد امام صادق علیه السلام بودم که دو نفر وارد شدند یکی از آن دو چنین گفت: من مالی از فردی از بنی  نقل می  زرَُیق  روایت دوم:

طلبش را از من مطالبه کرد و من قرض خود را پرداخت کردم لکن    قرض گرفتم و به او رسید دادم و شاهد هم حاضر بود، بعد مدتیعمار  
قرض گرفتم و نه فردی شاهد برائت ذمه من و پرداخت قرض بود، و به این  از او رسید مبنی بر پرداخت  نه رسیدم را از او گرفتم و نه  

انگاری کرد و قبل از پاره کردن رسید  رد هم سهل این فجهت که اعتماد به او داشتم فقط گفتم رسیدی که من به شما دادم را پاره کنید،  
ود نزد من آمدند که مبلغ بدهی را بای بپردازی، من قبول نکردم لذا نزد قاضی و حاکم شرع  با شهاز دنیا رفت، ورثه او رسید را برداشته  

مال مورد نظر زیاد بود من فرار  چون  ( رفتیم قاضی بر اساس رسید و شهادت بی نه به نفع ورثه حکم کرد و  بوده  اهل سنتکه از  )کوفه  
و این برادر شیعه ما که اینجا نشسته ندانسته شان را بردارند،  روشند و طلبکاری کردم، قاضی هم باغی را که مالک بودم به ورثه سپرد تا بف

که پدرشان طلبکاری را گرفته بوده    کنندشوند و خودشان اقرار می پشیمان می این کارشان    مبتلا شده به خرید باغ من از ورثه، اما ورثه از 
پولش را در چند قسط معلوم دریافت کند. این برادر شیعه ما گفت من دوست  باغ مرا پس بدهد و  لذا از این برادر شیعه ما خواستند که  

همان برادر  سپس آن فرد )  ایید.ایم تا وظیفه ما را بیان بفرمام را از امام صادق )علیه السلام( بپرسم، لذا نزد شما آمده داریم تکلیف شرعی 
فرمایید؟ حضرت  رسول الله جانم به فدای شما، در این مورد چه تکلیف می شیعه که مشتری بوده و باغ را از ورثه خریده بود( گفت: یا بن  

عرض کرد وقتی این  کنی.  از باغ رفع ید می دهی و  گیری، و باغ را به صاحبش پس می فرمودند شما پول باغ را که به ورثه دادی پس می 
در  حضرت فرمودند بله هر مقدار از غلات و میوه و هر چه که    تواند از من مطالبه کند؟ کار را انجام دادم آیا مالک باغ چیز دیگری هم می 

راعتی در باغ  اما اگر شما )مشتری( زاین باغ بکار گرفته شده بوده و در زمان تحویل گرفتن باغ در آن بوده را باید به مالک بازگردانی،  
فصل درو زراعت برسد و تو زراعتت را برداشت کنی و    توانی یا قیمت آن را از مالک باغ بگیری یا مالک باغ صبر کند تا انجام دادی می 
ن  سپس هما ت زراعت را به تو بپردازد و زراعت از آن خودش باشد )و اگر خواست آن را از بین ببرد(صبر نکند و قیمتوان البته مالک می 

نهال یا بنائی در باغ اضافه کرده باشد چطور؟ فرمودند مشتری یا قیمت آن را بگیرد یا آنچه احداث کرده  مالک زمین گفت: اگر مشتری  
قتی  چطور؟ فرمودند یا باید آنها را بسازد یا قیمتش را بدهد. وبردارد و ببرد. گفتم اگر بناء یا نهالی که قبلا در باغ بوده را از بین برده باشد  

از نهال ران کرد مالک باغ هم هزینه مشتری همه خسارتها را جب  آفات و  کاری و ساختمان سازی و  هایی که مشتری انجام داده  دفع 
سکوت کردند.( برای دریافت این خسارات نگهداری باغ را باید به مشتری بدهد. )حضرت نسبت رجوع مشتری به ورثه 
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 تعالی  بسمه    (1400.09.22)دوشنبه،  51جلسه 
 9، س497..، ص.  و فیه مع أنّا نمنع

 کنند:سه جواب بیان می مرحوم شیخ انصاری      جواب:
 دو روایت مذکور در مقام بیان حکم رابطه بین مشتری و مالک است نه مشتری و غاصب که محل بحث ما است.  اولا:
اند  ت حضرت با سکوتشان اشاره به عدم ضمان غاصب کردهدر این روایسلّمنا که در مقام بیان حکم مشتری با غاصب است، لکن   ثانیا:

به عبارت دیگر مستشکل  سکوت توان معارضه با تصریح را ندارد. )در حالی که روایت جمیل تصریح قولی به ضمان غاصب است لذا  
 ضمان دارد اما روشن است که عند التعارض نص بر ظاهر مقدم است( خواهد بگوید سکوت ظهور در عدم می
 به حکم ضمانت غاصب هم پرداخته نشده است: در هر دو روایت رجوع مشتری به غاصب عرفا یا شرعا منتفی بوده لذا  ثا:ثال
گذشته است لذا نه امیدی به پیدا    اما روایت زراره به این جهت که مشتری، جاریه را به شهر دیگری برده و چند سال از خرید جاریهـ  

 به صرفه است. بایع غاصب  و سفر طولانی و پر زحمت رفتن برای پیدا کردن هزینه کردن کردن بایع است و نه  
اگر قاضی    ـ اما در روایت زُریَق هم بایع همان قاضی است که باغ را مصادره کرده و به فروش گذاشته است، نسبت به این قاضی هم 

مت و ضمانی متوجه او نیست اما ظاهر روایت این  بل الإمام باشد چون قضاوتش بر اساس بینه و شاهد بوده است لذا غرامنصوب من قِ
و مشتری هم که شیعه بوده )من إخواننا( عالم به بطلان تصرفات این قاضی  است که قاضی جور و منصوب من قِبل الجائر بوده است  

 چنانکه گفتیم حق رجوع به غاصب را ندارد. لذا مشتریِ عالم به غصب،  بوده 
 قسم دوم: منافع غیر مستوفاة

 کنند:این رابطه مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره می  در
 : غاصب ضامن است قول اول: مشهور و مرحوم شیخ 

ایشان ابتدا دو دلیل را تبیین    د.پذیرنکنند لکن دلیل پنجم را نمی مرحوم شیخ انصاری برای استدلال بر این قول به پنج دلیل اشاره می 
 کنند. تمام پنج دلیل را یکجا بیان می ردازند و دوباره پکنند سپس به قول دوم و نقد آن می می

کند به ضمان در یک فرع فقهی و محل بحث ما نیز  المغرور یرجع الی من غر . این قاعده به اجماع فقها حکم می قاعده غرور.    دلیل اول:
 ن غاصب.  کنیم به ضمادر ما نحن فیه هم طبق قاعده غرور حکم می فقهی است پس قطعا  مانند همین فرع 

میهمانی که  شود و  ها دیرتر وارد می اما فرع فقهی این است که جمعی در یک رستوران دور یک میز میهمان هستند، یکی از میهمان 
دارد و در مقابل میهمان تازه وارد  اشته شده را بدون اجازه برمی زودتر آمده غذایی را که روی میز دیگران )غیر مرتبط با میهمانی( گذ

کند راضی به أکل طعامش توسط میهمان  گردد و اعلام می خورد، سپس مالک غذا به سر میزش برمی و میهمان هم غذا را می د  گذارمی
ن است و باید خسارت بدهد با اینکه میهمان  فرمایند فردی که این غذا را در مقابل میهمان گذاشت ضامنیست، در این صورت فقهاء می 
 است. ان رسیده غذا را خورده و منفعت به میهم 

بایع غاصب با این کارش به مشتری ضرر وارد کرده است زیرا قصد مشتری از این معامله این است که وقتی باغ  قاعده لاضرر.    دلیل دوم: 
افع  اش از مندر حالی که مشتری برای استفاده مند شود،  ، بهره اضافهخت هزینه  خرد از منافع آن بدون پردایا ماشین یا هر کالایی را می 

و اگر غاصب ضامن نباشد خسارت عظیمی برای مشتری است و اینکه مشتری خودش از میوه  این ماشین باید به مالک خسارت بپردازد  
غاصب خسارت نگیرد زیرا بعد خریدن ماشین بنا نبوده مشتری  شود که از این باغ خورده یا از منفعت این ماشین استفاده کرده دلیل نمی 

 شدن بر ماشین به دیگران بپردازد.  پولی هم بابت سوار
یک جهت مؤید بودن را با جمله "خصوصا فی  کنند نه دلیل  البته مرحوم شیخ انصاری اینجا از قاعده لاضرر به عنوان مؤید استفاده می 

وفات هم، ضرری  کن است مواردی را تصویر کنیم که مشتری حتی با وجود پرداخت غرامت منافع مستکنند که ممبعض الموارد" اشاره می 
یک فلز یاب از غاصب  مشتری  توان با تمسک به لاضرر، غاصب را ضامن دانست. )مثل اینکه  اش نباشد لذا در این صورت نمی متوجه

کند و از مشتری خسارت و  رد  می پیدا کرده، وقتی مالک بیع فضولی را    خریده و یک هفته از آن استفاده کرده و مقدار قابل توجهی طلا 
 باز هم ضرری متوجه مشتری نخواهد بود( ای از این وسیله را هم که بگیرد استفاده یک هفته اجاره 

 قول دوم: صاحب ریاض: غاصب ضامن نیست 

را  قاعده غرور  هر چند  توان با تمسک به قاعده غرور، ضامن بودن غاصب را ثابت کرد زیرا  اند در ما نحن فیه نمی فرموده   ایشاندلیل:  
تواند به  مغرور زمانی می لی ت آن و صدق غرور در ما نحن فیه را قبول نداریم به این جهت که طبق أدله قاعده غرور،  قبول داریم لکن ک
مشتری نیست زیرا  و در ما نحن فیه هیچ ضرری متوجه  جانب این غرور و فریب، ضرری متوجه مشتری شده باشد  از  غار  مراجعه کند که  
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داد  می پرداخت و هزینه  خره اگر میخواست میوه بخورد یا از ماشین دیگران استفاده کند باید پول می خودش از منافع استفاده کرده و بالأ
 : به عبارت دیگر تش به ملک خود مشتری وارد شده است.الآن هم در مقابل غرامتی که داده منفع

 مشتری یرجع الی من غر . هذا ال  نتیجه:  و کلّ مغرورٍ یرجع إلی من غر .   کبری:  هذا المشتری مغرورٌ.  صغری:
فرمایند صغری صحیح است اما کلی ت کبری را قبول نداریم که در هر موردی فردی مغرور واقع شد، حق مراجعه  مرحوم صاحب ریاض می 

 ضرر به مشتری و مغرور رسیده باشد. به غار داشته باشد بلکه زمانی حق رجوع دارد که 
 نقد دلیل قول دوم:

 قبول ندارند. است و آن را دومی از مرحوم صاحب جواهر که کنند ن می واب از دلیل قول دوم بیا مرحوم شیخ انصاری دو ج 
  أدله قاعده غرور اطلاق دارند لذاگفت مقصود این است که    توان می   . فرمایند: "لایخلو عن شیء" می که    از مرحوم شیخ انصاری  جواب اول:

 لذا قاعده غرور جاری خواهد بود.   *ضرر هم ثابت است  ه بگوییم در ما نحن فیه ضرر باشد یا نباشد، قاعده غرور جاری است. یا اینک
 : لازم است  نقد مرحوم شیخ بر ایشان  و  کلامشانبرای روشن شدن  یک مقدمه فقهی  آن  قبل توضیح  .  از مرحوم صاحب جواهر  جواب دوم:

 مقدمه فقهی: قاعده سبب و مباشر 
  بر سه قسم است: مباشرت، تسبیب و ...( بحثی مطرح است با عنوان موجبات ضمان که    دیات  ،غصب  کتاب الضمان )و به تبع دردر  
 **   تصور است:مسبب و مباشر سه حالت نسبت به  تزاحم الموجبات. و

 البته همین أقوی بودنِ سبب هم بر دو گونه است:سبب در سببی تش أقوی از مباشرت مباشر است.  حالت اول:
کوبد، اینجا عرف زید را  دهد و به شیشه دیگران میمثل اینکه زید، عمرو را هُل میدر تحقق فعل ندارد    هیچ جایگاهی  ،مباشر  الف:

 داند نه عمرو.سبب شکسته شدن شیشه می
دروغ    زید به، زمینه را فراهم کرده است. مثل اینکه  )یا همان مسبِّب(  دهد لکن سببمباشر، با اختیار خودش عمل را انجام می   ب:

 های باغ بخورد.کند از میوهکند مالک باغ است و به عمرو توصیه میی ادعا م
 کند. ذبح میدارد و عمرو هم زید گوسفند غصبی را نگه میسبب و مباشر در عملکردشان مساوی هستند. مثل اینکه   حالت دوم:
 کشد. با خرید آن، عمرو را میشر( )مباو بکر ه چاقو را ساخت)سبب( . زید هیچ جایگاهی در تحقق فعل ندارد ،سبب حالت سوم:
مسئول    مباشر   مباشر تلف شدن آن مال بشود  یگرید  و  کند  جادیا  رای  نفرسبب تلف شدن مال  کیهرگاه    :332ماده  ،  قانون مدنی

 باشد. به او اتلاف مستند که عرفا یبه نحو باشد یاقو سبب نکهیا است نه مسبب مگر 
حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد    جهیاست که نت  هید  ایموجب قصاص    یر صورتد  تیجنا:  492ماده  ،  قانون مجازات اسلامی

  به اجتماع آنها انجام شود.  ای بیبه تسب ایاعم از آنکه به نحو مباشرت 
 توسط خود مرتکب واقع شود.  ماًیمستق تیمباشرت آن است که جنا :494 ماده

 ما نحن فیه سه مدعا دارند:  مرحوم صاحب ریاض و حکممرحوم صاحب جواهر نسبت به کلام 
 مبتنی بر ضرر نیست که مرحوم صاحب ریاض فرمودند بلکه مبتنی بر قاعده سبب و مباشر است. قاعده غرور  مدعای اول:
غاصب )سبب( ضامن است و مباشر    طبق قاعده سبب و مباشر در ما نحن فیه باید بگوییم چون سبب أقوی از مباشر است لذا   مدعای دوم:
 مالک پرداخته از سبب )غاصب( بگیرد.   هبمشتری تواند به او مراجعه کند و خسارتی را که می )مشتری( 

 
 تحقیق:

لما عرفت من المصنف قد س سر ه من صدق الضرر في المقام،  فرمایند:  می   146، ص1ج   ،حاشیة المظفر علی المکاسب* مرحوم مظفر، در  
بزعم أنها له مجانا لدعوى الغار له، فلو كان البائع صادقا في دعواه لما كان علیه خسارة  لأنه و إن وصل إلیه نفع إلا أن المنفعة استوفاها  

 . لأنه هو الذي أضرهالبائع بكذبه، فلا بد من رجوعه على البائع،  قیمتها لو استوفاها، فخسارته لقیمتها ضرر أدخله علیه 
و البحث إما في المباشرة أو    في موجبات الضمان به بعد:    231، ص4، جفی مسائل الحلال و الحرام   شرایع الإسلامز عبارات  قسمتی ا**  

فضابطها الإتلاف لا مع القصد إلیه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و كالضرب للتأدیب فیتفق    أما المباشرة   التسبیب أو تزاحم الموجبات
ف لكن علة التلف غیره كحفر البئر و نصب السكین و  و ضابطها ما لولاه لما حصل التل  البحث الثاني في الأسباب:  237ص  الموت منه.

إذا اتفق المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع   البحث الثالث في تزاحم الموجبات:  240ص.  إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار 
حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا  لذابح و واضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنیق و لو جهل المباشر  الحافر و الممسك مع ا 

الضمان على الحافر و كالفار من مخیفة إذا وقع في بئر لا یعلمها و لو حفر في ملك نفسه    حفرها في غیر ملكه فدفع غیره ثالثا و لم یعلم ف 
.ن من سبقت الجنایة بسببهو لو اجتمع سببان ضم الضمان لأن المباشرة یسقط أثرها مع الغرور.  بئرا و سترها و دعا غیره فالأقرب
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 بسمه تعالی    ( 1400.09.23شنبه، )سه 52جلسه 

 14، س499...، ص لکنّه لایخلو من نظر 
 نقد مدعای اول صاحب جواهر 

ه غرور مبتنی بر قاعده ضرر است که صاحب جواهر آن  فرمایند مقصود مرحوم صاحب ریاض این نیست که قاعدمرحوم شیخ انصاری می 

فرمایند أدله  تسبیب است بلکه مرحوم صاحب ریاض می فرمایند مبتنی بر قاعده ضرر نیست بلکه مبتنی بر قاعده  و می کنند  را نقد می 

 قیده صاحب ریاض: بنابراین طبق ع  قاعده غرور، ظهور دارد در اینکه زمانی غار  ضامن است که مغرور متضرر شده باشد. 

 تدلیس در باب نکاح اینها ظهور دارند در ضمان در صورت إضرار به دیگران.  اگر مستند قاعده غرور روایات باشند مانند روایات 

عند الشک به قدر متیقّنش باید أخذ شود و قدر متیقّن از اجماع بر ضمان  اگر مستند قاعده غرور اجماع باشد که اجماع دلیل لب ی است و 

 که بگوییم ضرر باشد یا نباشد غار  ضامن است( ار  جایی است که مغرور ضرر هم کرده باشد. )دلیل لبی اطلاق ندارد غ
 نقد مدعای دوم صاحب جواهر 

تواند ضمان غاصب را ثابت کند زیرا  فرمایند تمسک ایشان به قوة سبب نسبت به مباشر هم در ما نحن فیه نمی مرحوم شیخ انصاری می 

عرفا هیچ نقشی برای مباشر قائل نباشند در این  که    چنانکه در مقدمه فقهی جلسه قبل اشاره شد اگر أقوی بودن سبب به صورتی باشد 

 : ب ضامن است مثل اینکهپذیریم که سبصورت می 

 که مانند مکرَه است.  فردی را هلُ دهد و سبب شکسته شدن شیشه شود زید 

 و بسوزاند.  باد آتش را به خرمن بیاندازد  وبا وجود باد شدید، آتشی را نزدیک خرمن قرار دهد زید 

ه مرور ذوب شده و از منفذهای ظرف روی زمین  بو این روغن فرد دیگر را که منفذهایی دارد زیر آفتاب قرار دهد  غن جامد ظرف رو زید 

 . و تلف شود  بریزد 

 صرفا آلی ت دارد و ابزار است.  داند و مباشر که مثلا هلُ داده شده سبب را علت خسارت می در این موارد عرف 

است لکن مباشر    زیرا هرچند سببی ت غاصب قوییلی بر ضمان غاصب از جهت سببی ت وجود ندارد  اما نسبت به محل بحث ما هیچ دل

هم با اخیتیار خودش از منافع استفاده کرده و مکرَه به استفاده از منافع نبوده است. لذا غاصب ضامن نیست نه به این نحو که بگوییم  

و نه به این نحو که استقرار ضمان بر عهده غاصب باشد یعنی مالک به  مالک مستقیما به غاصب مراجعه کند برای دریافت خسارت  

 خسارت بگیرد. مراجعه کند و خسارت بگیرد سپس مشتری به غاصب مراجعه کند و  مشتری
 أدله قول اول: 

به چهار دلیل دیگر    تواند از قانون تسبیب استفاده کرد بلکه باید فرمایند برای اثبات ضمان در ما نحن فیه نمی مرحوم شیخ انصاری می 

 فرمایند: نقد می کنند که تمسک کرد البته دلیل پنجمی هم بیان می 
 قاعده ضرر دلیل اول:  

 جلسه قبل کیفیت استدلال به آن توضیح داده شد. 

 دلیل دوم: اجماع بر تقدیم سبب 

 شود. هم می  تقدیم سبب أقوی است که شامل ما نحن فیهدومین دلیل نه قاعده تسبیب بلکه اجماع فقهاء بر 

 روایات  دلیل سوم:

 کنند بر ضمان غاصب در ما نحن فیه مانند روایات تدلیس در باب نکاح. داریم که دلالت می روایات مختلفی در ابواب متعدد فقه 

 قاعده غرور  دلیل چهارم:

فقهاء از این دو دلیل برای موارد  اند لکن  فرمایند دلیل سوم و چهارم هر چند در خصوص ما نحن فیه صادر نشده مرحوم شیخ انصاری می 

 توانیم بگوییم در ما نحن فیه هم ضمان ثابت است. اند که به تنقیح مناط می استفاده کرده و اثبات ضمان مشابه ما نحن فیه 

 و گفتیم سبب ضامن است نه مباشر.  که در جلسه قبل توضیح داده شد ،غیر همان مثال رجوع آکل طعامِ  مورد اول:

 د کاذب ضامن است. ثال شهادت زور و دروغ که دو جلسه قبل توضیح داده شد که گفتیم شاهم مورد دوم:
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 کنند.پردازند سپس به دلیل پنجم و نقد آن اشاره می مرحوم شیخ انصاری در ادامه به نقل و نقد مدعای سوم مرحوم صاحب جواهر می 

 4، س501...، ص  و قد ظهر ممّا ذکرنا فساد 

 مدعای سوم صاحب جواهر 

اند ما نه تنها کبرای مذکور در کلام مرحوم صاحب ریاض را قبول نداریم و قابل تطبیق بر ما نحن فیه  مرحوم صاحب جواهر فرموده 

اصلا مغرور واقع شدن مشتری در ما نحن فیه نسبت به منافع  دانیم بلکه صغرای قیاسشان را هم قبول نداریم. به عبارت دیگر  نمی 

 . مستوفات را قبول نداریم 

 نقد مدعای سوم صاحب جواهر 

مفهوم غرور منقحّ و روشن نیست و نیاز به بررسی و تحلیل دارد لکن انصاف این است که حداقل  فرمایند هر چند  مرحوم شیخ انصاری می 

سی در مقابل  کاقدام به استیفاء منفعت نموده و بنا نداشته به  منفعتِ مال خودش  استفاده و اتلاف  در مثل ما نحن فیه که فرد به قصد  

و قدر متی قن از مفهوم غرور مثل همین موارد است که فرد قصدش  ای پرداخت کند، مفهوم غرور محقق است  استیفاء از مال خودش هزینه 

 مؤاخذه و مجبور به تحمل ضرر نمود. توان او را اتلاف مال غیر نبوده است پس مشابه مکرَه خواهد بود از این حیث که نمی 

 یت جمیل ادلیل پنجم: رو

توانیم  فرزند به دنیا آمده از جاریه را با اینکه حر  است، منفعت و مال به حساب آوریم میطبق توضیحی که دو جلسه قبل داده شد، اگر  

به روایت جمیل تمسک کنیم و بگوییم غاصب نسبت به منافع مستوفات هم ضامن است چنانکه همین مطلب را مرحوم محقق حلی در  

 .اندبه عنوان یک احتمال ذکر کرده  شرایع الإسلام

 نقد دلیل پنجم:

تواند منفعت جاریه به حساب آید پس روایت جمیل از منافع مستوفات سخن  به نظر ما بر ولد حر ، مال صادق نیست لذا نمی (  فیه تأمل)

یم.فع مستوفات به این روایت تمسک کنتوانیم برای اثبات ضمان غاصب در مناگوید بنابراین نمی نمی 

http://www.almostafa.blog.ir/


 119ها/ضمان زیادی قیمت .............................. : غرامت 2:حکم مشتری با غاصب/مسأله 2: احکام رد /مسأله:حکم عوضین/مرحله2عنوان

 بسمه تعالی     ( 1400.09.24)چهارشنبه،  53جلسه 

 1، س502...، ص  ثمّ إنّ ممّا ذکرنا فی
 عین مبیع غرامت پرداخت شده در مقابل  دسته دوم:

های پرداخت شده در  دسته دوم غرامتگذشت.  بود که  )مستوفاة و غیر مستوفاة(  های پرداخت شده در مقابل منافع  دسته اول غرامت 
   یا اوصاف مبیع.   کل مبیع، غرامت مربوط به أجزاء مبیع)زیادی قیمت( غرامت مربوط به سه قسم است: است که  تالف بیع مقابل عین م

 در کل مبیع  زیادی قیمتغرامت ناشی از : قسم اول

 دارد:   غرامت ناشی از اختلاف قیمت نسبت به عین مبیع )کل مبیع( دو حالت
 )ضمان غاصب(  لحظه عقد در غرامت ناشی از زیادی قیمتحالت اول: 

)با جهل به غصب( به کمتر از قیمت واقعی مثلا به نصف قیمت  فرمایند اگر مشتری مبیعی را از بایع غاصب  می مرحوم شیخ انصاری  
  و مالک هم بیع فضولی را رد  کرد و خسارت کالایش را )قیمت عادله بازار( را از   عادله بازار خریده است و مبیع نزد مشتری تلف شد

 تواند به غاصب مراجعه کند و غرامتی را که به مالک داده از غاصب مطالبه کند؟ مشتری گرفت، آیا مشتری می 
ا هیچ بحثی نسبت به ثمنی که مشتری به  در اینج قبل از اینکه به مثال مرحوم شیخ انصاری بپردازیم توجه به این نکته لازم است که  

نتیجه این شد که مشهور فرمودند اگر مشتری جاهل  ثمن را در مسأله اول بررسی کردیم و    غاصب پرداخته بود نداریم زیرا تکلیف اصل 
رجوع به غاصب  به غصب باشد مطلقا حق رجوع به غاصب را دارد و اگر عالم به غصب باشد فقط در صورتی که عین ثمن باقی باشد حق  

چه عالم به غصب و چه عین ثمن باقی باشد چه تلف شده باشد    اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند مشتری چه جاهل به غصب باشد و دارد  
 حق رجوع به غاصب را دارد. 

یش دریافت  کنیم بلکه فقط نسبت به غرامتی که مالک از مشتری در مقابل تلف کالاپس در این قسمت نسبت به اصل ثمن بحث نمی 
 البه کند یا نه؟تواند این غرامت را از غاصب مطمشتری می کنیم که آیا کند بحث می می

 دهیم: کنند که آن را اینگونه توضیح می مرحوم شیخ انصاری یک مثال برای بحث مطرح می 
سپس این موتور دست مشتری تلف  خرد،  میلیون تومان بوده را به ده میلیون تومان از غاصب می   20مشتری موتوری که قیمتش    مثال:
تواند به غاصب مراجعه  آیا مشتری می گیرد، بیست میلیون بوده را از مشتری می قیمت موتورش که  شود، مالک ضمن رد  بیع فضولی  می

شده بین    میلیون که ثمن المسمی و مبلغ مطرح   10کند و این بیست میلیون را از او بگیرد؟ پس با دو قیمت و دو عدد کار داریم یکی  
میلیون داریم که ثمن    10)پس یک    ور در بازار بوده است.میلیون که قیمت عادله آن موت   20بایع غاصب و مشتری بوده است و دیگری  

 المسمی بوده و یک ده میلیون دیگر داریم که مربوط به زیادی قیمت است(
 کنند:در این مسأله به دو قول اشاره می 

 فقط ضامن زیادی استغاصب قول اول: )مرحوم شیخ( 

یل اول قاعده غرور و فریب خوردن مشتری است و دلیل دوم تمسک به  دهند دلدو دلیل بر این قولشان ارائه می مرحوم شیخ انصاری  
 کنند. قیاس اولویت است که بعد از نقد قول دوم بیان می 

غاصب خریده بود را تلف کرده و اگر ملک خود مشتری هم بود با  میلیون از    10مشتری موتوری را که به  فرمایند  می   دلیل اول قول اول:
و ربطی به دروغ یا   شود تلف کننده مربوط می ال که ملک دیگران دست مشتری تلف شده ضرر آن به خودِ کرد پس حضرر می  آن،   تلف

کاره غاصب است، بایع غاصب هیچ میلیون که ثمن المسمی بین مشتری و    10به عبارت دیگر نسبت به    راست گفتن بایع غاصب ندارد،
میلیون زائد بر ثمن المسمی، مشتری حق رجوع به غاصب را   10ما نسبت به ، ااست و دروغی به مشتری نگفته و مشتری را فریب نداده

مبیع را  ، لذا اگر مشتری حاضر شده این  دارد زیرا دروغ گفتن غاصب )و ادعای مالکی ت بر موتور( سبب غرور و فریب مشتری شده است
 . میلیون اضافه هم بپردازد 10ثمن المسمی،  ه بر آن داده و مشتری قرار نبوده علاوبخرد به این جهت بوده که بایع به نصف قیمت می 

 قول دوم: عدم ضمان غاصب مطلقا

 به غرامت مذکور ندارد. غاصب هیچ ضمانتی نسبت  میلیون از جیب مشتری رفته و    20اند در مسأله مذکور، تمام  بعضی از فقهاء قائل شده 
ن قیمت دارد پس مشتری اقدام به  میلیون توما   20ده لکن این موتور  میلیون تومان خری  10را به    موتور هرچند  به این دلیل که مشتری  
 میلیونی که به عنوان غرامت به  20هیچ قسمتی از    کرده است، حال که موتور تلف شده پس  ی میلیون تومان  20تعهد در مقابل موتور  

  اقدام به انجامِ هر عقدی که  گوید  می است و    قاعده اقدام   ، قاعده ضمانمستند  زیرا    مالک داده است را حق ندارد از غاصب مطالبه کند
در ما نحن فیه چون مشتری خودش اقدام به تعهد و ضمان  لذا  ضمان آور است اقدام به انجام فاسد آن هم ضمان آور است ،آن صحیحِ
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تلف موتورِ مالک به او  میلیون تومان به جهت    20کرد باید  اگر صحیح بود و مالک امضاء می میلیون تومانی کرده    20در برابر موتور  
 غاصب را ندارد.  میلیون به مالک بپردازد و حق رجوع به 20پرداخت، حال که مالک بیع را رد  کرده نیز باید می

 نقد قول دوم: 

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در نقد قول دوم می 
شده را ثابت کند. یعنی نشان دهد مشتری هم اقدام  مستدل در قول دوم باید اقدام مشتری نسبت به هر دو بُعد از غرامت پرداخت    اولا:

 زائد کرده است. میلیون   10میلیون ثمن المسمی کرده است هم اقدام بر تعهد و ضمانت   10بر تعهد و ضمانت  
اما    ،داندمیلیون تومانی به مالک موتور می   20غرامت  و متعهد به پرداخت  ضامن    شارع به جهت رد  بیع فضولی توسط مالک، مشتری را

قاعده اقدام است و تنها اقدامی که از جانب مشتری علیه خودش اتفاق افتاده اقدام به    بر عدم رجوع مشتری به غاصب،   دلیل قول دوم
کاری  میلیون زائد توسط مشتری به مالک، فریب  10ب پرداخت  لذا سبمیلیون زائد،    10میلیون تومانی است نه    10تعهد و ضمانت ثمن  
میلیون تومان بوده لکن    10میلیون زائد دلیلش اقدام مشتری به خریدن موتور به قیمت    10س هر چند پرداخت  پغاصب بوده است  

کاری و دروغی که گفته باید  میلیون زائد نداده و غاصب به جهت فریب  10مشتری هیچ اقدام مستقیمی برای تعهد و ضمانت در برابر  
 میلیون زائد را پرداخت کند.  10

ضرری نکرده زیرا خودش    در واقع  هم  جاهل از غصب  میلیون رسید و ضرری نکرده است؛ مشتری  20قیمت موتورش یعنی  مالک به  )پس  
  انگاری خودش و تلف موتور بوده سهل میلیون که ناشی از    10و غیر از این    میلیون پول داده بود را تلف کرده   10موتوری را که بابتش  

 باعث فریب مشتری شده بود.( یون ضرر کرد زیرا میل 10 ضرری متوجه او نشده، اما غاصب
ما أخذت  گوییم مستند قاعده ضمان، اقدام نیست بلکه حدیث علی الید  چنانکه در مبحث قاعده ضمان اثبات کردیم، همچنان می :  ثانیا

و جمعی از فقهاء    مرحوم شیخ طوسیظاهر عبارت  است یعنی قبضِ مال دیگران لا علی وجه الإئتمان و امانت، هر چند  حتی تؤدی  
ظاهر عباراتشان  ممکن است از تمسک به قاعده اقدام بود برای اثبات ضمان لکن عبارتشان را توجیه کردیم و توضیح دادیم که هر چند 

 دانند. ضمان، اقدام است اما در واقع مستند ضمان را حدیث علی الید می  ستند مد که اینگونه برداشت شو 
 12، س503...، ص  و کیف کان فجریان
 قیاس اولویت  :دلیل دوم قول اول

با تمسک به قاعده  وقتی در منافع مستوفات  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل دوم بر ضمان غاصب نسبت به مبلغ زائد می 
بر جواز رجوع    کندقاعده غرور در ما نحن فیه دلالت می غاصب را دارد پس به طریق أولی  ثابت کردیم مشتری جاهل حق رجوع به  غرور  

باز هم  شتری تلف شده و  اینجا موتور دست مبرداری کرده بود اما  مشتری به بایع غاصب زیرا در آنجا مشتری از منفعت استفاده و بهره
 . به مالک بدهد ثمن المسمی را به عنوان غرامت  میلیون 10مشتری باید  
 )ضمان غاصب(   ارزیادی قیمت بر اثر ارتفاع قیمت بازغرامت ناشی از حالت دوم: 

میلیون    10ه بازار به فرمایند اگر مشتری جاهل به غصب بوده و موتور را بر اساس قیمت عادلهم می   در این حالت  مرحوم شیخ انصاری
میلیون ثمن المسمی    10مشتری نه    خریده بود لکن بعد از آن قیمت بازار دو برابر شد و موتور هم دست مشتری تلف شد، در این صورت

 تواند از غاصب بگیرد. می بر ان را که به مالک داده میلیون زائد  10 بلکه
نکه مشتری توجه به اختلاف قیمت موتور در لحظه عقد دارد اما نسبت به مقدار زائد  با ایوقتی در حالت اول ثابت کردیم    به این دلیل که

ارتفاع قیمتی که به  ر لحظه عقد است پس به طریق اولی  غاصب ضامن زیادی ثابت و قطعی دلذا   آید به شمار می   فریب خورده مغرور و  
و به دنبال تحقق فریب و غرور،  نسبت به آن قطعی است  فریب    ،در لحظه عقد توجه و تعهدی نسبت به آن نداشتههیچ وجه مشتری  

 یرد. میلیون زائد را از بایع غاصب بگ 10ضامن است و مشتری حق دارد غرامت  ،گوید بایع غاصب قاعده غرور می 
 

 

جلسه نکاتی  پایان این کنم. در  ا تسلیت عرض می رسلام الله علیها شهادت صدیقة طاهرة، زهرای مرضیة، سیدة نساء العالمین پیشاپیش 

در محکومیت اهانت امام جمعه اهل سنت آزادشهر به ساحت اهل بیت علیهم السلام عرض کردم و مطالعه بلکه مباحثه کتاب المراجعات  

د کردم. دوستانی که مایل هستند  توصیه کردم و بر مغتنم دانستن ایام تعطیلی مناسبتی برای مطالعه در زمینه مربوطه، تأکی  را به دوستان

. آذر   30شنبه جلسه بعدی کلاس بر اساس تقویم آموزشی، إن شاء الله سه  مراجعه بفرمایند.این جلسه  توانند به پایان فایل صوتی می
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.30شنبه، )سه  54جلسه 

 روز.  75بعد تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها به روایت 
های پرداخت شده توسط مشتری به مالک مبیع یا در مقابل منافع است )مستوفاة و غیر مستوفاة( یا  شیخ انصاری فرمودند غرامتمرحوم 

حکم  یا مربوط به کلّ مبیع است یا جزء مبیع یا اوصاف مبیع.    : در مقابل عین مبیع است، غرامت در مقابل عین مبیع هم سه قسم بود 
چه زیادی قیمت در لحظه عقد باشد چه مربوط به ارتفاع قیمت سوقیة، بایع غاصب نسبت به مقدار زیاده  قسم اول گذشت که فرمودند  

 ی در بیع فضولی، ضامن است و اگر مشتری مطالبه کرد باید به مشتری بپردازد. م بر ثمن المس
 (غاصب ضامن است)  مبیعتالف قسم دوم: غرامت در برابر أجزاء  

میلیون تومان قیمت داشته لکن   2این جزء مبیع در بازار مثلا یکی از أجزاء مبیع تلف شده باشد، حال اگر نه کلّ مبیع بلکه ممکن است 
در مقابل زیادی قیمت جزء تلف  اخت غرامت  دپر فرمایند حکم  می غاصب در بیع فضولی قیمت آن را یک میلیون تومان لحاظ کرده است  

 شده هم مانند قسم اول است که کل مبیع تلف شده بود. یعنی در اینجا هم دو قول خواهد بود:  
که سبب فریب و غرور مشتری  )یک میلیون تومان(  مرحوم شیخ انصاری معتقدند که بایع غاصب فقط نسبت به زیادی قیمت    قول اول:

 بود.  که در بیعشان نسبت به این جزء واقع شده )یک میلیون تومان( به اصل ثمن ت شده ضامن است نه نسب
 بعضی هم معتقدند غاصب هیچ ضمانی در این قسم ندارد.  قول دوم:

 قسم سوم: غرامت در برابر اوصاف تالف مبیع )غاصب ضامن است(

 : اندبر دو گونه  که الف )تلف شده( در مبیع استاوصاف تهای پرداخت شده در مقابل عین مبیع مربوط به سومین قسم از غرامت 
 جزء است و همان دو قول جاری است.مانند تلف که حکمشان مثل اینکه سیلندر موتور دست مشتری بسوزد، اوصاف صحت.  الف:
 اوصاف غیر از صحت. این اوصاف هم بر دو بخش هستند:  ب:

 حکم این اوصاف هم مانند تلف جزء است.  ند اتومات بودن دنده،شده مان قسمتی از ثمن در مقابل آنها لحاظ ـ اوصافی که  
 این هم بر دو قسم است: گیرد که ـ اوصافی که قسمتی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی  
 شکن، حکم این اوصاف هم مانند تلف جزء است.تلف چراغ مهمثل شود، ـ باعث تفاوت قیمت می   
 . ضمان نیست در این مورد ، موتوردکی خشَ روی صندلی انمثل  شود،ـ باعت تفاوت قیمت نمی   

غاصب ضامن   گرفته است پس اگر غرامتی که مشتری به مالک پرداخته بابت تلف اوصافی باشد که جزئی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی 
نسبت دام بر ضمان پرداخت غرامت اقآنها را از غاصب مطالبه کند زیرا مشتری تواند  است و مشتری بعد از پرداخت غرامت به مالک، می 

 تواند به بایع غار  مراجعه کند. و می مغرور است به این اوصاف نکرده بود که به کسی پولی به این جهت پرداخت کند لذا 
 9، س504ص...،    اثمّ إنّ ما ذکرن

 کنند: اشاره می  خت شده توسط مشتری به چند نکته امرحوم شیخ انصاری بعد از بررسی حکم اقسام مختلف غرامت پرد
 فساد بیع غیر از جهت غصبنکته اول:  

باشد، اما اگر    بیع غیر از مسأله غصب و فضولی بودن مشکل دیگری نداشتهفرمایند احکامی که بیان کردیم مربوط به صورتی بود که  می
زیرا منشأ پرداخت  ضامن نخواهد بود  بیع از جهت سایر شرائط از قبیل شرائط عقد، متعاقدین یا عوضین فاسد باشد در این صورت غاصب  

ی  لذا اگر بایع در ادعای مالکی ت مبیع صادق هم باشد یعنغرامت توسط مشتری تغریر بایع و فریبکاری او نبوده است بلکه فساد بیع بوده 
 اند.  بیع فاسد بین مشتری و مالک انجام شود باز هم غرامت ثابت است و طرفین نسبت به یکدیگر ضامن 

شود و اگر در  له خود او است یعنی غرامت به خود او پرداخت می مغروممر این است که اگر بایع در ادعای مالکی ت صادق باشد  غایة الأ
   غاصب باشد در این صورت غرامت باید به مالک پرداخت شود. ادعای مالکی ت کاذب باشد یعنی بایع 

 . ل گذشت پس حکم بیع فاسد مذکور، حکم اصل ثمن است که در مسأله او
 نکته دوم: ضمان و قرار ضمان

 : فرمایند با توضیحات قبل روشن شد کهمی
 کند و طبق تفاصیل مذکور خسارت را از او بگیرد. تواند به بایع غاصب مراجعه ـ اگر مالک از مشتری خسارت بگیرد، مشتری هم می 

 : مالک از بایع خسارت بگیردـ اگر 
 ری بایع بوده، دیگر بایع حق ندارد به مشتری مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد. ـ اگر منشأ خسارت )قرار ضمان( فریبکا 

توضیح داده شد( بایع بعد از  جلسه قبل  لمسمی که حکمش  میلیون در مقابل ثمن ا  10فریبکاری بایع نبوده )مثل    ، ـ اگر منشأ خسارت
 د. پرداخت خسارت به مالک، حق دارد خصوص همان مقدار را از مشتری بگیر 



122  ....... .  ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/......... مکاسب 

 

دلیل بر جواز رجوع بایع به مشتری در صورت مذکور این است که مشتری عامل تلف مبیع و کالا بوده است لذا حداقل به اندازه    دلیل:
 خسارت بر عهده خود مشتری خواهد بود. یمت عادله بازار که در معامله مطرح کرده بودند( ثمن المسمی )همان نصف ق

 إن قلت:

مدعای مرحوم شیخ انصاری این شد که اگر منشأ غرور و فریب، بایع  رحوم شیخ انصاری اشکالی مطرح است. نسبت به این کلام اخیر م
تواند خصوص آن خسارت را از مشتری مطالبه کند به این دلیل که مشتری  بایع هم می نبوده وقتی مالک خسارت را از بایع مطالبه کرد، 

 مبیع را تلف کرده است. 
  لطه هر کدام از بایع غاصب و مشتری، ید عدوانی، غاصبانه و بدون رضایت مالک بوده و همین عدوانی بودنِ گوید ید و سمستشکل می 

مسأله ضمان و اشتغال  ،  با مراجعه به بایع خسارتش را جبران کردمالک  لک شده، حال اگر آنها در برابر ماو اشتغال ذمه سبب ضمان    ، ید
ند به مشتری مراجعه کند، وقتی خودِ بایع هم در برابر مالک ضامن بوده است به چه دلیل  دیگر به چه حقی بایع بتوا  ،ذمه تمام شده

که مبیع دست مشتری تلف شده هم دلیل بر جواز رجوع بایع به مشتری  را از مشتری مطالبه کند؟ این خسارتی که به مالک پرداخت کرده  
مشتری عمدا مبیع را تلف کرده باشد  ین ارتباطی به مشتری ندارد. بله اگر  زیرا عامل ضمان بایع، عدوانی بودن ید او است و انخواهد بود  

اما وقتی مبیع خود بخود تلف شده  به مالک برگرداند،    باید خودش جبران خسارت کند چون باعث شده بایع هم دیگر نتواند عین کالا را
 بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. 

 قلت:

 کنیم.بیان می  بر شیء واحد  دو ید عدوانی کیفیت اشتغال ذمه  تحلیل  ند قبل جواب از اشکال، یک مقدمه در  فرمایمی انصاری  مرحوم شیخ  
 )علی البدل(  مقدمه فقهی: ضمان تخییری

دانیم که گاهی یک شیء داریم و  . )میدهندمرحوم شیخ انصاری خودشان این مقدمه را در حدود سه صفحه از کتاب توضیح می
گاهی دو شیء متفاوت داریم و دو ید عدوانی مستقل نسبت به هر کدام، و گاهی یک شیء و چند ید عدوانی یک ید عدوانی و  

 مستقل نسبت به همان یک شیء. 
به معنای شیء واحد است چگونه ممکن است دو یا چند ید  "  علی الید ما أخذت حتی تؤدی "حدیث  که "ما" در    سؤال این است

فقط مالک یک کالای مثلا یک    ،مالکعبارت دیگر وقتی  به  نسبت به یک شیء تصویر نمود؟    (چند اشتغال ذمه مستقل)عدوانی  
  ، ذمه ضامن برگرداندن این کالا یا در صورت تلف آندام مستقلا  هر ک  ،میلیون تومانی است، چگونه ممکن است چند ید عدوانی

 مسأله را از دو بعُد باید بررسی کنیم:  فرماینددر پاسخ میمشغول باشند؟ یک میلیون تومان پرداخت هر کدام به 
 رابطه بین مالک و یدهای عدوانی  بُعد اول:

تعهد جبران خسارت ) یا همان اشتغال ذمه( بر فردی که مسلّط بر مال دیگران  کند  دلالت میبه روشنی  " در حدیث مذکور  الید  "علی
هر کسی ید عدوانی  نسبت به یک شیء چنین است که و نفر مثلا دچند نفر یا  ۀباشد اما تحلیل چگونگی اشتغال ذماست ثابت می

مراجعه کند و از هر کدام جداگانه مجاز باشد به همه آنها    اما نه اینکه مالکبر مال دیگران پیدا کرد ضامن جبران خسارت است  
مالک خسارت را از یک نفر   خسارت مالش را بگیرد بلکه به این معنا که خسارت مالک باید جبران و تدارک شود اما به محض اینکه

ای عدوانی مراجعه کند لإن  به سایر یدهرود و مالک دیگر حق ندارد  تدارک محقق شده و ضمان و اشتغال ذمه از بین می  گرفت
 المتدارَک لایُتدارک. 

ی عدوانی مراجعه مالک ساقط بشود و حق نداشته باشد به سایر یدهااما توضیح اینکه با پرداخت خسارت توسط یک ید عدوانی، حق  
حض این که یکی از عین  حق مالک تا زمانی ثابت است که عین مال او )مبدلَ( یا بدل مالش به او نرسد، اما به مکند این است که  
که به مالش رسید و عنوان عین یا بدل بود  تنها حقی که مطرح بود همین  دیگر حقی نسبت به دیگران ندارد زیرا  یا بدل به او رسید  

 واجب کند. غیر از بدلی ت هم ندایم که پرداخت مجدد را دیگری 
أیدی عدوانی به صورت علی  مالک بدل آن است بر ذمه    خلاصه کلام این که مالک آن شیء در صورتی که مالش تلف شده باشد،

به او واصل شد    البدل یعنی مالک مجاز است به هر کدام از یدهای عدوانی که خواست مراجعه کند اما به محض اینکه بدل مالش
 زیرا مالک حق دیگری نداشته و ندارد که مستحق بدل دوم هم باشد. و رسید دیگر بدلی ت معنا نخواهد داشت 

تعبیری از مرحوم ضمن بیان چهار نمونه فقهی برای ضمان تخییری،  مقدمه مرحوم شیخ انصاری هنوز ادامه دارد و در جلسه بعد  
اند این ضمان تخییری و علی  کند. مرحوم علامه حلی فرموده را خیلی روان و ساده می  کنند که فهم مطلبعلامه حلی نقل می

توضیح مطلب خواهد آمد.لبدل در ما نحن فیه مانند تعبیر واجب کفایی در عبادات است. ا

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.01)چهارشنبه،  55جلسه 

 5، س507...، ص  و یمکن أن یکون نظیر

 کنند: میبیان فرمودند چهار نمونه فقهی برای ضمان تخییری بیان ای که ادامه مقدمه مرحوم شیخ انصاری در
اشته باشد و فردی ضمانت او را  رسیدن موعد پرداخت بدهی، توان پرداخت آن را ند  بعد  اهل سنت معتقدند اگر بدهکار  مورد اول:

که از آن به ضمیمه شدن ذمه )ضامن( به ذمه    جعه کند.بر عهده بگیرد، طلبکار حق دارد به هر کدام که خواست علی البدل مرا
 د. البته امامیه معتقد به نقل ذمه است نه ضم  ذمه.کنن)بدهکار( تعبیر می

گوید باید فردی ضامن شود، در این صورت دو ضمان علی  مشتری به بایع و مالکی ت او بر مبیع اعتماد ندارد و میاگر    مورد دوم:
تواند مراجعه کنید.  کشف عدم مالکی ت بایع، به هر کدام از بایع یا ضامن که خواست میشتری در صورت  گیرد و مالبدل شکل می

 اشد.همچنین اگر بایع به مشتری اعتماد نداشته ب
انتقال بعضی از اعیان و اشیاء خود به خود ضمان آور ست مانند عاریه، حال اگر مالک به مستعیر )طلب کننده عاریه(    د سوم:رمو
تواند  معُیر )عاریه دهنده( عند التلف، به هرکدام از ضامن و مستعیر علی البدل میتماد نداشته باشد و از او ضامن مطالبه کند،  اع

 برای جبران خسارتش. مراجعه کند 
نه اینکه    یعنی هر کدام تمام مبلغ وام را ضمانت کنندمعرفی کند،  مستقل  زید موظّف است برای دریافت وام دو ضامن    مورد چهارم:

ها که خواست مراجعه تواند به هر کدام از ضامندر صورت عدم وصول طلب، می وام دهنده هر کدام نصف مبلغ را ضمانت کنند، و 
 ن هم نمونه دیگری برای ضمان تخییری یا ضمان علی البدل است.. ایکند

سال   به  )مستشهد  اول  شهید  استادشان  ق(  ه786مرحوم  المحققین    و  فخر  حلی   ه771)م مرحوم  علامه  مرحوم  از  دو  هر  ق( 
ت به یک مال  هیچ منعی برای تحقق دو ضمان مستقل نسباند که مرحوم علامه در مجلس درسشان  ق( نقل کرده  ه726)متوفی
ابواب عبادات همان واجب کفائی است و در ابواب معاملات همین ضمان در  دیدند و چنن تعبیر فرمودند که واجب علی البدل  نمی

 باشد.  (غاصب از غاصب)یدهای عدوانی خسارت بر که اشتغال ذمه و وجوب تدارک خییری و علی البدل است ت
 : رابطه بین یدهای عدوانی بُعد دوم
مالک به یکی از بایع غاصب یا مشتری )به یکی از یدهای عدوانی( مراجعه کرد و خسارتش را از او گرفت دیگر نه مالک حق  وقتی  

شود، اشتغال ذمه دارند. اما تکلیف یدهای عدوانی چه میهای عدوانی دارد و نه سایر یدهای عدوانی نسبت به او  مراجعه به سایر ید
 دهای عدوانی مراجعه کند؟یتواند به سایر خسارتی که به مالک داده است میآیا یک ید عدوانی برای جبران 

 دو حالت دارد:مقدم و سابق بر دیگری باشد اگر فرض کنیم دو ید عدوانی باشد که یکی غصب یکی فرمایند می
 :مالک به ید عدوانی لاحق )مشتری در مثال ما( مراجعه کرد و خسارت را از او گرفتحالت اول: 

 .مراجعه کند سابقتواند به می لاحقباشد فرد سابق )بایع غاصب( عامل غرور و فریب لاحق )مشتری( ـ اگر 
 تواند به او مراجعه کند.شد، لاحق نمیـ اگر عامل غرور لاحق، فرد سابق نبا

 : و خسارت را از او گرفتمالک به ید عدوانی سابق )بایع غاصب( مراجعه کرد حالت دوم: 
عامل غرور و فریب لاحق بود در این صورت روشن است که سابق حق مراجعه به لاحق ندارد زیرا اگر مالک به لاحق  سابقـ اگر 

)بایع غاصب( مراجعه کند برای دریافت غرامت، پس حال که مالک  توانست به سابق  ری میکرد هم مشت )مشتری( مراجعه می
میلیون تومان زائد   10حق مراجعه کند. در محل بحث ما این حالت منطبق بر مستقیم سراغ سابق رفته دیگر معنا ندارد سابق به لا 

 )سابق( گرفت، او حق رجوع به مشتری )لاحق( را ندارد. که اگر مالک آن را از بایع غاصب بر ثمن المسمی در بیع فضولی است 
که دو جلسه قبل تبیین شد(   محل بحث میلیون تومان اصل ثمن المسمی در 10مثل ـ اگر سابق عامل غرور و فریب لاحق نبود )

بیع دست مشتری به دلیل تلف ممقصود مستشکل از اشکالش این حالت اخیر است که ما گفتیم بایع حق رجوع به مشتری را دارد 
 و مستشکل گفت چنین حقی ندارد.

  پاسخفرمودند، در    ت پایانی مقدمه معی نبا توجه به مقدمه مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری و اینکه محل اشکال مستشکل را در عبار 
 کنند. که آن را نقد می  است و جواب دوم از مرحوم صاحب جواهر مطرح است، جواب اول از خودشان فرمایند دو جواب  از إن قلت می 

 از مرحوم شیخ انصاری جواب اول:

 . میلیون زائد بر آن( 10نه   )ثمن المسمی تومان میلیون  10رجوع بایع غاصب به مشتری برای دریافت خسارت  ز دلیل جوااما تبیین 

 یک خط سیر مشخصی دارد بر این اساس که:  شود ای که در ما نحن فیه تصویر می اشتغال ذمه 

 به مالک. مُبدَل( و در صورت تلف عین، أداء بدل عین )به أداء   شد مشغول)بالفعل( اش ذمه  ، مالک موتور بر  و ید غاصب با سلطه ـ بایع
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مشغول شد به  )بالفعل(  ـ سپس مالی که ضمانت عین و بدلش بر عهده بایع بود در ید و تحت سلطه مشتری قرار گرفت و ذمه مشتری  
در این  )  ( گیرد.ذمه مشتری تعلق می )بدل بر عهده بایع بود و بدلِ بدل، به    آن به مالک.    بدلِ ن، أداء بدلِأداء عین و در صورت تلف عی

 (و ذمه مشتری بالفعل مشغول به أداء بدلِ بدل، به مالک است استبدل به مالک ذمه بایع بالقوه مشغول به أداء مرحله  

  بایع و مشتری هر کدام مستقل و علی البدل )ضمان تخییری( است یعنی  ر ذمهعین و بدل ب مذکور نسبت بهو اشتغال ذمه ـ دو ضمان 
 برای دریافت عین و در صورت تلف عین دریافت بدل.  تواند مراجعه کند مالک به هر کدام بخواهد می 

به محض انتقال  بلکه  نه بدل  معنایش این نیست که مشتری فقط ضامن عین )مُبدَل( باشد  به مشتری منتقل شده    بدَل()مُ  ـ اینکه عین 
 . )بایع ضامن بدل و مشتری ضامن بدلِ بدل است(شده است بدل  بدلِضامن  ،عین به مشتری او ضامن عین و در صورت تلف 

و مالک   ، ست مشتری تلف شدهدمیلیون تومان خریده و موتور هم   10میلیون تومانی را به    20شتری موتور در محل بحث ما که محال 
قیمت موتور در بیع مذکور را از مشتری بگیرد    تومانمیلیون   10تواند  کنیم بایع می تومان( را از بایع گرفته ادعا می میلیون    20خسارت )

 : به این دلیل که

تدارکِ تدارکی است که )بدلِ از بدلی است که بر عهده بایع بود،    به بایع دادهکه مشتری    (یمیلیون تومان  10)  غرامت  )فما یدفعه الثانی(
متحمل خسارت شد و مشتری هم باید خسارت بایع را جبران کند زیرا  یعنی بایع خسارت مالک را جبران کرد و خودش    ده بایع بود(بر عه

 موتور دست مشتری تلف شده است.

ه لذا  که دست مشتری تلف شد مالک داده است تدارک و جبران خسارت عین موتور است بهبایع اما آنچه را که )بخلاف ما یدفعه الأول( 
و مالک دیگر فردی نیست که بگوییم بایع هم بدلِ بدل را داده است، خیر، بایع بدل  بین بایع  زیرا  بایع حق دارد به مشتری مراجعه کند،  

 عینی را داده که مشتری تلف کرده لذا مشتری هم موظف است بدلِ بدل را به بایع بدهد. 

میلیون    10رداخت خسارت  دیگر نیاز به پاگر مشتری بدلِ بدل را به مالک داده بود    )فإن أد اه الی المالک( شاهد مدعای ما این است که
 اتفاق نیافتاده( . )چون تلف دست بایع تومان از جانب بایع نبود 

ع  تا زمانی که بایع خسارت به مالک نداده لازم نیست که مشتری چیزی به بای)لایجوز دفعه إلی الأول( البته به این نکته هم توجه شود  
یع از طرف مشتری  بایع پرداخت کند به جهت تدارک و جبران خسارت وارده بر با میلیون تومانی که مشتری باید به    10پرداخت کند، زیرا  

میلیون را به مالک نپرداخته، متحمل خسارت نشده که مشتری آن را جبران و تدارک کند. پس تا زمانی که    10است و تا زمانی که بایع  
 رد. )اشتغال ذمه به تدارکِ تدارک ندارد( مشتری اشتغال ذمه به جبران خسارت بایع ندایع حاصل نشده  تدارک توسط با

که چون بایع موتور را به مشتری داده و موتور دست  میلیون تومانی که بنا است مشتری به بایع بدهد از قبیل عوض ذمه بایع نیست  10
چه بنا است مشتری  میلیون به بایع بدهد، خیر، آن  10ه بایع در مقابل مالک،  مشتری تلف شده پس باید مشتری به عوض اشتغال ذم

میلیون که ثمن المسمی در بیع فضولی    10میلیون )  20  ، بپردازد صرفا تدارک و جبران خسارت است، و این هم در صورتی است که مالک
 . شدند( را از بایع گرفته باشدمیلیون هم زائد بر آن که مجموعا مساوی با قیمت عادله بازار می  10بوده و 

  وام بگیرد، عمرو  شود که  ضامن می عنه است از این جهت که وقتی زید  ری مثل رابطه بین ضامن و مضمون پس رابطه بین بایع و مشت 
لا اگر زیدِ ضامن  و اتواند به عمرو مراجعه کند و مبلغ ضمانت را از عمرو بگیرد که زید مبلغ وام را به بانک پرداخته باشد  زید می   زمانی

 مبلغ ضمانت را از عمرو بگیرد. چیزی به بانک نپرداخته که معنا ندارد 

مال دست او تلف شده در مقابل دو نفر علی البدل ضامن است یکی مالک و دیگری بایع غاصب که   مشتری که  :خلاصه و نتیجه مطلب
 شود: مشتری سبب می  پس تلف موتور دست قبل از مشتری سلطه و ید بر مال پیدا کرده بود. 

 )در صورتی که مالک به مشتری مراجعه کند( را به مالک بدهد. ـ یا مستقیما بدل 

 ـ یا بدلِ بدل را به بایع بدهد. )در صورتی که مالک به بایع مراجعه کرده و بدل را از بایع گرفته است(

نسبت به دو نفر )مالک و بایع( علی البدل چنانکه  و بدل( اشتغال ذمه یک نفر به دو شیء )مُبدَل ضمان و این بحث مصداقی است برای  
که ملک یک  مطرح است که ذمه چند شخص علی البدل مشغول است به یک شیء  عکس این نوع ضمانت در أیادی متعدده متعاقبه هم  

تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند. نفر بوده و مالک می 
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 لی بسمه تعا   (1400.10.04)شنبه،  56جلسه 
 7، س509...، ص  ما یقال فی وجهو رب

میلیون    10میلیونی را به    20غاصب با مشتری کمتر از قیمت واقعی بود، مثلا موتور    بایعِ  مطرح شده در بیعِکلام در این بود که اگر قیمت  

بایع حق دارد  گرفت،    از بایعمیلیون تومان( را    20تلف شد و مالک خسارت و قیمت موتور )دست مشتری  معامله کرده بودند، سپس موتور  

میلیون که ثمن المسمی بوده به مشتری مراجعه کند و از او بگیرد. مستشکل اشکالی مطرح کرد که وقتی مالک به بایع    10نسبت به  

 دلیلی ندارد بایع به مشتری مراجعه کند. مراجعه کرد و خسارت گرفت دیگر مسأله ضمان و اشتغال ذمه به پایان رسیده و 

با یک ضمان تخییری و علی البدل مواجهیم به این معنا که مالک حق دارد به هر کدام از  در مقام جواب فرمودند  شیخ انصاری    مرحوم

  کنیم،میبررسی  را  تحقق تلف  تحقق غرور و    میلیون تومان را گرفت،  20اگر مالک به بایع مراجعه کرد و    بایع یا مشتری مراجعه کند لکن

میلیون    10و بایع هم ضامن  چون بایع از این جهت غار  نبوده  میلیون ثمن المسمی موتور تلف شده است    10  ضامن   مشتری   لذا گفتیم

 میلیون ثمن المسمی را از مشتری بگیرد.  10تواند  بایع می بعد رجوع مالک به بایع، پس غار  بوده زائد بر ثمن المسمی است که 

 از مرحوم صاحب جواهر  جواب دوم:

بایعی که مبیع دست او تلف نشده  که اگر مالک برای دریافت خسارت به بایع مراجعه کرد،    هر در رابطه با این مدعاب جوامرحوم صاح

دانیم و بدون تصویر ضمان  را مشروع نمی   ما ضمان تخییری   فرمایندمی مشتری که مبیع دست او تلف شده مراجعه کند  تواند به  می

 مدعا دارند:  دوشتری دارد. مرحوم صاحب جواهر  به م کنیم بایع حق رجوع ثابت می   تخییری

نسبت به  ، و دلیلی نداریم چند نفر  استیک ضمان قابل تحقق   ، فقطفرمایند( نسبت به شیء واحد)در انتهای عبارتشان می :  مدعای یکم 

 ( دلیلی بر مشروعیت ضمان تخییری نداریم. ) مال اشتغال ذمه پیدا کنندیک 

 : (ذمی   ،به تعبیر ایشان)وضعی   یکیو   (شرعی  ،به تعبیر صاحب جواهر) یکی تکلیفی داریم حکم نحن فیه دو در ما : مدعای دوم

 شود هم مشتری. که هم شامل بایع می  آوردمی  )بدل(  وجوب أداءشرعی( یا  )" یک حکم تکلیفی ما أخذت حتی تؤد ی علی الید حدیث "ـ 

 را تلف کرده یعنی مشتری.  ی فقط برای کسی که مال دیگرآورد  می ضمان  )یا ذمی(  یک حکم وضعی    "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن"ـ  

   مشتری هم حکم تکلیفی وجوب أداء و هم حکم وضعی ضمان دارد.  اما یک حکم تکلیفی وجوب أداء دارد فقط بایع  :نتیجه

 حال: ، نمایدبه أداء بدل  تواند بایع را الزامی هم م   ،کند مشتری را الزام به أداء بدلتواند هم می   ،بر همین اساس مالک

و دیگر نه مشتری وجوب أداء بدل دارد  بدل امتثال شده    أداءِ  به مشتری مراجعه کند، با أداء بدل توسط مشتری حکم تکلیفیِمالک  ـ اگر  

 میلیون ثمن المسمی(  10)نسبت به  .نه بایع. حکم وضعی هم امتثال شده و دیگر مشتری ضامن نیست

أداءِ بدل امتثال شده و دیگر نه مشتری وجوبِ أداءِ بدل دارد نه بایع    حکم تکلیفی   ، با أداء بدل توسط بایعاجعه کند،  ـ اگر مالک به بایع مر

ه بین مشتری  ه قهری معاوضه شرعی گیری یک  . این مراجعه مالک به بایع سبب شکل اما حکم وضعی ضمان مشتری همچنان باقی است

مشتری را انجام دهد و  وظیفه ذم ی و حکم وضعیِ    باشد بایع مجبور  شود  ه مالک به بایع سبب می مراجعبه این بیان که  شود  و بایع می 

ن دو یک  به عبارت دیگر بدون اختیار بایع و مشتری بین آشود.  بدل در مال مشتری می   مالکِ بایع،  بدل را به مالک بپردازد لذا خود بخود  

مشتری داده است و مشتری هم باید در مقابل، به بایع بدل را بدهد و خسارت بایع    بایع بدل را از طرفشود که  معاوضه قهری محقق می 

 *   ( میلیون ثمن المسمی باشد 10که همان  دهد)بایع بدل را به مالک داده و مشتری بدلِ بدل را به بایع می  را جبران نماید.
 نقد جواب دوم:

 م مرحوم صاحب جواهر دارند: اشکال به کلا شش جواب یا به عبارتی  ششمرحوم شیخ انصاری 

احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هستند یعنی محتوای خطابات شارع صرفا حکم تکلیفی است که ما از آنها  )لا وجه للفرق(    اشکال اول:

مان  " فقط یک حکم تکلیفی است که از آن حکم وضعی ضحتّی تؤد یعلی الید ما أخذت  کنیم، و در خطاب "حکم وضعی را استخراج می 

 هر دو محکوم به حکم تکلیفی و وضعی هستند.  و   شود هم مشتری "علی الید" علی السوی ة هم شامل بایع می   لذاآوریم  را هم به دست می 
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حکم تکلیفی  کند  این روایت دلالت می ویید  اینکه بگ  لذادلیل بر قاعده ضمان فقط حدیث علی الید است  )مع کون دلالة(    اشکال دوم:

شود استعمال لفظ در  مشتری می است اما حکم وضعی مستفاد از این روایت فقط شامل    بایع و مشتری ین روایت شامل  ا در  وجوب أداء  

 ای تکلیفی( )نسبت به مشتری در معنای تکلیفی و وضعی بکار رفته باشد و نسبت به بایع فقط در معن اکثر از معنای واحد است. 

م چرا مرحوم صاحب جواهر بین حکم تکلیفی و وضعی نسبت به بایع و مشتری تفاوت قائل  شویمتوجه نمی ) مع أنّه لایکاد(    اشکال سوم:

شود ضمان از بایع به  دست مشتری محقق شده باعث نمی   درشود و اینکه تلف  شامل هر دو می   حدیث "علی الید"   اند در حالی کهشده

   مه بایع چه ذمه مشتری.شود ضمان عین به ذمه تبدیل شود چه ذمشتری منتقل شود بلکه باعث می 

اینکه فرمودند فقط فرد لاحق ضامن است بر خلاف اجماع فقهاء است چرا که فقها بالإتفاق معتقدند تفاوتی بین سابق و    اشکال چهارم:

 . اندذمه آنان را إبراء نکرده همه آنها ضامن  ، أداء دین نکرده یا مالکحق در ضمان نیست و مادامی که یکی از ضامنین  لا

 ابراین تمام احکام ضمان در ما نحن فیه نسبت به سابق و لاحق جاری است از قبیل: بن

 کند. می اگر مدیون و ضامن، دینش را أداء نکند حاکم شرع او را مجبور به پرداخت  ـ

 کند. دارد و به طلبکار واگذار می اجبار حاکم اثر نداشت، از اموال او بر می ـ اگر 

 . قدار دین باید از اصل ترکه او )قبل از تقسیم بین ورثه( برداشته شود ـ اگر مدیون از دنیا رفت، م 

 اش بود، باید بین غرماء به نسبت تقسیم شود. ـ اگر ترکه مدیون کمتر از دین 

 بر ذمه مدیون در مقابل دریافت کالایی از شخص ثالث مصالحه کند. ر حق دارد ـ طلبکا 

باید بگوییم به مجردی که بایع بدل را به مالک  صی دارد و این مورد از آنها نیست. لذا  معاوضات قهریه در فقه موارد مشخ   اشکال پنجم:

این بایع و مشتری هستند  به عبارت دیگر    جبران حق مالک محقق شدهشود زیرا تدارک و  دیگر ارتباط مالک با بایع و مشتری قطع می داد  

 مالک در تحقق معاوضه قهریه وجود ندارد. گر دلیلی برای تأثیر فعل دی   ،که نسبت به مالک وظیفه دارند لذا به محض انجام وظیفه

نفر دیگر هم ید و سلطه بر مال مالک پیدا    مثلا بعد از بایع چهار ید های متعددی بر مال مالک واقع شده  اگر فرض کنیم    اشکال ششم:

ر مالک از بایع غاصب )سابق( خسارت را گرفت، بایع  طبق مبنای صاحب جواهر باید بگوییم اگ اند و مبیع دست نفر چهارم تلف شده،  کرده

ل است مراجعه کند در حالی که  ق که نفر چهارم در مثاسابق حق ندارد به فرد لاحق بعد از خود مراجعه کند بلکه باید به آخرین فرد لاح

تا برسد به    فرد دوم مراجعه کند و هکذا به اتفاق فقهاء بایع حق دارد به فرد اول بعد از خود مراجعه کند و فرد اول هم مجاز است به  

 فردی که مبیع دست او تلف شده است.

 2، س 511...، ص هذا کلهّ إذا تلف 
 استرداد عین مال در صورت بقاءنکته سوم: 

جا به  در این.  و حکم بقاء مبیع تبیین شد که در اولی أداء بدل و در دومی رد  عین مبیع واجب استتا اینجا حکم تلف مبیع نزد مشتری  

 کنند:چند فرع فقهی در رابطه با استرداد عین مبیع اشاره می 

مادامی که عین مبیع باقی است مالک حق دارد عین مالش را مطالبه کند چه از کسی که کالایش دست او است چه از کسانی  فرع اول:  

الک به بایع غاصب مراجعه کرد و عین کالایش را از  حال اگر م  اند، های فضولی بر مال مالک ید و سلطه پیدا کرده در این بیع یا بیع که  

تواند از  الا را از مشتری بگیرد و به مالک تحویل دهد و اگر مشتری از بازگرداندن کالا امتناع ورزید، مالک می او مطالبه کرد بایع باید ک

 . حیلوله را به بایع مسترد کند و کالایش را بگیرد بدل  تواند  می و اگر دسترسی مالک به کالایش مقدور شد  بگیرد    موقتّ  بایع بدل حلیوله و

 
 تحقیق:

  381،ص4، جمصباح الفقاهةدر  و نکات ایشان نسبت به اشکالات مرحوم شیخ انصاری را  صاحب جواهر  مرحوم  از کلام    * بیان مرحوم خوئی 
 را مراجعه کنید.  322،ص 2،جحاشیة المکاسبمرحوم کمپانی در  مطالعه کنید. همچنین بیان 

. 185، ص 1، جحاشیة المکاسبری اشکال دارند که مراجعه کنید به م سید صاحب عروه به بیانات مرحوم شیخ انصا مرحو
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 بسمه تعالی     (1400.10.05)یکشنبه،  57جلسه 
 6، س511...، ص و لایرتفع سلطنة المالک

   :فرع دوم 

بلکه  شود که حق مراجعه به بایع نداشته باشد  دلیل نمی ند  مستقیما به مشتری مراجعه ک  کالایش  برای دریافت تواند  می مالک  صرف اینکه  

همچنان حق مراجعه به بایع دارد و بایع غاصب موظّف است کالا را از مشتری گرفته و به مالک منتقل کند هرچند برای بایع هزینه داشته  

های آن مثل سفر  تواند هزینه مشتری بگیرد نمی از  مالک خودش مستقیما بخواهد  با وجود توانایی بایع در برگرداندن مبیع،  بله اگر    باشد.

 به شهر محل سکونت مشتری را از بایع غاصب بگیرد. 
   فرع سوم:

تواند هزینه  را دارد آیا می   و توانایی پس گرفتن مبیع از مشتری  ت اما مالک قدراگر بایع توانایی ندارد مبیع را از مشتری پس بگیرد،  

 د؟ سه احتمال است: کن  استرداد را از بایع غاصب مطالبه 

 با مطالبه مالک، برگرداندن مبیع بر غاصب واجب است و این هزینه مقدمه واجب است.بله از باب مقدمه واجب، واجب است زیرا  یکم:

 های برگرداندن مبیع. نه پرداخت هزینه  زیرا وظیفه بایع در صورت مذکور، واگذار کردن بدل حیلوله است ، خیر دوم:

 به اندازه اجرت متعارف موظّف است بپردازد نه بیشتر از آن.  بایع فقط وم:س

محل بحث از آنها در کتاب الغصب  هم احکامی دارد که  ـ اگر عین مبیع باقی است لکن تغییراتی )به زیاده یا نقیصه( در آن ایجاد شده  

 است چنانکه بعض نکات مذکور هم مناسبت کتاب الغصب بود. 

 ل من العلم و العمل إنه غفار الزل ا قنا الله لما یرضیه عنّوفّ

 . هذا تمام الکلام فی القول فی الإجازة و الرد 

دهند، که عناوین  درکتاب البیع شش مطلب و مبحث را مورد بررسی قرار می اولین جلسه امسال تذکر داده شد که مرحوم شیخ انصاری  

 آنها عبارت بودند از: 

  التجارة. . بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب  6. شرائط العوضین. 5. شروط المتعاقدین 4البیع.  . الکلام فی عقد3. معاطاة. 2. تعریف بیع. 1

: بلوغ، عقل، اخیار، اذن السید لو کان العاقد عبدا و مالکی ت یا اذن از طرف مالک. ذیل  در شروط متعاقدین پنج شرط را مطرح فرمودند 

 کنند: بطه با بیع فضولی شش مطلب مفصل را بررسی می وارد بحث بیع فضولی شدند و گفتیم در راشرط پنجم 

 ال فقهاء در عقد و ایقاع واقع شده توسط فضولی. و اقوپنجم تبیین شرط  مطلب اول:

 تعریف و مصادیق فضول.  مطلب دوم: 

 بیان صور بیع فضولی در سه مسأله.  مطلب سوم:

 بیان دو امر.  مطلب چهارم: 

 . القول فی الإجازة و الرد   مطلب پنجم:

 عدول مؤمنین( و بیع مصحف. مسأله ذیل بیع فضولی از جمله در باب ولایت )أب، جد ، فقیه،  هشتبیان   مطلب ششم:

لذا وارد ششمین و آخرین    و این بحث هم به اتمام رسید   " القول فی الإجازة و الرد "  شدیم با عنوان   از ابتدای امسال وارد مطلب پنجم

 . شویممی ائط متعاقدین و ذیل شرمطلب ذیل بحث عقد فضولی 

 فضولی   بیعمسأله ذیل  سهمطلب ششم: 

ذیل شرط پنجم از شرائط متعاقدین )مالکی ت یا اذن از طرف مالک(  مرحوم شیخ انصاری  چنانکه در اولین جلسه امسال تحصیلی اشاره شد  

 کنند که شش مطلب مربوط به بحث از بیع فضولی است. هفت مطلب بیان می 

 .  فرمایند مسأله مطرح می سه تتمیم بحث بیع فضولی، به عنوان در ششمین مطلب ازه و رد ، بعد بیان احکام اج

 عناوین این سه مسأله از این قرار است: 
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 به ضمیمه غیر مملوک توسط فضول  کمسأله یکم: بیع مملو

 در مالکی ت مشاع مسأله دوم: بیع نصف دار 

 بیع ما یمُلَک و ما لایُملَک مسأله سوم: 

کنند، وجه مشترک این  ری اینها را در کنار یکدیگر ذکر می شن است هر سه مسأله یک وجه مشترک دارند که مرحوم شیخ انصا چنانکه رو

ای خانه نصف    فروشد در مسأله دوم بایع مالک تمام مبیع نیست لکن در مسأله اول ملک خودش را با ضمیمه به ملک دیگران می   است که

نیمه ملک خودش را داشته یا نیمه  داند چه قصدی داشته، آیا قصد فروش  فروشد )و خودش هم نمی مالک است میرا که به نحو مشاع  

 فروشد. چیزی را که قابلی ت تملّک )مالک شدن( ندارد را با شیءای که قابلی ت تملّک دارد می کل خانه را( و در مسأله سوم 

 فرمایند: این سه مسأله را به تفصیل بررسی می 
 مملوک و غیر مملوک توسط فضول  بیعمسأله اول: 

با هم در یک بیع به مشتری بفروشد    )غیر مملوک(  را با کالایی که ملک دیگری است)مملوک(  ش هست  اگر فضول کالایی که ملک خود 

 ند: کندر این مسأله چند نکته بیان می   آید.روشن است که این بیع فقط نسبت به کالای دیگران فضولی به شمار می  چه حکمی دارد؟
 کم این بیع )صحت( نکته اول: ح

 دهیم. فرمایند طبق هر دو قول در رابطه با بیع فضولی سؤال را پاسخ می مرحوم شیخ انصاری می 

گوییم این بیع نسبت به مملوک صحیح است اما نسبت به غیر مملوک که فضولی به شمار  طبق نظر قائلین به بطلان عقد فضولی می ـ  

فرمایند اگر مبیعی که از نظر شارع  اشد که فقهاء می گوسفند و خنزیر بچنین حکمی نمونه فقهی هم دارد که بیع  آید باطل است. البته  می

مالی ت دارد و قابل تملّک و مالک شدن است مانند گوسفند، به ضمیمه مبیعی که از نظر شارع مالی ت ندارد و قابل تملّک و مالک شدن  

 بت به خنزیر باطل است. یک بیع به مشتری بفروشد، بیع نسبت به گوسفند صحیح و نساست را در  نیست مانند خنزیر یا خمر

 مستند صحت اصل بیع محل بحث حتی طبق قائلین به بطلان بیع فضولی دو دلیل است: 

 اجماع.   دلیل یکم:

 صحیحه صفّار که در أدله قائلین به بطلان بیع فضولی در گذشته بررسی شد.   دلیل دوم:

م داشت در قسمتی از جواب حضرت اینگونه مکتوب فرموده  ای که با امام حسن عسکری علیه السلا، صفاّر در مکاتبهدر این صحیحه

 صحیح و لازم است. بودند که بیع نسبت به آنچه مالک نیست باطل است و نسبت به آنچه ملک خودش بوده 

این دو    اند و البته اگر ابن ادریس و دیگران چنین فتوایی داده   طبق این دو دلیل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم أبوالمکارم بن زهره، مرحوم

تحت عنوان "بیع ما یمُلک و ما    پانزده صفحه بعدبه اصل صحت بیع مذکور اشکال کنیم که در  توانستیم  دلیل نبود علی القاعده می 

 بیع یک کالا( لم یقُصد. و ما وقع ) علم یقوضیح خواهیم داد که در این بیع محل بحث ما قُصِد )وقوع بیع هر دو کالا( تلایُملک" 

ـ طبق نظر قائلین به صحت عقد فضولی اصل این بیع کاملا صحیح است و نسبت به غیر مملوک متوقف بر اجازه مالک است. اگر مالک  

مالک  اید کالای  اجازه داد بیع نسبت به هر دو جزئش صحیح است و اگر مالک رد  کرد بیع فقط نسبت به مملوک صحیح خواهد بود و ب

شود قسمتی  کند کل مبیع ملک خودش است و بعد بیع متوجه می گمان می فقهی این بحث هم جایی است که    نمونه  را به او بازگرداند. 

 فرمایند نسبت به غیر مملوک اگر مالک اجازه کند کل بیع صحیح خواهد بود. از مبیع را مالک نبوده است، اینجا هم فقهاء می 

 به ثبوت خیار هم:  که نسبت  جبران خسارت، خیار مطرح خواهد بودبرای نهایتا 

 ثابت است.  ، به اجماع فقهاء ـ خیار تبع ض صفقه برای مشتری در صورت جهل به غصب

کنند. البته ممکن است در جمع بین این  دانند و مرحوم ابن زهره نفی می را مرحوم شیخ طوسی ثابت می   عخیار تبع ض صفقه برای بایـ  

عدم مالکی ت است یا  ی بایع نسبت به زمانی است که بایع یا مدعی جهل به ایار برول بگوییم مقصود مرحوم شیخ طوسی از ثبوت خدو ق

مدعی اذن از طرف مالک است و مقصود مرحوم ابن زهره از عدم ثبوت خیار برای بایع صورتی است که بایع عالم به غصب باشد پس  

 یشان مشابه است. فتواض صفقه برای بایع نیست و هر دو فقیه اختلافی نسبت نسبت به خیار تبع 
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 بطلان بیع در صورت لزوم منع شرعی از ردّ مالک نکته دوم: 

مقی د است  نسبت به مال فضولی  صحت بیع  اگر مالک بیع را اجازه کند که بحثی نیست اما اگر مالک بیع نسبت به مال خودش را رد  کرد،  

 کنند:ممنوعی ت بیان می نوعیت شرعی لازم نیاید. دو مثال برای این از رد  مالک مم به جایی که

دوازده کیلو گندم  به  فضول ده کیلو گندم خودش را با ده کیلو جو دیگری به مشتری فروخته است  ممنوعیت از جانب لزوم ربا. مثال اول:

معاوضی وجود  و معامله شده لذا همجنس نیستند و ربای  توان گفت گندم با جاگر مالک جو معامله را امضاء کند می و دوازده کیلو جو.  

جو از گردونه معامله خارج شود، صورت معامله چنین خواهد شد که ده کیلو گندم با دوازده  معامله را رد  کند و    ، ندارد، اما اگر مالک جو

 بود.  کیلو گندم معامله و این هم ربای معاوضی در همجنس و باطل است. لذا اصل بیع باطل خواهد 

در مسأله "یجوز بیع الآبق مع الضمیمة" )در    201، ص4مسأله "لایجوز بیع الآبق منفردا" و در ج  در   195، ص4مکاسب، جدر    مثال دوم:

بیع عبد آبق )فراری( منفردا باطل و مع الضمیمة صحیح است. حال اگر فضول عبد آبق خودش را با ضمیمه    خواهید خواند که ...  5فقه  

ماند بیع  اصل بیع باطل خواهد بود زیرا بعد از رد  بیع نسبت به اسب، باقی می   بفروشد، سپس مال کاسب بیع را رد  کند،   اسب فرد دیگر 

 عبد آبق منفردا و چنین بیعی هم باطل است. 
 ها در ثمن نکته سوم: شیوه محاسبه سهم 

 : اصل بیع مذکور صحیح است حالگفتیم تا اینجا  

 . سهم تقسیم کند یکی سهم فضول و دیگری سهم مالکبه دو  را زه داد طبیعتا فضول باید ثمن اگر مالک بیع مالش را اجا ـ 

و بایع ثمن را از مشتری گرفته باشد باز هم نیاز است به محاسبه سهم بایع فضول در ثمن که  رد  کند نسبت به مالش اگر مالک بیع را  ـ

 .  ما بقی را به مشتری برگرداند

 محاسبه سهمین به چه صورت است؟ سؤال این است که شیوه 

 . در مثلی ات. 2. در قیمی ات. 1کنند: بخش بررسی میشیوه محاسبه سهام را در دو مرحوم شیخ انصاری 

 محاسبه سهام در قیمیاّت شیوه   بخش اول:

 فرمایند: بررسی می در قیمی ات سه طریقه را برای محاسبه سهام 
 طریق اول: 

قیمت کارشناسی و عادله هر کدام از دو کالا را به  انصاری هم هست به این صورت است که ابتدا  اولین طریق که مختار مرحوم شیخ  

ها از ثمن المسمی  سنجند و بر اساس همین نسبت سهمنسبت بین هر کدام از این دو قیمت را به مجموعشان می آورند، سپس  دست می 

 شوند.  تفکیک می 

میلیون و قیمت عادله    5فرد دیگر به مشتری فروخته است. قیمت عادله دوچرخه در بازار  فضول دوچرخه خودش را با موتور    : یکم  مثال

نسبت یک سوم است و میلیون    15میلیون به    5میلیون تومان است، نسبت    15میلیون تومان است که مجموعشان    10موتور در بازار  

 و سوم است.  میلیون نسبت د 15میلیون به   10نسبت 

 المسمایی که در معامله مطرح کرده بود یک سوم خواهد بود.  پس سهم فضول از ثمن 

 مورد قبول مرحوم شیخ انصاری است.کنند که ی هم از مرحوم ابن ادریس نقل می مثال  دوم:  مثال

 کنیم:بیان می فقهی آن یک مقدمه  بیان  قبل از 
 گیریاندازه مقدمه فقهی: اشاره به بعض واحدهای 

، زمان، دما، فشار، سرعت،  های مربوط به سطح )مساحت(، وزن، کیل، حجم است از قبیل مقیاس متعدد  گیری  های اندازهمقیاس 
 کنیم: و ... . به چند مورد به اختصار اشاره میانرژی 

 چند مقیاس برای کیل: 
 کیلو(.   42قفیز )حدود گرم بوده(،  700کیلوگرم(، مُد  )در زمان پیامبر حدود 3صاع )حدود 

 : ولبرای ط مقیاس چند 
 کیلومتر(.  5کیلومتر(، فرسخ )حدود 1.8سانتیمتر(، میل )حدود  42ذراع )حدود 
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 سطح: چند مقیاس برای 
 مترمربع(. 116مترمربع(، قفیز )غیر از مقیاس کیل است، حدود 1162جریب )حدود 

 چند مقیاس برای جرم و وزن: 
و هر چه شیء گرانبهاتر باشد    باشده معادل هزار گرم میگیری وزن، اصطلاح "کیلوگرم" است کاندازه   پرکاربرد ترین مقیاس برای

 شود: جزئی و کوچکتر استفاده می های از مقیاس 
 کیلوگرم است. )من تبریز سه کیلو گرم است( 300گیری سنتی ایران "خروار" بوده که معادل بزرگترین واحد اندازه

 است.  پوند 2و یا اندکی بیش از اونس  35حدودا هر یک کیلوگرم معادل 
 و نیم گرم است.  3و نیم گرم و هر مثقال شرعی معادل  4صیرفی معادل گرم و هر مثقال  75هر سیر معادل 

 گرم معادل هزار سوت است.  1هر هر سوت معادل یک میلی گرم )یک هزارم گرم( و 
 است.  * گرم معادل پنج قیراط یک پنجم گرم است. پس هر  سوت یعنی 200قیراط معادل هر 

 سه دینار به مشتری فروخته است.  رحوم ابن ادریس این است که فضول دو کالای مملوک و غیر مملوک را مثال م

کند و بر اساس نسبت سنجی بین هر یک از دو قیمت  گذاری می قیمت فرد دیگر را دو قیراط  ملک  و    فضول را یک قیراط  ، ملکارشناسک

لذا از سه دیناری که ثمن المسمی بوده یک دینار ملک فضول  خواهد بود که  با مجموع آنها سهم فضول یک سوم و سهم مالک دو سوم  

نده شود و اگر مالک بیع را امضاء کرده دو دینار  است و اگر مالک بیع را رد  کرده دو دینار باید به مشتری داده شود و کالای مالک برگردا

 شود. به مالک داده می 

 
 
 
 

 تحقیق

 عات مربوط به مقاییس: * معرفی چند منبع در زمینه مطال
 ." از ابراهیم سلیمان البیاضی از علماء شیعهالأوزان و المقادیرکتاب "
از    59در مجلة البحوث الإسلامیة شماره    از عبدالله بن سلیمان  "المقادیر المعاصرةبحث فی تحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی  "  مقاله

 . اهل سنت 
.  15در مجله اقتصاد اسلامی شماره   نژاد   از آقای زرا   "کیل، طول و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان  بررسی واحدهای سنجش وزن،"  مقاله 

 های کیل و وزن اشاره شده است. غلّات به مقیاس الزکاة مبحث نصاب زکات  در کتب فقهی عموما در کتاب 
.وانید مراجعه کنید تکه می  ی مختلفی وجود داردمقیاسهای مختلف به یکدیگر سایتها  سریع و آسان  برای تبدیل 
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 بسمه تعالی     (1400.10.06 دوشنبه، ) 58جلسه 
 11، س515...، ص و ما ذکرنا من الطریق

نسبت به قیمیات طریقه    بررسی طریقه تفکیک سهام در بیع فضولی )مملوک و غیر مملوک( بین بایع فضول و فرد دیگر بود.کلام در  

 ه قبل توضیح داده شد. صحیح از نظر مرحوم شیخ انصاری در جلس

یقس ط  فرمایند: "کیفی ت تفکیک سهام را در عبارت کوتاهی چنین بیان می مرحوم علامه حلی در کتاب إرشاد الأذهان إلی احکام الإیمان  

 . " المسم ى على القیمتین

 م. مقصود علامه حلی همان توضیحی است که به عنوان طریق اول بیان کردیفرمایند  می مرحوم شیخ انصاری 
 دوم:  طریق

تفکیک سهام کلامی است از مرحوم محقق حلّی در شرایع الإسلام و مرحوم علامه حلی در قواعد الأحکام و مرحوم    دومین طریق در 

 *   بسا از همان عبارت إرشاد الأذهان چنین برداشتی کرده باشند. که چه ة الدمشقیة لمعالشهید اول در 

کند سپس قیمت یکی از دو کالا را به صورت جداگانه تعیین  را تعیین می یمت مجموع دو کالا طریق دوم این است که ابتدا کارشناس ق

از  را  نسبت به هر دو کالا  د به دست آمده  کنیم، نسبت، کسر یا درصکند سپس نسبت به ین دو عدد و این دو قیمت را محاسبه میمی

 کنیم.ثمن مشخص می 

میلیون    15م کارشناس گفته است قیمت دوچرخه و موتور اگر مجتمعا به فروش برسد  کنیمثال: در همان مثال جلسه قبل فرض می 

میلیون تومان بوده، نسبت   18ا  ثمنی که در معامله جابجا شده هم فرضمیلیون تومان است،    5دوچرخه به تنهایی  قیمت  تومان است و  

  18فضول خواهد بود )ثمن مربوط به دوچرخه( و دو سوم  میلیون تومان ملک بایع    18یک سوم  پنج به پانزده نسبت یک سوم است لذا  

 میلیون تومان هم ملک فرد دیگر خواهد بود. 

 . اندق طریقه دوم تفسیر کردهرا طب " یقس ط المسم ى على القیمتین"مرحوم محقق ثانی عبارت مرحوم علامه حلی 

و    شاد مرحوم علامه حلی را حمل بر این طریق دوم نمود توان عبارت کتاب ارفرمایند انصاف این است که نمی مرحوم شیخ انصاری می 

نسبت به    ازیرمقصود طریق دوم است  که در آنها تکرار شده    "یقو مان جمیعا ثم  یقو م أحدهما"  اء مذکور و جمله عبارات فقهباید گفت  

 "یقو مان جمیعا" دو احتمال است: عبارت مقصود از 

 کالا را جداگانه قیمت گذاری کند.   هر کدام از آن دوکارشناس  این باشد کهجمیعاً   از مقصود  احتمال اول:

دهد  زیرا این تعبیر نشان میاند: "ثم  یقو م أحدهما"  این احتمال با طریق اول سازگار است لکن با جمله بعدی همخوانی ندارد که فرموده 

 "جمیعا" به معنای مجتمعا و هر دو با هم است. 

 . مجتمعا و هر دو باهم باشد جمیعا،  ز مقصود ا احتمال دوم:

 و غیر از برداشت ما از عبارت مرحوم علامه حلی در إرشاد الأذهان است. طریق اول ست نه سازگار اطریقه دوم  این احتمال با 
 نقد طریق دوم:

کال قابل توجیه  فرمایند این اشاشکال اول از مرحوم محقق ثانی است که مرحوم شیخ انصاری می طریق دوم مبتلا به دو اشکال است،  

 نیست.  و إغماض است و مهم اشکال دوم است که قابل جواب 

 از مرحوم محقق ثانی  اشکال اول:

سپس    ،فرمایند شیوه تفریق بین سهام این است که ابتدا قیمت مجموعفرمایند کلمات آقایان اطلاق دارد یعنی می مرحوم محقق ثانی می 

در بعض موارد صحیح  در حالی که این شیوه    ؛شودمی نسبت این دو قیمت سنجیده  کند  را کارشناس تعیین می قیمت یکی از دو کالا  

مجتمعا )هیئت اتصالیه و ضمیمه بودنِ دو کالا به یکدیگر( بیشتر از قیمت هر دو کالا به قیمت آن دو کالا به صورت    گاهی   نیست زیرا

 .  است صورت منفردا 

د یعنی یک لِنگ در ملک فضول است و لِنگ  دو لنگ کفش )یک جفت کفش( باش باشد یا    بمثال: در مواردی مثل اینکه کالا دو لنِگ در 

با هم )مجتمعا، با هیئت اتصالیه( بیشتر است از اینکه کسی    ب دیگر آن ملک فرد دیگر است، اینجا روشن است که قیمت دو لنگ در 
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کاهد، پس  می از قیمت  جداگانه، به مقدار زیادی  به صورت  فش  بخواهد هر لِنگه را جداگانه بخرد زیرا معامله هر لنگه درب یا هر لنگه ک 

شود طریقه دوم منطقی و عقلائی و مطابق با هدف عقلا از  در این موارد که هیئت اتصالیه و اجتماع دو ملک سبب ارتفاع قیمت می 

  آن لِنگه را از مشتری گرفته است،  مالک بیع یک لِنگه درب که ملکش بوده را رد  کرده و  معاوضات نخواهد بود زیرا اگر فرض کنیم

کنیم و آن لِنگه درب بوده را پس بگیرد، طبق طریق دوم محاسبه می مقداری از پولش که در برابر  تا  کند  تری به بایع مراجعه می مش

است، نسبت بین    میلون تومان است، قیمت یک لنگه آن به تنهایی دو میلیون تومان  10قیمت این درب کامل )مجوع دو لنِگه(    گوییممی

به    بایع  آنچه باید  میلیون تومان بوده، حال  5، مبلغی که مشتری به عنوان ثمن در معامله پرداخته بود  استنسبت یک پنجم    10و    2

وقتی دو لِنگه درب    .یعنی یک میلون از پنج میلیون  درصد(  20)یا کسر یک پنجم یا  است  همان نسبت یک به پنج  پس دهد  مشتری  

و یک    )نزد بایع(  میلیون در مقابل یک لِنگه درب قرار گیرد  4ثمن که پنج میلیون تومان بوده    دارند چطور ممکن است  ارزشی مساوی

 ؟ )نزد مشتری( میلیون هم در مقابل یک لنگه دیگر درب

 نیست.  شود راهگشا معلوم است که طریق دوم لااقل در این مواردی که هیئت اتصالیه سبب ارتفاع قیمت هر دو جزء می پس 

نسبت به مقداری که مالک آن بیع را رد  نموده است باطل خواهد بود لذا حصه  ه بیع مملوک و غیر مملوک توسط فضول، و الحاصل اینک

باید توسط بایع به مشتری باز گردانده شود همان حصه و سهمی که اگر مالک بیع  و قسمتی از ثمن که در مقابل آن جزء قرار گرفته نیز 

 شد. مالک داده می  داد طبیعتا باید بهی را اجازه م

  جزءِ   چنانکه اگر مالکِ)مقصود از نصیب المالک در عبارت، فضول است(  فضول بوده صحیح است    همچنین بیع نسبت به آنچه مملوکِ

 بود. داد این مقدار از سهم باز هم ملک بایع می دیگر بیع را اجاره می 

کنند که قابل جواب و توجیه نخواهد  شکال دومی را خودشان بیان می کنند سپس اوم ذکر می مرحوم شیخ انصاری دو توجیه برای طریقه د

 بود. 

 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

 :  ة الدمشقیةلمعال * عبارت مرحوم شهید اول در 
مُشْترَِي مَعَ جهَْلِهِ، فَإِنْ رَضيَِ صَحَّ فيِ الْمَملُْوكِ بِحصَِّتِهِ  الْوَ لَمْ یُجزِِ الْمَالكُِ صَحَّ فيِ مِلْكِهِ وَ تَخَیَّرَ  لوَْ بَاعَ غَیْرَ الْمَملَُوكِ معََ مِلْكِهِ ":  105ص

 ". مِنَ الثَّمنَِ بَعدَْ تقَْویِمِهِماَ جمَِیعاً ثمَُّ تَقْویِمِ أَحَدهِِمَا
 :  19، ص2، جقواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام عبارت 

الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البیع و قس ط الثمن علیهما بنسبة المالین،    یملك، و وقفلو باع ملكه و ملك غیره صفقة صح  فیما  "
 "بأن یقو ما جمیعا ثمَّ یقو م أحدهما.

 :  9، ص 2، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامعبارت 
و یقسط الثمن بأن یقوما جمیعا ثم یقوم    یملك و كان فیما لا یملك موقوفا على الإجازة لو باع ما یملك و ما لا یملك مضى بیعه فیما"

". أحدهما و یرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم یجز المالك

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.08شنبه، )سه 59جلسه 

 9، س517...، ص  هذا و لکن الظاهر أنّ

ی اشکالی به طریق اول وارد کردند که مرحوم  و فرد دیگر دو طریق بیان شد. مرحوم محقق ثان  بایعدر رابطه با طریقه تفریق بین سهم  

 کننددانند. لذا دو توجیه مطرح می شیخ انصاری آن را قبل جواب دانسته و طریق دوم را قابل توجیه می 

 دانند. آن را قابل جواب نمی کنند و  می  به طریق دوم وارد سپس اشکال دومی
 ق دوم: توجیه طری 

 : کنیمعبارات فقها که فرموده بودند: "یقو مان جمیعا ثم یقو م أحدهما" توجیه  میتوانفرمایند میمی مرحوم شیخ انصاری 
   توجیه اول:

شود. لذا  ، هیئت اتصالیه سبب زیادی یا نقصان قیمت نمی های دو جزئیکنیم که معمولا در مبیعها می کلام فقهاء را حمل بر غالب بیع

 تصالیه نیست.  طریق دوم مربوط به صورت زیادی قیمت به سبب هیئت ا

 پس اشکال مرحوم محقق ثانی وارد نخواهد بود. 
   توجیه دوم: 

و با یکدیگر  ع جداگانه قیمت گرفته شود  گوییم مقصود فقها همان طریقه اول بوده به این بیان که "یقو مان جمیعا" یعنی هر دو جزء مبی می

 شود. مجموع سنجیده می از آنها را به قیمت جمع شود، و مقصود از "ثم یقو م أحدهما" این است که سپس قیمت یکی 
 نقد اشکال اول:

قیمت به جهت هیئت اتصالیه  زیرا ممکن است کسی با وجود زیادی  اشکال اول وارد نیست  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می )و إلّا ففساد(  

عیف است و ما قبول نداریم لکن بالأخره امکان  ها شود هر چند این قول ضمباز هم به آن اعتنا نکند و قائل به طریقه دوم در محاسبه سه

شود و  می   با داشتن حق خیار جبران یئت اتصالیه،  همشتری از جانب بی توجهی به زیادی قیمت ناشی از    دارد قائل به آن بگوید ضرر 

 . تواند کل بیع را فسخ کند. نتیجه اینکه اشکال اول اشکال مهمی نیست مشتری می 
 اشکال دوم: 

رحوم شیخ انصاری معتقدند قابل جواب نیست و باید از طریق دوم دست برداشت این است که در صورت نقصان قیمت به  اشکالی که م

خواهد شد و چنین چیزی با ماهیت معاملات و مبادله سازگار نیست لذا اصل  جمع بین ثمن و مثمن نزد مشتری  واسطه هیئت اتصالیه  

 کنیم:ای بیان می ح نیست. برای توضیح مطلب مرحوم شیخ انصاری ابتدا مقدمه بیع باطل است و با جعل خیار هم قابل اصلا
 بیماری کانیبالیسم در طیورجانوری:  مقدمه زیست شناسی 

بر اثر عوامل  خواری یا کانیبالیسم است.  نوعبیماری هم  کند،یوع پیدا میها شبین پرندگان به ویژه مرغ هایی که در  یکی از بیماری
عدم جداسازی حیوان مبتلا به  با نوک زدن به یکدیگر ابتدا پرها و در صورت  کند که  ار بین این حیوانات بروز میخاصی نوعی رفت

ید خواهد شد تا جایی سایر طیور موجود در گله هم تقل  طتوساین رفتار   خورند وپوست و حتی گوشت حیوان دیگر را می این رفتار،  
ای به راحتی قابل جداسازی و رعایت نکات بهداشتی، تغذیه،  در صورت رسیدگی  اما .  رفتگله در معرض تلف قرار خواهند گکه تمام  
 ندارد.قابلی ت انتقال و سرایت به انسان وجود البته . استو درمان کنترل 

 کنیم:برای تمثیل موردی که هیئت اتصالیه و انضمام دو جزء مبیع سبب نقصان قیمت شود به دو مثال اشاره می 
   مثال یکم:

  تمایل به  یادرمان آن    حوصله   و در ظاهر حیوان نمایان است، زیداست  خفیف  ای دارد که مبتلا به بیماری کانیبالیسم  مرغ یا پرنده   ، زید

کند و هر دو  می سالم عمرو را به آن ضمیمه  مرغ    ، انگیزه خرید در مشتری ایجاد کند  ، لذا برای اینکهندارداز گوشتش  کشتن و استفاده  

 . کرددریافت می فروخت مبلغ بیشتری د، اگر مرغ سالم را به تنهایی می فروشمی یا اندکی کمتر اندازه قیمت یک مرغ   مرغ را به
 مثال دوم:  

شود که  مشتری پیدا نمی   استدینار    10قیمت هر کدام منفردا   )یکی مملوک بایع و یکی مملوک دیگری(  دختر( هستنددو کنیز )مادر و  

بنابراین بایع  ایذاء و توطئه علیه صاحبشان خواهد شد،  سبب  )هیئت اتصالیه(  از طرفی بودن این دو با یکدیگر    بتواند جداگانه بفروشد 
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  8لذا هر دو را به قیمت   یک کنیز بفروشد )و از شر شان خلاص شود(یمت شتری هر دو را با هم به قانگیزه در مایجاد  مجبور است برای

 .  فروشددینار می 

دینار، سپس قیمت    10گوید  کنیم که کارشناس می را ملاحظه می دو کنیز  کنیم، ابتدا قیمت مجموع  محاسبه می حال طبق طریق دوم  

دینار مجتمعا نسبت مماثل یعنی یک یکم    10منفردا به    ردینا  10دینار است، نسبت بین    10هم    بازکنیم که  یکی را به تنهایی حساب می 

ضولی را رد  کرد، بایع باید یکی کنیز مالک را به او برگرداند و سهم مشتری از ثمن را هم به  وقتی مالک، بیع فدرصد( است حال    100)یا  

، مشکل این است که هم تمام ثمن  به مشتری تحویل دهددینار که ثمن بود را    8د  باید صد در ص بایع  طبق طریق دوم  مشتری برگرداند،  

این هم جمع بین عوض و معوض است و با ماهی ت معامله و مبادله منافات  نزد مشتری است هم قسمتی از مبیع که کنیز بایع باشد و  

 دارد. 

 7، س518...، ص  فی جمیع الموارد فالتحقیق

این است که بگوییم در جمیع موارد چه هیئت اتصالیه سبب زیادی قیمت یا نقصان قیمت بشود یا نشود بر اساس طریق اول باید محاسبه  

دینار    10دینار، نسبت بین  20شود دینار است که مجموعش می   10کور باید بگوییم قیمت هر دو کنیز منفردا لذا در مثال مذرا انجام داد 

  8دینار از    4درصد است، لذا بایع باید نیمی از ثمن )یعنی    50دینار که قیمت مجموع است نسبت یک دوم یا    20ست به  که قیمت یکی ا

 هم وجود نخواهد داشت.دینار( را به مشتری بپردازد. و هیچ مشکلی  
 فإن قلت:

اطل و ظالمانه خواهد بود به این بیان که  ب دوم  طریقه اول هم طریقه هم  اگر هیئت اتصالیه باعث زیادی قیمت باشد گوید  مستشکل می 

 : آید، حالهدفش هیئت اتصالیه این دو لنگه است و یک لنگه درب به کار مشتری نمی و خرد می درب دارای دو لنگه  مشتری

رب با هم  هر دو لنگه د   کارشناسی   قیمتدرهم،    5مشتری دو لنگه یک درب را خریده به  گوییم:  کنیم و می طبق طریقه اول بررسی می   ـ

  2  به تنهایی   درهم است، قیمت لنگه دیگر درب هم   2یک لنگه درب به تنهایی  قیمت  درهم است،    10  در بازار  یعنی با هیئت اتصالیه

  اول بعد از رد  بیع توسط مالکِ پس طبق طریق   شود یک دوممی  4به  2درهم، نسبت بین   4شود می  2و عدد درهم است، مجموع این د

و نیم درهم، در حالی که اگر  2یعنی  درهم که ثمن بود را به مشتری بپردازد    5اید بایع در مقابل آن فقط یک دوم از  بلنگه دوم درب،  

و نیم    2کرد اما الآن یک لنگه درب به مشتری رسیده در مقابل  درهم پرداخت می   2قط  خرید فمشتری یک لنگه درب را به تنهایی می 

 خورد. هم به درد مشتری نمی   درهم علاوه بر اینکه هیمن لنگه درب

درهم است و سپس قیمت   10کنیم که  ا ابتدا قیمت کارشناسی مجموع را ملاحظه می شود زیرـ طبق طریقه دوم هم ظلم أشد واقع می

پس  شود یک پنجم را از ثمن به مشتری که می  10به  2درهم است، سپس نسبت به  2کنیم که گه درب را به تنهایی حساب می یک لن

رهم در حالی که بنا بود دو لنگه کامل را به پنج درهم  گویا مشتری یک لنگه درب خریده به چهار ددهیم یعنی یک درهم از پنج درهم  می

 خریداری کند. 

 کند. هایی از اشکال وارد به هر دو طریق قبل، طریق سومی را مطرح می مستشکل برای ر 
 طریق سوم:

درهم لنگه    2  گوید لنگه اول)کارشناس می   گوید بهتر است که بگوییم ابتدا هر کدام از دو جزء منفردا قیمت گذاری شود مستشکل می 

این سه قیمت )قیمت لنگه اول،  مجموع  ،  درهم(   6وید  گ)کارشناس می   سپس قیمت هیئت اتصالیه هم به دست آید درهم(    2دوم هم  

نسبت قیمت لنگه  سنجیم،  درهم می  10درهم، نسبت هر کدام از آن سه قیمت را به   10شود می قیمت لنگه دوم، قیمت هیئت اتصالیه(  

درهم    10تصالیه به  شود یک پنجم، نسبت قیمت هیئت اشود یک پنجم، نسبت قیمت لنگه دوم درب هم می هم می در   10اول درب به  

کنیم، یعنی  های به دست آمده را بر اساس ثمن پرداخت شده در معامله که پنج درهم بوده تفکیک می سه پنجم، حال این نسبتشود  می

 ری )یک درهم به جهت قیمت یک لنگه درب و سه درهم به جهت هئیت اتصالیه( شود و چهار درهم ملک مشتیک درهم ملک بایع می 
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 قلت:

شود زیرا راه دیگری برای جبران  فرمایند فوت وصف انضمام )هیئت اتصالیه( در باب معاوضات سبب ضمان نمی م شیخ انصاری می مرحو

ر شرط در بیع تصریح شده باشد چه به صورت شرط  شرط باشد )شرط متصل بودن دو لنگه درب چه به عنوان خیاضرر هست که خیار  

مطرح باشد( بله در باب غصب فوت وصف انضمام ضمان آور است چون راه جبران ضرر مالک   هاییچنین معاملهارتکازی و پیش فرض 

با وضعیت پیش آمده  منحصر در آن است اما در معاوضات راه جبران ضرر، استفاده از حق الخیار است که مشتری اگر ملاحظه کند ببیند 

تواند کلّ بیع را  اتصالیه برایش مهم بوده، حق الخیار دارد و می   کند و هیئتها ضرر می بر اساس طریق اول در محاسبه و تفریق سهم 

 فسخ کند. 

 8، س519...، ص و لافرق فیما ذکرنا

قسمت مملوک بایع و  گوییم تفاوتی ندارد که  اید به طریق اول باشد می حال که روشن شد در قیمیات شیوه محاسبه و تفریق سهام ب

قل باشند مانند دو کتاب یا اینکه یک شیء متحد باشد که بایع و دیگری در آن سهم دارند  قسمت غیر مملوک او، دو جزء متعدد و مست

در صورت اتحاد مبیع باز هم شیوه محاسبه به مثل اینکه مبیع عبدی باشد که یک سوم آن ملک بایع و دو سوم آن ملک دیگری است،  

ام نسبت سنجی بین قیمت یک سوم سهم بایع با قیمت مجموع  همان طریق اول است و نباید بر اساس طریقه دوم در تقسیم بندی سه

ده و سوم  نصف دو سوم عبد باشد )هر چند سهم بایع یک سوم بو   قیمت  زیرا ممکن است قیمت یک سوم عبد کمتر باشد از عبد بشود  

ک سوم، نصف قیمت دو  که لزوما قیمت یفرد دیگر دو سوم، و روشن است که یک سوم، نصف دو سوم است، اما در قیمت چنین نیست 

سوم باشد بلکه ممکن است کمتر از آن باشد( چون انگیزه برای خریدن یک سوم کمتر است، پس نه به طریق دوم بلکه باید بر اساس  

ک سوم عبد )یعنی ملک بایع( را به دست آوریم، سپس قیمت دو سوم عبد )یعنی ملک فرد دیگر( را هم به دست  ابتدا قیمت یطریق اول  

 و مشتری تقسیم کنیم. ، سپس قیمت یک جزء را به مجموع قیمت دو جزء نسبت سنجی کنیم و بر همین اساس ثمن را بین بایع آوریم

 شیوه محاسبه سهام در مثلیاّت  بخش دوم:

گندم خودش  مثل اینکه مقداری از    تفریق سهام، مربوط به قیمیات بود، حال نسبت به مثلی ات شده تا اینجا در مورد کیفیت    مباحث مطرح 

 دارد:  صورت فرمایند مسأله دومی  را با گندم دیگری به مشتری فروخته است، و فرد دیگر بیع را رد  کرد، 
   اول:صورت 

ع و فرد دیگر در این  شود اگر سهم باینسبت به سهم هر کدام در مبیع توزیع می اگر حصه بایع و مالک مشاع باشد در این صورت ثمن  

شود و بعد از رد  بیع توسط مالک، بایع باید  یعنی هم کدام مالک نصف هستند، پس ثمن هم به نصف تقسیم می  ها بالمناصفه استگندم 

 شتری بگیرد به مالک دهد و نصف ثمن را هم به مشتری بازگرداند. ها را از منصف گندم 
   دوم: صورت

ن طریق اول است که در قیمیات مطرح کردیم که هر  ، در این صورت شیوه محاسبه همااگر حصه بایع و مالک معی ن و غیر مشاع است

مجموع دو حصه نسبت سنجی شود و بر اساس نسبت کدام از دو حصه ابتدا قیمت گذاری شود، سپس قیمت یکی از دو حصه با قیمت  

 به دست آمده، ثمن تفریق شود. 
 فافهم 

 . در این رابطه به کلمات محشین از جمله مرحوم سید صاحب عروه مراجعه کنید

ات  چه بسا مقصود مرحوم شیخ انصاری از فافهم نقد مطلب قبلش باشد یعنی اگر طریق اول در تمام صور قیمیات و همچنین در مثلی 

نمی گشاست چرا  راه استفاده  این همین شیوه  متفاوتی مطرح می در حصه مشاع  مثلی ات مشاع شیوه  در  و  دیگر  کنید  عبارت  به  کنید. 

 ع هم از طریق اول استفاده کنیم. توانیم در مثلیات مشا می
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 خلاصه مسأله اول: 

بیع مالش را اجازه کرد که  ع فضول صحیح است، اگر مالک  مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع مملوک به ضمیمه غیر مملوک توسط بای

 کل بیع صحیح و اگر رد  کند بیع نسبت به مملوک بایع صحیح است.  

بایع باید سهم او را از ثمن بپردازد و اگر مالک بیع را نسبت به مالش رد  کرد بایع باید مال مالک را  رد  اگر مالک بیع مالش را اجازه کحال  

 تی از ثمن را به مشتری پس دهد. برگرداند و قسم

شود،  گذاری  به این طریق شد که ابتدا هر کدام از مملوک و غیر مملوک جداگانه توسط کارشناس قیمت شیوه محاسبه و تفریق سهام هم  

تقسیم  بایع و فرد دیگر بین ثمن  ، مدهآت سپس قیمت یکی از آن دو به مجموع قیمت آندو نسبت سنجی شود، و بر اساس نسبت به دس 

)فرد دیگر در صورت اجازه مالک، همان مالک خواهد بود و در صورت رد  بیع توسط مالک، مشتری خواهد بود( شود. 
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متن جزوه )بدون    ،به مرور . البته  کلاس تعطیل خواهد بود  م الله علیها و امتحانات پایان ترم اول،نزدیک شدن به ایام فاطمیه سلابه جهت  

 که مورد استفاده دوستان قرار گیرد و به انتهای محدوده ترم اول برسیم. شود ارائه صوت( در کانال کلاس در ایتا بارگزاری می 

 522...، صمسألة: لو باع من له نصف الدار  
 بیع نصف الدار: مسأله دوم

انصاری در    57در جلسه   از مباحثعرض کردیم مرحوم شیخ  بیان می بیع فضولی    ششمین مطلب  کنند که در یک نکته  سه مسأله 

   . کنندبه دو فرع فقهی اشاره می  ای متفاوت در بیع فضولی شیوه  در رابطه باکه بایع مالک تمام مبیع نیست. در این مسأله  اند مشترک

ر چند ممکن بود مشتری عالم به  تکلیف فضولی بودن بایع برای خودش روشن بود هحه تا اینجا مربوط به زمانی بود که  مباحث مطرو

داند دقیقا چه کرده است آیا ملک دیگری  اما بحث در این مسأله در رابطه با موردی است که خود بایع هم نمی   فضولی ت یا جاهل باشد. 

 را فروخته یا ملک خودش را؟ 
 )شیخ: توقف(  مالک نصف مشاع خانه است.بایع  اول:فرع 

لذا تفاوتی با ثلث و ربع ندارد( یعنی زید به  فرمایند اگر فرض کنیم زید مالک نصف خانه است )نصف مثال است مرحوم شیخ انصاری می 

نصف الدار بکذا" نصف خانه را به  گوید: "بعتُکَ  هر کدام مالک نصف خانه هستند و زید در یک معامله به مشتری می نحو مشاع با عمرو  

 لان مبلغ، در تحلیل مقصود از این عبارت چند صورت وجود دارد: شما فروختم به ف

 معلوم است که مقصود زید نیمی از خانه که سهم خود او است را قصد کرده لذا بیع صحیح و تمام است.  صورت اول:

 ولی را دارد. لذا بیع فضولی خواهد بود و احکام بیع فضصد کرده معلوم است که مقصود زید نیمه ملک عمرو را ق  صورت دوم:

فروشد یا ملک  مقصود زید از جمله مذکور فقط معنا و مفهوم لفظ نصف بوده است و توجهی به اینکه نیم ملک خودش را می   صورت سوم:

 در این صورت دو احتمال دارد: عمرو را معلوم نیست حتی برای خود زید، 

 ودش بوده لذا بیع تمام و صحیح است. ملک خ "بعتُکَ نصف الدار بکذا" ییم مقصود زید از بگو  احتمال یکم:

 نصف از کلّ خانه به صورت مشاع بوده است یعنی نصفی از سهم خودش و نصفی از سهم شریکش. بگوییم مقصود زید  احتمال دوم:

ن  بعدی )توضیح منشأ احتمالین( روشاحتمال با توضیح احتمال سومی هم ممکن است تصویر شود که مقصود فقط ملک عمرو بوده، این 

 شود که احتمال به جایی نیست.می

دو احتمال  بین  کدام ترجیح بر دیگری ندارند لذا حکم این مسأله برای ما روشن نیست. تعارض  دارند و هیچ   دو احتمال مذکور تعارض 

یک ظهور با دو ظهور دیگر  آید که  در مانحن فیه به دست می بکذا"  "بعتُکَ نصف الدار  مذکور سه منشأ دارد یعنی سه ظهور از عبارت  

 : اند ازظهور عبارت سه  . تعارض دارد و ترجیحی وجود ندارد

گوییم مقصود نصف از کلّ  اطلاق دارد و مقی د به حصه خاصی نشده لذا می چون  "بعتُکَ نصف الدار بکذا" کلمه نصف در جمله   یکم: ظهور 

 )این ظهور مطابق احتمال دوم است( از سهم عمرو(  یاز سهم زید و نصف  یشود نصف می ع )که خانه است یعنی نصف مشا

هر چند کلمه "نصف" اطلاق دارد و    خودش در واقع مالک نصف خانه است،"بعتُکَ نصف الدار بکذا"  در مواردی که گوینده    دوم:ظهور  

دهند لذا  در اموال خودشان بیع انجام می این که  انصراف دارد به  ظاهر حال مسلمان و عقلا    شود لکن شامل هر دو احتمال مذکور می 

 )این ظهور مطابق با احتمال اول است( از نصف خانه، کل سهم خودش هست که سهمش نصف از خانه بود.  مقصود 

مقام اقرار چنین ظهوری  ا در سایر مقامات مانند  امیعنی تصرفات مالکانه از جانب مالک  مختص ما نحن فیه است  البته این ظهور انصرافی  
کنم نصف خانه ملک عمرو است" تعبیر "نصف" در این جمله ظهور در ملک خودش  دادگاه بگوید: "اقرار می زید در  همین  وجود ندارد لذا اگر  

 ندارد بلکه ظهور در نصف از کلّ خانه دارد که همان نصف مشاع باشد. 
فاعل و  از آن جهت که  اما بیع لنفسه است یا لغیره، مقید نشده اطلاق دارد و هر چند   ""بعتکَُ نصف الدار بکذاکلمه "بعتُ" در  سوم:ظهور 

زیرا  )که مطابق احتمال اول است(  منصرفَ است به بیع لنفسهفعل "بعتُ" گوییم اطلاق می مالک نصف خانه است لذا  ، گوینده این سخن
 کند که: دیگران دلالت می این جمله بر بیع مال  در صورتی 
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 گوینده قصد و نی ت بیع سهم عمرو را داشته باشد. که در فرض مسأله ما گوینده چنین نی تی ندارد. ـ یا 

 فروشد. که این هم در ما نحن فیه وجود ندارد. مال خودش را می ـ یا گوینده اعتقاد )و جهل مرکب( داشته باشد که 

 به فروش کند. که این وضعیت هم در ما نحن فیه وجود ندارد. عمرو بداند )عدوانا( و اقدام  ـ یا گوینده خود را مالک مال و سهم

)احتمال فروش کل  احتمال مذکور    بین دو ظهور کلمه "نصف" و کلمه "بعتُ" در جمله مذکور سبب میشود نتوانیم  ابهام در    نتیجه اینکه 

 را معی نا انتخاب کنیم. یکی خودش و نصفی از سهم عمرو( سهم خودش یا احتمال فروش نصف کل خانه یعنی نصفی از سهم 
 راه حلّ مرحوم فخر المحققین و نقد آن 

 اند که مرحوم شیخ انصاری قبول ندارند. مرحوم فخر المحققین راه حلی برای انتخاب احتمال اول در ما نحن فیه ارائه داده

انم" و همسایه او هم عبدی دارد به نام  زید عبدی دارد به نام "غ ه اگر  ای مطرح است کفرمایند در فقه مسأله مرحوم فخر المحققین می 

گوید "بعتُکَ غانماً" یک غانم نامی را به شما فروختم دو احتمال مطرح است یکی اینکه ملک خودش را  "غانم" وقتی زید به مشتری می 

ر ظهور دارد در فروش ملک  دهند جمله مذکولإجماع فتوا می فقهاء بافروخته و دیگری اینکه ملک همسایه را فضولتا فروخته، در این مورد  

 ظهور دارد در احتمال اول که بیع ملک و سهم خودش باشد.  "بعتُکَ نصف الدار بکذا"خودش، لذا در ما نحن فیه هم بگوییم جمله 

دارد در  مذکور هم کلمه "بعتُ" ظهور  ال  در مثفرمایند قیاس ما نحن فیه به "بعتُکَ غانماً" مع الفارق است. زیرا  مرحوم شیخ انصاری می 

یچ معارضی ندارند که سبب ابهام و اجمال شود لذا کلام  بیع مال خودش و هم کلمه "غانم" ظهور دارد در عبد خودش، و این دو ظهور ه

با ظهورات متعارض مواجهیم لذا با عدم    چنانکه توضیح دادیم   مرحوم فخر المحققین و فقها در آن مثال صحیح است اما در ما نحن فیه

 کدام قابل انتخاب نیست. هیچ   ،مرج ح

 در مسأله متوقف هستند. نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری 
 )شیخ: حمل بر نصف مشاع(   استبایع مالک نصف و وکیل یا ولی در نصف دیگر  :دوم فرع

دارد یا  مالک نصف مبیع است و نسبت به نصف دیگر هم وکالت فروش از طرف مالک  یع  فرمایند در همان موضوع فرع اول اگر بامی

 ولی  مالک نصف دیگر است، در این صورت اگر بایع به مشتری گفت: "بعتُکَ نصف الدار" تکلیف چیست؟

زیرا    از سهم مالک دیگر  کنیم بر نصف مشاع یعنی نصف از سهم بایع و نصف را حمل می   " نصف"  کلمه  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می 

لذا تکلیف روشن است که نصف مشاع فروخته شده  ر مانند فرع قبل معارض ندارد  تعبیر "نصف" ظهور دارد در نصف مشاع و این ظهو

گفتیم کلمه "بعتُ" ظهور در  شود به این بیان که لولا کلمه "نصف" می حتی ظهور کلمه "نصف" باعث تقیید ظهور کلمه "بعتُ" می   است.

گیرد و باید بیع را هم با  تعبیر بیع هم تحت الشعاع قرار می بیع سهم خودش دارد لکن با آمدن کلمه "نصف" در "بعتک نصف الدار" ظهور 

 قرینه بعدش یعنی تعبیر "نصف" معنا کنیم. 
 اشکال مرحوم شهید ثانی 

 باید بگوییم مقصود، سهم خود بایع است نه نصف مشاع:در ما نحن فیه فرمایند می ضمن چند نکته کوتاه ادعا مرحوم شهید ثانی 
 . معنا و مدلول کلامش را قصد کرده استآن است که متکلمی   ظاهر حال هر الف: 

 شود زیرا مدلول یعنی انتقال ملکی ت. اما قصد مدلول از او محقق نمی  ، هرچند گفتن لفظ را اراده و قصد کرده ب: فضول
 نسبت به سهم شریک، بیع فضولی باشد. آید مذکور، نصف مشاع باشد لازم می  اگر مقصود از "نصف" در جملهج: 

که قصد مدلول است رعایت شود و اگر حمل کنیم بر نصف   ظاهر حال متکلّم کنیم بر تمام سهم خود بایع تا  مل: باید نصف را حنتیجه
 بیع فضولی باشد و متکلّم را قاصد مدلول لفظ ندانیم. آید مشاع لازم می 

 ب جوا

 مدلول لفظ را قبول نداریم و سابقا هم نقد کردیم. مدعای مرحوم شهید ثانی مبنی بر عدم قصد  اولافرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
ن است که بایع وکالت یا ولایت دارد بر  فرض ای  فقهی فرع    این  درگوییم  ی صحیح باشد می بالفرض که کلام ایشان در بیع فضول   ثانیا:

سهم شریک لذا اصلا بیع فضولی نیست. 
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کنند در رابطه با ظهور تعبیر "نصف" در سایر ابواب مانند  اب بیع اشاره می مرحوم شیخ انصاری در ادامه مطلب به جزئیاتی بعضا خارج از ب

 .کنیممرحوم شیخ انصاری در این مسأله اکتفا می  طلاق، مبحث اقرار و ارث، لذا به بیان خلاصه نظریهبحث مهریه و 
 خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در این مسأله 

و تصریح  ف دار اگر بایع مالک نصف خانه باشد و به مشتری بگوید: "بعتُک نصف الدار"  مرحوم شیخ انصاری معتقدند در مسأله بیع نص

فروشد یا سهم شریک را، در این صورت نسبت به فتوا توقف کردند و نه نصف را  نکرده و ملتفت نبوده که نیمه مربوط به خودش را می 

شریک. اما اگر بایع علاوه بر مالکی ت نصف خانه، وکیل یا ولی  شریک    حمل بر نیمه مشاع نه نیمهد بایع کردند نه  ل بر نیمه مملوک خو مح

فرمودند أقوی این است    کنیم بر نیمه سهم خودش اما مرحوم شیخ انصاریمشهور معتقد بودند حمل می   هم بوده است در این صورت 

  مقدار بر    کنیمحمل می   به نصف را   اقرار  ،در صورت عدم قرینهاما در باب اقرار  و حصه  بین د"نصف" را حمل کنیم بر نصف مشاع  که  

 مشاع بین دو حصة. 

 531...، ص  مسألة: لو باع ما یقبل
 سوم: بیع ما یُملَک و ما لایمُلَک  مسأله

 است.  بیع ما یُملَک و ما لایُملَکآخرین مسأله در بیع فضولی بررسی حکم بیع 

 کنند: اشاره می  نکته در این رابطه به سه مرحوم شیخ انصاری  
 طرح بحث اول:  کته ن

در رابطه با این اشیاء احکام مختلفی مطرح    . مانند خمر   یقینی است که بعض اشیاء در شریعت اسلام قابلی ت تملّک و مالک شدن ندارند 

ه را  آن ضمیمه کند و مثلا مقداری خمر و مقداری سرکقابلی ت بیع و معامله هم ندارند. حال اگر فردی شیءای را به است از جمله اینکه 

 با هم به مشتری بفروشد چه حکمی خواهد داشت؟ در این مسأله به این سؤال پاسخ خواهند داد. 
 أقوال و أدله دوم: نکته 

 فرمایند در مسأله دو قول است:می

 در مایُملَک صحیح است  فقط :مشهور و مرحوم شیخ قول اول: 

 فرمایند: سه دلیل بر این مدعا اقامه می  مرحوم شیخ انصاری
 اول: اجماع  دلیل

اند حکم مذکور اجماعی است، جمعی با صورت ضمنی مانند مرحوم محقق ثانی و جمعی با صراحت مانند  ادعا نموده   جمعی از فقهاء  
 مرحوم ابوالمکارم ابن زهره. 

 مکاتبه صفاردلیل دوم: 

در  مورد اشاره قرار گرفت.  راوی    57  ع فضولی )سال گذشته( مطرح فرمودند هم در جلسههم در مباحث أدله بطلان بیاین روایت را  
حضرت  فروشد، یک روستا بوده لکن تمام روستا را می   از کند فردی فقط مالک قسمتی  اش با امام عسکری علیه السلام سؤال می مکاتبه

که مالک نیست   شوداطلاق دارد و شامل هر چیزی می کلام حضرت    تعبیر به "ما لیس یملک" درفرمودند: "لا یجوز بیع ما لیس یملک"  
 اش صحیح است. مملوک یا قابل مالکی ت ندارد مانند اینکه ملک وقف را بفروشد. پس بیع مذکور فقط در مقدار 

 دلیل سوم: أصالة اللزوم 

حة  أصالة الصشود یا نه؟  لازم است و اوفوا بالعقود شامل آن می  نسبت به سرکه بعد از بیع مذکور )بیع سرکه و شراب( شک داریم آیا بیع
 گوید بیع نسبت به سرکه صحیح و لازم است.و أصالة اللزوم می 

شود بیع قسمت گویید آنچه واقع می گوید آنچه را بایع قصد کرده بود بیع تمام روستا بوده در حالی که شما می مستشکل می   اشکال:
دهند فق شرط  که فقها در شرط فاسد فتوا نمی لذا کل بیع باطل خواهد بود چنان  د لم یقع و ما وقع لم یُقصد مملوک او است پس ما قص

 شود. دهند شرط فاسد موجب فساد مشروط و عقد می فاسد است اما مشروط )اصل عقد( صحیح است بلکه فتوا می 

 صحت بیع نسبت به مقدار مملوک. فرمایند اینجا نص و اجماع دلیل است بر مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
 مشتری قول دوم: تفصیل در علم و جهل 

 : اند کهبعضی از فقها در مسأله تفصیل داده 
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داند حکم معامله شراب بطلان  خرد شراب است یا نمی قسمتی از چیزی که می داند  اگر مشتری جاهل به حکم یا موضوع باشد )نمی ـ  
 به سرکه صحیح است. فرمایند بیع نسبتاست( چنانکه مشهور می 

مباحث  ایم و در شرح لمعه خوانده بیع باطل است حتی نسبت به سرکه زیرا در ر این صورت دبه موضوع و حکم باشد  لم ـ اگر مشتری عا
داند چه  شرائط عوضین معلوم بودن ثمن است و در ما نحن فیه مشتری نمی خواهیم خواند یکی از  در مکاسب هم با توضیح بیشتری  بعد  
ل خمر، پس مقدار ثمن برای مشتری مجهول است لذا بیع رأساً باطل  گیرد و چه مقداری در مقابدار از ثمن در مقابل سرکه قرار می مق

 خواهد بود. 
 نقد قول دوم: 

 کنند: مرحوم شیخ انصاری سه جواب در نقد این قول بیان می 

 ثمن معلوم است و جهالتی ندارد. بیع مذکور روی مجموع سرکه و خمر انجام شده لذا   اولا:

و جهالتی هم در  )بیع سرکه و خمر مجموعا(  اگر یک بیع از نگاه عرف و عقلا صحیح باشد    در مباحث شرائط عوضین خواهد آمد   ثانیا:
هر چند جهل به مقدار ثمن در مقابل سرکه باشد اما اصل بیع  د  بیع )نسبت به خمر( را دچار اشکال ببین ثمن نباشد سپس شارع قسمتی از  

 نکته در شرائط عوضین خواهد آمد.( حیه متبایعین. )تفصیل این صحیح است زیرا این جهالت از ناحیه حکم شارع آمده نه از نا 

عدم مالی ـ خمر پرداخته است از دو حال    ثمنی را که مشتری با علم به خمری ت قسمتی از مبیع و با علم به بطلان معاوضه بر آن و  ثالثا:
 خارج نیست: 

 .  قصد ثمن سرکه و خمر تمام ثمنی که پرداخته را به قصد ثمن سرکه پرداخته است نه به  الف:

 در این حالت ثمن معلوم است و هیچ جهالتی ندارد. 

 را هم در مقابل خمر.  نیمه دیگر  از ثمن را در مقابل سرکه پرداخته و نیمی ب:

ه بایع  گیرد را گویا مجانا بمقدار ثمن معلوم است و جهالتی وجود ندارد فقط مقداری از ثمن که در مقابل خمر قرار می در این حالت هم  
ذا حق مراجعه  بایع گذاشته ل به صورت مجانی در اختیار    ثمن در مقابل خمر را   تسلیط کرده زیرا عالم بوده که خمر مالی ت ندارد پس گویا 

 به بایع و پس گرفتن ثمن در مقابل خمر را ندارد.  

من که در مقابل خمر بوده را از بایع مطالبه کند  مشتری حق دارد مقداری از ثدهند  البته این جواب سوم اشکال دارد زیرا فقها فتوا می 
 پس نقد قول دوم در حقیقت همان جواب دوم )ثانیا( است. 

 13، س533...، ص من ثم إنّ طریق تقسیط الث
 نکته سوم: شیوه تقسیط ثمن 

اسخ داد که شیوه تقسیم  دارد به این سؤال باید پ کنیم به صحت بیع نسبت به مقداری که مالی ت حال که در مسأله محل بحث حکم می 
 ملَک بوده را باید برگرداند. و تقسیط ثمن در مقابل سرکه و خمر چگونه است که حکم کنیم بایع باید مقداری از ثمن که در مقابل ما لایُ 

کارشناس    شیوه تقسیم را توضیح دادیم که ابتدا هر کدام از دو کالا توسط (  57)جلسه  در جلسات قبل  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
به دست  و نسبت قیمت هر کدام به تنهایی را با قیمت مجموع شود  شود، سپس هر دو قیمت جمع می )مقوِّم( قیمت گذاری و تقویم می 

ماند )که در مقابل سرکه بوده( و قسمتی  شود قسمتی نزد بایع می آوریم بر اساس همان نسبت و مقدار به دست آمده ثمن تقسیم می می
 شود )که در مقابل خمر بوده(. ردانده می به مشتری برگ

 2، س 534...، ص لکن الکلام هنا

 شود: به مناسبت نکته سوم سؤالی مطرح می 

  سؤال:

ای که توضیح دادید را اجرا کنیم؟  خمر در بازار مسلمین را به دست آوریم که بتوانیم نسبت سنجی  خمر مالی ت ندارند چگونه قیمتوقتی 
نسبت بین قیمت آن با مجموع را بسنجیم؟و حر  بوده چگونه قیمت حر  در بازار را به دست آوریم که بتوانیم  یا اگر مبیع مجموع عبد 
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 :  جواب 
دهیم اما اگر  کنیم که اگر عبد بود چه مقدار قیمت داشت همان را معیار قرار می فرمایند قیمت حر  را مقایسه می مرحوم شیخ انصاری می 

هم آن  عادل  ن  لما مسدو شاهد    گذاری کافر معتبر است به این صورت کهقیمت   ر بوده باشد در این صورت قسمتی از مبیع خمر یا خنزی
و الآن مسلمان هستند یا از  اند  اند و سر و کار با خمر و قیمت آن داشته یا قبلا کافر بوده این دو شاهد عادل  که  قیمت را تأیید کنند  

 شود. آید و نسبت سنجی می قیمت به دست می ، پس به این صورت دارند   که با کفار ارتباط و مراوده اندمسلمانانی 

بایع هر دو جزء را به عنوان سرکه به مشتری فروخته سپس معلوم شد یک قسمت خمر بوده باز هم شیوه محاسبه    فرمایند اگردر پایان می 
کنیم اگر این  فروخته شده باشد گفتیم فرض می   مثل حر ی که به عنوان عبد به همراه یک کنیزو نسبت سنجی همان است که بیان شد  

گوییم اگر این خمر که به عنوان سرکه فروخته  نیز به همین صورت می   م اینجا ردیکمی   حر  عبد بود چه مقدار قیمت داشت و نسبت سنجی 
آوریم و  ت را به دست می قیمو اگر به عنوان خمر فروخته شده    کنیمشده سرکه بود چه مقدار قیمت داشت به همان نسبت محاسبه می

 کنیم.محاسبه می 

 

 535...، ص  مسألة یجوز للأب و الجدّ

اند  در کتاب البیع شش مبحث و یک خاتمه دارند. عناوین مباحث عبارت   مرحوم شیخ انصاری دای سال تحصیلی عرض کردیم  در جلسه ابت
   . بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. 6. شرائط العوضین.  5اقدین  . شروط المتع4. الکلام فی عقد البیع.  3. معاطاة.  2. تعریف بیع.  1  از: 

رائط متعاقدین است پنج شرط مطرح شد: بلوغ، قصد، اختیار، إذن السید لو کان العاقد عبدا و پنجمین شرط که  در مبحث چهارم که ش 
د که شش مطلب ابتدایی آن مربوط به عقد فضولی  ای دارنگانه مالکی ت یا اذن از طرف مالک بود. ذیل شرط پنجم مطالب مفصل هفت

 جم است: است و مطلب هفتم مربوط به اصل بحث از شرط پن

ـ بیان صور بیع فضولی در سه  3ـ تعریف و مصادیق فضول.   2ـ تبیین این شرط و اقوال فقهاء در عقد و ایقاع واقع شده توسط فضولی.  1
 .. بیان پنج مسأله ذیل اصل شرط پنجم 7. بیان سه مسأله ذیل بیع فضولی. 6و الرد . . القول فی الإجازة 5ـ بیان دو امر. 4مسأله. 

 مسأله ذیل شرائط متعاقدین  5م: بیان مطلب هفت

بحث از عقد و بیع فضولی و ذیل اصل شرط پنجم از شرائط متعاقدین )مالکی ت یا اذن از طرف مالک( پنج مسأله    بعد   مرحوم شیخ انصاری 
باشد و دو مسأله هم مربوط به مبیع خاص  أولیاء عقد )پدر و جد ، فقیه و عدول مؤ«نین( می سه مسأله ابتدایی مربوط به کنند که بیان می 

 باشند. ( می ف به کافرمصح بیع عبد مسلم به کافر وبیع )

د که به  رنافرادی وجود داجامعه اسلامی  ای از جمله  هر جامعه با اصل شرط پنجم از شرائط متعاقدین آن است که در  ارتباط این بحث  
رع  )چه توسط عقلا در جوامع غیر اسلامی و چه( توسط شا ممنوع از تصرف در اموالشان هستند. طبیعتا سلطه بر اموال آنان  علل مختلف 

یت بر  کنیم به ولایت. چه ولایت بر اشخاص مانند ولایت بر نکاح صغیر و چه ولاتعبیر می به افراد دیگری واگذار شده است که از آن  
به أولیاء    ندکنکنند که تعبیر می مرحوم شیخ انصاری سه مصداق برای چنین ولایتی را بررسی می اموال مانند ولایت بر مایملک صغیر.  

    فرمایند. د ، فقیه و عدول مؤمنین. هر کدام از اینها احکامی دارد که بررسی می : أب و ج تصرف
 مسأله اول: ولایت پدر و جد 

 فرمایند: ه نکته بیان می در این مسأله س
 اموال طفل   رنکته اول: جواز تصرف پدر و جدّ پدری د

فروختن مالی از اموال طفل یا خریدن چیزی با پول    و جواز تصرفات پدر و جد پدری به عنوان  مرحوم شیخ انصاری برای حکم مذکور
 دهند: سه دلیل ارائه می  طفل برای او

 اجماع دلیل اول:  

 تفیضه در مختلفَ ابواب فقه.دلیل دوم: اخبار مس

 دلیل سوم: فحوی روایات مربوط به نکاح

برای فرزند یا نوه صغیرشان )چه پسر و چه دختر( همسر انتخاب کنند و بین آن  روایاتی داریم در باب نکاح که پدر و جد پدری حق دارند  
ط شارع است چنین تصرفی مجاز است به طریق اولی در  مانند مبحث دماء اهتمام و احتیادو نکاح منعقد کنند. وقتی در باب نکاح که  

 بود.  اموال مجاز خواهد 
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 بررسی دو شرط در ولایت آن دونکته دوم: 

 اند:دو شرط را مطرح نموده مشهور معتقدند در ولایت پدر و جد  
 ت شرط اول: عدال

 در رابطه با شرط عدالت دو قول است: 
 قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: شرط نیست 

 اند:سه دلیل بر مدعایشان اقامه نموده  مشهور
 دلیل اول: اصل 

در رابطه با مقصود مرحوم شیخ انصاری از این اصل نکاتی مطرح است و عموما به مرحوم شیخ انصاری اشکال شده است که هیچ اصلی  
 در اینجا قابل جریان نیست. 

 تحقیق:

 کنم: ء مراجعه کنید. چند عبارت را ذکر میدر رابطه با مقصود از این اصل به عبارات محشین و سایر فقها

، لأصالة عدم نفوذ تصر فهما في مال  )عدالة(  لا یخفى ان  قضی ة الأصل اعتبارهافرمایند:  می   89ص در حاشیة المکاسب،  مرحوم آخوند  
 . الطفل، كما ان الأصل عدم ثبوت الولایة

في المتن و   أقول استدلّ المشهور بأمور الأو ل الأصل كمافرمایند: می  324، ص2ج، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبمرحوم شهیدی در 
أنّه لیس له حالة سابقة یقینی ة فتأمل و إن أرید به ما في بعض أنّه إن أرید به أصالة عدم اعتبار العدالة بمعنى الاستصحاب ففیه    فیه 

لم یرجع إلى  ا نحن فیه ففیه أنّه لا دلیل على حج ی ة ذلك مطلقا ما  الحواشي من أن  أصالة عدم الد لیل دلیل العدم فیما یعم  به البلوى كم
 . أصل معتبر 

لم یتّضح  فرمایند:  کنند لذا می کنند و همه آنها را نقد می چند وجه برای تطبیق اصل بیان می   594، ص2، جکتاب البیعدر  مرحوم امام  
 . مراده من الأصل 

توان اصل مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری را طبق مبانی  فرمودند می ظه الله می حفشیخنا الأستاد آیة الله حاج شیخ جواد مروی  
تعلق گرفته به ولایت داشتن پدر بر فرزند بدون دخالت قید عدالت، شک داریم آیا  مرحوم شیخ انصاری اینگونه تبیین کرد که سیره عقلا 

 اصل عدم ردع شارع از این سیره است.؟ وارد شده یا نهعقلائیه از جانب شارع ردعی نسبت به این سیره 
 اطلاق روایات  دوم:دلیل 

 گویند پدر ولایت دارد و قید یا شرط عدالت مطرح نشده است. به بعض آنها اشاره خواهد شد می روایاتی که 
 دلیل سوم: فحوی روایات باب نکاح

. وقتی در باب نکاح با شدت اهتمام شارع و احتیاط در  شددر روایات باب نکاح به صراحت وارد شده که پدر ولایت دارد حتی اگر فاسق با
 فاسق ولایت دارد به طریق أولی در باب بیع پدر فاسق ولایت خواهد داشت. پس عدالت برای ولایت پدر شرط نیست.این مواضع، 

 قول دوم: مرحوم فخر المحققین: اشتراط عدالت 

 اند:ایشان دو دلیل ارائه داده 
 لاف حکمت خداست فاسق خولایت  دلیل اول: 

گر پدر طفل باشد لذا سپردن امور این طفل به دست  ممکن است مرتکب خیانت در اموال طفل بشود حتی ااش  به جهت فسق فرد فاسق  
 چنین فردی خلاف حکم خداوند است. 

 لاَ تَرْكنَُوا إِلَى الَّذیِنَ ظَلمَُوا دلیل دوم: تمسک به آیه 

 و فاسق ظالم است.  با صراحت نهی فرموده از واگذار کردن امور به افراد ظالم 113خداوند در سوره مبارکه هورد، آیه 
 حاکم شرع ناظر است :نقد دلیل اول

اگر واگذار کردن ولایت به پدر فاسق بدون هیچ نظارتی باشد خلاف حکم خداست لکن حاکم شرع ناظر است و هرگاه او بر خلاف امانت  
 کند و مانع او خواهد شد. آمیزی داشته باشد، حاکم شرع دخالت می خیانت  نسبت به اموال طفل رفتار رفتار کند و 
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 نقد دلیل دوم: ارتباطی به ما نحن فیه ندارد 

و ظلمه است   فرمانبری از حاکم جورطبق روایات تفسیریه که از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیه مذکور وارد شده، این آیه مربوط به  
 پدر فاسق ندارد. و ارتباطی به بحث ولایت  

 11، س536...، ص و هل یشترط فی تصرفه المصحلة 
 رعایت مصلحت شرط دوم: 

 باید مصلحت )خیر و صلاح( طفل را رعایت کند یا خیر سه قول است: نسبت به اینکه آیا پدر نسبت به تصرف در اموال فرزندش 
 مطلقا   قول اول: لازم نیست

 به مصلحت طفل باشد چه به ضرر طفل باشد و چه علی السوی ة باشد. چه تصرف  معتقدند رعایت مصلحت مذکور لازم نیستبعضی 
 دلیل: اطلاقات از روایات 

اند. حتی در بعضی از روایات فراتر از این تعبیر شده به "أنت  دلیل بر این قول تمسک به اطلاقات از روایات است که قیدی مطرح نفرموده 
 مالک لأبیک" و 

 دلیل: نقد 

 فرمایند: ری می مرحوم شیخ انصا 
 رویایات مقیِّده وجود دارد اولا: 

 کنند. روایاتی داریم که تصرف پدر در اموال اولاد را مقی د به رعایت مصلحت می 
 لاَ تَقْربَُوا ماَلَ الْیَتیِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسنَُ  ثانیا:

یتیم از جمله جد پدری این طفل باید به نحو احسن باشد، یکی   فرماید تصرف دیگران در مال مبارکه انعام می از سوره  152آیه از طرفی  
عدم  از طرف دیگر فقهاء بین ولایت پدر و جد پدری تفاوتی قائل نیستند پس با    از أبعاد أحسن بودن تصرف، رعایت مصلحت طفل است. 

 برای پدر هم ثابت است.  گیریم شرط رعایت مصلحتقول به فصل نتیجه می 
 ایت مصلحت ثالثا: اجماع بر رع

 باید با رعایت مصلحت باشدقول دوم: 

  تصرفات پدر باید به مصلحت فرزند باشد قائلجمعی از فقها از جمله مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس حلی و مرحوم علامه حلی 
   . پس اگر مفسده داشته باشد یا علی السوی ة باشد جایز نیست

 دلیل: اجماع 

 کنیم.کنند. فقط به یک نکته در عبارت مرحوم علامه حلی اشاره می ه عباراتی از فقهاء را نقل می مرحوم شیخ انصاری در این رابط 

با فروش اموال فرزندش قرض خود را بپردازد هرچند اموال فرزند  تواند  اگر پدر مثلا ورشکسته شده است می اند  ه حلی فرمودهلاممرحوم ع
لکن این کار بر خلاف اجماع فقها است زیرا اجماع  تواند مال فرزندش را برگرداند.  نمی به نصف قیمت بفروشد و اطمینان داشته باشد    را

 داریم پدر بدون رعایت مصلحت فرزند حق تصرف در اموال او را ندارد. 

 10، س 540...، ص  هذا و لکنّ الأقوی کفایة
 فقط مفسده نداشته باشد قول سوم: مرحوم شیخ: 

پدر فقط در صورتی حق تصرف در اموال اولاد را ندارد که تصرفش به ضرر آنها باشد و  ن است که مرحوم شیخ انصاری معتقدند اقوی ای
 خواهد داشت. دارای مفسده باشد لذا اگر تصرف به مصلحت آنان باشد یا علی السویة باشد )نه مصلحت نه مفسده( اشکالی ن

 دلیل: جمع بین روایات 

ی داریم که این  دانند، در مقابل روایات که مطلقا پدر را مجاز به تصرف در اموال اولاد می  فرمایند روایاتی داریممرحوم شیخ انصاری می 

 ف مجاز است.کنند و قدر میتقّنشان صورتی است که تصرف، مفسده داشته باشد پس در غیر این صورت تصراطلاق را محدود می 

باید    حتما  کند تصرف پدر کنید، شما که در نقد قول اول فرمودید دلالت می چه می  هِيَ أَحْسنَُلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ باِلَّتِي با آیه    سؤال:

 بر اساس رعایت مصلحت باشد. 

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری سه جواب مطرح می  جواب:

 کند بر لزوم رعایت مصلحت. آیه شریفه دلالت نمی  اولا:
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کلمه "أحسن"  فرمایند چنین نقل شده که  می   326، ص2ج الب إلی أسرار المکاسب،  در توضیح این جواب، مرحوم شهیدی در هدایة الط

برای دلالت بر افعل تفضیل نیاز به قرینه است زیرا  افعل تفضیل نیست که دلالت کند بر لزوم رعایت مصلحت و بهترین وضعیت، بلکه  

 است که تصرف پدر مفسده نداشته باشد.  "حسن" است یعنی ضد قبیح پس مهم این  در موارد متعددی این کلمه به معنای

ت ولی مطلقا جایز است به اگویند تصرفای داریم که می لکن روایات مطلقه   کند بر لزوم رعایت مصلحتلت می سلّمنا که آیه دلا   ثانیا:

 مصلحت طفل باشد یا نباشد. 

الا با رعایت مصلحت، اما آیه فقط  ل یتیم را ندارد  دلالت آیه مطلق باشد یعنی بفرماید هیچ فردی حق تصرف در امواسلّمنا که    ثالثا:

 . گوییم تمام تصرفاتش جایز استشود نه خود پدر، لذا نسبت به پدر می ی می شامل جد پدر

 شوید؟ اشکال: در اشکال به قول اول شما فرمودید طبق عدم قول به فصل حکم پدر و جد یکی است چرا اینجا تفاوت قائل می 

تواند مال فرزندش را  پدر ورشکسته شده می   جایی کهما بین فقها قول به فصل داریم یعنی در  فرمایند  اری می جواب: مرحوم شیخ انص

پس اشکالی ندارد که در اینجا هم به حکم آیه شریفه بگوییم فقط تصرفات جد،  قرض بگیرد و آن را بفروشد اما جد چنین ولایتی ندارد، 

 اما تصرفات پدر چنین قیدی ندارد.  مقی د به رعایت مصلحت و أحسن بودن است

 3، س542...، ص  ثم لا خلاف ظاهرا
 تساوی أجداد زنده در ولایتنکته سوم: 

وسطی و جد أعلی به حکم اجماع و اطلاقات أدله  اگر فرض کنیم یک طفل هم پدرش زنده است هم سه جد  او، جد  أدنی )پدر پدر(، جد  

 شود هر چه بالا رود. که شامل أب می " أَنْتَ وَ مَالكَُ لِأَبِیكَفرمایند: " می ایاتی که مانند روگوییم جد مطلقا ولایت دارد. می

 رسد یا هر سه جد مساوی هستند؟باشند ولایت این طفل به پدرِ پدر می زنده مثلا سه جد طفل   وسؤال: اگر پدر از دنیا رفته باشد  

 اند اجداد در عرض یکدیگر ولایت دارند. بعضی قائل جواب: 

همه اجداد در کنار پدر ولایت دارند اما  به حکم نص خاص  . وقتی پدر زنده باشد  د بعضی هم معتقدند فقط جد أدنی )پدرِ پدر( ولایت دار

بَعْضهُُ فرماید: "می   75اگر پدر از دنیا رفته باشد فقط جد أدنی ولایت دارد زیرا خداوند در سوره مبارکه انفال، آیه   أُولُوا الْأرَْحَامِ  مْ أَولَْى  وَ 

گوییم  رسد، در اینجا هم می ه در باب طبقات ارث تا طبقه أدنی حاضر باشند نوبت به طبقه بعدی )أعلی( نمی لذا چنانک  " هبِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّ

 رسد. تا جد اول زنده است نوبت به ولایت جد دوم و سوم نمی 

 کنند. مرحوم شیخ انصاری به نظر خودشان تصریح نمی 

 ظر مرحوم شیخ انصاری در ولایت أب خلاصه ن

ولایت بر طفل دارند هر چند عادل نباشند لکن اگر تصرفشن برای طفل مفسده داشته باشد مجاز نیست اما اگر مصلحت    فرمودند پدر و جد  

 . همچنان مجاز به تصرف از طرف طفل هستندای هم نداشت  داشت یا مصلحتی نداشت اما مفسده

 

 

 

 

 ت از والدینتحقیق در حدود اطاع

آید در رابطه با محدوده اطاعت از والدین و کیفیت  جهت پاسخ به سؤالاتی که در ذهن به وجود می در پایان بحث از ولایت أب و جد و به  

 به آن مراجعه نمایند. کنم که دوستان را معرفی می و نویسنده آن مرحوم سید مجاهد  ل هکتاب المنا ،و أدله آن 
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 مجاهد صاحب کتاب المناهل  د شناسی مرحوم سی  تشخصی

المسائل، و    اض یصاحب ر   ی طباطبائ   ی عل  د ی سمرحوم  فرزند  معروف به سید مجاهد  ق(    ه 1242-1180)  ی محمد طباطبائ   د ی * مرحوم س

ناهل"  الأصول" و در فقه "کتاب الم  حیآنها در علم اصول "مفات نیترمتعدد که معروف   فاتی تأل  ی علامه بحر العلوم است، دارامرحوم داماد  

از    ی در موارد متعدد شانیبه آراء ا  ی انصار  خیاست و ش  عهیاز فقهاء بزرگ ش  اضیاست. صاحب مناهل و پدر در کربلا هستند، صاحب ر

را در    یتقو ه  کالمسائل هستند، نمونه قدس و مل  اض یدر کتاب ر  ی اجتهاد  یو در صدد آشنا کردن طلبه با فرمولها  پردازند ی مکاسب م

که   رسدی م  نان یاطم ن ی مجاهد( و به ا د یبا پسرش )س کند ی م ی و استدلال   ی . کر  و فر  علمدی د  توانی م  عهی صالح ش از سلف  اض یصاحب ر

مجاهد به حرج    د یاعلم است، س  دمی چون امتحانش کردم د  دهمی با وجود پسرم فتوا نم   گر یمن د  کندی پسرش أعلم است و اعلام م 

 .  گرددی ق به کربلا بازم1231از رحلت پدر در   و بعد  ماندی سال م  13به اصفهان و  کندی و به جهت احترام پدر هجرت م افتدیم

اعلم    یفلان   اوردیبرود استدلال ب  یی به روستا  یالآن کس   نکه یو مردم را حفظ کرده است. نه ا  نی و اخلاق، د  مانیا   نی توجه داشت ا  دیبا

 کند.   ریتحبرود و مردم را م  گریفرد د تیاعمل یبرا گر ید  ی بعد باز کساست 

در مشهد    ق(  ه ۱۳۹۵-۱۳۱۳)  یلان یم  سید محمد هادی  الله  ة یمرحوم آفرمودند  بزرگان معاصر ما از جمله شیخنا الأستاد حفظه الله نقل می 

  یمن راض   د ی کن  انیهستند همان رساله را ب  یمردم مقلد چه کس   دینیبب  ه بودند فرمود  رفتند ی م  غ یتبل  یبرا   شان یطرف ا  ز که ا  یدر جمع 

 .  د یاور یاز من ب ی اسم تمسین

شاه قاجار به    ی در زمان فتحعل   ه یبا روس  رانیجهاد و شرکت در جنگ ا  ی ق برا1241به مجاهد آن است که اواخر    شان یجهت شهرت ا

ن  ق( و سید ابراهیم نواب یزدى بن سید عبد الفتاح بن سلطا1245)  یهمچون ملا احمد نراق  ی تهران وارد شدند. و به همراه عالمان بزرگ

العلماء صاحب حاشیه بر معالم، حاج ملا محمد صالح برغانى قزوینى، شیخ ملا صفر على لاهیجانى، شیخ میرزا ضیاء الدین بن اسد اللّه  

 در جهاد شرکت کردند.  یبروجرد  اسد اللّه بروجردى و شیخ محمد حسین بن معصوم یخبروجردى، شیخ میرزا داود بن ش

 . دی مطالعه کن 443، ص9ج  ،عةی الش  انیأعاز جمله را در کتب تراجم   شانیحال ا شرح

   

 مناهل المعرفی اجمالی کتاب 

کنند مثل کتاب مناهل  سید محمد طباطبائی معروف به سید مجاهد در کتاب المناهل که هر مبحث آن را با همین عنوان آغاز می   مرحوم

اند که مراجعه به آن برای شما  والدین و عقوق والدین پرداخته  ایشان به طور جامع و مستدل به بحث از حقوق والدین، اطاعت از الودیعة، 

 فرمایند:  می  254در صفحه    پس از بحث از ودیعهکنم. ایشان . به فهرست مطالب ایشان در این زمینه اشاره می مفید بلکه لازم است

 كتاب مناهل جملة من الاحكام المتفرقة

 .ات و الكبائر القادحة في العدالة منهل لا ریب في ان عقوق الابوین من المحرم ـ 

 : ینبغى التنبیه على امور

 ة و القاموس و المصباح المنیر و مجمع البحرین بان العقوق في الاصل من العق و هو الشق الاول صرح في النهای

 الثانى هل یحرم ان یقال للوالدین اف او لا 

 الثالث هل یجوز اهانة الابوین و ایذاهما او زجرهما 

 هل یجوز الامور المذكورة للتقیة او لا الرابع 

 ها الوالدین تحننا منهما الخامس هل یجوز الامور المذكورة اذا رضى ب

 السادس هل یجوز الامور المذكورة لدفع الاذیة و الاهانة عن نفسه

 السابع یستفاد من ظواهر الآیات المتقدمة وجوب الاحسان الى الوالدین 
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 ایات الضعیفة وجوب بر الابوین الثامن یستفاد من جملة من الرو

 ة من ترك الواجبالتاسع لا اشكال في انه لا یجب اطاعتهما في المعصی

 العاشر هل تجب اطاعة كل منها في المباح و حرمة عصیانه فیه 

 الحادي عشر هل یشترط في حرمة العقوق اسلام الابوین 

 الثانى عشر هل یحرم عقوق الجد و الجدة و ان علیا او لا 

. ث عشر هل الابوان باعتبار الزنا یحرم عقوقهما أیضا او لاالثال
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 545...، ص مسألة: فی ولایة الفقیه 
 لایت فقیه مسأله دوم: و

 . ولایت فقیه.3. ولایت پیامبر و أئمه علیهم السلام. 2. مناصب ثلاثه فقیه (طرح بحث). 1کنند: سه مطلب بیان می در این مسأله 
 مناصب ثلاثة فقیه اول:   مطلب

 کنند: نکته بیان می  دو لذا   شویم.می وارد بحث از مناصب فقیه مر اکثر حضّار مجلس المذاکرة فرمایند امتثالاً لأمرحوم شیخ انصاری می 
 نکته اول: عناوین مناصب فقیه 

 قضاوت و ولایت بر تصرف در اموال و انفس: اند از: إفتاء، کنند که عبارت سه منصب را برای فقیه فقط اشاره می 
 نصب اول: إفتاء م

 کنیم:قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی کوتاه بیان می 

 فقهی: موضوعات عرفیّة و موضوعات مستنبطة مقدمه 
فتوای فقیه دو رکن دارد یکی موضوع و دیگری حکم شرعی آن. رتبه موضوع همیشه مقدم بر حکم است لذا از رابطه بین موضوع  

 ند به سبب و مسب ب یا علت و معلول. کنو حکم تعبیر می
 موضوع بر دو قسم است:

 قسم اول: موضوع عرفی و لغوی 

عناوینی است که برای فهم آنها باید به عرف و لغت )که البته لغت هم متَّخَذ از عرف است( مراجعه کرد مانند عنوان خمر،  مقصود 
 دم، کلب، خنزیر و امثال اینها. خلّ، 

 ط قسم دوم: موضوع مستنبَ

فهم    بیان شارع داریم. عناوینی مانند وطن در قصر و اتمام نماز، غناء و ... .  مقصود عناوینی است که برای فهم محتوای آنها نیاز به
تشخیص موضوع در این عناوین، بر عهده فقیه است نه  مقصود شارع از این عناوین نیاز به بررسی تخصصی أدله شرعیه است لذا  

 مقلّد.
این مسأله هم اجماعی    اء در حکم شرعی و موضوعات مستنبطة.إفتاولین منصب فقیه، منصب إفتاء است.  فرمایند  می اری  مرحوم شیخ انص

وظیفه شرعی را از ادله استفاده  باشد و افراد باید خودشان  است. مگر جمع قلیلی از اخباریان که معتقدند تقلید کردن بر فرد عامی حرام می 
 کنند. 

 حکم در مرافعات   منصب دوم: قضاوت و

البته گاهی حکمی که  ند دومین منصب فقیه قضاوت است و حکم کردن در مرافعات بین مردم. فرمایمرحوم شیخ انصاری به اختصار می
 کند به رؤیت هلال ماه مبارک رمضان. کند مربوط به باب مرافعات هم نیست مثل اینکه حکم می فقیه صادر می 

اند که محل بحث از  ن حکم و فتوا تفاوت قائل فقها بی پردازند اما اجمالا قابل توجه است که  أله نمی مرحوم شیخ انصاری به بررسی مس
تواند فتوای فقیه دیگر را نقض کند و بر خلاف آن فتوا دهد لکن یک  شود یک فقیه می آن در مبحث اجتهاد و تقلید است، و گفته می 

 تواند حکم یک فقیه دیگر را نقض کند. فقیه نمی 
 بر تصرّف در اموال و انفس  نصب سوم: ولایتم

 رف دو قسم است: ولایت بر تص
 ولایت در تصرف استقلالا قسم اول:

 در مثل سهم امام فقیه مستقلا حق دارد این سهم را بگیرد و محلش به مصرف برساند. 
 ولایت بر اجازه به دیگران در تصرف  قسم دوم:

تقاص کند بلکه فقط  تواند مستقیما که فقیه نمی تصرفی انجام بدهند یا نه مانند باب تقاص فقیه فقط حق دارد به دیگران اجازه دهد که 
اموال عمرو تقاص    تواند در موردی که زید مورد ظلم عمرو واقع شده و عمرو حاضر نیست حق مالی زید را بپردازد به زید اجازه دهد درمی
 کند. 

 : اجتماع من وجه است یعنی دو ماده افتراق دارند و یک ماده رمایند رابطه بین دو قسم مذکور عام و خاص فمی

 فقیه حق تصرف مستقل دارد اما حق اجازه به غیر را ندارد مانند مال مجهول المالک.  ماده افتراق اول:

 انند باب تقاص. فقیه حق تصرف مستقل ندارد اما حق اجازه به غیر دارد م ماده افراق دوم:
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 سهم مبارک امام علیه السلام. به تصرف بالإستقلال است هم مجاز است به دیگران اجازه تصرف دهد مانند  فقیه هم مجاز  ماده اجتماع:

 9، س546...، ص  ثمّ إنّ إذنه المعتبر
 ن فقیه به تصرف غیر ذصور ا نکته دوم: 

رف دهد، این نوع ولایت سه  موارد فقیه ولایت دارد که به دیگران اجازه تصدر منصب ولایت برای فقیه گفتیم در بعض  فرمایند  می
 صورت دارد: 
 به غیر  نیابت و وکالتصورت اول: 

 دهد.  کند. مثل اینکه فردی را وکیل در أخذ سهم امام قرار می فقیه ولایت خودش را به شکل نیابت و وکالت به غیر واگذار می 

 ن فرد دیگر مجاز به أخذ سهم امام نخواهد بود. شود و آ ه با موت موکّل )فقیه( وکالت باطل می یکی از ویژگیهای وکالت این است ک
 غیر تولیت و تفویض به صورت دوم:

ماند مثل اینکه فقیه، زید را به  برای آن فرد باقی می کند لذا با موت فقیه این حق همچنان  فقیه حق تصر ف را به دیگری تفویض می 
کند لذا در  یعنی فقیه حق تولیت خودش را به دیگری واگذار می  کندوقف برای عموم مردم( منصوب می قوفه عامه ) عنوان متولیّ یک مو

 تواند آن متولّی را عزل کند. د. البته فقیه می شواین صورت با موت فقیه، ولایت متولیّ باطل نمی 
 به غیر  صورت سوم: إذن

ی تصرف در یک مورد خاص. مثل  دهد براتولیت بلکه صرفا فقیه به فردی اذن می صورتی که نه وکالت و نیابت است و نه تفویض و  
دهد بر جنازه زید نماز می ت بخواند. این اذن فقط مربوط به همین مورد  زید اذن می اینکه زید مرده است ولی  ندارد، فقیه )حاکم شرع( به 

 است.
 ولایت پیامبر و أئمه علیهم السلام مطلب دوم: 

 کنند: نکته بیان می  ه سهدر این رابط
 )به معنای اول(  عدم ولایت نکته اول: اصل اولیه

زیرا خداوند همه   به معنای اولی که برای ولایت ذکر کردیم )ولایت در تصرف استقلالا(است  فرمایند اصل عدم ولایة أحدٍ علی أحدمی
 افراد را آزاد آفریده است لذا هیچ فردی حق ندارد در مال یا نفس دیگری تصرفی داشته باشد. 

 و اهل بیت علیهم السلام  نکته دوم: استثناء پیامبر

 اند:به حکم أدله أربعه، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از اصل اولیه عدم ولایت خارج شده 
 آیات قرآن دلیل اول: 

كٰانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤمِْنَةٍ   مٰا "؛ "مِنْ أَنْفسُِهِمْ  النَّبيُِّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ"آیات متعددی در قرآن دلالت بر ولایت حضرات معصومان دارند. از جمله: 
  "؛ لْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالفِوُنَ عنَْ أَمْرِهِ أنَْ تصُِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یصُِیبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌفَ"  ؛ "إِذٰا قضََى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أنَْ یكَُونَ لهَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمرِْهِمْ

    "إِنَّمٰا وَلِیُّكُمُ اللهُّٰ وَ رَسوُلُهُ" منکم"؛  هَ وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِي الْأَمرِْو أَطِیعُوا اللّٰ"
 دلیل دوم: روایات 

أ لست أولى بكم من أنفسكم  " قال في یوم غدیر خم:  کنند از جمله:  ی در این رابطه وارد شده که به بعض آنها اشاره میروایات متعدد
 " هنت مولاه فهذا على مولاقالوا بلى قال من ك
 دلیل سوم: اجماع 

 فرمایند و أما الإجماع فغیر خفی . می
 مستقل   دلیل چهارم: عقل

 کنیم:انصاری یک مقدمه اصولی بیان می قبل از بیان کلام مرحوم شیخ 

 تقسیم دلیل به شرعی و عقلی )مستقل و غیر مستقل(مقدمه اصول: 
  در تقسیمات دلیل به شرعی و عقلی و تقسیم دلیل عقلی به مستقل و غیر مستقل   بعدبه    206، ص1در اصول فقه مرحوم مظفر، ج

 فرمایند:ایم که میخوانده)غیر مستقل مانند مفهوم موافقت و قیاس اولویت( 

http://www.almostafa.blog.ir/


 149.................................................................... : ولایة الفقیه ...............................2مسأله ذیل شرائط متعاقدین/ مسأله 5: بیان 7مطلب
قد تكونان معا غیر عقلیتین فالدلیل الذي یتألف منهما یسمى دلیلا شرعیا في قبال الدلیل    )صغری و کبری(  المقدمتان"
قلي و لا كلام لنا في هذا القسم هنا. و قد تكون كل منهما أو إحداهما عقلیة أي مما یحكم العقل به من غیر اعتماد  الع

 : دلیل الذي یتألف منهما یسمى عقلیا و هو على قسمین على حكم شرعي فإن ال
حكمه بأنه كل ما حكم به  ء أو قبحه ثم  معا عقلیتین كحكم العقل بحسن شي )صغری و کبری(  أن تكون المقدمتان  .  1

دى  أن تكون إح  . 2العقل حكم به الشرع على طبقه و هو القسم الأول من الدلیل العقلي و هو قسم المستقلات العقلیة.  
المقدمتین غیر عقلیة و الأخرى عقلیة كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذیها فهذه مقدمة عقلیة صرفة و ینضم  

المقدمة و إنما یسمى الدلیل الذي یتألف منهما عقلیا فلأجل تغلیب جانب المقدمة العقلیة و    إلیها حكم الشرع بوجوب ذي 
و قسم غیر المستقلات العقلیة و إنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم  هذا هو القسم الثاني من الدلیل العقلي و ه

 .دى مقدمتي القیاس یستقل وحده في الوصول إلى النتیجة بل استعان بحكم الشرع في إح 
 فرمایند: تقریر می که مرحوم شیخ انصاری به دو بیان آن را چهارمین دلیل بر ولایت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دلیل عقلی است 

 بیان اول: دلیل عقل مستقل 

  علم در  (.  کنندی اشاره می ابتدا به کبری و سپس به صغردر عبارتشان  مرحوم شیخ انصاری  )  که صغری و کبرای آن عقلی است.دلیلی  
، سیره  معصوماناز معجزات متواتر    همچنین  .و یکی از مصادیق شکر هم اطاعت است  است  عقلاً واجب  منعِم  کلام ثابت شده شکر
لذا از این مطالب صغری و کبری عقلی شکل    کنیم آنان واسطه در فیض و ولی  نعمت ما هستند.قطع پیدا می   اخلاقی و معنوی آنان

 رد که: گیمی

 منعِم هستند. أئمه معصومین  صغری:

 اطاعت منعِم واجب است.  کبری:

 ز ما هستند. أئمه معصومین اطاعتشان واجب است. یعنی آنان اولی ا نتیجه:
 بیان دوم: دلیل عقل غیر مستقل 

 اطاعت پدر بر اولاد واجب است شرعا.  صغری:

لازم  )که هدایت انسان وابسته به او است( به طریق اولی اطاعتش  معنوی  پدر  جسمانی اطاعتش بر اولاد واجب است،    وقتی پدرِ   کبری: 
 است عقلا. 

 فتأمل 

اشاره به نقد دلیل عقل غیر مستقل است که وجوهی بیان شده از جمله: لزوم اطاعت پدر در امور خاصی است و مطلق نیست لذا قیاس  
کند مادر هم بر  ثابت نمی از ولایت است لذا اطاعت مادر واجب است اما   اولویت به آن ثمره مطلوب مستدِل را ندارد. یا اینکه اطاعت غیر 

دایت کرد چنین ولایتی بر آن فرد  ه ای فرد کافری را به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام  د. یا اینکه اگر یک شیعه فرزند ولایت دار
 کند. پیدا نمی 

 14، س548...، ص و أماّ بالمعنی الثانی 
 به معنای اجازه تصرف به غیر  نکته سوم: ولایت

 ن اجازه تصرف داده باشند یا خیر؟ آیا مواردی داریم که اهل بیت علیهم السلام به غیر خودشا 

از این  آید  پاسخ این است که در شریعت و امور اجتماعی انسان نکاتی دخالت دارد که اگر نباشند اختلال نظام معیشت مردم پیش می 
، صنایع و تولیدات  انتظامیشود مانند حدود و تعزیرات، بیت المال مسلمین، نیروهای نظامی و  ح عامة تعبیر می نکات به امور عامه یا مصال

فرمایند پیامبر و اهل بیت علیهم السلام طبق روایات ولایت در امور عامه  حال می   ضروری که شارع راضی به معطلّ ماندن آنها نیست.
 کنند: بر این معنا دلالت می ست. چهار طائفه روایت و مصالح عمومی مسلمین برایشان ثابت ا

 .استروایاتی که از معصومین به أولی الأمر تعبیر شده  طائفه اول:

شود خود اهل بیت علیهم السلام  جانشین ما است. )معلوم می کنند در حوادث واقعه به فقیه مراجعه کنید زیرا  روایاتی که امر می   طائفه دوم:
 اند(که آن را به فقیه واگذار کرده چنین ولایتی دارند 

 اش است. دانند و متولی وجود حکومت برای تنظیم مصالح عمومی کشور اسلامی را لازم می طور کلی روایاتی که به  طائفه سوم:
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 .اش امام معصوم است کند متولیّ تصریح می مانند حدود و تعزیرات بعضی از مصالح عمومی  در خصوص   روایاتی که طائفه چهارم:

وم اجازه گرفت. البته روشن است در تمام امور جزئی مانند هز خرید و  کنند در امور عامه باید از امام معص پس این روایات دلالت می 
  مربوط به شک پیدا شد چون فرض مسأله  دهند نیاز به اذن امام معصوم نیست اگر در موردی هم  فروشی که اشخاص جامعه انجام می 

معصوم در زندان باشد و امکان دسترسی وجود    اصول عملیه مراجعه نمود. مگر اینکه مثلا امامتوان به  است نمی معصوم  عصر حضور امام  
 نداشته باشد. 
 ولایت فقیه مطلب سوم: 

  کنند و در پایانن می ا نکته بی پنج در این رابطه   ترین بحث در این مسأله بحث از ولایت فقیه است.فرمایند مهممرحوم شیخ انصاری می 
 شود. نظرشان در بحث روشن و مبرهن می 

 ولایت در تصرف استقلالی برای فقیه عدم نکته اول: 

  که برای معصوم ثابت بود این است که آیا ولایت به معنای اول یعنی ولایت در تصرف استقلالا که حق تصرف در اموال و انفس  سؤال
رش را طلاق دهد یا  تواند به فردی دستور دهد همسی را مصادره کند، یا می تواند اموال فرد آیا فقیه می  ثابت است یا نه؟ هم برای فقیه
 کند؟  او را تبعید

البته بعضی از علما مانند مرحوم ملا احمد نراقی استاد مرحوم  فرمایند چنین چیزی برای فقیه ثابت نیست و دلیلی بر آن نداریم.  می   جواب:
اند که مرحوم شیخ به تعدادی  رده برای اثبات این ولایت برای فقیه به روایاتی تمسک کی  شیخ انصاری در عوائد الأی ام و مرحوم محقق ثان

 کنیم:به بعضی از آنها اشاره می پذیرند. کنند دلالتشان بر مدعا را نمی از آنها اشاره می 

رسد الا بعضی از خصوصیاتی که قابل  ی " روشن است که تمام شؤون و متعلقاّت مورِّث به وارث م العلماء ورثة الأنبیاءروایت "  روایت یکم:
. پس شأن ولایت از شؤونی است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به علماء ارث رسیده  انند عصمتارث بردن نیست م 

 است.

فرمایند  حضرت می "  حلاله و حرامهمجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء علی  از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند: "  روایت دوم:
توانند در اموالشان تصرف کنند همسر انتخاب کنند یا  نکه مردم می دست علماء است یعنی چنا  مردم به  ها و اصل امور ریشه مجاری و  

 همسرشان را طلاق دهند این گونه تصرفات به فقیه و عالم هم واگذار شده است. 

متی کأنبیاء بنی اسرائیل" استدلال به روایت چنین  و آله و سلم نقل شده که فرمودند علماء أ  از رسول خدا صلی الله علیه   روایت سوم:
تشبیه علماء به انبیاء بنی اسرائیل ذکر نشده پس در عموم شئونات انبیاء  است که گفته شده حذف المتعلق دالٌّ علی العموم، وقتی متعلّق 

)هر چند بعضی از شؤون    هم ثابت است.   یت بر مردم است پس این ولایت برای علماء اند یکی از شؤون انبیاء، ولابنی اسرائیل مشترک 
 مانند نبوت استثناء شده یقینا( 

در بعض روایات از عالم و فقیه به خلیفة النبی تعبیر شده است پس چنانکه پیامبر منصب ولایت و جواز تصرف در اموال و    روایت چهارم:
 یه هم چنین منصبی را خواهد داشت.انفس دیگران را دارد، عالم و فق

فرمایند من فقیه را "جعلتُه علیکم حاکماً" حاکم قرار دادن دلالت دارد  امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله می  نجم:روایت پ
 بر جواز انواع تصرفات. 

 2، س553...، ص لکنّ الإنصاف بعد 

 کنند:این روایت بیان می دو اشکال به دلالت  دی از روایات مذکوره،  مرحوم شیخ انصاری جدای از اشکالی سندی در تعدا 
 اشکال اول:  

که در صدد بیان وظیفه مشترکی بین امام معصوم و فقیه و عالم هستند که آن هم  شود  با تأمل در صدر و ذیل این روایات روشن می 
برند  فرمایند یعنی احادیث را به ارث می نبیاء هستند حضرت می مثلا ذیل روایتی که حضرت فرمودند علماء ورثه ا  بیان احکام دین باشد. 

 دانند در تبلیغ احکام نه در ولایت. پس این روایات فقیه را به منزله معصوم می و باید به آیندگان منتقل کنند.  
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دیگر  محل مصرفش برساند تواند خودش خمس و زکات را به  فرمایند اگر فقیهی فتوایش این باشد که مقلّد می مرحوم شیخ انصاری می 

امر کند که باید زکات را به من تحویل دهی، به این جهت ولایت ندارد که مقلّد ملزمَ به اطاعت    را   مقلّد بعد از این فتوا ولایت ندارد که 

 به این فتوا عمل کند.  باید له اگر از ابتدا فتوایش این باشد که مقلدّ موظّف است خمس و زکات را به مرجع تحویل دهد، مقلدّ از او باشد ب

 اشکال دوم:

زیرا در    آید اگر مفاد این روایات را بپذیریم که فقیه مطلقا ولایت دارد و حق تصرف در اموال و انفس را دارا است، تخصیص اکثر لازم می 

 از مولای حکیم قبیح است.     و تخصیص اکثر رد زیادی باید این ولایت را تخصیص بزنیمموا

 فقیه در مصالح عامهنکته دوم: ولایت  

 آیا تصرف دیگران در امور مربوط به مصالح عامه نیاز به اجازه فقیه دارد؟ 

 امور و مصالح عامه بر دو قسم است:

مثل تولیت امور ایتام که جد شان است؛  برای بعضی از مصالح عامه در شریعت اسلام متولّی خاصی در نظر گرفته شده است.    قسم اول:

که بر عهده عموم مردم گذاشته شده    که بر عهده فقیه گذاشته شده یا بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکرقضاوت  مثل فتوا و  

 است. است. در این قسم تکلیف روشن 

ای که متولّی خاصی مشخص نشده است. مسائلی از قبیل امنی ت عمومی، برنامه ریزی برای بودجه عمومی کشور،  مصالح عامه   قسم دوم:

شت عمومی شهرسازی و ... در این قسم شک داریم رجوع به فقیه لازم است و مردم بدون اجازه و نظر فقیه حق دخل و تصرف  بهدا

 لازم نیست؟ ندارند یا 

 فرمایند جواز دخل و تصرف در امور مربوط به مصالح عامه باید با اجازه فقیه باشد. رحوم شیخ انصاری می م

 6، س554.، ص.. ثمّ إن علم الفقیه من الأدلة

 اید بررسی کند: البته فقیه هم وظیفه مستقل دارد یعنی وقتی مردم برای دریافت نظر و اجازه فقیه به او مراجعه کردند فقیه ب

. در این مورد  امام معصوم است  ت گر مورد مسأله از مختصاّت امام معصوم باشد مانند جهاد ابتدایی که فقیه معتقد باشد از مختصا ـ ا

 ن است که نه فقیه حق دخالت دارد و نه مردم حق اقدام دارند. تکلیف روش

فقیه موظّف  است مجاز به تولیت است. در این مورد  بر اساس أدله معتقد  ـ اگر مورد مسأله از مختصات امام معصوم نباشد یعنی فقیه  

 است به مردم اعلام نظر کند. 

دار اجازه  تواند عهده مجاز به تولیت است، در این موارد فقیه نمی له استفاده کند  ـ اگر مورد مسأله از مواردی باشد که فقیه نتوانست از أد

آن مسأله شود. به این دلیل که با اصل غیبت امام زمان عج ل الله تعالی  و محرومی ت جامعه از  تصرف شود هرچند منجر به تعطیل شدن 

 است لذا محرومی ت از یک مسأله اینچنینی هم اشکالی ندارد.  تری محروم شدهجامعه اسلامی از مصالح و برکات مهم فرجه الشریف 

 مصالح عامه فاقد متولّی خاصدر به فقیه وجوب رجوع أدله 

 ای که متولیّ خاص ندارد باید به فقیه مراجعه کنند: دهند که ثابت کنند مردم در امور عامه انصاری سه دلیل ارائه می مرحوم شیخ 
 همقبوله عمر بن حنظلدلیل اول:  

بر شما  فرمایند برای امور شرعی در زندگی خود به فقیه مراجعه کنید زیرا او از طرف ما حاکم  امام صادق علیه السلام در این روایت می 

 است و اگر کسی قول او را رد  کنند مانند این است که دستور ما را رد  کرده است. 

 دلیل دوم: روایت "مجاری الأمور بید العلماء"

 گیری دز آنها به فقیه واگذار شده و مردم حق دخالت ندارند. شود لذا تصمیمقطعا شامل قسم دوم از امور عامه می مجاری امور 
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 )أما الحوادث الواقعة( شریف توقیع دلیل سوم: 

فرمایند:  ی ماسحاق بن یعقوب  ای وارد شده که حضرت در جواب  از ناحیه مقدسه حضرت حجت عج ل الله تعالی فرجه الشریف توقیع و نامه

 " أم ا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا  فیهاَ إلى روُاةِ حدیثِنَا ، فإنّهُم حُج تِي علیكُم وأنا حُج ةُ اللهِ"

گیری حاکم و رئیس است، لذا  نیاز به تصمیم عرفا یا عقلا یا شرعا  آید و  که برای شیعیان پیش می   طلق اموریث واقعه یعنی محواد

مثل اموال قاصرین )کسانی که مجاز به تصرف در مالشان    د ن به امام معصوم باید به فقهاء مراجعه کن  به جهت عدم دسترسی شیعیان  

 حب مال مفقود شده( یا موت یا خردسالی یا سفاهت. به جهت غیبت )مثلا صا  نیستند(

  )احکام مشتبه( و باب قضاوت  عیتوان مختص مسائل شرفرمایند تعبیر "الحوادث الواقعة" در توقیع شریف را نمی مرحوم شیخ انصاری می 

 دانست به چند جهت: 

 بلکه به طور مطلق فرمودند "الحوادث الواقعة"اند حکم شرعی حوادث واقعه به فقیه واگذار شده حضرت نفرموده  جهت اول:

منصب اعلام نظر و   شود که نیاز به اعلام نظر شخص فقیه دارد یعنی نسبت به اموری بیان می تعبیر "إنّهم حج تی علیکم"    جهت دوم:

ته شود مربوط به احکام الله  در منصب امامت مطرح است به فقیه واگذار شده لذا حضرت نفرمودند "إنّهم حجج الله علیکم" که گفرأی که  

 . و امور شرعی است بلکه فرمودند فقهاء حجت من بر شما هستند 

. اسحاق بن  هد مسأله صرفا مربوط به احکام شرعی نیستداصل موضوع نامه اسحاق بن یعقوب و جواب حضرت نشان می   جهت سوم:

ق( خواستم نامه مرا که حاوی سؤال از مسائلی است که بر    ه 305و متوفای    مری )نائب خاص حضرت گوید از محمد عثمان عَیعقوب می 

ن العمري رضي الله عنه سألت محمد بن عثما پس تعبیر "من مشکل شده است به حضرت حجت عج ل الله تعالی فرجه الشریف برساند.  

احکام    مربوط  فقط  ه اوو همچنین جواب حضرت ب  اودهد مقصود  " نشان می أن یوصل لي كتابا قد سألت فیه عن مسائل أشكلت علي 

 اسحاق بن یعقوب از این امر بدیهی سؤال کند. شرعی نبوده و الا لزوم رجوع جاهل به عالم بدیهی است و معنا ندارد 

 15، س556...، ص  نثمّ إنّ النسبة بی 
 نکته سوم: اشکال به دلالت توقیع و پاسخ آن

 اشکال: 

گویند "کلّ  گوید حوادث واقعه به فقیه واگذار شده اما در مقبل آن روایاتی داریم که می قبول داریم که توقیع شریف می گوید  مستشکل می 

نیاز به اجازه نیست، پس انجام هم کار خیری در    برای صدقه دادن معروفٍ صدقة" یعنی هر کار خیری صدقه است، روشن است که  

رابطه بین توقیع و حدیث مذکور عام و خاص من وجه است یعنی دو ماده افتراق  نخواهد داشت.  مصلحت عامه مردم نیاز به اجازه فقیه  

 و یک ماده اجتماع دارند: 

 ص و اجرای حد و شلاق زدن. مانند قصا  . نباشند و معروف عرفی ای که خیرحوادث واقعه ماده افتراق اول:

 صدقه دادن یک ظرف غذا. نیاز به اجازه فقیه ندارند. مانند  که از حوادث واقعه نیستند وکارهای خیری   ماده افتراق دوم: 

 مثل اداره نمودن بهداشت عمومی، امنیت عمومی و... . ای که خیر و معروف عرفی هم هستند حوادث واقعه و مصالح عامه ماده اجتماع:

هر    گوید نیاز به اجازه فقیه ندارد دیث "کلّ معروف صدقه" می ح نیاز به اجازه از فقیه دارد و  گوید  سبت به ماده اجتماع توقیع شریف می ن

 توقیع شریف باید کنار گذاشته شود. در این قسمت پس   دو حدیث تعارضا تساقطا 

 جواب: 

 کنیم:ی قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان م 

 ت، تخصیص و تخصص مقدمه اصولی: تعاریف ورود، حکوم 
اصول فقه مرحوم کتاب    و همچنین دررسائل مرحوم شیخ انصاری از جمله در انتهای استصحاب و ابتدای مبحث تعادل و تراجیح    در

اید. خصص آشنا شده ، ذیل مبحث تعادل و تراجیح با عناوین حکومت و ورود، و تفاوت آنها با تخصیص و ت219، ص2مظفر، ج
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و اصطلاح حکومت و ورود و تبیین آن دو به عنوان مبحثی خاص از ابداعات مرحوم شیخ انصاری است هر مرحوم مظفر فرمودند د

. در اینجا به جهت مطلب مودر بحث غزای این دو اصطلاح در کلمات فقهاء قبل ایشان هم وجود داشته استچند که محتوا و مَ
 دهیم: ا توضیح میفقط اصطلاح حکومت ر

کند به نحو توسعه یا تضییق. باید توجه  رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل در موضوع دلیل دیگر تصرف مینوعی    حکومت:
فرمودند: أن یقدم أحد الدلیلین على الآخر تقدیم سیطرة و قهر  داشت این رابطه به هیچ وجه از نوع تعارض نیست. مرحوم مظفر می 

تقدیم الدلیل الحاكم على المحكوم لیس من ناحیة السند و لا من ناحیة الحجیة بل  یة و لذا سمیت بالحكومة. فیكونمن ناحیة أدائ
هما على ما هما علیه من الحجیة بعد التقدیم أي إنهما بحسب لسانهما و أدائهما لا یتكاذبان في مدلولهما فلا یتعارضان و إنما  

  بحسب لسانهما.التقدیم كما قلنا من ناحیة أدائیة 
 دلیل دوم: المتقی عالم. .      نحو توسعه: دلیل اول: أکرم العلماءمثال حکومت به 

کند و است به این نحو که یک فرد )متّقی( را به افراد موضوع دلیل اول )العلماء( اضافه میو مفسِّر آن  دلیل دوم حاکم بر دلیل اول  
   ."الطواف بالبیت صلاة"  " باصلّ مع الطهارة". مثال دیگر:  دانداکرام را شامل متقی هم مییعنی حکم    دهدافراد دلیل اول را توسعه می

 دلیل دوم: الفاسق لیس بعالم.  .    دلیل اول: أکرم العلماء  مثال حکومت به نحو تضییق: 
 کنند: مرحوم شیخ انصاری دو جواب به اشکال مذکور بیان می 

   جواب اول:

است یعنی توقیع   به نحو تضییق حکومتشان  کنند زیرا رابطهریف و "کلّ معروفٍ صدقة"( تعارض و تساقط نمی دو دلیل مذکور )توقیع ش 
گوید هر کار خیری صدقة است، توقیع شریف در موضوع  "کلّ معروفٍ صدقة" می شریف حاکم است بر "کلّ معروف صدقة" به این بیان که  

با اجازه فقیه باشد لذا در امور عامه نیاز به اجازه فقیه ثابت  در صورتی صدقه است که گوید هر کار خیری  و می کند آن حدیث تصرف می 
 احادیثی مانند "کلّ معروفٍ صدقة" هم مانع آن نیستند. است و 

   جواب دوم:

یه هم حکم  رسد به جریان اصول عملیه و اصول عملکنند لذا نوبت می و تساقط می سلّمنا که دو دلیل مذکور در ماده اجتماع تعارض  

مصالح عمومی با اجازه فقیه نافذ و روا است شک داریم آیا تصرف بدون  کنند به لزوم اجازه از فقیه. توضیح مطلب: یقینا تصرف در  می

ت. )استصحاب عدم مشروعیت، برای اثبات  تصرفات بدون اذن فقیه اسمشروعی ت  نافذ است یا خیر؟ اصل عدم  اجازه فقیه صحیح و  

 ی نیاز به دلیل شرعی داریم و لولا دلیل شرعی اصل عدم مشروعیت است.( مشروعیت هر کار

و به  کنیم  ذن فقیه جاری می محل تأمل است زیرا اصل مثبت است. یعنی اصل عدم مشروعیت تصرفات بدون ا لکن جریان این اصل  

فرمایند مسأله ولایت فقیه و لزوم اجازه از  لذا مرحوم شیخ انصاری می  گیریم پس فقیه در مصالح عامه ولایت دارد.نتیجه می حکم عقل  

 فقیه در امور و مصالح عامه خالی از اشکال نیست. 

 9، س 557...، ص و علی أیّ تقدیر 
 بندی بحث نکته چهارم: جمع 

  اقامه آنها در جامعه اسلامی روشن است، فقیهفرمایند در مواردی که رضایت شارع به  بندی مطالب می یخ انصاری در جمع مرحوم ش

فقیه شک کند إقامه آنها توسط فقیه و    مانند اقامه حدود اگر ولایت دارد و برای چنان تصرفاتی نیاز به اجازه فقیه است کن در مواردی  

 . ع هست یا نه از خصوصیات امام معصوم است در این موارد ولایت برای فقیه ثابت نیستدخالت فقیه مورد رضایت شار

ای که از مختصات  به طور عام، ولایتی برای فقیه ثابت نشد همچنین امور و مصالح عامه ال و انفس تصرف فقیه نسبت به اموبرای پس 

 . از مختصّات امام معصوم نباشد فقیه ولایت دارد  ای کهامور و مصالح عامهامام معصوم باشد هم فقیه ولایت ندارد اما در 

 14، س558...، ص ثمّ إنّه قد اشتهر فی الألسن 
 طان ولیّ من لا ولیّ له"ررسی "السلبنکته پنجم: 

 : در این رابطه چند نکته باید توجه شودفرمایند عبارتی در ألسنه مشهور شده که "السلطان ولی  من لا ولی  له"  مرحوم شیخ انصاری می 
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 بررسی سند یکم: 

ذکر شده است.  ایی اهل سنت  در کتب رو  نیست هر چند معتبر  اصلا روایت  عین این محتوا،  سند ندارد به عبارت دیگر  اصلا    عبارت مذکور

در موصل فردی کشته شد و  کنند که  نقل می   414، ص18و مستنبط المسائل، ج  وسائل الالبته مشابه آن را مرحوم نوری در مستدرک  

   ای نداشت به حضرت امیر علیه السلام خبر دادند حضرت فرمودند: "أنا ولی ه".ولی  

 آید. ز محتوای آیات و روایات به دست می ه است که ابعضی معتقدند جمله مذکور یک قاعد

عبارت مذکور حدیث منقول از پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلم )در کتب اهل سنت( است لکن سندش ضعیف است گویند آنان که می 

 ضعف سند آن است. معتقدند عمل مشهور جابر 

،  26مواردی از جمله در ج ، مرحوم صاحب جواهر در  529، ص54الأی ام، عائدة  مرحوم ملا احمد نراقی استاد مرحوم شیخ انصاری در عوائد  

به این عبارت به عنوان    کتاب الطلاق   9، ص 32ج  و در  کتاب النکاح   188، ص 29جکتاب الحجر )الحاکم ولی  من لا ولی  له( ؛    104ص

 اند. حدیث عمل کرده 

 اند پس حجت است. فتوا داده فقهاء بر اساس آندر هر صورت چه روایت باشد چه قاعده چون 

 "السطلان" امام معصوم است.دوم: 

اند، الف و لام "السلطان" عوض از مضاف الیه محذوف  را منصرَف به امام معصوم دانسته بعضی از فقهاء مقصود از السلطان  فرمایند  می

شود و برای شمول آن نسبت به فقیه نیاز  نمی باشد است که بوده "سلطان الناس" پس این عبارت یا حدیث ، شامل غیر معصوم که فقیه 

 و در بررسی أدله نتیجه گرفتیم دلیلی بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه نداریم.  به دلیل داریم 

 سوم: بررسی "ولیّ من لا ولیّ له"

 طان عادل ولی  آنها است.سلند گفته شده "ولی  من لا ولی  له" یعنی عموم افراد مسلمان در جامعه اسلامی که ولی  ندارفرمایند  می

است    ینکه شأنش ا  ایو طائفه   فرد یا گروه د هر  ی گوفرمایند این برداشت صحیح نیست بلکه حدیث مذکور می مرحوم شیخ انصاری می 

ش ولی   و جد  ولی  او است. مثلا طفل صغیر شأنش این است که ولی  داشته باشد و پدر  عادل   که ولی  و قی م داشته باشد اما ندارد، سلطان

ولی  او است. همچنین نسبت به طائفه مجانین سلطان ولی  آنها در تصرفات  عادل  فوت کرده باشند سلطان  او هستند حال اگر پدر و جد  او  

 همچنین جامعه اسلامی مالک انفال است، اگر ولی  جامعه که امام معصوم است حضور ندارد سلطان عادل ولی  است. مالی است 

کند نه در تمام امور و شؤون مسلمین و  قط در مواردی که شأنی ت ولایت باشد ولایت را برای سلطان عادل ثابت می روایت مذکور فپس 

 جامعه اسلامی. 

از این جهت که ذیل توقیع شریف توضیح دادیم  البته از جهتی دلالت این حدیث از توقیع شریف )أما الحوادث الواقعة( هم بالاتر است،  

گوید در تمام موارد چه متیقّن چه  شود، اما این حدیث به طور مطلق می عامه شامل موارد شک نمی   لحقیه در مصاولایت برای ف  اثبات 

 سلطان ولی  من لا ولی  له است. هر جا به نفع و مصلحت شخص یا جامعه باشد چه منافع عامه چه غیر عامه  مشکوک،  

 حدیث "السلطان ولی  من لا ولی  له" استفاده کردید؟ را چگونه از  قید "به نفع یا مصلحت" شخص یا جامعه سؤال:

یعنی ولی  لمن، ولی  است به نفع کسی که. پس از  اضافه "ولی " به "من" موصوله اضافه به تقدیر لام )منفعت( است  فرمایند  می   جواب:

 د. باید به مصلحت فرد و جامعه باش عادل   شود تصرفات سلطانحدیث مذکور استفاده می 

ای که رضایت شارع به دخالت فقیه در آنها روشن باشد ثابت کرد اما این  ه توقیع شریف ولایت را برای فقیه در مصالح عامه نتیجه اینک

 کند.)بر فرض تمامی ت سند( ولایت را برای سلطان عادل نسبت به بعض طوائف ثابت می حدیث 
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 تحقیق:

کنند مانند مزاحمت  ه به چند نکته هم ذیل ولایت عدول مؤ«نین اشاره می البت تمام شد در باب ولایت فقیه  مباحث مرحوم شیخ انصاری
هم از مباحث روز و مبتلا به است هم از    با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران   البته بحث ولایت فقیه   . یک فقیه برای فقیه دیگر 

و این    ررسی فقهی استدلالی آن در مباحث خارج استاست که محل ب  و پاسخ مستدل   مباحث چالشی و دارای شبهه و نیازمند به بررسی
از مکاسب مرحوم شیخ انصاری مباحثی مطرح کنیم زیرا  جا هم به جهت ضیق وقت نمی  هر چند    د، طلبزمان زیادی می توانیم فراتر 

العه در این زمینه و برای  برای مطپیگیری اجمالی آن برای پاسخ به شبهات موجود در ذهن خودتان یا افراد دیگر در جامعه مطلوب است.  
 مشی خاصی دارند.  سیر مباحث مربوط به ولایت فقیه هر کدام از فقهاء 

 نکته اشاره فرمودند:  به سهو در جلسات مختلف ذیل این مباحث حفظه الله  شیخنا الأستاد 
 : سیر بحث فقهی در ولایت فقیه نکته اول

در همین بحث از    مسأله در اولین جلسه ورود به این فصلشان در این رابطه را  بر اساس تحقیقات مسیر جامع و کامل مبحث ولایت فقیه 
 مطرح فرمودند: مکاسب مرحوم شیخ انصاری چنین 

 :کتاب الولایة و فیه خمسة فصول

 . الأول: فی ثبوت الولایة للنبی و الأئمة المعصومین علیهم السلامالفصل 

 تاء، القضاء و الحکم بین الناس و الولایة. الإفالفصل الثانی: فی مناصب الفقیه و هی ثلاثة: 

 الفصل الثالث: فی الولایة و فیه أربعة أبواب: 

 إذا لم یکن لهم أبٌ و لا جدٌّ أو وصی ة.  الأوقاف و الغُیَّبالأول: ولایة الفقیه علی أخذ الأخماس و الزکوات و الباب 

 و جرجٍ و قتل. منکر فیما یتوقّف علی ضربٍ الثانی: ولایة الفقیه علی الأمر بالمعروف و النهی عن الالباب 

 . الثالث: ولایة الفقیه علی الحکومةالباب 

 الفصل الرابع: فی الحکومة. و فیه خمسة ابواب: 

الباب الثالث: فی تنقیح الأخبار    : فی ضرورة الحکومة فی عصر الغیبة. نیالباب الثا  ضرورة الحکومة فی جمیع الأعصار.   الباب الأول: فی 

فی ولایة  الباب الخامس:  الباب الرابع: فی أنحاء الحکومات الموجودة فی البلاد.  لدخالة فی إقامة دولة عادلة. ما یسُتظهر منها عدم االتی رب  

 ومة و ذکر أدلته. و فیه مسائل: الفقیه علی الحک 

   لبیعة بمسأله الولایة. لربط لا  لثانیة: المسألة ا الناس. نتخاببإ لاالمسألة الأولی: تعیین الفقیه لمنصب الحکومة بالنصب من الشارع 

 الفقهاء للآخر فی مسألة الولایة.المسألة الرابعة: تزاحم أحد  المسألة الثالثة: هل مسألة الولایة علی الحکومة للفقهاء فعلیٌّ أو شأنی ؟

 صار جائرا؟ المسألة السادسة: هل یجوز الخروج علی الجاکم إذا  المسألة الخامسة: وظائف الحاکم الإسلامی.

 سلوطات فی الحکومة الإسلامیة و فیه أربعة أبواب: الفصل الخامس: فی أنواع ال

 الباب الأول: السلطة التشریعیة و فیه خمسة مسائل: 

فی  المسألة الثالثة: هل الملاک    فی انتخاب النو اب فی مجلس الشوری و کیفیته.المسألة الناثیة:    ة الأولی: فی بیان الحاجة إلیها.المسأل
  المسألة الخامسة: إذا لم   المسألة الرابعة: إذا کانت الأکثریة غیر صالحة فهل تُقد م علی الأقلی ة الصالحة؟  آراء الجمیع أو الأکثر.   ، الإنتخاب

   هل تُجبَر أم یکفی انتخاب الأقلی ة؟یشترک الأکثریة  

 )قوه مجری ه( و فیه أربعة مسائل: الباب الثانی: فی السلطة التنفیذی ة 

 الرابعة: فی القو اة المسلّحة.  فی مراقیة العم ال و الموظفّین.الثالثة:  الثانیة: شرائط الوزراء و العم ال.  الأولی: الحاجة إلیها. 

 و فی خمسة مسائل: ث: فی السلطة القضائیة. الباب الثال

 أداب القضاء. الخامسة:  عة: اختیارات القاضی.الراب الثالثة: نصب المقلّد للقضاء.  الثانیة: شرائط القاضی.  الأولی: الحاجة إلیها. 

 الباب الرابع: فی الأمن العام. )استخبارات، اطلاعات( و فیه ثلاث مسائل: 
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 و هی أربعة:  الثانیة: اهدافه إلیها. الأولی: الحاجة 

 لموظفّین. . مراقبة العم ال و ا4 . مراقبة الجواسیس. 3 . مراقبة اهل النفاق. 2 . التحر کات السلطات الخارجیة. 1

 الثالثة: شرائط من یستخدم للأمن العام. 
 : معرفی چند منبع مطالعاتی نکته دوم

  و دسترسی در اینترنت فراهم و راحت  مبحث ولایت فقیه، )البته کتابهای جدید زیاد هستبرای مراجعه در  فرمودند  ذکر  همچنین منابعی  
در کتب فقهی مطرح بوده  هر چند اجمالا  ها  ن شود این بحث از گذشته برای مطالعات عمیق فقهی و استدلالی و اینکه روش   (امااست  

 توجه به این منابع مفید است: 

 به بعد ذیل همین بحث از مکاسب. )ذیل بیع فضولی(  615، ص 2الله مقامه الشریف، جکتاب البیع مرحوم امام خمینی أعلی 

 34، ص 5مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج 

العترة الطاهرة از مرحوم محد ث بحرانی و کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغر اء از مرحوم کاشف الغطاء که  الحدائق الناظرة فی أحکام 
 فرمایند. مناسبت مطرح می در کتاب الخمس به 

 ذیل بحث امامت جمعه.  72البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، تقریرات مباحث مرحوم آیة الله العظمی بروجردی، ص 

 . 54لأی ام فی بیان قواعد الأحکام، از مرحوم ملا احمد نراقی، عائده عوائد ا

 . 94الفردوس الأعلی، از مرحوم شیخ حسین کاشف الغطاء، ص  

موارد متعددی  )صاحب جواهر معروف( ایشان در    ق  ه   1266ی متوفای  جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام از مرحوم محمد حسن نجف 
؛ کتاب الأمر  11، ص 21؛ کتاب الجهاد، ج178، ص16کتاب الخمس، ج؛  421، ص15جمبحث زکات فطره،  :  فرمایند از جملهمطرح می 

المنکر،   النهی عن  و  البیع، ج397، ص21جبالمعروف  الحجَر، ج  334، ص 22؛ کتاب  بعد؛ کتاب  النکاح، ج103، ص26به  ،  29؛ کتاب 
 ( )مبنای ایشان باید با ملاحظه تمام این موارد به دست آید  . 188ص

 شناسی شخصیت نکته سوم: 

توان منبع  شان هم آثار مکتوبشان می که هم سیرهاند  در بین فقهاء شیعه موارد متعددی داشتیم که به نوعی متصدی ولایت فقیه بوده 
مرحوم  ر کاشف الغطاء، مرحوم سید محمد طباطبائی معروف به سید مجاهد،  تحقیق و استناد فقهی قرار گیرد. از جمله: مرحوم شیخ جعف 

میرزا محمد تقی شیرازی، مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، مرحوم محقق کرکی، مرحوم مقق ثانی، مرحوم شیخ  
کاظم خراسانی معروف به آخوند صاحب    محمدبهائی، مرحوم میرداماد، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی صاحب بحار الأنوار، مرحوم  

و از پذیرش ولایت امتناع  برایش محی ا و فراهم باشد  و مقدمات بین علماء شیعه فقیهی نبوده است که شرائط توان گفتکفایه و ... . می 
کرده باشد بدون اینکه فقیه دیگری عهده دار شود. 
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 561...، ص مسألة فی ولایة عدول المؤمنین 
 ین یت عدول مؤمنمسأله سوم: ولا

 کنند. ه عنوان هفتمین مطلب، پنج مسأله بیان می گفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل شرائط متعاقدین ب

 : گیرندمی که آن را ضمن چهار مطلب پی  مربوط به بررسی ولایت عدول مؤمنین است سومین مسأله
 اثبات اصل تحقق ولایت عدول مؤمنین مطلب اول: 

 کنند: نکته بیان می  دو در این مطلب 
 ضابطه کلی نکته اول: 

گوییم امور حِسبی ة( اگر در انجام آن و إعمال  دانیم شارع راضی به ترک آن نیست )اصطلاحا می که می هر عمل مطلوب عند الشارع  
در آن به احاد مسلمین  دسترسی به فقیه باشد باید تحت نظارت او باشد و اگر فقیه متعذّر الوصول شد تولیت و سرپرستی  تصرف در آن، 

 واگذار شده است. 

إقدام به آن عمل معرفی  امور عند الشارع معلوم است و از طرف دیگر شارع شخص خاصی را برای  از طرفی مطلوبی ت اقامه آن    دلیل:
 پس آحاد مؤمنین مجاز به إقامه آن امر هستند.  نفرموده و فرض این است که دسترسی به فقیه هم ممکن نیست

 . ه تصرف دیگران هم مجاز نباشدممکن است اذن فقیه به صورت مطلق شرط باشد یعنی در صورت تعذر وصول به فقی اشکال:

شارع راضی به تعطیل شدن  فرمایند این بر خلاف فرض است. زیرا فرض ما این بود که این امور مطلقا مطلوب شارع است و  می   جواب: 
بیت عمل نزد  بله اگر احتمال دهیم اذن فقیه در مطلو رسد. یعتا نوبت به آحاد مؤمنین می آنها نیست لذا در صورت تعذر وصول به فقیه طب

شارع معتبر است در این صورت عند الشک اصل عدم مشروعیت تصرف عدول مؤمنین جاری خواهد بود. مانند مرتبه جرح در نهی از  
 منکر. 

 اول نکته دوم: نقل و تکمیل کلامی از شهید  

لی خود مانند خمس و زکات امتناع کردند  اند در صورت تعذر وصول به فقیه اگر بعضی از افراد از أداء واجبات مافرموده اول مرحوم شهید 
 این سؤال دو احتمال وجود دارد:  توانند آنان را مجبور به پرداخت کنند و در محلش به مصرف برسانند؟ در جواب ازآیا آحاد مؤمنان می 

 . جایز است احتمال اول:

 :  دلیل  دو به

 .  "یتَعَاوَنوُا عَلىَ الْبِرِّ وَ التَّقْوَمبارکه مائده "سوره  2یا آیه  " کلّ معروف صدقةعمومات و اطلاقاتی مانند "  اولا:

 عطیل آنها نیست.گفتیم اصل اقامه این امور مطلوب شارع است و شارع راضی به تفویت و ت  ثانیا:

مودند لذا ما  اول صحیح است الا اینکه احتمال دوم یعنی عدم جواز را بیان نفرفرمایند بیانات شهید  مرحوم شیخ انصاری می   احتمال دوم:
شود هر کسی  احتمال دوم عدم جواز است به این دلیل که صرف معروف بودن یک عمل باعث نمی کنیم.  کلامشان را تکمیل و تتمیم می 

صرف معروف بودن  پس    د مانند قضاوت و اقامه حدود. و چه بسا اذن امام یا نائب امام شرط باشگیری باشد  مجاز به تصرف و تصمیم 
سبب جواز تصرف نیست مثل اینکه ماشین فردی دویست میلیون تومان قیمت دارد و زید مشتری پیدا کرده که حاضر    مثبتِ ولایت و

است پس زید ولایت    است دویست و بیست میلیون تومان بپردازد، در اینجا أحدی از فقها قائل نیست که چون این کار خیر و معروف 
 دارد بر فروش ماشین فرد دیگر. 

 : و حتی موظّف به اتیان هستند  رد است که اگر فقیه متعذر الوصول بود مؤمنین ولایت دارند در دو موبله 

زنیم  ییتیم از هلاکت. ما مثال ممال  زنند به حفظ  عقل مستقل حکم کند به عدم جواز ترک عمل. مرحوم شیخ انصاری مثال می   مورد اول:
مه حکومت است که اگر فقیه نبود نوبت به مؤمن صالح برای منصب حاکمی ت  تشکیل حکومت که برقراری عدل در جامعه وابسته به اقابه  
 . لذا به حکم عقل مستقل اقامه عدل لازم است رسد می

 مؤمن که شارع امر به ذفن کرده است. لزوم انجام عمل بههر نحوی که شده مانند تجهیز می تدلیل شرعی داشته باشیم بر   مورد دوم:

 7، س564...، ص دالةبقی الکلام فی اشتراط الع
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 شرطیّت عدالت مطلب دوم: 

)شیعه اثنی عشری(  سؤال این است که آیا در صورت تعذر فقیه و جواز تصرف و ولایت برای مؤمنین، عدالت هم شرط است یا مؤمن  
 فاسق هم مجاز به این تصرف است؟

 کنند: کته بیان می در پاسخ به این سؤال دو ن
 اند عدالت  نکته اول: مشهور معتقد به لزوم

 اند: دلیل بیان کرده   مشهور فقها برای این مدعایشان دو

در مواردی که مؤمنین ولایت دارند قدر متیقنّ این است که مؤمن عادل ولایت دارد، شک داریم آیا مؤمن فاسق هم ولایت    دلیل اول:
 رسد. نوبت به مؤمن فاسق نمی علی أحد است لذا  دارد یا خیر؟ اصل عدم ولایة أحدٍ

از جمله صحیحة محمد بن اسماعیل، موثقه زُرعة و صحیحه اسماعیل    دانندعادل می   روایاتی که ولایت را مختص به مؤمن   دلیل دوم:
 بن سعد. 

 رمایند: فپردازند و می مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل روایات به بیان نظر خودشان می 

موارد باید به همان نص خاص  در این  د مثل باب قسمت نمودن ترکه می ت  کنـ در بعض موارد دلیل خاص ولایت را برای مؤمن ثابت می 
 مراجعه کنیم که اگر قید عدالت مطرح شده همان متَّبَع است و الا تفاوتی بین عادل و فاسق نیست.

 در مواردی که از مصالح عامه است و دلیل خاص نداریم از دو جهت باید بحث کنیم: ـ 
 جهت اول: وظیفه شخص فاسق 

گویند "عون الضعیف صدقة" و اطلاق دارند چه کمک کننده  عموماتی داریم که می زیرا  من فاسق از جهت خودش حق تصرف دارد  مؤ
 حفظ نماید. به نفع یتیم تواند دخالت کند و آن را فاسق باشد و چه عادل. لذا مؤمن فاسق اگر دید مال یتیمی در معرض تلف است می 

 ه تصرف فاسق جهت دوم: وظیفه دیگران نسبت ب 

 ت فاسق دو صورت دارد: وظائف دیگران نسبت به تصرفا 
 صورت اول: عمل فاسق عبادی باشد.

دو حالت  عهده دار تجهیز می ت شده و نماز میت خوانده است اینجا تی هست و ولی  ندارد خودش  فاسق دیده می مؤمن در این صورت که 
 دارد: 

بر مؤمنین عدول واجب نیست نماز میت را اعاده  نماز میت را خوانده است، در این حالت    منِ عادل دیده که مؤمن فاسق حالت اول: فرد مؤ
قواعد  )چنانکه در انتهای مبحث استصحاب رسائل ذیل عنوان تعارض استصحاب با  لمؤمن جاری است. کنند زیرا أصالة الصحة فی فعل ا

 ( 5اید. مراجعه کنید به جزوه امسال رسائل و أمارات خوانده 

مؤمن عادل باید دوباره نماز میت  اسق خبر داده نماز بر می ت خوانده است در این صورت  مؤمن عادل خودش ندیده بلکه خود فدوم:    حالت
 را انجام دهد. 

 صورت دوم: عمل فاسق معاملی بوده

 در این صورت هم که مؤمن فاسق تصرف مالی در اموال مثلا یتیم انجام داده دو حالت دارد: 

فروشد واجه است مثل اینکه فروشنده کتاب، فاسقی است که کتاب یتیمی را می سان با این تصرف فاسق به صورت مستقیم مان  حالت اول:
 در این حالت مشتری حق بیع و متصرف در مال یتیم را ندارد به سه دلیل: 

توانید بخرید، مفهومش  وش گذاشت می گوید اگر عادلی اموال یتیم را در معرض فرصحیحه اسماعیل بن سعد که منمطوقش می دلیل یکم:  
 خرید از او جایز نیست. است که اگر فاسقی این کار را کرد این 

پس اگر عادل )ثقه( بود   موثقه زرُعة است اگر ثقه در روایت را به معنای عدالت بدانیم چنانکه در این معنا هم بکار رفته است.  دلیل دوم:
 حق خرید وجود دارد و الا فلا. 
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تصرفی به مصلحت یتیم باشد مجاز است حال شک داریم تصرف فاسق به مصلحت یتیم  گویند اگر  روایات عامه و مطلقه می  : دلیل سوم

گوییم فاسق حق تصرف ندارد و مؤمن عادل از باب وجوب کفایی خودش باید عهده دار فروش مال یتیم با رعایت  می   هست یا نه؟
 مصلحت یتیم بشود. 

کنیم چرا در اینجا  کنیم و أصالة الصحة جاری می ل عبادی فاسق بود گفتید عمل او را حمل بر صحت می در صورت اول که عم  سؤال:
 کنید؟ أصالة الصحة جاری نمی 

تحقق    أصالة الصحة زمانی جاری است که موضوع محرز باشد و شک در وصف صح ت داشته باشیم و در اینجا اصل فرمایند  می   جواب: 
لذا أصالة الصحة جاری نیست مثل جایی که شک در اصل موضوع اقامه نماز توسط  فاسق مشکوک است  صلحت یتیم در تصرف  م   موضوع 

 فاسق داشته باشیم که اینجا هم أصالة الصحة جاری نیست. 

گوید  فتأمل می   فتأمل اشاره به نقد مطلب قبلش است. قبل از فتأمل ادعا شد اصالة الصحة در شک نسبت به بلوغ بایع جاری نیست،
 ی است. جار

 12، س569...، ص  نعم لو وجد فی ید الفاسق 

و مؤمن عادل  مثل اینکه یک فاسقی مال یتیم را به دیگری فروخته است،  فرد به صورت مستقیم با تصرف فاسق ارتباط ندارد    حالت دوم:
آیا این  است شک داریم    مصلحت در مال یتیم  هر مؤمن عادلی موظّف به رعایتلکن از این جهت که  از این معامله مطلع شده است  

 معامله به مصلحت یتیم بوده یا نه؟ چون نسبت به اصل مصلحت یتیم شک دارد تکلیفی ندارد.  

 در فعل و معامله فاسق جاری کنیم و نتیجه بگیریم معامله صحیح بوده است.  ممکن است گفته شود أصالة الصحة  

ت که موضوع محرز بشد، موضوع در این معامله هم مصحلت یتیم است، وقتی  که أصالة الصحة زمانی جاری اس  اشاره به این است  فتدبّر 
 یم. چنانکه چند خط قبل گفتاصل موضوع مصلحت مشکوک باشد جای اصالة الصحة نیست.  

 یا فقیه دیگر مطلب سوم: مزاحمت مؤمن 

عهده دار تصرف در مال  گر یک مؤمن رسد، حال افرمودند در صورت تعذر وصول و دسترسی به فقیه نوبت به ولایت عدول مؤمنین می 
 یتیم بر اساس مصلحت یتیم شد، آیا مؤمن دیگر حق دخالت و عهده دار شدن کار را دارد؟

 کنند: ی کته بیان م در پاسخ به این سؤال دو ن
 تصرف مؤمن اول جواز دخالت مؤمن دیگر تا قبل اتمام  نکته اول:  

 دو مبنا دارند:   قائلین به جواز تصرف مؤمن در امور و مصالح عامه

اده  جواز تصرف مؤمن در چنین اموری به نیابت از فقیه است یعنی امام معصوم یا فقیه این منصب را به مؤمن دجمعی معتقدند    مبنای اول:
 است.

ای مؤمن  جمعی معتقدند جواز تصرف مؤمن به نیابت از فقیه یا امام معصوم نیست بلکه یک حکم استقلالی است که خداوند بر  مبنای دوم:
 جواز تصرف را برای پدر و جد  جعل فرموده است.جعل فرموده چنانکه 

عهده دار شدن یک فقیه، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد، در اینجا هم  فرمایند طبق مبنای اول اگر قائل بودیم با مرحوم شیخ انصاری می 
یعنی قبل  لت برای مؤمن حق دخالت برایش محفوظ است  ، و طبق مبنای دوم همچنان حق دخاگوییم مؤمن دیگر حق مزاحمت ندارد می

 تواند دخالت کند.  اتمام تصرف یک مؤمن، مؤمن دیگر می 

تواند  ، مؤمن دوم می فرمایند مؤمن اول مال یتیم را به بیع مع الخیار فروختدوم هستند لذا می مرحوم شیخ انصاری معتقد به مبنای  
ع دیگری انجام دهد و البته اگر بیع اول لازم و تمام شده باشد مؤمن دوم دیگر مجاز به دخالت  دخالت کند و از حق فسخ استفاده کند و بی

جامعه اسلامی  د و الا روشن است که مسأله صور مختلفی دارد که اگر منجر به اختلال نظام  ان)البته مرحوم شیخ وارد جزئی ات نشده   نیست.
اند البته در نکته بعد در رابطه با مزاحمت  شد حکم چیست که مرحوم شیخ وارد نشده یا اختلال نظم زندگی ایتام یا خصوص یک یتیم با

 کنند( یک فقیه برای فقیه دیگر مطلبی را اشاره می 

 9، س570...، ص حکاّم الشرع و أمّا 
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 به محض اشتغال یک فقیه به مقدمات  عدم جواز دخالت فقیه دیگرنکته دوم: 

را شروع کرده باشد مثل اینکه نماز میت را شروع کرده باشد به اجماع علما فقیه دیگر  ی المقدمه(  )ذفرمایند اگر فقیه فعل مربوطه  می
کار را شروع نکرده باشد بلکه مشغول مقدمات عمل است سایر فقهاء حق دخالت و  ل  حق دخالت و مزاحمت ندارد، لکن اگر فقیه او

 .  مزاحمت ندارند
برای اثبات ولایت فقیه در امور و مصالح عامه به توقیع شریف )أما الحوادث الواقعه(  یند فقهائی که  فرماقبل از ارائه دلیل بر این مدعا می 

 دو دیدگاه دارند: کنند  تمسک می 
 اند در حوادث واقعه به فقها مراجعه کنند )فارجعوا فیها(  گویند عوام مردم امر شده می بعض فقهاء مستندشان فراز اول توقیع است که    یکم:
جمله "فإنّهم حج تی علکم و أنا حجة الله"  مستندشان    ق(   ه   1373فقها مانند مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )متوفای    بعض   دوم:

و بالجملة: فالعقل و النقل یدل على ولایة الفقیه الجامع على مثل هذه الشئون  فرمایند:  می   94، صالفردوس الأعلی ر کتاب  )ایشان داست.  
 "(و هو حجتي علیكم، و أنا حجة اللّه علیكم"عصوم أولا، ثم  للفقیه المجتهد ثانیا بالنیابة المجعولة بقوله علیه الس لام: فإنها للإمام الم
 دهند: ای مدعایشان ارائه می دو دلیل برصاری  مرحوم شیخ ان

 :  دلیل اول 
زیرا "فارجعوا فیها" خطاب به عوام  فقیه اول جایز است  فرمایند اگر ولایت فقیه را مستند به مبنای اول بدانیم مزاحمت فقیه دوم برایمی

،  به ذی المقدمه  فقیه اول  اشتغال  تواند قبل ازخودش می مردم است نه فقهاء لذا فقیه دیگر واجب نیست به فقیه اول مراجعه کند بلکه  
 اقدام کند. 

یکی از مصالح عامه )مثلا تشکیل حکومت(    مقدماتِ اما اگر ولایت فقیه را مستند به مبنای دوم بدانیم به محض شروع یک فقیه در  
)البته تفاوت بین حکم و فتوا در    و دخالتشان مخالفت با نائب امام معصوم خواهد بود.  بر سایر فقها تمام شده و حق دخالت ندارند   حجت

 دارد( مبحث قبلی یعنی مبحث ولایت فقیه اشاره شد، لذا مخالفت یک فقیه با فقیه دیگر در فتوا اشکال ن
 توهم: 

اش، اگر وکیل  نفر را وکیل کند در فروش ماشین گوید فقها مانند وکلاء امام معصوم هستند پس چنانکه اگر یک موکلّ چند  مستشکل می 
اما هنوز بیع انجام نداده وکیل دوم بیع را محقق سازد اشکال ندارد، اینجا هم بگوییم اگر  اول شروع کرد در مقدمات و مشتری پیدا کرد  

 تواند دخالت کند. ک فقیه شروع کرد در مقدمات عمل باز هم فقیه دیگر می ی
 یندفع:

وکلاء فقط وکیل در بیع باشند نه مقدمات، در  فرمایند در باب وکالت هم هیمن دو صورت وجود دارد یعنی اگر  ری می مرحوم شیخ انصا
لت دارند اما اگر وکیل در مقدمات هم باشند به محض شروع  این صورت تا زمانی که یک وکیل بیع را آغاز نکرده سایر وکلاء حق دخا 

 در ولایت فقیه هم چنین است.  ، سایر وکلاء حق دخالت ندارند. ذاشتن با یک مشتریو مثلا قرار گ  یک وکیل در مقدمات عمل 
 دلیل دوم: 

سایر فقها دخالت کنند    ،اقامه حکومتبا شروع یک فقیه و حکم نمودن در امور مصالح عامه مانند  یک دلیل عقلی و واضح است که اگر  

 . شودآید و نقض غرض می و آنها هم بخواهند اقامه حکومت کنند اختلال نظام و هرج و مرج لازم می 
 نتیجه:

زیرا حجت بر همه )عوام مردم و فقهاء(    سایر فقهاء حق دخالت ندارند ،  مثل مقدمات اقامه حکومت  با آغاز یک فقیه در مقدمات عمل،
 این فقیه، مخالفت با نائب امام معصوم است. و مخالفت با تمام شده 

باب قضاوت با باب ولایت فرق دارد، در باب قضاوت و مرافعات اگر طرفین دعوا نزد یک فقیه رفتند و از او قضاوت مطالبه کردند و  البته 

ه فقیه دیگر مراجعه کنند اشکال  میم گرفتند باو قضاوت کرد بر سایرین تبعی ت لازم است اما اگر هنوز قضاوت نکرده، طرفین دعوا تص

تواند  و فقیه دومی که مورد مراجعه بود میرود  از بین می   اول بود  ندارد و موضوع قضاوت که درخواست طرفین از قاضی و حاکم شرع

 بین آن دو اقامه عدل و قضاوت کند. 

 9، س573...، ص ثم إنّه هل یشترط فی ولایة غیر الأب 
 حتت رعایت مصل مطلب سوم: شرطیّ

اگر پدر و جد  ندارد و نوبت به فقیه یا عدول مؤمنین رسیده  فرمایند در تصرف در اموال صغیر  می   در خصوص یتیم  مرحوم شیخ انصاری 
 است رعایت مصلحت شرط است به سه دلیل: 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 دلیل اول: اجماع 

 دلیل دوم: أصالة عدم المشروعیة 

أدله  گوییم بر اساس  تصرفی در اموال او انجام دهد مشروع است یا نه می   ت مصلحت یتیمشک داریم اگر فقیه یا مؤمن عادل بدون رعای
 عدم ولایت أحدی بر دیگری، اصل عدم مشروعیت تصرف او است.

 لاَ تقَْربَُوا ماَلَ الیَْتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَْنُ دلیل سوم: آیه 

 : دارند "  لاَ تقَْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسنَُمبارکه انعام "وره س  152در رابطه با آیه   نکته مرحوم شیخ انصاری دو 
 بر اساس ادب عربی  نکته اول: تفسیر آیه

 فرمایند فهم آیه متوقف است بر توجه به معنای دو کلمه: می

مقصود معنای کنایی آن است که چهار احتمال دارد:    کلمه "قُرب" این کلمه مقصود قرب و نزدیکی فیزیکی به اموال یتیم نیست بلکه  الف:
 . . اختیار و انتخاب4. مطلق تصرف. 3. تصرف )اولین تصرف(. 2. جابجا کردن. 1
 کلمه "أحسن" نسبت به معنای این کلمه هم چهار احتمال است:   ب:
 رک تصرف در مال یتیم.  به معنای انتخاب بهترین کار بین فعل تصرف و ت  و متعلقش هم ترک باشد. فضیل. افعل ت 1
این تصرف از تمام تصرفات یا ترک تصرفات بهتر  جمیع الأفعال و الترک باشد. یعنی  افعل تفضیل و متعلقش هم  )التفضیل المطلق(  .  2

 باشد( )مثلا فروش آن از تعمیر و اجاره بهتر باشد. 
 :کنیمادبی نحوی بیان می  کوتاه قبل از بیان احتمال سوم و چهارم یک مقدمه

 مقدمه ادبی نحوی: یکی از کاربردهای افعل تفضیل 
واعلم أنه یجوز استعمال أفعل ، عاریا عن اللام :  فرمایندمی  459، ص 3، جشانمرحوم شیخ رضی در کتاب نحوی و مهم شرح کافیه

 . عند غیره ، وهو الأصح عن معنى التفضیل مؤو لا باسم الفاعل أو الصفة المشبهة قیاسا عند المبرد سماعاوالإضافة ومن ، مجردا 
اگر افعل تفضیل بدون الف و لام و بدون اضافه شدن بکار رود و بعد آن هم "مِن" جار ة نباشد به معنای اسم فاعل یا صفت مشب هه  

 رود. بکار می
معنای مصلحت  هم به . )زیرا الف و لام ندارد مضاف هم نیست و بعدش من جاره هم نیست.( و حسن  به معنای حَسَن یعنی مصلحت. 3

 است یعنی هر تصرفی که به مصلحت یتیم باشد. 
 . به معنای حَسنَ یعنی عدم المفسدة. هر تصرفی که برای یتیم مفسده نداشته باشد. 4

تصرف عرفی( و احتمال دوم در کلمه "أحسن" یعنی التفضیل  )  "قرب"کلمه  در  سوم    احتمال  فرمایند به نظر مامرحوم شیخ انصاری می 
فرماید در مال یتیم تصرف نکنید مگر به بهترین وجه  زیرا این دو کلمه ظهور در این دو معنا دارند. پس آیه می   ح استالمطلق صحی

 ممکن. 
گانه )از ضرب چهار احتمال در کلمه قرب و    16احتمالات  ها و  کنند و تحلیل مرحوم شیخ انصاری در پایان این بحث یک مثال بیان می 

لحتش  گیرند اگر فروش مال یتیم به مص کنند و نتیجه می سه تفسیر مختصر بر آیه عرضه می ن( را در قالب  چهار احتمال در کلمه احس 
فرمایند  بعد از بحث و بررسی مختصری می توان این ریال را تبدیل به ارز دیگر نمود،  بود و این کار انجام شد و ریال دریافت شد آیا می 

 این تبدیل جایز است. 
 
 .کنماین مسأله به چند منبع از منابع آیات الأحکامی اشاره می در انتهای     *  
 

 3، س577، صنعم ربما یظهر من بعض الروایات 
 نکته دوم: تفسیر آیه بر اساس روایات

  شوند مقصود از آیه این است که تصرف در مالی یتیم صرفا باید فاقد مفسده باشد )أحسن بودنِمی فرمایند روایاتی داریم که قرینه  می
 : تصرف لازم نیست(

 حسنه محمد بن عبدالله کاهلی  روایت اول:
ریم یا آنها  خورویم و طعامی می با بعضی از ایتام مراوده و ارتباط داریم به منزلشان می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم  می

 حضرت فرمودند اگر به ضرر آنها باشد جایز نیست.خورند آیا این تصرفات در اموال یتیم جایز است؟ آیند و طعامی می به منزل ما می 



162   ........  ...................... www.almostafa.blog.ir(3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/......... مکاسب 

 

 در تفسیر این حدیث دو قول متضاد است: 
رف عدم المفسده کافی نیست  کند تصرف در مال یتیم باید بر اساس مصلحت باشد ص فرمایند حدیث دلالت می مرحوم صاحب جواهر می 

 باشد. لذا اگر تصرفی کردید که نه مصلحت داشت نه مفسده جایز نمی 
 پس اگر نه مصلحت داشت نه مفسده، مجاز است.  صرف عدم المفسده کافی استفرمایند می ضمن توضیحاتی رحوم شیخ انصاری م

 روایت ابن مغیرة  روایت دوم:

غذا  کنیم و از شود که ما هم استفاده می خوراکی به او هدیه می کند یتیمی با ما مراوده دارد و گاهی  از امام صادق علیه السلام سؤال می 
 گوییم ای خدا این در برابر آن، آیا جایز است؟ حضرت فرمودند: لا بأس. و می  دهیمو مال خودمان هم به او می 

فرمایند  شود صرف عدم المفسده کافی است. می مصلحتش بیش از مفسده بوده یا نه؟ پس معلوم می   آیا اینجا حضرت سؤال نفرمودند  
نظر کنیم و مربوط به مورد ضرورت باشد چرا که در مأکول و طعام و غذا بالأخره باید سریع    البته ممکن است از دلالت این روایت صرف 

نه در حالت عادی    س چه بسا از باب ضرورت بوده که حضرت فرمودند لابأس تواند همه را یک جا بخورد پ مصرف شود و یتیم هم نمی 
 که محل بحث ما است. 

 1، س579...، ص هل یجب مراعاة الأصلح 
 چهارم: مطلب

 : گیرندمرحوم شیخ انصاری بعد از نقل کلامی از مرحوم شهید اول، ضمن توضیحاتی نتیجه می 

أصلح  رعایت  مثل اینکه فروش اصلح باشد از نگه داشتن، در این صورت    آن  ترکباشد از  اگر یک تصرف خاص در مال یتیم أصلح  ـ  
 .سنجیمگفتیم فعل را با ترک نمی معنا و احتمال سوم را انتخاب کردیم و  فه  لازم نیست زیرا در معنای کلمه قرب در آیه شریبودنِ تصرف  

دی وجود دارد از قبیل: بیع، اجازه و هبه و ...، در این صورت  های متعدلکن در انتخاب فعل گزینه   و تصرف لازم باشداگر اصل فعل  ـ  
 انتخاب اصلح لازم است. 

 

 

 معرفی منبع مطالعه در آیات الأحکام 

از تحقیقات و تألیفاتی که باید با آنها ابتدأً آشنا شوید و در مراحل بعدی مراجعه داشته باشید منابع آیات الأحکامی است یعنی    یک گونه
اند که در آنها حکم شرعی بیان شده که البته در تعداد این آیات اختلاف است اما  کتبی که به تفسیر و تحلیل آیاتی از قرآن پرداخته 

اند هر چند  عدادشان پانصد آیه است البته عدد دقیق نیست. در رابطه با مباحث آیات الأحکام، اهل سنت بیشتر کار کرده ست که تمشهور ا
 از عالمان شیعه هم کتب متعددی موجود است.  

 کنم که اجمالا و به اختصار آشنایی و مراجعه به این منابع را آغاز کنید: چند کتاب را اشاره می 
 هل بیت علیهم السلام: مکتب ا از عالمان

 . 573، متوفای  فقه القرآن از راوندیـ 
 . 826معروف به فاضل مقداد متوفای  کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم مقداد سیوری حلّی ـ 
 . 993متوفاق  زبدة البیان فی أحکام القران از مرحوم مقدس اردبیلی ـ 
 در چهار جلد.   1065)کاظمی( متوفای  اضل جواد مسالک الأحکام إلی تنقیح آیات الأحکام از مرحوم فـ 

 از عالمان مکتب خلفا: 
از محمد علی صابونیـ   القرآن  الأحکام من  آیات  البیان فی تفسیر  الدراسات  روائع  و  الشریعة  کلیة  استاد  معاصر سوری،  اندیشمندان  از   ،

نویسد ذیل هر آیه ده بحث  گذشت. ایشان در مقدمه می در  1399 اسفندماه  ۲۹مطابق با    ۱۴۴۲شعبان    که در   الإسلامیه مکه در دو جلد 
ام، تحلیل: لفظی، لغت، معنی اجمالی آیه، سبب نزول، ارتباط آیات، قرائات، وجوه اعراب، نکابت بلاغی، احکام شرعی، حکمت تشریع  آورده 
 و ... 

المُبَ آ  نیِ  الجامع لاِحکامِ القرآن و  السُنّه و  تَضَمَ نه منِ  قُ  ،الفُرقان  یِ لمِا  البته ضد  671متوفای    رطبیاز  با شیعه هم دارد و در مواردی  .  یت 
و ...  56، ص1هایی به شیعه دارد از جمله تعبیر: "الرافضة قب حهم الله" در جطعنه

http://www.almostafa.blog.ir/
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 581...، ص مسألة: یشترط فی من 
 مسأله چهارم: نقل عبد مسلم به کافر

)مالکی ت یا إذن مالک( مربوط به مباحث عبید و إماء است که معمولا    عاقدینگانه ذیل شرط پنجم شرائط متچهارمین مسأله از مسائل پنج 
از حذفی ات کتاب مکاسب است. لکن بارها در جلسات قبل و سالهای قبل برای دوستان اشاره  به جهت عدم تحقق موضوع آن در خارج،  

ا صرفا در همین مباحث عبید و إماء هستند که  هی آنهام که بعضی از مباحث، قواعد و روایات هستند که محل بحث استدلالی و فقکرده
 و روایاتی مانند باب نکاح عینا ملاحظه فرمودید.  در مباحث بیع فضولی 

)و فقهاء از جمله مرحوم شیخ انصاری هم به همین جهت به    آیدلذا چون در این مسأله نکاتی هست که در سایر مباحث فقهی به کار می 
 کنیم.حث اشاره می مهم ب به نکات اند(پرداخته آن 

 کنند: مرحوم شیخ انصاری در این مسأله چهار مطلب را بررسی می 
 . نظریه مختار و أدله آن. 1
 حکم غیر بیع مانند اجاره، رهن و وقف. . 2
 )که مهم و مورد ابتلاء است( . تعریف کافر و مؤمن.3
 . بررسی بعض نصوص خاصه. 4

 افر عدم جواز بیع عبد مسلم به کمطلب اول: 

 فرمایند فروش عبد مسلمان به کافر جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری می 
 قائلین به این قول شش دلیل و یک مؤید دارند: 

 دلیل اول: اجماع 

 دلیل دوم: قیاس 

و از    خرنداند عبد مسلمان را از کافر بای داریم که ادامه یافتن مالکی ت کافر بر مسلمان جایز نیست و مسلمانان موظفّأدله گفته شده  
  بیع و مالکی ت کافر بر مسلمان نیز همین خواهد بود. حدوث  حکم    وقتی حکم بقاء مالکی ت چنین است  تحت سلطه او خارج کنند، پس

 )نوعی تنقیح مناط( 
 نقد دلیل دوم:

مالکی ت نیستند  مقام إبطال  در    فرمایند اصلا آن أدلهکنند و می مرحوم شیخ انصاری بعد از اشاره به دلیل سوم و چهارم این دلیل را نقد می 
 کنند مالکی ت کافر باقی است فقط مجوزی برای نگه داشتن عبد ندارد )و بر مسلمانان واجب است که عبد را از او بخرند(بلکه دلالت می 

 آیه نفی سبیل دلیل سوم: 

کافر نباید بر مسلمان سبیل و سطله داشته    "ینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلللِْكَافِرِلَنْ یَجْعلََ اللَّهُ  فرماید: " سوره مبارکه نساء می   141خداوند در آیه  
 باشد و أبرز مصادیق سلطه، مالکی ت کافر و رقی ت مسلمان است. 

 نقد دلیل سوم:

 فرمایند: کنند و می بعد از دلیل پنجم استدلال به این آیه را نقد می  در عبارت کتاب  مرحوم شیخ انصاری
 ول: نقد ا

،  یعنی هیچگاه خداوند مالکی ت مسلمان بر کافر را جعل نکرده و نپذیرفته استآیه شریفه برای نفی أبد و غیر قابل تخصیص است    "لن" در 
گیریم آیه اصلا در مقام  شود. پس نتیجه می در حالی که در مطلب چهارم روایاتی خواهد آمد که در بعضی از موارد کافر مالک مسلمان می 

فَاللَّهُ یَحكُْمُ  "بلکه مثلا به قرینه ماقبل این عبارت خداوند در مقام انکار تقد م کافر بر مسلمان در آخرت است.    یست کم ملکی ت نبیان ح
 ".بَیْنَكُمْ یَومَْ الْقِیاَمَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكاَفِرِینَ علََى الْمؤُْمِنِینَ سَبِیلا 

 :  نقد دوم

کند اصلا آیه در مقام بیان حکم ملکی ت نیست. روایتی داریم از امام رضا علیه السلام که فردی از  آیه ثابت می روایات تفسیریه ذیل  
بلکه مانند حضرت عیسی به    اندحضرت سؤال کرد بعضی با تمسک به همین آیه معتقدند امام حسین علیه السلام روز عاشورا شهید نشده 

امام رضا علیه السلام فرمودند برداشت آنان از آیه اشتباه است که گمان    ه است.ناقض این آیاند زیرا شهادت حضرت  آسمان برده شده 
در هیچ  فرماید  کند. بلکه کلمه سبیل در آیه شریفه به معنای حجت و دلیل است یعنی خداوند می اند کافر بر مؤمن تسلّط پیدا نمی کرده

واهند شد بلکه آنقدر مسأله توحید روشن است که حجت علیه کفار تمام  مسلمانان چیره نخزمانی مسلمانان از حیث استدلال در عقائد، بر  
 نتیجه اینکه این آیه ارتباطی به بحث ملکی ت ندارد.  است.
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 نقد سوم:

عموم و خصوص من وجه  "  هُ الْبَیْعَأحََلَّ اللَّ  و "  "وْفُوا بِالْعُقُودِأَ، ""إِلاَّ أنَْ تَكوُنَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْنسبت بین آیه مذکور با عموماتی مانند "
 است یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند: 

 تجارة عن تراض بین دو مسلمان است که آیه نفی سبیل در این مورد ساکت است.  ماده افتراق اول:
 ن تراض نسبت به آن ساکت است.است و آیه تجارة عباطل گوید سلطه کافر بر مسلمان است که آیه نفی سبیل می  ماده افراق دوم:

 گوید صحیح است. می و أوفوا بالعقود عن تراض  گوید باطل و آیه تجارةفروش عبد مسلمان به کافر که آیه نفی سبیل می  ماده اجتماع:
 کرد. آیه نفی سبیل تمسکتوان برای إبطال بیع عبد مسلمان به کافر به کنند پس نمی نسبت به ماده اجتماع تعارض و تساقط می 

گویند هر تجارت و بیعی  توانیم بگوییم رابطه بین آیه نفی سبیل با تجارة عن تراض رابطه حکومت است یعنی عمومات می سؤال: آیا می 
گوید تجارت و بیع با کافر تجارت و نیست. پس آیه نفس سبیل حاکم است به نحو تضییق. )مانند  است و آیه نفی سبیل می   مجاز و حلال 
 ء و الفاسق لیس بعالم(. أکرم العلما 
   خیر زیرا آیه نفی سبیل اصلا ارتباط به بحث ملکی ت ندارد. فرمایند جواب: می 

سلطه  هست اما  مکلی ت    طه ندارد و سلطه غیر از ملکی ت است زیرا موارد زیادی داریم کهگوید کافر بر مسلمان سلخلاصه اینکه آیه می 
 . اما سلطه و حق تصرف ندارند دن دار شان لبر ماو مجنون و سفیه مالکی ت نیست، صغیر 

 شود؟رابطه این آیه با حدیث "الناس مسلّطون علی أموالهم" چه می سؤال: طبق تفسیر شما از آیه نفی سبیل،  
 زند که الناس مسلطون علی أموالهم الا کافر، الا صغیر و ... فرمایند آیه حدیث سلطنت را تخصیص می واب: می ج

 لْإسِْلاَمُ یعَْلُو وَ لاَ یُعْلَى عَلَیهِْ ادلیل چهارم: روایت  

:  کنند کهنقل می   عنه )نام معصوم( مرویو بدون ذکر    بدون ذکر سند  من لایحضره الفقیهمرحوم ابن بابویه شیخ صدوق در کتاب الإرث از  
رسول خدا صلّی الله علیه  )البته این حدیث در کتب دیگر به  لذا این حدیث مرسله و به تعبیری مقطوعه است.  "  الْإِسْلَامُ یَعلُْو وَ لَا یُعلَْى عَلَیْهِ"

 نسبت داده شده است( و آله و سلم 
بر اساس عمل به این   فقهاحتی  شود با عمل اصحاب در موارد مختلف جبران می ایتفرمایند ضعف سند این رومرحوم شیخ انصاری می 

 . ای بلندتر از خانه مسلمانان بسازدمسلمان نشین بخواهد خانهکافر ممنوع است از اینکه در یک محله  دهند فتوا می  روایت
 محل اشکال است. أدله  ر سایرا در این رابطه نپذیریم تمسک به  تمسک به آیه شهرت البته اگر اجماع و  

 دلیل پنجم: روایت حضرت أمیر علیه السلام 

فرمایند این عبد را به مسلمانان بفروشید. مستدل  لام می روایتی است که عبدی مسلمان شده و مولایش کافر است حضرت امیر علیه الس
 شود مالکی ت کافر بر مسلمان جایز نیست. گوید معلوم می می

 نقد دلیل پنجم:

کند که باشد اما دلالت نمی کند فروش عبد مسلمان که نزد کافر است واجب میاین روایت دلالت می فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 ه کافر باطل است.بیع عبد مسلمان ب

 استصحاب فساد بیع مذکور  ششم:دلیل 

به  است و در نقد آن  کنند که استصحاب صحت بیع  بیان می بیع عبد مسلمان به کافر  قائلین به صحت    ی برای مرحوم شیخ انصاری دلیل 
 . فسد بیع جاری استدر مقابلِ استصحاب صحت بیع، استصحابِ فرمایند  کنند و می بر بطلان بیع مذکور تمسک می دلیل ششم 

 مطلب دوم: حکم غیر بیع مانند إچارة، رهن و وقف 

نسبت به اجاره عبد یا حر  مسلمان برای کافر اگر اجاره به ذمه تعلق بگیرد صحیح است )کافر بگوید یک  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
( اما اگر به  تواند شروع به کار کند یا دست از کار بکشدکه سلطه نیست زیرا هر زمان که مسملان اراده کند می   برای من بساز   ایصندلی 

)کافر سه ساعت یک مسلمان را در اختیار بگیرد که برای   لزم سلطه کافر بر مسلمان استزیرا مست شخص تعلق بگیرد اجاره باطل است
 او رانندگی کند( 

اگر برای کافر اما نزد فرد ثالثی رهن گذاشته شود    فرمایند رهن گذاشتن عبد مسلمان نزد شخص کافر باطل است امانسبت به رهن می 
.  ذاشتن عبد مسلمان نزد کافر هم باطل است زیرا منجر به سلطه او بر مسلمان استعاریه گ   رهن را دارد. ودیعه هم حکم    صحیح است.

اشد. باش سلطمه کافر بر مسلمان است لذا باطل می وقف عبد مسلمان برای کفاّر هم صحیح نیست زیرا لازمه
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 مقصود از کافر مطلب سوم:  

 کنند: مرحوم شیخ انصاری در این مطلب دو نکته بیان می 
 داند. هایی که اسلام آنان را نجس می کافر یعنی انساننکته اول: 

 کافر یعنی مطلق کسانی که از نظر شریعت اسلام نجس هستند مانند مرتد، مشکر، ناصبی و غلات. 

 شود؟ اند چطور آیه شامل آنها هم می ها نبوده ناصبی زمان نزول آیه که غلات و  سؤال:

 کند که احکام کافر بر آنها مترتب شود. کم به کفر آنها کرده کفایت می فرمایند همین که شارع حمی  جواب:
 مقصود از مسلمان نکته دوم: 

 ز آنان که محکوم به کفراند. سلطه کافر بر او مجاز نیست تمام طوائف اسلامی هستند غیر افرمایند مقصود از مسمان که می

در روایات انصرفا دارد به شیعه اثنی عشری پس آیه    مؤمنل و سلطه ندارد،  فرماید کافر بر مؤمن سبیدر آیه شریفه خداوند می   :اشکال
 شود؟شامل غیر شیعه نمی 

ری کند. لذا در سوره مبارکه حجرات آیه  به معنای کسی بوده که شهادتین بر زبان جاتعبیر مؤمن در زمان نزول آیات  فرمایند  می   جواب: 
" انصراف مؤ«ن در روایت به الْأعَْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تؤُْمِنُوا وَ لٰكنِْ قوُلُوا أَسْلَمْناَ وَ لَمَّا یدَْخُلِ الْإیِمَانُ فيِ قُلُوبِكُمْقَالتَِ    "فرماید:  خداوند می   14

 به بعد است.  شیعه اثنی عشری از زمان امام باقر علیه السلام 

 ت؟اطلاق کافر به مخالفین شیعه در بعض روایات چگونه اس  سؤال:

 طهارت و جواز نکاح با آنان ثابت است. ای مانند  زیادی داریم که احکام ظاهریه باید توجیه شود زیرا روایات  روایات  این  فرمایند  می   جواب: 

 مستثنیات بیع عبد مسلمان به کافر مطلب چهارم: 

 از جمله:  بعضی از موارد بیع مسلمان به کافر جایز است اساس روایات در فرمایند بر می

 شود. ای تصویر نمی جایی که لازمه خریدن عبد مسلمان توسط کافر آزادی خود بخودی عبد باشد که دیگر سلطه ـ

فرزند  به عنوان ارث به  د مسلمان میرد و این عبدر ملک کافری بوده که می   مکلیت قهری کافر بر مسلمان. مانند ارث که عبد مسلمان ـ 
رسد. می  شکافر

 601...، ص مسألة: المشهور عدم جواز
 الکافرمسأله پنجم: نقل المصحف الی  

 نسبت به فروش قرآن به کافر دو قول است: فرمایند آخرین مسأله در باب شرائط متعاقدین این است که می 
 قول اول: مشهور: جایز نیست.

 امه شده: دو دلیل بر این مدعا اق
 وجوب احترام المصحف دلیل اول: 

 ممکن است کافر به قرآن بی احترامی کند لذا دادن قرآن به او جایز نیست. 
 دلیل دوم: قیاس اولویت

کند و کافر حق سلطه بر او را ندارد پس به طریق اولی خود قرآن محترم  پیدا می وقتی مسلمان با گفتن شهادتین و اعتقاد به قرآن احترام  
 و کافر حق سلطه بر آن را ندارد.  است

 ه مقصود نیست.فرمایند اصل فتوا و مدعا نیکو است اما أدله مذکور وافی بمرحوم شیخ انصاری می 
 قول دوم: کراهت دارد. 

 آیا احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در حکم آیات قرآن است؟ سؤال:

د بله در حکم قرآن است لذا فروشش به کافر و تحت سلطه کافر قرار گرفتن جایز  اندر کتاب المبسوط فرموده مرحوم شیخ طوسی   جواب: 
 )چه اخبار آحاد باشد چه اخبار متواتر و یقینی(  نیست.

 

 گانه کتاب البیع )شرائط متعاقدین( به پایان رسید. چهارمین مطلب از مطالب شش   *
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 گزارش اجمالی ترم اول

 کنم:ختصری نسبت به ترم اول اشاره می رسد لذا به گزارش ماینجا به اتمام می  4محدوده ترم اول مکاسب 

مانده از محدوده ترم اول هم به صورت جزوه  جلسه حضوری( برگزار شد و متن باقی   51جلسه مجازی و    8جلسه )  59مباحث ترم اول در  
رد اشاره قرار گرفت  مو شناسی(  )فقهی، اصولی، ادبی، حقوقی، زیست مقدمه    22در مباحث این ترم کتابهای متعددی معرفی شد و  ارائه شد.  

 اند از: که بر اساس ترتیب مذکور در جزوه عبارت 

 

 ی در عقد فضول  نقل  کشف و   ی: دو مبنا ی مقدمه فقه

 : شرط متأخر یاصول  مقدمه

 د یق ای : زمان ظرف ی فقه مقدمه

 : استحاله انقلابیاول فلسف  مقدمه

 : دلالت اقتضاء ی دوم اصول  مقدمه

 : بعض اقسام فسخ ی فقه مقدمه

 اول: انواع التزام  ی فقه مقدمه

 دوم: اقسام نذر  ی فقه مقدمه

 : اقسام مرتد ی فقه مقدمه

 بر فساد  ی : دلالت نهیاصول  مقدمه

جریول اص   مقدمه بالتخص  ان ی :  خروج  از  بعد    ا ی  صیاستصحاب 
 بالتخصص 

 د ییرد  و تأ   نی: اقسام حق انتخاب بی فقه مقدمه

 : اقسام شرائط در عقود ی فقه مقدمه

 ه یو عار عهی ود یمعنا : ی حقوق ی فقه مقدمه

 : قاعده سبب و مباشری فقه مقدمه

 البدل(  ی )عل یریی : ضمان تخی فقه مقدمه

 ی ریگاندازه  ی بعض واحدها: اشاره به ی فقه مقدمه

 ور یدر ط سم یبالیکان ی ماری: بیجانور  ی شناس ستیز  مقدمه

 و موضوعات مستنبطة   ةی : موضوعات عرفی فقه مقدمه

 مستقل(   ر ی)مستقل و غ  یو عقل   یبه شرع  لی دل  میاصول: تقس  مقدمه

 و تخصص  ص یورود، حکومت، تخص ف ی: تعار یاصول  مقدمه

 ل ی افعل تفض یاز کاربردها ی کی : ی نحو ی ادب مقدمه
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